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ها و محورهای موضوعي زير در زمینة تخصّصي ادبیّات تطبیقي، جستارنامة ادبیّات تطبیقي با هدف
 :شودای، به دو زبان فارسي و انگلیسي، منتشر ميرشتهنقد و نظريّات ادبي و میان

 اندازها:اهداف و چشم 
های پژوهشي ناب و روشمند مبتنـي بـر نوجـويي و نورسـتری در حـوزۀ ادبیـّات تطبیقـي        ـ انتشار مقاله

 )فارسي و انگلیسي(؛
 ـ کمک به رسترش دانش ادبیّات تطبیقي در ايران و جهان؛

لمي در محورهـای  ها و موسّسات عـ انتشار دستاوردهای برجستة دانشجويان تحصیلات تکمیلي دانشگاه
 تعیین شده؛

 ـ اخذ رتبة علمي و پژوهشي از دفتر رسترش نشريّات وزارت علوم؛
 ؛ISCهای معتبر علمي و تحقیقاتي کشور از جمله ـ نمايه شدن در پايگاه

 المللي پس از انتشار مقالات تخصّصي به زبان فارسي و انگلیسي.های بینـ اخذ نمايه

 :محورهای موضوعی 
 های ادبي، نقد و نظريّة ادبي؛مکتب -2
 شناسي تطبیقي؛تاريخ ادبیّات و سبک -1
 شناسي، دستور زبان و بلاغت تطبیقي؛زبان -3
 ادبیّات جهاني و جهاني شدن ادبیاّت؛ -0
 تأثیر ادبیّات ايران بر جهان و جهان بر ايران؛ -5
 مطالعات ترجمة متون ادبي؛ -6
 های علمي(؛ها و شاخهو ديگر رشته ای )ادبیّاترشتههای میانپژوهش -7
 ادبیّات داستاني و نمايشي تطبیقي؛ -8
 های هنر تطبیقي و ادبیّات و موسیقي؛جلوه -9
 شناسي هنر و ادبیّات تطبیقي؛جامعه -24
 های خارجي؛ادبیّات فارسي و زبان -22
 ادبیّات تطبیقي و انواع ادبي؛ -21
 اسطوره، حماسه و عرفان تطبیقي؛ -23
 ای.و ديگر موضوعات مرتبط با زمینة تطبیقي و مقايسه -20
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 راهنمای تدوین مقالات:

ة علمـي ـ پژوهشـي         با سپاس از همکاری همة صاحب نظـران و انديشـمندان، دفتـر مجلعـ

خود را برای بررسي و درج مقالات علمي، پژوهشي در زمینة جستارنامة ادبیاّت تطبیقي، آمادري 

 کند.محورهای موضوعي مشخعص شده، اعلام مي

از نويسندران محترم خواهشمند است، برای جلوریری از هررونه وقفه در بررسي و چـا   

 ها، پیش از فرستادن آثار خود به نکات زير توجّه فرمايند:مقاله

مجلعه، مقاله بايد در حوزۀ مباحث مربوط به ادبیـّات تطبیقـي    شدن با توجّه به تخصّصي -2

 های غیرمرتبط معذور است.رو جستارنامه از پذيرفتن مقاله با موضوعباشد؛ از اين

ها به چـا  نرسـیده باشـد و يـا در فضـای      مقالات همايشمقاله در مجلات و مجموعه -1

 مجازی در معرض رؤيت کاربران قرار نگرفته باشد.

های مقالات علمي ـ پژوهشـي و اصـول تحقیـع رعايـت شـود و        در مقاله بايد ويژري -3

های کلیدی )سه تا پـن  کلمـه(، مقدّمـه )شـامل:     هايي، همچون: عنوان، چکیده، واژهشامل بخش

بیان مسأله، اهمّیتّ و ضرورت، پیشینة تحقیع و روش کار(؛ بحث )تحلیـل و بررسـي مباحـث و    

فهرست منابع و مآخذ و همچنین چکیده به زبان انگلیسي باشـد؛ در مـورد   ها(، نتیجة بحث، داده

 مقالات انگلیسي، چکیده به زبان فارسي و انگلیسي لازم است.

مشخعصات نويسندران در فايل جدارانـه، شـامل: عنـوان مقالـه، نـام و نـام خـانوادري         -0

دورۀ تحصـیلي، نشـاني و   نويسنده يا نويسندران، محلع کار و مرتبة علمـي يـا محـلع تحصـیل و     

شماره تلفن نويسنده يا رابط وی تنظیم شـود. در صـورت لـزوم، کارنامـک علمـي و پژوهشـي       

 نويسندران در فايل جدارانه تدوين و ارسال شود.

بـا رذاشـتن دو سـانتیمتر حاشـیة اضـافي در       A0بر روی کاغـذ   23مقاله با قلم نازنین  -5

نحوی نگاری شود؛ بهبه بالا حروف (word 1447-1443) 1443يا  1447اطراف و در محیط ورد 

 که تعداد صفحات آن از بیست صفحه بیشتر نشود.

 های بزرگ در صفحات جدارانه تنظیم شود.جدول -6

المقدور سیاه و سفید و بـر روی کاغـذ رلاسـه    ها و نمودارها حتعيها، شکلمنحني -7

 کشیده شود.

هـا  ها و نمودارها اشاره و محـلع تقريبـي قـرار رـرفتن آن    در متن مقاله به شمارۀ جدول -8

 مشخص مي شود.  



 

 ها نوشته شود.ها و نمودارها بايد با مداد نرم در پشت آنشماره و جهت جدول -9   

نده يــا مسـوولیّت صـحّت علمـي مطالـب منـدرج در هــر مقالـه بـر عهـدۀ نويس ـ         -24

 نويسندران آن است.

دفتر مجله بر پاية ديدراه داوران و ويراسـتاران، حـعع رد يـا قبـول و نیـز ويراسـتاری        -22

 دارد.مقالات از ابعاد مختلف را برای خود محفوظ مي

 مقالات دريافت شده بازرردانده نخواهد شد. -21

شود، به ايـن شـیوه: )نـام     صورت کوتاه در داخل پرانتز ذکرارجاعات در متن مقاله به -23

خانوادري نويسندۀ کتاب يا مقاله، سال انتشار: جلد، شمارۀ صفحه( و در انتهای مقاله ابتدا، منـابع  

فارسي و سپس منابع خارجي )به تفکیک کتاب، مقالـه، منـابع الکترونیکـي و...( بـر اسـاس نـام       

 صورت الفبايي نوشته شود.خانوادري مؤلعفان به

نامة فرهنگستان زبان است؛ بـا  الخط و يا شیوۀ خطع مقالات، همان شیوهرسمنکتة مهم:  -20

 اين توضیح که:

نويسي اسـت. از  ضرورت خطع فارسي، مبنا بر نزديک و با فاصلهدر پیوسته و جدانويسي، به

ب  ، کلمـات  «هـا »به فعل؛ پسوند صرفي نشانة جمـع  « مي»رو، در نوشتن پیشوند صرفي اين مرکعـ

هـا و نـه   هـا؛ نـه کتـاب    روم، نه مي روم و نه میروم؛ کتابشود؛ مانند: مياصله رعايت ميفو...، نیم

 خانه نه کتاب خانه و نه کتابخانه و....کتابها؛ کتاب

 شیوۀ جستارنامه برای نگارش مشخعصات فهرست مآخذ، بدين شرح است:

تشار داخل پرانتز(، نام الف( برای کتاب: نام خانوادري، نام )نويسنده/نويسندران(، )تاريخ ان

 کتاب، نام مترجم يا مصححّ، نوبت چا  )دوم به بعد(، محلع نشر: نام ناشر.

ب( برای مقالة مندرج در مجلات: نـام خـانوادري، نـام )نويسنده/نويسـندران(، )تـاريخ انتشـار       

 و پايان مقاله(. ، دوره و شمارۀ مجلعه )صفحة آغاز، نام مجلعه«عنوان مقاله داخل ریومه»داخل پرانتز(، 

، نـام )نويسـنده /   هـا: نـام خـانوادري   نامهمقالات يا دانشج( برای مقالة مندرج در مجموعه

، عنوان کتاب، نام رردآورنده يا ويراسـتار،  «عنوان مقاله داخل ریومه»نويسندران( )تاريخ انتشار(، 

 محلع نشر: نام ناشر )صفحة آغاز و پايان مقاله(.

ترنتي: نام خانوادري، نام نويسنده )تاريخ درج شده در سرآغاز مقالـه و يـا   های ايند( سامانه

 ، نام و نشاني سامانة اينترنتي.«عنوان موضوع يا مقاله داخل ریومه»تاريخ رؤيت(، 

نامة تحصیلي و يا مقالاتي کـه بـا همکـاری اعضـای هیـأت      مقالات مستخرج از پايان -20

 :شود، بايدها ارسال ميعلمي دانشگاه
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 الف( همراه با نامة تأيید استاد راهنما يا همکار عضو هیأت علمي باشد.

ب( نام استاد/استادان راهنما يا همکار/همکاران عضـو هیـأت علمـي بعـد از نـام نويسـندۀ       

 نامة دانشگاه و يا سازمان متبوع درج شود.مسوول مقاله و مطابع آيین

صـورت همزمـان   ة ذيل، تعهد کند کـه بـه  نويسندۀ مسوول مقاله بايد بر اساس تعهدنام -25

ها ارسال نشده و تمام يـا بخشـي از مقالـه در فضـای مجـازی در      مقاله به مجلعة ديگر يا همايش

که نتیجة داوری مقاله مشخعص نشـود،  معرض رؤيت کاربران قرار نگرفته باشد؛ بنابراين تا زماني

 ها ارسال کند.نبايد آن را به مجلات ديگر و يا همايش

 

 

 تعهدنامه

 با سلام     

 نمايم که:اينجانب ....................... نويسندۀ مسوول مقاله: .............................. تعهد مي

ام و همچنـین  الف( مقالة مزبور را به هیچ مجلعة ديگر و يا همايشـي ارسـال نکـرده   

 ام؛کاربران قرار ندادهتمام يا بخشي از مقاله را در فضای مجازی در معرض رؤيت 

هـا  ب( تا زمان اعلام نتیجة بررسي مقاله، آن را برای مجلات ديگـر و يـا همـايش   

 ارسال ننمايم.

 نام:

 امضاء

 تاریخ
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Abstract 

Common intellectual fields are the result of common social issues 

and the manifestation of this can be found in literature. By exploring 

literary works, one can find out how similar ideas are formed among 

writers. The present research will deal with the descriptive-analytical 

method, with the approach of comparative literature and based on the 

American school, to examine imprisonment in the poems of Malek 

al-Shoara, an Iranian poet, and Fadavi Touqan, a Palestinian poet, 

and will study and discuss the most obvious themes of prison in their 

poems. Malek al-Shoara Bahar and Fadavi Touqan are poets who 

fought and sought freedom and spent the best years of their lives in 

prison and exile. Both of them have complained about their 

depressing and inhuman environment and have been imprisoned. The 

results of the research show that patriotism, anti-colonialism, call to 

resistance, promotion of solidarity and stability, promotion of justice 

and fairness, honoring the position of martyr and freedom and hope 

are common themes in the poems of these two poets and it seems 

that the two poets are in a situation and the understanding of the 

similar experience has provided the prerequisites for such a thing. 
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 چکیده

 توانمياين امر را تجلعي و  مسائل مشترک اجتماعي استماحصل های مشترک فکری زمینه

سان های همریری انديشهتوان به چگونگي شکلميادبي آثار  يافت. با کاوش درادبیات در 

و تطبیقي ادبیات رويکرد  تحلیلي، با -روش توصیفيهبتحقیع حاضر  .برديدر بین ادبا پ

الشعرای بهار اديب ايراني ملکيي در اشعار سراحبسیه براساس مکتب آمريکايي به بررسي

آنان  یهاسرودهبارزترين مضامین زندانخواهد پرداخت و ر فلسطیني طوقان، شاع فدویو 

طوقان، از شاعران  یبهار و فدو یالشعراملک ؛ زيرادادخواهد مطالعه و مداقعه قرار  را، مورد

به سر بردند.  دیتبع و عمر خود را در زندان یهاسال نيهستند که بهتر یمبارز و طالب آزاد

نتاي   اند.کرده ييسراهیو حبس دهینال شيخو يرانسانیغ یو فضا ریدلگ طیهر دو از مح

دعوت به   يترو، دعوت به مقاومت ی،زی، استعمارسترراييوطندهد که پژوهش نشان مي

داشت مقام شهید و مداری، ررامي عدالت و عدالت ی، تروي داريهمبستگي و پا

رسد قرار مي نظربه است و شاعراين دو مضامین مشترک در اشعار  امید و خواهيآزادی

 . مشابه، مقدمات چنین امری را فراهم کرده باشد و درک تجربهررفتن دو شاعر در وضعیت 
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 مقدمه -2

است که در بوده موضوعات شعری جمله سرايي از های دور تا به امروز حبسیهاز رذشته

های مختلف به اشکال رونارون متجلعي داشته و در طي دوره شعر عربي و فارسي وجود

-که بهافرادی  آمیزفريادهای تضرععبارت است از يا ادبیات زندان،  حبسیات شده است.

ترين ايياند و در زندان از ابتديل مختلف سیاسي، اجتماعي و اعتقادی از ديار جدا شدهلاد

  .اندحقوق انساني، محروم شده

متجلعي احساسات راستین بشری  آن دراين است که اين نوع ادب های يکي از ويژري

 آن را و از منظر انسانيخشید بميجذابیتي خاص  اتی. اين ويژري، به حبسشده است

دو  درمشابه  های اجتماعي و فرهنگي و دينيوجود موقعیت لیدلبه سازد.ميارزشمند 

ها در آن و ايستادري اين دو کشور تاريخ مبارزاتبه و باتوجه کشور فلسطین و ايران 

درصدد انتقاد از همواره ر اين جوامع استعمار خارجي کنند. قشر روشنفکر و متفکع برابر

شعر زندان در و  اتبسیحبودند و به اين دلیل  وضعیت سیاسي و اجتماعي حاکم 

به مشترکات فراوان میان زبان  باتوجه. داشته است يينقش به سزا عواملانعکاس اين 

ين ا کرد، لذا مضامین مشترکي را مشاهدهتوان نیز ميعربي و فارسي، در اين نوع از شعر 

 فدوی طوقانو بهار  یالشعراملکهای سرودهبه بررسي حبسیات و زندانپژوهش، 

و بهار  یالشعراملک ادبي جايگاه نتبیی از رذشته حاضر اختصاص يافته است. پژوهش

 برآن داشته، بسزايي ها که در روند مقاومن و پايداری تأثیراشعاری از آن وفدوی طوقان 

نظیر  را اين دو شاعر اشعار در سراييحبسیه مشترک هایمضامین و مؤلعفه برخي است

ی، داريدعوت به همبستگي و پا  يترو، دعوت به مقاومت ی،زیاستعمارستررايي، وطن

 دهد.  قرار تحلیل و بررسي مورد ،دیو ام يخواهیآزاد، ررامیداشت مقام شهید و عدالت

 

 بیان مسئله-2-2

بهار، شاعر  الشعرایمسولة اساسي در اين پژوهش تبیین مضامین آن دسته از اشعار ملک

 شرايط و تبعید زندان، در طوقان، شاعر معاصر فلسطین است که و فدوی معاصر ايران

مقاومت و  زمینه شاعر در اين دو نقش و نیز بررسي شده سروده جامعه نابسامان و دشوار
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آزادی، از  به ملعت دو و رسیدن خارجي استعمار و داخلي استبداد برابر ايستادري در

 است. طريع سرودن حبسیات

 اهمّیت و ضرورت تحقیق-2-1

الشعرای بهار و ضمن تبیین جايگاه ادبي ملک در اين است که حاضر پژوهشاهمّیت 

 ،د در ادبیات معاصر فلسطین و ايرانهای سرشناس و متعهّچهرهعنوان فدوی طوقان به

مورد بررسي قرار  ييسراهبسیاز منظر ح ايشان را شعری نیوجوه اشتراک و افتراق مضام

  دهد.مي

 

  پیشینة پژوهش -2-2

يابیم که بخش ميدر سراييانجام شده در زمینه حبسیههای با نگاهي اجمالي به پژوهش

اشاره دارد که به نمونه هايي فارسي و عربي به اين موضوع اختصاص از شعر  يتوجه قابل

 شود:مي

 يو فارس يدر شعر عرب ييسراهیحبس»ش( در مقالة 2392وند و پیمان صالحي )تورج زيني

متفاوت  ايمشترک  یها و ساختارهامضمون، «: شعر ابوفراس و بهار(يقی)پژوهش تطب

را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتیجه بهار الشعرای ملکو حمداني ابوفراس  یهاهیحبس

اجتماعي زمانشان دارد  -حبسیات آن دو، پیوند مستقیمي با رخدادهای سیاسيرسیدند که 

که  ایعي و فرهنگي جامعهتوان به اوضاع سیاسي، اجتماهای آنان ميبررسي بندمويهو با 

 اند، پي برد.زيستهدر آن مي

 یهازندان در سروده لیتحل»ش(، در مقالة 2390) انیقاسم هیمرض و غیجهانت يلیخل ميمر

تواند يکي از منابع مياين دو که حبسیات به اين نتیجه رسیدند « شيبهار و محمود درو

عاطفه، احساس و شخصیت آن دو شعری ايشان و شناخت عنصر  اصلي آراهي از هنر

های بهار و درويش پیوند مستقیمي با رويدادهای سیاسي و اجتماعي حبسیه .شاعر باشد

 .عصرشان دارد

 يوصف زندان و احوال درون»(، در مقالة 2394) پوري دارابعیسو  علي دودمان کوشکي

های فارسي و عربي سرودهمضامین وصفي را در زندان« يعرب و يفارس یهاسرودهدر زندان

ها از جهت به کارریری مضامین و اغراض رونه سرودهبررسي نمودند و دريافتند که اين

 شعری دارای نقاط مشترک فراواني هستند. 

https://ensani.ir/fa/article/author/44385
https://ensani.ir/fa/article/author/141034


8 |    طوقان یالشعرای بهار و فدوملک اتحبسی یقیبررسی تطب 

 

زندان  اتیادب يقیتطب يبررس»ش(، در مقالة 2395) جعفر جعفريعل و یدمحمّ نیسدحمحمّ

، پس از بررسي «فیو شرق المتوسّط عبد الرعحمن من یزندان بزرگ علو یهاپارهدر ورق

های طولاني از عمر خود را در های اين دو تن، پي بردند با آنکه علوی و منیف، سالحبسیه

ها جای ررفته و برای رسیدن به ولي عشع به وطن در دل آن خارج از وطن سپری کردند،

 آزادی و عدالت و پیشرفت اجتماعي از مواضع خود بازنگشتند.

 هیبا تک يو فارس يعرب اتیدر ادب هیاغراض حبس»( در پژوهش 2332) داحمد الزغولمحمّ

شاعر  ، پس از بررسي حبسیات اين دو«و مسعود سعد سلمان يابوفراس حمدان اتیبر حبس

به اين نتیجه رسیدند که اين نوع اشعار از شعر ديگر اين دو شاعر متمايز است؛ زيرا زايیدۀ 

 ای هستند که رنگ خود را بر قريحة آنان رسترده است.حالات روحي و نفسي ويژه

و وحدت  یهنر ريهمبستگي تصوای به بررسي ش( در مقاله2399فلاح و آذرشب )

 یهنر ريتصوپرداختند. براساس نتاي  تحقیع آنان  طوقان یدوف کیدر شعر رومانت کیارران

 بود.بخش الهام یريتصوتاکید داشت و  يروان یطوقان بر همانند یفدو کیشعر رومانت

 یبهار و فدو یالشعراملک تیشخص يقیتطب يشناسپیت»ش( در مقالة 2042لامعي ریو )

به  اررامیبر اساس مکتب ان« اررامیبراساس مکتب ان شانيهاسرودهطوقان از خلال زندان

 هاسرودهطوقان از خلال زندان یبهار و فدو یالشعراملک تیشخص يقیتطب يشناسپیت

. است پیت کي یهايژريو یفقط دارا يهر شخص اررام،یاصول ان بر اساس پرداخته است.

 ياجتماع ،ياسیطوقان با توجه به مسائل س یبهار و فدو یالشعراملک بر اساس نتاي  وی

 بیانگرکه  انداختصاص داده یداريپا اتیرا به ادب یاریبس هایو مشکلات جامعه، سروده

با  جستار حاضر تفاوت .آنان است رراييو جمع یرپذيتیمسوولي، نیبپشتکار، واقع

پژوهش لامعي ریو در اين است که ضمن در نظر ررفتن مکتب آمريکايي ادبیات تطبیقي، 

 جدول و نمودار بسامدی نیز ترسیم شده است.

 

  روش تحقیق -2-0

و با توجه  تطبیقي تحلیلي، با رويکرد ادبیات-توصیفيروش هپژوهش بر آن است تا باين 

در شـعر  سـرايي  ۀ تجلعي و نماياندن حبسیهنحوبه بررسي  به مکتب آمريکايي اين رويکرد

ت لاعااط .بپردازدفلسطین، و  ايران شاعراني ازعنوان فدوی طوقان بهو الشعرای بهار ملک

ای حاصل کتابخانهو روش  بررسي مستقیم متون، وۀیشبه انجام اين تحقیعبرای  ازین مورد

 .  است ها تجزيه و تحلیل شدهو يافته
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 ادبیات تحقیق -1

 حبسیه-1-2

از حال و  تيبودن در شکا يت زندانکه شاعر در مدّ یشعر» های لغت حبسیهدر فرهنگ

زندان  اتیادب اي هیاشعار حبس .ش: ذيل واژه(2377)دهخدا، « ديسرايخود م یهارن  انیب

در زندان دانست که دزدانه در پى  اسیرانآلود و پر از درد هاى غمتوان همان نغمهرا مي

کنند. شاعرانى  تياز قفس زندان هدا رونیرا به ب شيبودند تا سوز دل خو ىيهاکاغذپاره

 زیآمتضرع ادهاىيرنبود و ف رسّیم شانيها براکاغذپاره یور بودند که امکان نوشتن بر زین

 یاست برا ابزاری ندانز ررچه .کردنديزندان نقاشى م واريبر د شيخود را با انگشتان خو

با اهداف  شتریباين کار رذشته  در اما اصلاح مجرم و حفظ جامعه از رزند و آزار

مردم  انديشةدر روح و  ييسزابه ریکه تأث يو شاعران بانيتا اد ررفتيصورت م انهيجوانتقام

بین به زندان  ن،ي(. بنابرا12: 2398 باز دارند )غفارى، رشانیجامعه داشتند از حرکت در مس

دلايل سیاسي و بهاوّلي به جرم ناکرده ؛ چرا که افتادن اديب و يک مجرم تفاوت وجود دارد

. اوج افتاده است دلیل ارتکاب جرمي به زندانبهبه زندان افتاده است و ديگری غیرسیاسي 

نسانى . حبسیه، ناله و فرياد اديدشاعران ی هاهیدر حبستوان را مينفرت و شدّت انزجار 

زند و با انواع فشارهاى يوپا مهاى ظالمان دستزير شکنجه کهمظلوم و ستمديده است 

حبسیه، عموماً با  (.114 :2388نیا و جبارى دانالويى، مصطفوى) است بانيرربهروحى دست

و نحوۀ بروز  تاريخي، جلوه شرايط و مقتضیات هر دورۀ دلیلبهشود و زباني صريح بیان مي

 (.287 :2392د با دورۀ ديگر متفاوت باشد )سیدی و سالم، توانمي

 

 مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی -1-1

مطالعه  ادبیات تطبیقي يعني مطالعه ادبیـات در آن سـوی مرزهـای يـک کشـور خـاص و

نقاشي، ) های معرفتي و اعتقادی؛ مثل هنرهاروابط موجود میان ادبیات و ديگر حوزه

اقتصاد،  سیاسـت،) ، فلسفه، تاريخ، علـوم اجتمـاعي(معماری، موسیقيپیکرتراشي، 

تطبیقي  توان رفت کـه ادبیـاتاختصار مي به. و علوم و اديان و ...  (شناسي و...جامعه

مقايسة ادبیات  يعني مقايسة ادبیات يک کشور با ادبیات يک يا چند کشـور ديگـر، و نیـز

(. پس از جنگ جهاني دوم محقعقان 54م: 2999)الخطیب،  های تعبیر انسانيبا ديگر حوزه

 ي، مکتب آمريکايي را بنیان نهادند.قیتطب اتیادبآمريکايي در واکنش به مکتب فرانسوی 



01 |    طوقان یالشعرای بهار و فدوملک اتحبسی یقیبررسی تطب 

 

ادبیات تطبیقي آمريکايي بدون توجه به موانع سیاسي و نژادی و زباني به بررسـي ادبیـات   

روش واحدی محصور نمـود... يـا آن را   توان ادبیات تطبیقي را در شیوه و پردازد. نميمي

ها، های بسیار ارزشمند مشابهي در زباندر روابط تاريخي موجود منحصر کرد. چه، پديده

چنـین  يا انواع ادبي راي  در جهان وجود دارد که با يکديگر پیوند تـاريخي ندارنـد... هـم   

دبیات محدود کرد و نقد توان ادبیات تطبیقي را در تاريخ ادبیات تطبیقي را در تاريخ انمي

 (. 296م: 2987ادبي و ادبیات معاصر را از آن دور نمود )مکي، 

واسطة ادبیات بدون تکیـه بـر   در اين مکتب، برخلاف مکتب فرانسوی، نقد مستقیم و بي 

ررفت. اهداف اين مکتب، نزديکـي  ها صورت ميآثار ادبي خاص و پس زمینة تاريخي آن

ها داشت و سعي آن، رسیدن بـه  در راستای همکاری میان ملعت -بیشتری با تفکعرات روته

ها در هر زمان و هر مکان بود حقايع انساني بر پايه معماری ادبي متجلعي در ادبیات انسان

 (.69: 2388)شرکت مقدم، 

 

 الشعرای بهارمعرفی ملک-1-2

م( 2952.ش/2334الشـعرای بهـار )  ملک ياز شاعران برجستة دورۀ مشروطه در ادب فارس

 ـ   دهیبه نظم کش ـ ييبايزندان خود را به ز یهااست که سال الان عرصـة  اسـت. بهـار از فعّ

بـه شـمار    راني ـمعاصـر ا  خينگـاران بـزرگ تـار   و فرهنگ بود و در زمرۀ روزنامه استیس

در نظـران بـود و   بهار، جـز  صـاحب   یالشعراملک يادب فارس وشعر  نةی. در زمرفتيم

 ـ ( را بـه رشـتة  يشناس ـ)سـبک  یجلـد کتاب سه يشناسسبک نهیزم  نیدرآورد )ام ـ رتحري

در عصـر مشـروطه    يادب پارس ـ یهاوانيد نيترعيبهار از بد واني(. د62 :2386 ،يمقدس

 (. 84 :2386 ،ياست )حاکم

 

 معرفی فدوی طوقان-1-0

 نشان دادننويسنده و شاعر فلسطیني نقش مهمي در  (م1443/ه.ش2013) فدوی طوقان

زمرۀ در وی،  .مبارزه علیه اشغالگران صهیونیست ايفا کرده است رهای فلسطین دمجاهدت

که با  استدی، لاعرب، در قرن بیستم می ها در ادبیات پايداری جهانمشهورترين چهره

هم آثار فدوی . انگیخترا به پايداری و مبارزه بر مي فلسطینيسرودن اشعاری جوانان 

اند. نخستین مجموعة شعر فدوی در نثر تألیف شده صورتبههم  و صورت شعربه
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: 2369، بدوی) انتشار يافت (با روزرار تنهايم) وحدی مع الايّامم طوقان به نام 2955سال

 (.18م: 1440 بکار،است ) قانهای فني در اشعار فدوی طوتکرار و اسلوب از ويژري (.043

 موضوعاختصاص دارد و فاجعة فلسطین  بهبخش بزرري از شعرهای فدوی طوقان 

ترين بنیادی از مخالفت با رژيم نژادپرست فلسطین و اشغال آن و مبارزه برای آزادی و

 (.084: 2366 شکری،موضوعات شعر وی است )

 

 بحث  -2

هم نزديک و شبیه  به اتیبخش زيادی از حبسبا بررسي اشعار دو شاعر مشخعص شد که 

 هاييدر ادامه به ذکر نمونهاند، بیان کردهخود دردهای ها اين دو شاعر و در خلال آن هستند

 پردازيم.ها ميهمراه با مضامین آن طوقان یبهار و فدو یالشعراملک یهاسرودهاز 
 

 گراییوطن -2-2

بـديهي اسـت   پـس  . اسـت ای از ايمـان  نشـانه ای عشع بـه وطـن بـرای هـر انسـان آزاده     

کنـد؛ بنـابراين   ودل از آن دفـاع  بـه وطـن عشـع بـورزد و بـا جـان      نیـز  شاعر در بند  ارر

دوســتى و تنفــر از وطــن ،شــودمطــرح مــى ييســرابســیهحکــه در  يکــى از موضــوعاتى

ــت  ــه اس ــری،  بیگان ــن232: 2375)ظف ــي (. وط ــتي از ويژر ــارز دوس ــای ب ــار  ه از و به

 شــاعردر ديــوان  (.78: 2388وی اســت )رادفــر، بیــانى و ســبکى  مهــم هــایشاخصــه

 نـة يیآ وی همچـون  ايـران در نظـر   کهـن  خيتـار . حتـي  اسـت هويد باسـتان عشع به ايران 

 ای با مطلع:(. در قصیده379: 2371 کوب،زريناست )عبرت 

در شــــــهربند مهــــــر و وفــــــا 

 داندلبـــرى نم

ـــت     ـــع و حقیقـ ـــاه عشـ ـــر کـل زيـ

          دنسـرى نما

 (05:  2ج،  2384)بهار،    

ــي ــه م ــوان ب ــوبت ــار از   يخ ــرت به ــورش را  نف ــان در کش ــور بیگانگ ــد. وی حض فهمی

ــرده   ــراهم ک ــتگي را ف ــن وابس ــات اي ــه موجب ــرادی ک ــد،اف ــرين  ان ــن از و نف اوضــاع اي

 کند.ميانتقاد  ناروار

همین  است که در پس آنبر ديگران رذاری تأثیردر تاريخ و  شدن شاعران ماندرارهدف 

 ي، زماني کهشمس 2189در سال  است.های اجتماعي ارزشحفظ دوستي و انديشة وطن

بهار الشعرای ملک حمله کردند و خراسان و نواحي شمال ايرانمنطقه به  یهروس لشکر
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 را با مطلع زير در خراسان سرود. «ای وطن من»ۀ قصید

 وطـــن  ای مهــین، ايــران خطة ای

 مــن

 و جــان  عجــین  تـو مهر به رشته ای 

 مـن         تـن

                     (18: 2،  ج2384بهار، ) 

همین سبب، وطن زادراه و مکاني برای حفظ اموال، ناموس، عزعت و شرف انسان است. به

: 2397، فخر اسلامو  یآبادي)موسهای خردمندان، دلدادري به وطن است يکي از نشانه

در روح و جان  آن قدر، دوستيوطنجای دارد و فلسطین در انديشه فدوی طوقان  (.39

عشع به وطن، برايش يک ضرورت محسوب و با وی عجین شده که  افتهي رشدوی 

در  یهنرذوق و  ات دروني، احساسانديشیدن و باباک است مداری بيوی سیاست شود.مي

  (.293: 2392سیدی و سالم، مردم نشان داده است )به را  وطنبه  يشملي تعهد خو زمینه

از آن غفلت نورزيده است توصیف فلسطین و  لحظه کيحتي که از جمله موضوعاتي 

  :رذاردديوانش به نمايش مي یجایاين عشع را در جا است که عشع به آن

 2«أجلکَ نَحیا و نَموتُيا فلسطینُ إطمونعي/ أنا و الدارُ و أولادی قرابین خلاصِک/ نحنُ من »

 (.505م: 2978 طوقان،)

دوستي و عشع به سرزمینش بیانگر اوج حس وطنکه وی با کلماتي ساده و روان بیان 

  :کندنور و خورشید معرفي مي و مرکزاست، وطن را چراغي فروزان و پرنور 

  (.021)همان:  1...«أنا مِن روَابيِع القُدسِ/ وطنِ السنََيِع و الشَعمسِ»

 کند که دلپر از برکت معرفي مي سرزمینيو روهری ارزشمند و در ادامه، فلسطین را 

حاضر نیست از آن بگذرد و يا پر از عشع و محبت است که فدوی طوقان  مردمانش

 :فراموشش کند

کانت لنا أرضٌ هناک/ بیارۀٌ، حقولُ قمحٍ ترتمي مدَعالبصر/ تعطي أبي خیراتِها/ القمح و الثمر/ »

 (.090)همان:  3«أبي يحبّها، يحبهّا/ کان يقول: لن أبیعهَا حتعي و لو/ أعطیت ملأها ذهبَ کان

 :سرايدشکسته چنین مييبا دل، بینداشغالگران مي را در چنگزماني که سرزمینش 

اختَفتَ الأطفالُ والَأغاني/ لا ظِلَع، لا صَدى/ وَالحُزن في مدينتي يَدُبُع عاريًا/ مخضَعبُ »

 -والصمتُ في مدينتي،/ الصمتُ کالجبالِ رابضٌ،/ کاللیلِ غامضٌ، الصَعمتُ فاجعٌ  الخُطى/

 ....مُحملٌّ/ بوطأۀ الموتِ وبالهزيمهْ/ أواهُ يا مدينتي الصامتةَ الحزينهْ/ أهکذا في موسمِ القطافْ

  (.081)همان:  0«؟

کند و به قول بیند، از زندري رله ميمياستعماررران  را در چنگ زماني که شاعر سرزمینش
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نکوهش ، يابدآنان را درنميحال نزار و  کندوطنانش رحم نميهم هسرنوشت را که بنابلسي 

 (:62م: 2963 النابلسي،کند )مي

 5«روحِک معني الموتِ معني العدم/ جرحُک ما أعمعَ أغوارهيا وطني، ما لک يخني علي/ »

 (.237م: 2978 طوقان،)

شود و در آنجا متولعد ميرای شاعر معشوق است، منزل و اقامتگاه است، جايي که وطن ب

ت و دولت است، و ارتباطي های دروني وطن چیزی غیر از ملعويژري بنابراين،؛ میردمي

 (.584م: 2981دارد )صلیبا، اجداد انسان و نزديک و تنگاتنگ با زمین 

 

  استعمارستیزی و دعوت به مقاومت -2-1

ويژري لاينفک شاعران مبارز و انقلابي مبارزه با استعمار و دعوت به مقاومت است و بهار 

« رفته است سخن اریبسدر آثار خود نیز از فراز و نشیب سررذشت ملت خويش »نیز 

 (. 053: 2373)يوسفي، 

ای که در آغاز آن زيست. دورههای تاريخ ايران ميترين دورهدر يکي از پرتلاطم»بهار 

آبادی و )موسي« قرار داشت 2331مرداد  18انقلاب مشروطیت و در اواخرآن کودتای 

 .(0: 2397نوروز، 

بنیان مشروطیت ايران هنوز سست بود و روزرارِ نه چندان  که يزمانهجری  2189در سال 

اين اوضاع،  ریتأثتحتالشعرای بهار در خراسان، شد. ملکي مينیبشیپخوبي برای ايران 

 طن در خطر است( را با مطلع زير سرود:شعر )و

 در دمــن و دشــت و آمــده مهررــان

 است خطر

 خطـر  در چمـن  برآريد، نوحه مرغکان 

 است              

                     (278: 2،  ج2384بهار، )            

داد. وی دخالت بیگانگان الشعرای بهار استعماررران انگلیس را مورد نکوهش قرار ميملک

 2314دانست. در سال ی مردم ميهايماندرعقبهای کشور ايران و را علعت نابساماني

ای با نام شود، بهار قصیدههجری، زماني که ايران به دست روس و انگلیس اشغال مي

 سرايد که مطلع آن چنین است:ميرا « ای از تاريخصفحه»

 

 آب و خـاک  درين انگلیس که ظلمي

 کرد

 کرد افراسیاب نه و کرد بیوراسب نه 

 آب و خـاک  اين در انگلیس که ظلمي
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ــور از ــم و جـ ــازی ظلـ ــار و تـ  تاتـ

 دررذشت

 کرد

                     (568: 2،  ج2384بهار، )    

هیچ نفعي ندارد و تنها سبب زيان و ضرر در کشور که حضور بیگانگان  دارداذعان مي و

 است:

کند مياشاره  ستانو انگل یهتقسیم ايران بین روس م درباره2947به پیمان در سروده زير  بهار

 رويد:ميو 

 

 جنوب و شمال و بست عهد روس با

 را

 تـا  شـرق  از و مرکـز  بـه  تـا  غرب از

 شمال

 کرد ناصواب مقاسمتي خط دو اندر 

ــره خصــم تســلیم  کــرد                          مــآب وحشــي چی

 (  568: 2،  ج2384)بهار،         

مستبدان و قیام علیه مبارزه  استمرار روحیه و تشويع به نیز فدوی طوقاناز سوی ديگر، 

بسط  سطح ملعي و عربي به سطح جهانيسعي دارد تا مخاطب خودش را از و پردازد مي

کند مي يادمقاومت دوران معاصر  به عنوان الگوی ويتنام دهد. در اين خصوص، از سربازان

شاعر که  (.27: 2394ی، چناربه جوش آيد ) وطنانشهم هایخون غیرت در رگ بتواندتا 

تلنگری ( آرزوی رزنده=) «هأجنحة جارح» شعر نالد و در خلالميوطنانش مبالاتي هماز بي

 جا(.زند )همانمي هاآن ةخفتبر غیرت 

مازِلنا فِي غُرَفِ التَخديِرِ/ علََي سُرَرٍ ننََامُ/ وَ العَامُ يَمُرُع وَرا َ العَامِ/ وَرا َ العَامِ وَرا َ العَامِ/ وَ » 

قَذفَتهُم رِيحٌ شَرقیة/ فوَقَ الصَحرا ِ  ....الأَرضُ تمُید بنِا وَ السَقفُ يهَیلُ رکُاماً فوَقَ رکُامٍ/ 

 6«قَعقَةُ الصوُت لاَّایتِ/ جَارِحة هَذی الأَمنِیَعة/ لَکنَِعا لم يَبعَ لَديَنَا/ مِنکُم العَربیةِ/ عَفواً يا أهلَ البَ

 (.564و559م: 1445 طوقان،)

با حضور بیدادرران و  که کندتوصیف مي را در شعرش )طاعون(فدوی طوقان، جهاني 

 حملاتوی رسترش است.  داده دست را ازو جمال خود زيبايي وطنش استعماررران 

تواند نمادی طاعون ميدر اينجا که  کندتشبیه ميبیماری طاعون را به اشغالگران صهیونیسم 

قصد دارند سرزمینش را تا ويراني کامل ببرند و که  سمیونیباشد از ماهیت اشغالگران صه

 باقي نگذارند:خزاني بیش سرزمین  از بهار و زيباييدر آن را بمکند و خون زندري 

هَبّي و سوقي  ...الطاعونُ فِي مَدينَتِي/ خَرجَتُ للعرا / مَفتوحهَ الصَعدرِ الي السَعما ِ يومَ فشَا »

 (.037م: 1445 طوقان،) 7«رنحونا السّحاب/ يا رياح/ وَلیتنزلِ الأمطا
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 دعوت به همبستگی و پایداری  -2-2

وی در . هرچه داردفراز و نشیب خاصي  ویزندري  همانندالشعرای بهار نیز شعر ملک

منتقدانه و جنبة اشعارش  شودميتر آراه دورانشاجتماعي  -شرايط سیاسيخصوص 

شعر وی اجتماعي آن روزرار  -سیاسي»در بیشتر حوادث ریرند. مي بیشتری به خودسیاسي 

عمده رسد نظر ميه(. ب63: 2386 امین مقدسي،) «نحوی اعلام موضع کرده استسروده و به

بفهماند که برای دفاع از  هانآخواسته به دم بوده است و ميبه مر يبخشيهدفش آراه

 .ستنديحقوق خود هشیار باشند و در برابر ظالمان با

جهان اسلام را  است، ویسربلندی اسلام  حول محورالشعرا بر انديشة مذهبي ملک

دهد و اسلام را از رزند آن را سر لوحة آزادی ملت خويش قرار مي و بینديکپارچه مي

را که  اني است کهپادشاه(. روی سخن وی با 69: همان) داندپاک و مبرا مي تهمتيهررونه 

لحني تند در مخالفت با آنان شعر با  کنند واسلام توجیه مي به اسمخود را  رحميبي

 سرايد: مي

 ســازد  و خوانــد  مسـلمان  را خود پادشه

 تبـاه

 کـي  هـا سـتم  ايـن  اسـلام  در مسلمانان ای

 رواست

 بیگناه جمعي خون 

  خداســت بــا ايــران کــار

 (  237: 2، ج2384)بهار،

 نپرداخت و حتي دراسلام هررز به مسائل اختلافي  حاداتعحفظ بهار برای  یالشعراملک

همه با هم برابر و برادر ، ای که در آنرا چنین توصیف کرد، دوره یدورۀ نادر خودشعر 

 : بود شدهسبب پیشرفت و عمران و آباداني برای کشور  يکپارچگيبودند و اين 

 بستند فرو سني و شیعي از برش در

   صـف

 و احسـان  خويش، برسم يک هر با کرد 

                  لطف

 (  905: 2، ج2384)بهار،           

خواهان اشاره همانند ملک الشعرا، به مشکلات مبارزه و پايداری آزادینیز فدوی طوقان 

ولي . استتجاوز دشمن  ،جان آزادمردان وطن را مي آزاردآنچه کند و معتقد است که مي

 دهدرا افزايش ميبلکه بر مقاومتشان  ،سازدآنان را تضعیف نمي ۀنه تنها ارادها همه اين

 رردد:ميانسان مانند آهن در شرايط سخت مقاوم چراکه 
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لي  ماض، راکضُ هرُالنَّفَ /هذه الأحجارُ شا ُکما تَنهمر لتَ / وَخورُهذه الصُ شا ُتَر کما ملتنهفَ»

 8«هارُالنَّ نتظرُن أجلنا يَمِ /هارُالنَّ نتظرُدى/ يَالمَ ةِحابَي/ رِروب، فِنحنى الدُمُ و خلفَ/ همصبَع

 (.091م: 1445 طوقان،)

 همه بايد باهم متعحدفدوی طوقان برای رسیدن به پیروزی و رهايي از چنگال ستم عقیدۀ به

 .پیشه کنندنشب بايد صبر  باشند تا به پیروزی نهايي برسند و در اين راه پراز فراز و

 

  و عدالت مداریعدالت  ترویج -2-0

به اين امر های رونارون شیوهاديان مختلف بهدر ها عدالت است و ترين ارزشاز قديمي

و تحقعع  عدالت کنند.ميتحسین مداری را و عدالت عدالت افراد بشر ةهم اشاره شده است.

های اصلي شعر يکي از مضمون ،خواهي ايرانجنبش مشروطه ۀعنوان نخستین ثمربه عدالت

 انیدر ابیاتي هنرمندانه ضمن بو است  آزادی و قانون ةشیفت ویالشعرای بهار است. ملک

 يعدالتيب جةیهايي را که در نتها و سختيهايي از رن روشه ،جامعه وجود عدالت در عدم

 :کندبیان مي متحملّ شده

 ملـک  کاندر رن ، اندی و سال يک پس از

 ری

 و راندنـد  ری به قزوين در از روس لشگر

 من

 دو از دسـتم  بشکسـت  پرخاشـگه  آن اندر

 جای

 دار انـدر  و خوانـد  ری سـوی  وقتم دولت

 ملک

 محنـت  از مجلس چهارمزينجانم...ررچه

 رداخت

 اقل جماعات در طینت، خبث و فساد جز

 راد و دانشمند معدود تن چند جز راستي

 

 اوفـر  نقمـت  جـز  مرا، اوفر قسمت 

 نبود

 آن تـاب  کـم  آن از راندم قم سوی

 نبود لشکر

 تـن  ايـن  بـلای  آخـر  شکست وين

 بـر  جـز  چند يک پهلويم نبود لاغر

 نبود بستر پهلوی

 دانـش  را جو همگنـان  يک که زان

 نبود سر اندر

ــت، و خــبط و غــرور جــز  در غفل

 نبود اکثر صف

 خـرد  يک رفتي تو مجلس آن اندر

 نبود پرور

 (378: 2، ج2387بهار، )    
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حاکمان عملکرد  وۀیشامید داشتند تغییری در  اشعاراين سرودن با شاعران در برخي موارد 

 ای با عنوانسرودهطوقان در فدوی د. نرردمردم و موجب بیداری اذهان  ايجاد کنند وقت

خواهند دوزخ به کیفر اعمال زشت خويش به  کفارکه ارر  داردمياذعان « الى وجه الذی»

 اند چیست؟:نمودهبه دوزخ  تبديل را میهنکه  کسانيرناه پس  رفت،

عن  ىخلعس النور، تَبَحَ ...؟ قیرِماذا؟/ وَطَنِي أصبحََ باباً لسِِى لِبِّريب/ آه يا حُى الغَبِّآه يا حُ»

 (.084م: 1445 طوقان،) 9«لمات؟بحار الظُبلادی/ لِ

 دنیکش ريتصوتواند بهمي يمبارز و انقلاب شاعرانِ ترين اهدافِرسد يکي از مهمنظر ميبه

 فةیوظ ها بهدر اين صورت است که آنچرا که  ؛باشد هانآچهرۀ ستمگران و بیان جنايات 

از  صهیونیستيی رژيم ها. فدوى طوقان برای بیان جنايتکنندعمل ميانساني خود در برابر 

نماد شومي و در ادبیات و فرهنگ عامه که افعي و خفاش  ،جغد ،حیواناتي چون کلاغ

شاعر عصر جاهلي  همانند فدوى طوقان در شعر )لن آبکي( .کنداستفاده مي دشمني هستند

 ياند؛ اما جوابکردهکه آنجا را ترک  ریردي را ميسراغ ساکنان ماندهيباقی هاويرانهاز 

 است:  شدهديگر جولانگه جغدها و اشباح  هارانهيد؛ زيرا وشنونمي

/ علََى أطلال منَ رحََلوُا وَ على أبواب ياَنَا يَا أحباتى/ وقَفتُ وقُلتُ لِلعنََین يَا عَینَین/ قِفَا نَبکِ»

حُطام الدار/  و لم ينطع /ک الأيََعامُ يَا دَارُ؟ و أينَ القاَطِبوُنَ هنابوقال القلب مَا فَعلََت؟  /فَاتوهَا

 (.523-522)همان:  42«وَ کَانَ هُناکَ جَمعُ البوم والأشباح

 

 شهادتو  شهیدمقام  داشتگرامی -2-0

های سبکشده و های مختلف، دچار تغییرات محتوايي و ظاهری در دوره شعر ادبي

تفکر معاصر، تحول اجتماعي در دورۀ معاصر بدلیل . را به وجد آورده استرونارون ادبي 

متمايل شده شهادت و ايثار و از خودرذشتگي  به سمتو در نتیجه سبک شعری شاعران 

های ملت ها و دلاوریرشادت بازنمايياشعار خود را به  ،شاعران معاصر بنابراين است.

 هستندحفظ کرامت انساني  نشانگراند. شهید و جانباز در ادبیات مقاومت اختصاص داده

شدن در راه خدا است  کشته»شهادت در لغت به معاني  (.218: 2388 ،قادریکیاني و میر)

 «کشته شده است و در راه خدا و دين استعالم به غیب  شاهد کسي که و )شهید( يعني

ها را که خوبي شودمتبلور ميخون شهید موجي در جامعه ( به سبب 191: 2385)البستاني، 

. برای تکريم و ندیچيبنیاد ظلم را از جامعه برم برد وها را از بین ميکند و بدیتروي  مي

شعرهای  بابهار  یالشعرادفاع از میهن ملک بزررداشت مقام شهدا و تشويع مردم به
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ديني  ةهای آزاده و مدافع از جنبمقام شهدا و انسانبه بزررداشت  اخلاقي و عرفاني

 نگرد:مي

 کـه  را رادمـردی  شهادت فضل رسدمي

 هست

                         

ــاغ از او لطــف و رضــا در   رضــوان ب

 خبربي

 (652: 2، ج2387بهار، )              

انساني که در راه مبارزه با ظلم  ،داردبه مناسبت شهادت مدرس بیان مي وی در شعر خويش

بر زمین ريخته شود، اين خون سرآغاز شروعي بزرگ بر علیه ظلم و ستم و استبداد  خونش

 است.

 است راهبر جهان به حسادت و بُخل تا

 بلي هدر رشت مدرسا تو خون

                        

 است خطر در روراست و ذلیل آزاده 

 هـدر  وی بـر  رذشـت  شبي که خوني

 است

 (653: 2، ج2387بهار، )         

کند در میدان مبارزه حضور آرزو مي ،مقام والای شهادت و شهیدبه دلیل  شاعر مقاومت

نیز کريم بر جاودانگي شهیدان قرآن دیشهادت نايل رردد. تأک ة رفیعو به درج پیدا کند

 اللهِ ل في سبیلِتَقن يُمَقولوا لِولا تَ»شود: ميموجبات تقويت عواطف بازماندران شهید 

 .(025: هقرب) 22«نروُشعُولکن لا تَ بل أحیا ُ أمواتُ

مانند مادری که برای تولد فرزندش زحمت  ،غنیات(أ)خمس  دۀیدر قصنیز دوی طوقان ف

 ،شدن دیو در صورت شه کند تا پیروزی از آن وطن شودکشد، درد و رن  را تحملّ ميمي

راه هیچ مبارزی است کهفدوی طوقان خود خواهند داد. را ادامه  ویمبارزان ديگری راه 

 نیب تلاش استبداد برای ازشود وی يادآور مي رذارد.نميپرچم ستیز با خودکامگي بر زمین 

 خاطرشان همواره جاودان است: وخواهان، بیهوده است ياد آزادی بردن

 رعشةُ / کیف تکونَ دَالَّر الجبَّى خَدنا الفتَّغَيا  ...  هزها في اللیلِنا تَ/ وأرضَ الرياحَ نقلُتَ الريحُ»

في  ما ِالدّ ن وردۀِ/ مِ الصباحُ الأرض، وکیف يُبعثُ ن ألم/ مِ احُقالأ ره کیف يوُلدُبِّ/ خَ المیلادِ

 (.094م: 1445 طوقان،) 21«الجراحِ

برای شهادت زيباترين وجه زندري  ،در اسلام است سترگهای شهید و شهادت جز  آرمان

کنند. بديهي معامله مي با )خدا( نهند وجان خود را در طبع اخلاص مي کساني است که

 شهدا ايجادخصوص فرزندان است اين غرور افتخاری است که در وابستگان شهید به

شهادت را يک »، اندل کردههای دوری از وطن را تحمّشاعراني که سختيبنابراين  .شودمي
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: 2390شاد و همکاران، روان) «کنندی شهادت ميدانند و راه خود نیز آرزوارزش برتر مي

87.) 

 خواهی و امید آزادی-2-1

 نيو ا یآزادبه  دنیرس یاست برا یااو مقدمه وقفهتاب شاعر و کوشش بي و تمام تب

 يآرمانهای خواسته نترييو اصل نتريمهم ازي کو ياز غم و اندوه  ييرهااصلي  دیواژه کل

های خويش به زندري همچنین، شاعران برجسته در سروده. شاعران دربند زندان است

ها و طبقات اند؛ زيرا معتقدند که ملعتاند و با يأس و ناامیدی مبارزه نمودهامیدوار بوده

دهند و با از دست دادن اين رونارون جامعه با امید به آزادی به زندري خود ادامه مي

 انگیزه، نابود خواهند شد.

 زندري شادی و عشع درهای مؤلعفه کارآمدترين ترين وبرجستهداشتن از  نظر عمادی امیدبه

پذيرد و بر عکس هر درد و رن  و اندوهي با داروی جانبخش امید التیام مي .آيدبه شمار مي

دارد، چرا که امید های پر امید و پرتبش را از حرکت و تپش ميکوه غم و غصه قلب

رشودن  طلايي برای است کلیدی دارد وافسردري باز ميفرآيندی است فعّال که جان را از 

 (.372: 2374)ر.ک: عمادی، « درهای بسته و رهايي از رخوت و رکود

همچون . بهار آيدبه شمار ميهای انقلاب مشروطه از ويژري و امید به آينده خواهيآزادی

فرشیدورد، دهد و به عقیدۀ خواهي سر ميآزادیبسیاری از شاعران عصر خود، فرياد 

« کندتي است که برای آزادی به پاخاسته و در اين راه مردانه نبرد ميهايش ندای ملعسروده»

حتي  شود.متوقعف نمى راههیچ آزادى به رسیدن براى بهار (. تلاش197: 2363 فرشیدورد،)

 رعايت همواره انگیزد وبرمى ها،انسان ديگر براى آزادى در آرزوى را خويش وطنانهم او

 کند.مى يادآوری ظالمان و ستمگران به را اين اصل مهم؛ يعني آزادى

 از مــــرا کــــه نگــــويم مــــن

 ايـــن  از يـــاد  کنیــد آزاد قفــس

     مرغــان اى کنیــد ررفتــار مــرغ

ـــه ـــما ز دارد هرکــ ـــرغ شــ  مــ

 بــه قفــس اســیرى

 عمـــر  کنـــد  بیـــداد  و ...جــور

 ويرانـــه  کـــن    کوتــاه جوانــان

   ســهم بهــار ارــر شــد زنــدان

 شـــاد  دلـــم  و بـــاغى  بـــه  بــرده قفســم 

 کنیــد

 کنیـد شمشـاد و لالـه و رـل تماشـاى چـون

 آزاد مــــنش يــــاد بــــه و بــــاغ در بــــرده

 کنیــد

 داد خـــــدا بهـــــر وطـــــن، بزررـــــاناى

 کنیـــد

کنـي                     خــــداداد  رـــن  آن و آزادى شـــکر
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 (021-023 :1، ج2384)بهار،                 

کدکني دو مقولة  نظر شفیعيبه .کندمى استقبال مرگ از آزادی به يافتندست آرزوى در او

توان از شعر بهار صید نمود. )ر.ک: شفیعي وطن و آزادی دو نهنگ بزرري است که مي

  شور آزادی و امید به آينده در اين سروده بهار که در سال سال(. 36: 2384کدکني، 

 زند:شده، موج مي سروده خورشیدی2349

، امید سرودهاشعاری که در تبعید  ويژهبهر فدوی طوقان، اشعادر  حبسیه هایديگر مؤلفهاز 

، بیندستم را سست مي اساس وی کهاست؛  فلسطینيران پیروزی و بازرشت آوار به

 ابیات زيباینگه دارد.  روشنمظلوم،  مردم دلامید به آينده را در شعله های تا  دکوشمي

عنوان يکي از رهبران بهشود که سبب مي آوارران و زندانیان، مخاطب قراردادنطوقان در 

را  و زندان تبعیدو درد رن   خود به زندانیان دربند که زني شاعرخطاب  جلوه کند. مبارز

 رذارد.ميی آزاده هاانسان ذهن بررا  عمیقيتأثیری  درک کرده،

و به برکت خون پاک  ماندکه تا ابد افروخته ميداند که ميور شعلهرا چراغي  طوقان، آزادی

 شود. از نظر وینميخاموش هررز ريخته،  سرزمین فلسطینبر خاک  که و مقدس مردمش

 ای از جانب خداست:ت و هديهريمیراث بش، آزادی

مِن خلالِ المِحَن/ من رَزَايا الوَطَنِ/ سوفَ تَبدُو من ثنَايا المعرکة/ و دُخانُ  سوفَ تبَدو»

جبالاً بجبالٍ/ وَالقرابینُ بسِاحاتِ النِّضالِ/ يطرقوُن الباب،َ باب الأبديةِ/ و  الموتِ يلَتفُّ

الطُغاۀُ  قَال يلاشیها الطیبُّ الطاهرُ روّاه الفدا ُ/ هذهِ الشعلةُ مَن بأيديهم تُرابُ المعرکةِ/ التعرابُ

-260م: 2978)طوقان: 23«البشريةِ/ هبةُ اللهِ ُ السخیة الغادرونَ/ البغاۀُ المجرومونَ/ وَ هِيَ إرثُ

265.) 

و  زير رلوله، و عذاب، شرايطترين سختو در وجود با تمام را آزادی  واژه فدوی طوقان

خواهي بلند شود؛ فرياد آزادی، و در روشه روشه فلسطینسرزمین  همه جایدر  که آنجا

خواهد دمید. اين شاعر آزاده، و روشنايي  خواهد رفتتاريکي از بین زيرا با اين عمل 

تابد و مرگ و شهادت در راه کسب آزادی را مايه فخر و زندري در زير بار ستم را برنمي

 ز  زنـــــدري و برخیـــــزم

  ســـــر ریـــــرم

 بــــه و شــــوم بــــاران

                  بــــارم ودرکــــوه

 میانـــــه از دل رنـــــ  ويـــــن 

 بـــه و اخگـــرشـــوم برریـــــرم

 ریـــرم وتـــرخشـــک

 (65: 2ج ،2384 بهار،)              
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 داند. مباهات مي

 رلوله دشمن ريزی و ریرراوج جنگ و دقوا، در  تمام با« الشعب ةيحر»شعر در طوقان 

 هاینمونهين ترمهم طوقان از دهیقص ، اينواقعدر زند.بارها فرياد آزادی را فرياد مي

 :استوی  حبسیات

حُريَّتي/ حُريَّتي/ صوُتٌ أردّدهُ بِمل ِ فَمِ الغَضب/ تَحتَ الرصاصِ وَ فِي اللَّهب/ و أظلُّ رغَمَ »

علََي مَدِّ الغَضب/ِ وَ أنا أُناضلُ داعیاً حُريّتي/ حُريَّتي/ خُطوها/ و أظلُّ مَحمولاً  اللیلِ أقفو

 حُريَّتي/ و يُرددُ النَّهرُ

ريَّتي/ و مَعابرُ الرِيحِ الغُضوب/ِ و الرَّعدُ و ان: حُسُ و الجسُور/ُ حُريَّتي/ و الضَفتان تَرددالمقدّ

 (.096)همان:  20«حريتي حريتي! الاعصار والأمطارُ فِي وطني/ تَرددها معي/ حريتي!

و  تاريک رن که دوران  کندمياعلام  آزادیطالبان به به صراحت « الفارس مرثیة»او در 

 :شودآغاز ميدوباره  هارسد و شادیمي اندوه به پايان

لتََیهِ التَ الرِّيح:ُ سَیَأتِي/ موَتُهُ المِیلادُ لابُدَّ سَیَأتِي/ فِي يَدَيهِ الشَّمس،ُ ذَاتُ الشَّمسِ/ فِي مُققَ»

الوجَدِ وَالعشِعِ المُعَنِّي/ مِن جَراحِ الأرضِ يَأتِي/ مِن سنِینِ القَحطِ يَأتِي/ مِن  الوجَدُ، ذاتُ

 (.645: همان) 25«سَیَأتِي لابُدَّ رَمَادِالموَتِ يَأتِي/ موَتُه المِیلادُ

 هاانسان ریرد وآن تمام تلاش خود را به کار ميبیان آزادی و رسیدن به  برایفدوی طوقان 

رسیدن و  ظلم و ستم برچیده شدن بساط برایو  خواندفرا ميستم  را به مبارزه علیه ظلم و

شاعر  اين زنو روح بلند  انديشه دهندهنشاننشیند و اين خاموش نميای لحظهبه پیروزی 

 ي است.فلسطین خواهآزادی

 

 گیری نتیجه-0

طوقان  یدوو فالشعرای بهار ملک حبسیات يکل طوربههای تحقیع حاضر بر اساس يافته

پیشرفت و انتقاد از حکومت  ،سیاسي و اجتماعي ، آزادی، عدالت،رراييوطندارای ويژري 

را  سراييحبسیه عنوان بخشي از ادبیات مقاومتبه است. دستنيیو توجه به طبقات پا

که هويت و  در نظر ررفت هاکارشکني ها ودر مواجهه با دشمنيتوان شگردی کارآمد مي

خاص اند. ادبیات مقاومت و ايستادري در برابر ظلم و ستم انديشه انساني را نشانه ررفته

پايداری و مقاومت  برایمردم از دعوت  ،فلسطین است و موضوع اصلي آنايران و ادبیات 

 است. 
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شاعران از  ،دوی طوقانفالشعرای بهار و ملک تطبیقي، ادبیات آمريکايي مکتب مبنای بر

 سپری کردند و دررا در زندان  خود های عمرهستند که بهترين سالو طالب آزادی مبارز 

سرايي حبسیهفضای غیرانساني خويش نالیده و و هر دو از محیط دلگیر  به سر بردند. تبعید

حاکمان وقت و عدم آزادی  جفایاستعمار، ، نمايانگر ظلم و بیداداين حبسیات  اند.کرده

 آلامبیان سرايي حبسیههدف هر دو شاعر از ست. ايران و فلسطین ا زمانن در جامعة آن بیا

در  ،رونياند. ازابوده بانيرربهها دستآن باو مشکلاتي است که مردم در جامعه 

 پايداری، و همبستگي به دعوت تروي  مقاومت، به دعوت استعمارستیزی،هايشان سروده

امید را از  و خواهيآزادی و شهید مقام داشتررامي مداری، عدالت و عدالت تروي 

 .کردند خود قرار داده و از درد وطن نالهموضوعات 

و اما تفاوت حبسیات دو شاعر را در میزان کاربرد اين مضامین يافت که بسامد هر يک از 

 های مورد بررسي در جدول و نمودار ذيل ترسیم شده است.مؤلعفه

 

 الشعرای بهار و فدوی طوقاندر اشعار ملک های حبسیهبسامد مؤلعفه ( مقايسة2جدول )

 

 

 الشعرای بهار و فدوی طوقاندر اشعار ملک های حبسیه( مقايسة بسامد مؤلعفه2نمودار )

 طوقان بهار مضامین حبسیه رديف

 3676 11 2778 24 رراييوطن 2

 به دعوت و استعمارستیزی 1

 مقاومت

26 1875 23 1276 

 و همبستگي به دعوت 3

 پايداری

6 2477 1 373 

 عدالت و عدالت تروي  0

 مداری

23 1371 3 5 

 و شهید مقام داشتررامي 5

 شهادت

5 879 7 2276 

 1276 23 2477 6 امید و خواهيآزادی 6

 244/4 64 244/4 56 جمع کل 7
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ها آن زندانفضای  فهمید کهتوان ميتوصیف هر دو شاعر از زندان و تبعید با بررسي 

دغدغه در بند بودن  کدامهیچالشعرای بهار و فدوی طوقان هايي با هم دارد. ملکمشابهت

فراتر از زندان و فضای تبعید بود و بیشتر به فکر خود را نداشتند و انديشه و نگاه آنان 

بنابراين تمام توان خود را  اند.از دست ظلم و ستم و برپايي عدالت بوده مردمانشاننجات 

 راننگارندرسترش بدهند. بیرون از زندان  بهخیال و آرزوی خود را به کار ررفته بودند تا 

مورد بررسي قرار فدوی طوقان و  الشعرای بهارملکآنچه در اين مقاله از اشعار  به باتوجه

 قابلیت بحثشعار ديگری نیز در خلال اين ا دۀموضوعات متعد اين باور است کهبرررفت 

  ي دارند.بررس و

 

 نوشتپا

 تو خاطر به/ هستیم تو نجات حاصل فرزندانم و خانه و من/ باش مطمون فلسطین . ای2

 میريم.مي و کنیممي زندري

  سرزمین روشنايي و خورشید. / المقدسم بیت یهاتپه اهل . من1

 ثروت پدرم به که/ کردمي کار چشم تا که زارهاييرندم نخلستاني،/ داشتیم زمیني . آنجا3

 نمي را آن من: رفت/ ميداشت دوستش داشت، دوستش پدرمها/ میوه و رندم/ دادمي

 پر بود. طلا از آن همه/ ارر حتي فروختم

راه  برهنه من شهر در غم و/ پژواک نه ای،سايه نه/ اندشده ناپديد آوازها و . کودکان0

/ خمیده هایکوه چون سکوتي/ من شهر در سکوت و/ های خضاب شدهبا قدم/ رودمي

 غمگین شهر ای/ شکست و مرگ سنگیني از مملو - است دلخراش سکوت مبهم، شب مثل

 است؟ چگونهبرداشت  فصل/ من خاموش و

0
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40
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طوقان
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 تو زخم/ نیستي معنای است مرگ معنای تو جان/ آمده سرت بلايي چه وطنم . ای5

 ژرفاست. ترينژرف

 سال از سال وقتي/ خوابیمها ميتخت روی/ هستیم بیهوشي یهااتاق در هنوز . ما6

 شرق به را آن/ .... آوار بر انبوه سقف و غلتدمي ما با زمین وقتي/ سال به سال/ رذردمي

 طعمه آرزوی يک اين/ خانه اهل ای ببخشید/ عرب صحرای فراز بر/ باد. کردم پرتاب

 .صدا کوبیدن جز شما از/ نمانده باقي ما برای چیزی اما/ است

از ژرفای  /سینه به آسمان رشودم بیرون رفتم/ /روزی که طاعون در شهرم انتشار يافت. 7

و باران  /ای بادها بوزيد و ابرها را به سوی ما بیاوريد /اندوهم بادها را فرياد برآوردم

د و بوزي /ها را بشويدها و درختها و کوهو خانه /تا هوا را در شهرم پاک کند /ببارانید

 .باران ببارانید/ ای بادها /ابرها را به سوی ما بیاوريد

رود به / خواهندطور که ميها همانها و اين سنگارند اين صخرهبرو بفس اجازه بده . پ8

روز منتظر / در وسمت بي انتها/ هاها و در پس پشت کوچهسوی سرچشمهرود بهراهش مي

 روز به خاطر ما منتظر است./ است

 و سوختن شده آتش به سوی دری وطنم/ چرا؟ من عشع ای/ من عجیب عشع . ای9

 تاريکي؟ درياهای به/ کردم رها را کشورم کردم، زنداني را نور...  است؟

های بر خرابه/ هاای چشم :های يافا ای عزيزانم/ ايستادم و به چشمانم رفتمبر دروازه .24

م پرسید: ای خانه روزرار، چه بر بقل .کنید اند رريهجا را ترک کردهکساني که رفتند و آن

جا محل اجتماع جغدها ها سخني نگفتند/ آنسرت آورده است/ و ساکنانت کجايند/ ويرانه

 اح رشته بود.بو اش

اند، ولیکن شما شوند مرده مگوئید، بلکه آنان زندهو به کساني که در راه خدا کشته مي. 22

 فهمید.نمي (را )چگونگي زندري ايشان

 جلاد به پسر ما جوان ای...  لرزاندمي را آن شبانه ما سرزمین و/ بردمي را بادها . باد21

 درد از/ شودمي متولد حاصلخیز محصولات چگونه بگو/ است چگونه کريسمس لرز/ بگو

 زخم. در سرخ رل از/ شد زنده صبح چگونه و زمین

 و/ کنيمي نگاه نبرد یهاچنگال از/ وطن هایبخت از/ کرد خواهي نگاه هاسختي . به23

 و/ ابديت درراه در کوبیدن/ مبارزه یهامیدان در نذری و/ کوه بر کوه پیچدمي مرگ دود

 ظالمان را شعله اين/ رستگاری روايت پاک و نیک خاک همان/ نبرد غبار دستانشان در
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 خداوند هديه/ است بشريت میراث آن و/ جنايتکار متجاوزان/ کنندمي خاموش خیانتکار

 .کريم

 در وها رلوله زير/ کنممي تکرار خشم پر دهان با که صدايي/ من آزادی/ من . آزادی20

 توسط مدام من و/ دارمايستم و در پي او رام بر ميمي شب وجود با و/ آتش یهاشعله

/ من آزادی/ کنممي تلاش خود آزادی برای کهحاليدر/ شوممي حمل خشم مد و جزر

: انداز طنین ساحل دو و/ من آزادیها/ پل و کند حرممي انداز طنین رودخانه و/ من آزادی

 طنین من با/ وطن در باران و طوفان و برق و رعد/ خشمگین باد یهارذرراه و/ من آزادی

 !من آزادی! من آزادی/: کردند انداز

 ة/ و جلاد به خودش قصردیريفرا م دنيیما در شب درد زا نیو زم پراکنديرده مر ادب .25

ها جلاد را خبر جوان یفردا ی/ اقبولانديرا م يرانيخاکستر شدن و و ةناتوان شدن، قص

/ و چگونه  ديرويم نیاز درد زم اهیچگونه است/ خبر ببر چگونه ر لادیم ةببر/ که رعش

 .ديرويدر جراحت م هابامدادان از رل زخم

 

 هاکتاب

 کریم.قرآن-2

مشهد: دانشگاه ، شعر حبسیه در ادبیات عرب از آغاز تاکنون(، 2384، )مرضیهآباد، -1

 .فردوسي مشهد

 بهار یالشعراملک ةبر مقارن هیبا تک یقیتطب اتیادب(، 2386) ،ابوالحسن ،يمقدس نیما-3

 .، تهران: دانشگاه تهرانیشوق احمد رالشعراءیبهار و ام یدتقمحمّ

محـسین يوســفي لا؛ ترجمة غاز شعر عربی معاصر یادهیگز(، 2369) ،بدوی، مصطفي-0

 .خن: ستهران و يوســف بکار،

 ،(منجدالطالب ةترجم) یبه فارس یفرهنگ جدید عرب(، 2385) ،افرام فواد ،يبستان-5

 ي.ملاتهران: اس نوزدهم،چا   ،يگيد بندررمحمّة ترجم

 .دارالمناهل: روتیب ،(فدوی طوقان )الشعراء األعالمم(، 1440وسف، )يبکار، -6

د به کوشش محمّ، 3جلد ،بهار یالشعرادیوان اشعار ملک(، 2355، )يدتقهار، محمّب-7

 ي.زاده، تهران: فردوسملک
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مهرداد بهار و  ةبا مقدم ،ربهای الشعرااشعار ملک دهگزی(، 2384، )-----------8

 .دي: مروارتهران ،يکدکنيعیدرضا شفمحمّ

 ، دمشع: دارالفکر.الأدب المقارن، عربیاً و عالمیاًآفاق م(، 2999الخطیب، حسام، )-9

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامه دهخدالغت(، 2377اکبر، )دهخدا، علي-24

 .تهران: علمى ،با کاروان حلّه(، 2371کوب، عبدالحسین، )زرّين-22

 ، تهران: سخن.شعر معاصر عرب(، 2384شفیعي کدکني، محمّدرضا، )-21

 ، تهران: نو.ادب مقاومت(، 2366شکری، غالي، )-23

 .نلابیروت: ، 2لد، جالمعجم الفلسفیم(، 2981صلیبا، جمیل، )-20

 ه.: دارالعودروتی، بدیوانم(، 2987طوقان، فدوی، )-25

 ه.: دارالعودروتی، بدیوانم(، 2988، )__________ -26

 ه.العود: دار روتی، بهألعمال الشعریة الکامل، م(1445، )__________ -27
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Investigating the Psychological Defense Mechanism of "Escape" in the 

Novels of Ghazaleh Alizadeh Based on the Novels "The House of 

Hydrangeas" and "Nights of Tehran" Based on the Theory of 

Sigmund Freud. 
 

1, Arash Moshfeghi2Zahra dosti 

Abstract 

Defense mechanisms are reactions of a person's psyche against the tensions that affect his 

soul and spirit and push him to the point of disintegration. From Freud's point of view, 

defense mechanisms unconsciously lead to the emergence of tendencies and behaviors that 

protect a person from stress. The "escape" mechanism is one of the mechanisms that appear 

in a person's behavior when he is under a lot of mental pressure and keeps him away from 

disturbing scenes. In order to forget anxiety, anger and failure, people unconsciously run 

away from the problem and in this escape, they regain some peace and balance. Although in 

this escape, one can expect negative consequences, but the human psyche is sometimes 

inevitable from this choice. Reflecting on Ghazaleh Alizadeh's fictional works shows that 

she pays special attention to people's behaviors and reactions when faced with problems, and 

considers defense mechanisms to be involved in some of the behaviors of the heroes of her 

works. By examining "avoidance" behaviors based on psychological knowledge, this article 

analyzed these behaviors and tried to find the roots of "avoidances" that were a reaction to 

the anxiety that was inflicted on the psyche of the characters during their lives. are The 

results of this study show that most of the women of Ghazaleh Alizadeh's works, and 

sometimes some men, when faced with failures and anxieties, look for a shelter to forget the 

bitterness of anxiety. Taking refuge in the cozy corner of life and indifference, escaping into 

the arms of objects, drowning in past memories, escaping to nature and its members, and 

taking refuge in wealth, are among the most prominent examples of "escape" in Ghazaleh 

Alizadeh's long fiction works, which are the product of tension. It is people's mental health. 

 

Keywords: escape psycho defense mechanism, Ghazaleh Alizadeh, Idrisi's house, Tehran 

nights. 
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 های غزاله علیزادهندر رما« گریز»روانی   بررسی مکانیسم دفاعی

 بر اساس نظریه زیگموند فروید« های تهرانشب»و « هاخانه ادریسی»با تکیه بر رمان 

 1؛ آرش مشفقي2زهرا دوستي

 34/22/2041، تاريخ پذيرش:22/3/2041تاريخ دريافت:

 ( 58 -19صص) 

 

 چکیده

هايي است کـه روح و روان او را  برابر تنشهای روان آدمي در های دفاعي، واکنشمکانیسم

برنـد. از نگـاه فرويـد،    دهند و او را تا مـرز از هـم پاشـیدري پـیش مـي     تحت تأثیر قرار مي

شوند که فرد طور ناخودآراه، منجر به بروز تمايلات و رفتارهايي ميهای دفاعي، بهمکانیسم

سـت کـه بـه    از زمرۀ سـازوکارهايي  «رريز»کنند. مکانیسم ها محافظت ميرا در برابر تنیدري

هـای آزاردهنـده دور   کند و او را از صـحنه هنگام فشار روحي فراوان، در رفتار فرد بروز مي

شـیوۀ ناخودآرـاه از مشـکل پـیش     کند. افراد برای فراموشي اضطراب، خشم و ناکامي، بهمي

يابند. ۀ خود را باز ميدادرريزند و در اين رريز، تا حدودی آرامش و تعادل از دستآمده مي

توان انتظار پیامـدهای منفـي را نیـز داشـت امـا روان آدمـي، رـاه         هر چند در اين رريز، مي

دهد کـه او نسـبت   نارزير، از اين انتخاب است. تأملّ در آثار داستاني غزاله علیزاده نشان مي

هـای  مکانیسـم  های افراد در مواجهه با مشکلات، توجه خاصـي دارد و به رفتارها و واکنش

داند. اين نوشتار بـا بررسـي   دفاعي را در بروز برخي از رفتارهای قهرمانان آثارش دخیل مي

                                                      
. رانيا  -بناب ،يواحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامدانشجوی دکتری تخصصي رروه زبان و ادبیات فارسي، 1 
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شناسي، به تحلیل اين رفتارها پرداخته و به با تکیه بر دانش روان« رريز»رفتارهايي از جنس 

کـه بـر روان   انـد  ايي، واکنش به اضـطرابي بـوده  رونههايي اقدام کرده که به«رريز»يابي ريشه

دهـد کـه   اند. نتاي  حاصل از اين بررسـي نشـان مـي   ها در طول زندري وارد شدهشخصیت

هـا،  ها و اضـطراب تر زنان آثار غزاله علیزاده و راه برخي از مردان، در مواجهه با ناکاميبیش

 بردن به روشـة دنـ   دنبال پناهگاهي هستند که تلخي اضطراب را به فراموشي سپارند. پناهبه

سـوی  شدن در خاطرات رذشته، رريز بهاعتنايي، رريختن به آغوش اشیا ، غرقزندري و بي

در آثار داستاني « رريز»ترين مصاديع اعضای آن، و پناه بردن به ثروت، از برجسته طبیعت و

 های رواني افراد است.    بلند غزاله علیزاده است که محصول تنش

 های تهران.     ها، شبرريز، غزاله علیزاده، خانة ادريسي دفاعي رواني مکانیسم کلید واژه ها:

 

 مقدمه  -2

کنند و مـانع آرـاهي مـا از    رفتارهای دفاعي، از ما در برابر هیجانات ناخوشايند محافظت مي

تواننـد بسـیار   بخش نیستند بلکـه مـي  تنها لذعتشوند که برای ما نهعواطف و احساساتي مي

های دفاعي، خـود واقعیـت را در سـطح    مکانیسم»د. نکتة جالب توجه اينکه: آزاردهنده باشن

تـوان رفـت: در همـة    (؛ پـس مـي  64: 2382)شـارف،  « کننـد ناهوشیار انکار يا تحريف مـي 

های دفاعي، روان با اسـتفاده از عامـل خـودفريبي، مـانع آرـاهي مـا از عواطـف و        مکانیسم

ترين عواطف ناخوشـايندی  دري، و خشم مهمشود. اضطراب، افسراحساسات آزاردهنده مي

محض احسـاس خطـر در   دهند. سیستم رواني ما بههستند که روان ما را تحت تأثیر قرار مي

 ریرد تا تعادل لازم را فراهم آورد. برابر اضطراب فرساينده، سازوکارهای دفاعي را به کار مي

ناسـي، امـروزه بـا عنـوان نقـد      شهای آثار ادبي از منظـر دانـش روان  مطالعة رفتار شخصیت

های شناختي، از اهمّیت شايان توجهي برخوردار است. اين نقد با ظهور فرويد و نظريهروان

هـای  شناسي يکي از مکتبکاوی افراد پا به عرصه رذاشت و نقد روانخصوص روانوی در

اله علیزاده از (. آثار داستاني غز78: 2376تفسیری پر سر و صدای قرن بیستم ررديد )فرزاد، 

هـايي  شناسـانه بـه خلـع شخصـیت    ست که در آن نويسـنده بـا رويکـردی روان   زمرۀ متوني
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پرداخته که رفتارشان ريشه در مشکلات رواني دارد. سازوکارهای دفاعي به کار ررفته شـده  

ها به منظور مقابله با اضطراب و افسردري، بسیار برجسـته  در رفتار هر يک از اين شخصیت

در رفتار ايـن افـراد،   « رريز»دهد که واکنشي به نام تعمعّ در اين سازوکارها، نشان مياست. 

 رويي به اين سؤال است که:  بسیار پررنگ است. اين نوشتار درصدد پاسخ

هـای داسـتاني غزالـه علیـزاده     در رفتار شخصـیت « رريز»دلايل به کارریری مکانیسم دفاعي 

 کدامند؟ 

 

 بیان مسئله -2-2

شناسـي  شناسـي، از ديـدراه نقـد روان   داستاني معاصر به دلیل توجه به مباحـث روان  ادبیات

شناسي به تحلیل احساس، افکـار و رفتارهـای قهرمانـان    نقد روان»بسیار حائز اهمّیت است. 

(. ايـن  93: 2042پور و مشـفقي،  )عبدالله« پردازدشناسي ميهای رواناساس نظريهداستاني بر

دلیـل برخـورداری از برخـي    ای دارد. زنان بـه نويس، نمود برجستهن داستاننکته در آثار زنا

هـای  ها و رفتارهای افراد در موقعیتای به کنشرواني، توجه موشکافانه-های روحيويژري

کوشند اند که ميشناسيهای دفاعي رواني از جمله مباحث مهم روانمختلف دارند. مکانیسم

ها را بیان کنند. ها و تنیدريدر شخصیت افراد در برابر اضطرابدلیل بروز برخي رفتارها را 

هـای دفـاعي روانـي،    فرويد و همکارانش با ارائة نظرياتي مبسـوط دربـارۀ انـواع مکانیسـم    

 های رواني افراد را پیدا کنند.توانستند انگیزۀ بسیاری از واکنش

هـای  صـر، رفتـار و کـنش   نويسـي معا عنـوان يکـي از زنـان مطـرح داسـتان     غزاله علیزاده به

های دفاعي، مورد هايش را بر اساس مطالعات فرويد در زمینة مکانیسمهای داستانشخصیت

کارهـايي اسـت کـه در رفتـار     وتـرين سـاز  توجه قرار داده است. مکانیسم رريز از زمرۀ مهم

 کند. های داستاني غزاله علیزاده نمود پیدا ميشخصیت

هـا را در دو  کار دفاعي رريز در رفتار شخصیتويل بروز سازاين نوشتار در صدد است، دلا

-مورد بررسي قرار دهد. اهمّیت اين پـژوهش در راه  تهران هایشبو  هاخانة ادريسيرمان 

بـر  ويژه ادبیات داستاني است، علاوهشناسي با متون ادبي، بهيابي به ارتباط عمیع دانش روان
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هـا تبیـین   شناختي شخصـیت خصوص مشکلات رواندراين،  نقش برجستة ادبیات داستاني 

 شود.  مي

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش -2-1

شناسـي در آثـار داسـتاني    ها و انگیزۀ رفتار آنان از ديـدراه روان با توجه به اين که شخصیت

زنان نويسنده تاکنون مورد تعمعّ قرار نگرفته است. بررسي و تحلیل مکانیسم دفـاعي رريـز   

های رواني و اجتمـاعي افـراد   آثار داستاني غزاله علیزاده، از برخي واقعیت هایدر شخصیت

ها را بـر آن  شناسي و ديگر حوزهشناسي، جامعهاندرکاران حوزۀ رواندارد و دستپرده برمي

دارد تا در صدد حل بسیاری از مشکلات برآيند که سبب بروز اين واکنش در رفتار افراد مي

های غزاله علیـزاده، از  ، بنابراين بررسي مکانیسم دفاعي رريز در رمانويژه زنان شده استبه

 اهمّیت و ضرورت قابل توجهي برخوردار است.

 

 پیشینة تحقیق -2-2

های دفاعي رواني در متون ادبـي صـورت   خصوص مکانیسمهای متعدّدی درتاکنون بررسي

الـدين  جمـال و  اسـماعیل صـادقي  زينـب حـاجي،   توان از مقالـة  عنوان مثال ميررفته که به

شـناختي  های دفاعي روانبررسي مکانیزم» ( نام برد که در نوشتاری با عنوان2393)مرتضوی

هـای  پردازد کـه ريشـه در اضـطراب و تنیـدري    ، به بررسي رفتارهايي مي«عدر رمان پل معلع

 دوران جنگ تحمیلي ايران و عراق دارد. 

هـای رمـان   سبک دفاعي شخصیت»( با عنوان 2042ران)همچنین مقالة مريم زماني و ديگ   

محمـّد  ويژه رـل ها به، نويسنده به اين نتیجه دست يافته که بیشتر رفتارهای شخصیت«کلیدر

 در رمان در رويارويي با موارد استرس زا پديد آمده است. 

( تحـت عنـوان   2396) غلامحسـین مـددی  و  سیدکاظم موسویدر مقالة زارعي، فخری،    

هـای دفـاعي فرويـد در داسـتان فـرود      بررسي تطبیقي عنصر داستاني کشمکش و مکانیسم»

 ، شخصیت فرود و انگیزۀ رفتارهای او بر طبع نظرية فرويد بررسي شده است.«شاهنامه

http://journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=190559&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=190559&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=191870&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D9%85%D8%AF%D8%AF%DB%8C
http://journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=191870&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D9%85%D8%AF%D8%AF%DB%8C
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(، بـا  2393) جـولازاده اسـمعیلي علـي اکبـر    و  سراج خرمي ناصـر  7داوودنیا نسرينلة مقا   

، نیـز  امه فردوسـي نشناختي شخصیت پیران ويسه، پهلوان توراني، در شاهتحلیل روانعنوان 

کارهای دفاعي رواني مثل: جبران، تبديل و والايش در رفتار پیـران پرداختـه   وبه بررسي ساز

 است.  

 روش کار -2-0

-ای، مطالعـات مبسـوطي در  با تکیه بـر منـابع کتابخانـه   توصیفي، -شیوۀ تحلیلياين مقاله به

های دفاعي رواني انجام ررفته و در ادامه بـا رويکـرد   خصوص نظرية فرويد دربارۀ مکانیسم

های رمان غزاله علیزاده مـورد تجزيـه و   تحلیلي، مکانیسم دفاعي رريز را در رفتار شخصیت

 تحلیل قرار داده است.   

 

 مبانی نظری پژوهش-2-0

کـه ممکـن   جـا های دروني خويش، تا آنکاوی در پي اين است که انسان از کشمکشروان»

های دروني خويش بصیرت پیدا کند و بر خود فايع آيد و خود است، رها شود و به واقعیت

ها های مقابله با تنشکند تا شیوه(. اين دانش به ما کمک مي34: 2381)صنعتي، « را فتح کند

ترين تنشي است که روح و روان آدمي را تحـت  اعتقاد يونگ اضطراب، مهمرا بیاموزيم. به 

دهد. اضطراب به معني نگراني زياد به سـبب ترسـي نامشـخص و غیرمنطقـي     تأثیر قرار مي

برای فـرار از  « خود»(. اضطراب يک احساس ناخوشايند است که 276: 2377است )يونگ، 

ریـری از  ند. لذا، دست به کار شده با بهـره کند از آن دوری رزياين حس نامطبوع، سعي مي

رنگ کند. اين تـلاش بـرای از بـین    آيد تا اضطراب را کمراهکارهای مختلف، درصدد برمي

ریرد )هافمن های دفاعي صورت ميبردن اضطراب و حس ناخوشايند آن، از طريع مکانیسم

 (.213: 2379و ديگران، 

تـرين کـنش نابهنجـار هـر فـرد،      در پـس کوچـک  دهد کـه  تعمعّ در رفتار افراد نشان مي   

)شـاملو،  « های رواني استاضطراب زيربنای همة ناهنجاری»اضطراب عمیقي نشسته است: 

ترين احساسي است که ترکیبـي از يـک حـس    توان رفت اضطراب برجسته(. مي39: 2381

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=169827
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=169827
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=102841
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=218444
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=218444
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برای مقابله با اين (. روان آدمي 86: 2391کند )فرويد، ناخوشايند در آينده را در ما ايجاد مي

جويـد تـا از فشـار وارده انـدکي بکاهـد. يکـي از       ها مدد ميحس آزاردهنده، از انواع روش

 -های دفاعي هستند. سازوکارهای دفاعي از اين بخش اعظـم ها، مکانیسمبارزترين اين شیوه

 ریرند. فرويد معتقـد اسـت همیشـه نبـرد    سرچشمه مي -دهندکه ناخودآراه ما را تشکیل مي

برای کاهش اضطراب، در درون آدمي وجـود دارد و فقـط میـزان آن، در حـال تغییـر و در      

ای، همیشه در فعّالیت باشند. درست ها بايد تا اندازهفرويد معتقد بود که دفاع»نوسان است: 

شود، پس کـل رفتـار از نظـر دفـاع علیـه      رونه که کل رفتار توسط غرايز برانگیخته ميهمان

است. شدت نبرد درون شخصیت ممکن است کم و زياد شود، ولي هررـز   اضطراب، دفاعي

 (65: 2399)شولتز، « شودمتوقعف نمي

دهـد کـه علامتـي از پريشـاني و     ها را از خود نشان مـي شک آدمي زماني اين مکانیسمبي  

هـای غیـر ارادی و تقريبـاً    هـای دفـاعي شـیوه   مکانیسـم »اضطراب در روان او ديـده شـود:   

هانه و غیر تعقعلي برای کاهش اضطراب و حفظ شخصـیت هسـتند کـه تحريـف و     ناخودآرا

 (. 55: 2385آبادی، )شفیع« خوردها به چشم ميو بیش در آن خودفريبي، کم

ریرند که هـر يـک   های دفاعي فراواني در روان آدمي شکل مياز ديدراه فرويد، مکانیسم   

-دهند؛ حتي راه ممکن است روان آدمي بـه بنابر شرايط پیش آمده از خود واکنش نشان مي

صورت تلفیقي استفاده کند تا بتواند آرامـش را بـرای روان   زمان از چند مورد آن، بهطور هم

کنیم و معمولاً بـا  ها استفاده ميندرت فقط از يکي از آنما به»مضطرب فرد به ارمغان آورد: 

خودمـان در برابـر اضـطراب دفـاع      زمـان از طور هـم به کارریری چندين مکانیسم دفاعي به

پوشي وجود دارد. با اذعان بر ايـن امـر،   ها مقداری همنمايیم. همچنین، بین اين مکانیسممي

واقع، انکار يا تحريف واقعیت هسـتند، بـا ايـن کـه     ها درشناسان معتقدند اين مکانیسمروان

هـا آرـاه   کنند. مـا از آن ميها ناهشیار عمل بر اين، آناند، ولي تحريف هستند علاوهضروری

نیستیم، بدين معني که در سطح هشیار، تصورات تحريف شـده يـا غیـر واقعـي از خـود و      

هـای دفـاعي را هررـز يـک بیمـاری      (. آنا فرويد، بروز مکانیسم66)همان: « مان داريممحیط

-ايفا مـي در ابقا  رفاه رواني طبیعي، نقش اساسي »ها پندارد و معتقد است اين مکانیسمنمي
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نمايند. او همچنین عقیده دارد هر کـس خـواه بـه هنجـار و خـواه نروتیـک، از يـک رـروه         

(. پـس  371: 2385)پورافکـاری،  « کنـد های دفاعي، به درجات مختلف، استفاده ميمکانیسم

 های مختلف در رفتار هر فرد شاهد بود.   ها و رونهتوان بروز اين سازوکارها را به شکلمي

 

 های دفاعی روانیانواع مکانیسم -2-0-2

-ويژه منابعي که حاصل مطالعات رستردۀ فرويد دربارۀ واکنششناسي بهتعمعّ در منابع روان

های زير بـه مقـدار قابـل تـوجهي در مقابلـه بـا       دهد که مکانیسمهای دفاعي است نشان مي

(،  Projectionکني)ففرافکني يا برون -2رسند: اضطراب، در رفتار افراد به منصة ظهور مي

(،  Compensationمکانیسم جبران) -3(،  Rationalization) تراشي يا توجیهدلیل -1

(، Denialانکار ) -6(،  repressionسرکوب)-5(،  Conversion)تبديل يا هیستری -0

ــنش   -7 ــا واکـــ ــه يـــ ــنش وارونـــ ــازیواکـــ   -8(،  ReactionFormation) ســـ

ــز) ــايي  -Displacement  ،)9رريـــــــــــ  -24( Sublimation) جابجـــــــــــ

ــش) ــازی)-identification  ،)22والايـــــــــ -Replication ،)21همانندســـــــــ

 (226-21: 2368)احمدوند، (. introspectionفکني)درون

     

 روانی گریز  دفاعی مکانیسم-2-0-1

يابـد. ايـن   ها، در رفتار برخي از افراد، بروز مي، در رويارويي با تکانه«رريز»دفاعي  مکانیسم

کنـد.  آيد، فرار آدمي در مواجهه با مشکلات را توجیـه مـي  از نامش بر مي کهسازوکار، چنان

رردد که عامل ايجـاد  دنبال راهي ميروان پريشان فرد مضطرب، به محض احساس خطر، به

هـا اسـت:   تـرين ايـن شـیوه   يکي از متداول« رريز»کنندۀ اضطراب را به باد فراموشي سپارد. 

هـای منفـي دفـاع اسـت. هنگـام برخـورد، بـا مشـکلات و         ترين واکنشاي رريز يکي از ر»

)احمدونـد،  « رريزنـد المقـدور از آن مـي  ها، بسیاری از افراد به وسايل رونارون حتينگراني

(. اين واکنش، نوعي رفتار منفي است کـه شخصـیت را در مقابلـه بـا تنیـدري،      214: 2368

های ايـن مکانیسـم   تارهای آدمي وجود دارد که نشانههای بسیاری از رفکند. نمونهررفتار مي
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رساری. ايـن مکانیسـم، دفـاع منفـي شخصـیت را      را دارند مثلاً استفاده از مواد مخدر و باده

خاطر فراموشي و رريز از احساس تنهـايي و رنـ ، بـه جـام بـاده      رروهي به»دهد: نشان مي

هـا در عرصـة   رن  حیات و ناکـامي  شوند تا با خیال خود دمي از وسوسه عقل وپناهنده مي

دقعت در رفتار افرادی که در مواجهه با مشـکلات بـه طـور     (.213)همان: « ذهن رهايي يابند

در کنـار تقلیـل بـار    « رريـز »دهـد کـه   کنند، نشـان مـي  ناخودآراه از اين واکنش استفاده مي

هـای بـروز   زمینـه دهـد و  اضطراب و تنیدري، آيندۀ افراد را به شدّت تحت تـأثیر قـرار مـي   

تـوان آن را واکنشـي منفـي در برابـر     رو، مـي ايندهد. ازهای فزاينده را افزايش مياضطراب

ويـژه چـون بـه صـورت     مکانیسم رريز قدرت بسیاری دارد به»فشارهای رواني قلمداد کرد: 

کـه  ای به رردن قرباني خود انداخته او را به هـر طـرف   ریرد، رويا حلقهناخودآراه انجام مي

ای است برای نجـات از زهـر ناکـامي، و البتـه     کشاند. اين مکانیسم تلاش بیهودهداند ميمي

)علامي مهماندوست و « پذيردتر ناخواسته و ناآراهانه انجام ميها، بیشمانند ديگر مکانیسم

 (.90: 2390داودی، 

 بحث -1

، توانسته در آثـارش بخـش   عنوان يکي از نويسندران معاصر ادبیات داستانيغزاله علیزاده به

هجـری شمسـي، نیمـة شـب      2315وسیعي از واقعیت پیرامونش را بازتاب دهد. او به سال 

در طلـوع بیسـت و هفـتم     2375بیست و هفتم ارديبهشت، چشم به جهان رشود و به سـال  

آويـز کـرد.   های مازندران، حلعماه، تلخ و دردآلود، خود را از درختان سبز جنگلارديبهشت

هـا در  های اوست کـه شخصـیت  ترين رماناز برجسته« های تهرانشب»و « هانة ادريسيخا»

شناسي مورد توجه است. در اين بخش از نوشتار بـه بررسـي   اين دو اثر از منظر دانش روان

های دفاعي شود که رفتارشان ريشه در يکي از مکانیسمهايي از آثار او پرداخته ميشخصیت

های وارد شده بـر روح و روان فـرد، سـازوکار    راهانه برای تقلیل تنشصورت ناآدارند و به

 دهند.را از خود نشان مي« رريز»دفاعي 
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 هادر رمان خانة ادریسی« گریز»بررسی مکانیسم دفاعی -1-2

در  یرا در آستانة انقلاب کـاررر  هاکيتقابل دو رروه بورژوا و بلشو «هايسيخانة ادر»رمان 

دهـد  هـای رمـان، نشـان مـي    تعمعّ در رفتار شخصیت. رذارديم شيسابع را به نما یشورو

قهرمانان اين اثر بسیار پررنـگ   های دفاعي، در رفتارعنوان يکي از مکانیسمبه« رريز»واکنش 

در زندري قهرمانـان  « رريز»است. در اين بخش از نوشتار، دلايل و مصاديع سازوکار دفاعي 

 ریرد: چند طیف زير مورد بررسي قرار مي ها، درخانة ادريسي
 

 شود.  فرد وارد مي هايي که طي سالیان متمادی برتنش -2

 ها بر روح و روان فردتأثیر تنش -1

 در رفتار فرد « رريز»بروز واکنش  -3

 

 مکانیسم گریز در رفتار خانم ادریسی -1-2-2

 شود: وارد میهایی که طی سالیان متمادی بر خانم ادریسی تنش-1-2-2-2

سـت کـه   ایزادهتأملّ در زندري اين بانوی سالمند، حکايت از آن دارد که وی دختر اشراف

راند. در خانوادۀ او، مردسالاری حاکم اسـت هـر چنـد زنـان از     قوانین سنعتي بر آن حکم مي

ه، رو، وقتـي نويسـند  ايـن لحاظ مادی تأمین هستند اما حع ابراز تمايلات خود را ندارنـد. از 

بار حاکم بر زندري زن يا دختر جوان را کند فضای کسالترذشته خانم ادريسي را مرور مي

 کند:   به شکل زير تصويررری مي

بعد از مرگ دخترعمو، او سررل دختران شـد. پـیش از بلـوغ، زنـدري محـدودی داشـت؛       »

ها قبل از کشید و شبشد، خمیازه مينشست، به فواره خیره ميسراسر عصر روی پلکان مي

 (.165: 2377)علیزاده، « کردخواب رريه مي

همان اوان، روح و روان ايـن   دهد که ازاين تصوير از دوران جواني خانم ادريسي، نشان مي

کـه در جـواني، آرزوهـايش    رردد. چنـان شود و تمايلات او سرکوب ميزن ناديده ررفته مي

» شود که او عاشع جوان زيبارويي به نام يشوند. اين امر زماني بسیار پررنگ مآويز ميحلع
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بـازد و  رردد. تمايلات عاشقانة وی، زير سلطة پدر و نظـام مردسـالاری، رنـگ مـي    مي« قباد

فرستادند به دست پـدر، نخوانـده   ای که برای او ميهای عاشقانهشود. حتي نامهسرکوب مي

 رردد:  پاره مي

نوشتند. خیلي سال پـیش، نخوانـده پـاره    ميهای خانم ادريسي محو شد: برای من هم چین»

 (.13)همان: « خواستشد. سرباز جواني مرا ميمي

زند، فشار روحـي عمیقـي بـر او    اش، به عشع پشت پا ميزماني که او به رغم تمايل دروني

 شود:  وارد مي

« م: بـرو! کشت. پالتو پوشیدم، پابرهنه رفتم به باغ، رفتفهمید او را جا به جا ميپدرم ارر مي»

 (.28)همان: 

 

 ها بر روح و روان خانم ادریسیتأثیر تنش-1-2-2-1

به اعتقاد فرويد زماني کـه   شود.ها سپری ميهای جواني خانم ادريسي با انواع سرکوبسال

ها و مجـال نـدادن بـه    کند، اين سرکوبهای نفس ثانوية خود را سرکوب ميخواسته»آدمي 

جاسـت کـه   (. در اين18: 2382)پاينده، « شودها در فرد ميرنجوریامیال، باعث انواع روان 

رردد. تعمعّ در زندري خانم ادريسي، نشـان  ها ظاهر ميو محرومیت هاکم ردّپای ناکاميکم

 ست:نصیب از شور جوانيمرده، و بيدهد که او در اوج جواني، در آستانة ازدواج، دلمي

د غیبش زد، آرزوی مردن کرد و به سرانجام دختـر عمـو   سالگي بعد از آن که قبا در بیست»

 (.165)همان: « غبطه خورد

خواهد ابراز شود و نیروهای سرکوب کننده تعـارض ايجـاد   ای که ميشدهبین میل سرکوب 

(. آرزوی مـرگ در اوان جـواني، بـارزترين نشـانة ايـن      171-172: 2378شود )لانـدين،  مي

 تعارض است:

کرد. بعد از تولد پدر وهاب، بحران بیزاری او اوج ررفت. تـاب ديـدن   با دلمردري ازدواج »

 (.165: 2377)علیزاده، « دادبچه را نداشت. دايه، کودک را شیر مي
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 در رفتار خانم ادریسی« گریز»بروز واکنش -1-2-2-2

افتد. او بـرای نجـات خـويش،    جاست که سیستم دفاع رواني خانم ادريسي به کار ميدر اين

واقـع، کنـار کشـیدن او از زنـدري، نـوعي رريـز از       کشد. دراز صحنة زندري کنار مي کمکم

ای است که او را ناديـده ررفتـه و تمـايلات او را پايمـال کـرده اسـت. حتـي        دست زندري

 همراه است:« رريز»ازدواج او نیز با نوعي 

نرم کنار ري نرمکرد. از صحنه زنداش را به موجودات مجزا منتقل ميشور سرخورده حیاتي»

رنـگ را در  بـه هـای رنـگ  هـا، پیـراهن  های مو، روبـان های جواهرنشان، ریرهکشید، شانهمي

 (.165)همان: « صندوق رذاشت

 

 مکانیسم گریز در رفتار وهاب -1-2-1

سـت.  ها، وهاب نوۀ پسری خانم ادريسـي های برجستة رمان خانة ادريسياز ديگر شخصیت

هـا  اش لقا، در خانة مجلعل ادريسيمجرد، به اتفعاق مادربزرگ و عمهاو سي سال دارد. تنها و 

 کند.زندري مي

 

 شود: هایی که طی سالیان متمادی بر وهاب وارد میتنش-1-2-1-2

دهد که دوران کودکي او مملو از آزردرـي و حرمـان بـوده    دقعت در زندري وهاب نشان مي

مادرش تحمیل شده، وهاب رذشتة آرامـي  است. او محصول ازدواجي ناخواسته است که به 

ندارد. مادر در اوج جواني از خانه رريخته و پدر نیز، مردی ولنگار و لايعقل است که رفتار 

رو، توجـه  ايـن باری با مادر دارد. مادر وهاب به اجبار به اين ازدواج رردن نهـاده از خشونت

 آويز شده است:  اب، حلعدر وجود وه« دوست داشته شدن»چنداني به وهاب ندارد. حس 

 (.72)همان: « مادر از وهاب بیزار بود. چون به ازدواج با پدر وادارش کرده بودند»

اين نکته تنش فراواني بر کودک وارد کرده و او را در آرزوهايي غرق کرده که برای بسیاری 

 داند هررز برآورده نخواهد شد: هايي است که ميتحقعع يافته اما برای وهاب خواهش
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تری بود: داغ نکبتي که از کودکي بـین او و ديگـران   کتاب مهم نبود، فقط تمثیل رناه بزرگ»

 (. 74)همان: « انداختفاصله مي

هـای نحیـف ايـن کـودک     بیند. شـانه ها به شدّت آسیب ميروح و روان وهاب در اين سال

رريـزد.  زود است. مادرش رعنـا، از خانـه مـي   خردسال هنوز برای تحملّ اين همه آزردري 

محرومیت از حضور مادر، مادری که تصويری تلخ از آن در ذهن وهاب نقـش بسـته، روان   

 دهد:او را به شدّت در تنگنا قرار مي

ماند. تا روزی که از ها ميزدند... جای انگشتپشت سر هم سیلي مي های لطیف اوبر رونه»

ز او هیچ خبری نداشتند، پدر تا مسکو، يالتا، غازان و حتـي قفقـاز   خانه فرار کرد. شش ماه ا

 (. 72)همان: « رفت

ر    در ذهن وهاب، او را مـي « به تمامي بد مادر»نقش بستن تصوير دارد همیشـه از مـادر متنفعـ

شود ولـي آنچـه مهـم اسـت     رناهي مادر برای او ثابت ميباشد. هر چند در ادامة روايت، بي

 های تلخ بر دوران کودکي اوست:  تأثیر اين رويداد

 (.297)همان: « شنیدمماية ننگ ما بود. از بچگي به خاطر او روشه و کنايه مي»

 (.296)همان: « شدمبا وجود او من تحقیر مي»

 

 ها بر روح و روان وهابتأثیر تنش-1-2-1-1

شـديد وهـاب   کند. وابستگي بعد از ترک مادر، وهاب رواني آزرده و رنجور را تجربه مي   

تـرين رفتارهـايي اسـت کـه     اش رحیلا، و سعي در حفـظ آن، از جملـة مهـم   به خاطرۀ عمه

 محصول روان تنیدۀ اوست: 

 (  297)همان:« مادرم را دوست نداشتم. رحیلا خیر و روشني بود. مادرم شر و تیرري.»

کنـد  سـعي مـي  رريزد. توان برقراری روابط اجتماعي را ندارد و همواره وهاب از اجتماع مي

 کند: رو، به کتاب علاقة شديد پیدا ميايندر لاک خود فرو رود. از

های نوازشـگرت  رشتي و انگشتيک بار دورادور توی کوکت رفته بودم. دور کتابخانه مي»

 (.297)همان: « لغزاندی. اين کاری نبود که از او دريغ کرده بودی؟ها ميرا روی عطف
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 در رفتار وهاب« یزگر»بروز واکنش -1-2-1-2 

در برابـر  « رريـز »خورد که حاکي از واکـنش  های مهمي در زندري وهاب به چشم مينشانه

 فشارهايي است که بر او وارد شده است:

های سـرخ  شدند. لکهشکستند. با هم رلاويز ميها را ميدائم با پدر مشاجره داشتند. ظرف»

-زد و از تخت پـايین مـي  ها چنگ ميملافهخنديد. به شد. عصبي ميبر رلوی زن ظاهر مي

 (.72همان: «)افتاد

 رزيند:را بر مي« رريز»جاست که روان رنجور او، واکنش در اين 

 سعی در فراموشی یاد و خاطرة مادر  -

کند به مادر فکر نکند. فراموشي يـاد و خـاطرۀ مـادر، در حکـم  پناهگـاهي      وهاب سعي مي

عنوان ابزار رريز، فشار وارد بـر روان  تواند بهد. فراموشي ميکناست که اندکي او را آرام مي

 را اندکي تقلیل دهد:

بری، دنیای خـاطرات  های تیره ميدهي! زير آبتپش قلب وهاب تند شد: تو مرا عذاب مي»

رويم: مادرم را دوسـت نداشـتم، رحـیلا خیـر و     فراموش شده، يکبار ديگر برای همیشه مي

 (.  297همان: «)و تیرري! روشني بود و مادرم شرع

 غرق شدن در خاطرة رحیلا  -

مرگ شده  اما زيبايي و ظرافت عمه، روح وهـاب  اش رحیلاست. او جوانوهاب عاشع عمه

جـا آرام ریـرد. رحـیلا،    نوازد. روان او در پي فضايي پاک، زيبا و آرام اسـت تـا در آن  را مي

نـد بـا اتعکـا بـه خـاطره آن دشـت، از       تواست که وهاب مـي دشتي مملوّ از آرامش و زيبايي

واقـع، ايـن مکانیسـم    بـرد. در متلاشي شدن روان خود بکاهد. او به خاطرات رحیلا پناه مـي 

ریرد و او را در دامن خاطرات عمـه، پنـاه   است که دست وهاب رنجور را مي« رريز»دفاعي 

 دهد:مي

 ـ رشود،يدر رنجه را م د،کشیيم عیعم ينفس شد،يخم م زیم یمرد رو» دامـن   نیچهره را ب

« کـرد يرـم م ـ  ي، علف خشـک و خـار پـولک   يي، رل دکمه ...کله  دهیپوش د،یسف هایجامه

 .(24)همان: 
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 گریز به دنیای خاموش کتابخانه  -

شیوۀ غیرعـادی، فـرار و رريـز از تصـاوير آزاردهنـده اسـت.       پناه بردن وهاب به کتابخانه به

 اش وابسته است:   کند که چه اندازه به کتابخانهمي که خود نیز در جمله زير اذعانچنان

 (.07)همان: « اميي از کودکي و کتابخانهام! خاطرهمن به دو چیز وابسته» 

 گریز از محل زندگی   -

تصاويری که از رذشتة وهاب در ذهن او بر جا مانده بسیار عمیع و تلخ اسـت. حتـي ورود   

توانـد آشـفتگي   يافتن شکل زندري در اين خانه، نمـي ها و تغییر ها به خانة ادريسيبلشويک

 دهد:ذهن وهاب را کم رنگ کند. او برای مقابله با اين حس،  فرار را برقرار ترجیح مي

های مردم بنارس سفید بود. شايد در اين سپیدی خود را داد. جامهوهاب هند را ترجیح مي»

 (.539)همان: « کردرم مي

 

 های تهران در رمان شب« گریز» بررسی مکانیسم دفاعی-1-1

ای به نام بهزاد است. ، حکايت زندري جوان از فرنگ بررشته«های تهرانشب»رمان طولاني 

بزررش، خانم نجم، بهزاد جواني هنرمند، روشنفکر و متعلعع به طبقة اشرافي است که با مادر

-اين اثر پرداخته مـي  از قهرمانان ييرفتارها نییبخش از نوشتار به تب نيدر اکند. زندري مي

را « رريز»های روحي فراواني هستند و روان آشفتة آنان، مکانیسم دفاعي شود که دچار تنش

 رزيند.بر مي

  
  هیآسمکانیسم گریز در رفتار -1-1-2

و مخاطـب اسـت.    سندهيکه در سراسر رمان، مورد توجه نو ستييبارويدختر جوان ز هیآس

هـای دفـاعي   در بررسـي مکانیسـم   است. ، آسیهد رمانمتعدّ هایتیمحور توجه شخص يحت

را مشاهده کرد که در سه طیف زير « رريز»هايي پر رنگ از واکنش توان ررهرواني آسیه مي

 قابل تحلیل هستند.
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 شود:هایی که طی سالیان متمادی بر آسیه وارد میتنش-1-1-2-2

  یاز عشق و عاطفه مادر تیمحروم  -

بـا   يسـت ي. کـودک تنهـا در همز  دجوييم یپناه را در و، است که کودک  ایابژه نیاول مادر»

 تی ـو ظرف ردری ـياو شکل م تیشخص ،رذار ني. در ارذارديم تأثیراو  «من »مادر است که 

 يفردشــوندر یاو را بــه ســو ييجــدا نيــتــا خــود را از ابــژه جــدا کنــد ا ابــدييآن را مــ

(individuation) با ابـژه خـود،    گريو بار د ابدیرا ب شيخو تيتا کودک هو دهديسوق م

 ـ ر،یمس ـ نيدر ا يرابطه برقرار کند. هر خلل از،یمستقل از حالت ن  » یدر کارکردهـا  ياختلال

. ارر عشع را در آن رابطه تجربه نکند کنديم جاديو روابط او ا تیو سرانجام در شخص «من

 یريتصـو  توانـد ينم ـ گـر ي. دکنديعشع، رناه و افسوس در او رشد نم ،يهمدل هایتیظرف

کـه او   دهدينشان م هیآس زندريدر  عتعمّ .(88: 2384 ،يتنع)ص« خوب از خود داشته باشد

شده  انتیمادرش متهم به خ ي. در کودککنديرا تجربه نم یمادر ةعاطف اشدر زندري هررز

 رريزان است:   -که فرانسوی تبار است -آسیه از خاطرۀ اين زن .کندياز خانه فرار م

يي شبیه رويای تو هیچ وقت نداشتم، به آن زن فرانسوی سرد، مار ماهي لغزنده هم من دايه»

 (.234همان: «)مهری ندارم

اين بي مهری نسبت به مادر، اضطراب پنهاني را در او ريشه دوانده اسـت. دفـاع علیـه ايـن     

عنـوان مکانیسـم   ش برای حفظ، نگهداری، ثبات و جامعیـت شخصـیت، بـه   اضطراب، و تلا

(. فرار از مشـکلات  73: 2382شود )ا.پروين و ديگران، دفاعي رواني در رفتار فرد نمايان مي

تـرين راهـي اسـت کـه     بردن به جايي که بتواند مشکل را به باد فراموشي سپارد، سـاده و پناه

ترين تنش وارد توان رفت: مهمریرد. پس ميب در پیش ميروان آدمي برای مقابله با اضطرا

عنـوان پناهگـاه دوران کـودکي    شده بر آسیه، نبود مادر و بي بهره بودن او از وجود مـادر بـه  

 های متعدّدی زندري اين دختر جوان را در مي نوردد: بر اين، تنشاست. علاوه

  سوء استفادة جنسی-

که آسیه به او حس پدری -سال ریرد. مردی میانقرار ميآسیه در سنین کودکي مورد تجاوز 

 آزارد: او را به شدّت مي -داشته
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خون در  ؟کنييبا من ازدواج م بوسد؟يرا م هیآس یپاها ند،نشیيم نیزم ینارهان رامبد رو»

! ایکرده جايدو سال شما را مثل پدر دوست داشتم، مثل پدر؟ ب نيا . درزنديم خي هیتن آس

 .(55: 2378 زاده،یعل«) شوهر تو باشم توانميمن م

تـوان  . با اندکي تأملّ ميردریيشدن قرار م يروان او در آستانه متلاش زد،رييدر هم م هیآس 

-دنبال راه چاره ميهای او را احساس کرد. روان پريشان او بهسنگیني بار اضطراب، بر شانه

 رردد تا اندکي اين بار را تقلیل دهد.

  
 ها بر روح و روان آسیهتأثیر تنش-1-1-2-1

تـرين ايـن   دهـد. مهـم  ها، تمايلات، انديشه و رفتار او را تحت شعاع قرار ميتأثیر اين تنش

 موارد عبارتند از: 

 ناکامی در روابط عاشقانه  -

سـت کـه   آسیه از نگاه ديگران، دختری مقبول و پسنديده است. اما او هماننـد عطـر فـرَاری   

ر از  رريختن دارد و عشع هررز برای او ماوای مناسبي به شـمار نمـي   تمايل به رود. او متنفعـ

 کند:  که در رفتگو با مادربزرگ بهزاد، به اين نکته اشاره ميعشع است. چنان

 من قدرت را دوست دارم.»

 تر است.طور ولي قدرت عشع بیشمن هم همین-

 کند.عشع آدم را خوار مي

 (.68)همان: « دهدانسان نیرو مينه دخترم محبت به -

 پناه بردن به موجودی غیر از انسان    -

رريـزد حتـي مهـر و عاطفـة     زننـد، مـي  آسیه از همة افراد مشتاقي که در پیرامونش پرسه مي

زند که در دنیای خیـال او  کند. ولي همواره از موجودی حرف ميپدرش نیز او را ارضا نمي

يت خويش قرار داده است. اين موجود، درخت هلـويي سـت   جان دارد و او را در پناه حما

 کند:  که بارها آسیه او را مادر خطاب مي

 (.232)همان: « مادر کوچکم، هلوی نازنینم!»
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ها نبود، او يک درخت هلو بود، بچه که بودم سه ماه تابستان، پدر مـن و  دوست من از اين»

هـای بـاغ يـک    ور آن جا بود. بین درختفرستاد، يک باغ و يک بنای مدعمه را به يیلاق مي

 (.232)همان: « فشردم به زبری تنة کوتاه و پهن اوهلوی انجیری بود، صورتم را مي

 گریز از محل زندگی-

اش مورد حمايـت اسـت   ای دارد و از سوی پدر و عمهبا اين که آسیه در ايران زندري مرفه

-متنفر است. نفرت او حتـي از آدمیـاني   رريزد که از در و ديوار آناما از شهر و کشوری مي

 نمايند: ست که در اين شهر، عاشقانه به او ابراز عشع مي

ها را شل رها کرد( خب آيد )دستکنم کي تو را از ته دل دوست داشتم؟ يادم نميفکر مي»

دهنـد.  اند و در تاريکي با غرور به زندري ادامه مينفرت داشته باشم، همه نادان و خودخواه

 (.232همان: «)بینممن پشت هر لبخند يک مار سمي، يک اسکلت مي

 

 در رفتار آسیه« گریز»بروز واکنش -1-1-2-2

هايي اسـت  ها يا محرعکهای اختلالات اضطرابي، اجتناب يا فرار از موقعیتيکي از ويژري»

ی از هـا رهـايي فـور   شود. پیامد فوری اين نوع از تلاشکه منجر به فراخواندن اضطراب مي

کند ولي در بلندمدّت شدّت، فراوانـي و مـدّت   ای است که فرد تجربه ميحالات آزاردهنده

کنـد و هـر   رسد که فرد زندري خود را محدود مـي حدی ميزمان اين تجارب آزاردهنده به

 (.80: 2395)لطفي کاشاني، « دهدکاری برای رهايي از اين حالات آزار دهنده انجام مي

دنبـال نشـان دادن سـازوکاری دفـاعي در     کند که روان آزردۀ او بهاثبات مي رفتارهای آسیه  

او به يـک دنیـای   « رريز»توان رفت دلیل ناکامي او در روابط عاشقانه، هاست. ميبرابر تنش

شـود و  هـا تغذيـه مـي   رـری آن ررايي افراد مستقیماً از خصیصة اجتنـاب آرمان»ست: آرماني

هـای تلـخ امـا واقعـي طـرد، جـدايي و فقـدان        ا از پذيرش تجربههبیانگر اجتناب دفاعي آن

(. او در پي مرداني اسـت کـه بـا تصـوير آرمـاني او      173: 2384بشارت و همکاران، «)است

مطابقت داشته باشند. تصوير آرماني در ذهن آسیه به مثابة پناهگاهي امن است کـه وحشـت   

ع بـه يـافتن ايـن     سپارد اما او از رامبد پیر را به باد فراموشي مي در عالم واقع، او هررز موفعـ
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يک از مردان حتي بهزاد نیز منطبع با تصـوير آرمـاني ذهـن او    شود. هیچتصوير آرماني نمي

 نیست:

 رفتي؟ کي وادارت کرده بود؟  پس مرا هیچ وقت دوست نداشتي؟ چرا دروغ  مي»

هـا از تـو خوشـم    ان وقـت کند. شايد همآسیه بلند خنديد: هیچ کي مرا به کاری وادار نمي-

 (.587)همان: « آمد، ولي اشتباه کرده بودم جفت من نیستيمي

 

 مکانیسم گریز در رفتار نسترن  -1-1-1

 هایبه خانواده يقمتوسط جامعه است. او تعلع ةع به طبقسر زنده، شاد و متعلع ینسترن دختر

مثـل   توانديحال، هررز نم نیندارد و در ع زادهیغزاله عل هایرمان لمجلعد و ثروتمند، متجدّ

 فکر کند. يتسنع هایدختران خانواده

 

 

 شود:هایی که طی سالیان متمادی بر روان نسترن وارد میتنش-1-1-1-2

نـوردد و  است کـه سراسـر زنـدري نسـترن را در مـي     ترين تنشيشدري برجستهحس تحقیر

شخصـیت فـرد در مواجهـه بـا عوامـل      »کنـد.  های فراواني بر روح و روان او وارد مـي تنش

)خـديوپور و زيـرک،   « بسیاری، مي تواند تحقیر شود و از احساس حقـارت، دردمنـد شـود   

 ـ   ای، خانوادههايش، رفتارخود نسبت به ظاهر(. نسترن حتي 92: 2041 ع دارد، کـه بـدان تعلع

  احساس حقارت دارد: اش،يزندر وهیو ش يهدف زندر

داد. از  هیو چانه را به دست تک ستاديکنار پنجره ا يتشد و مدّ داریر بزودت شهینسترن از هم»

، زادهی ـ)عل« کـرد يو ساده لوح تصور م ـ يعام یرفتارش با بهزاد شرمنده بود و خود را دختر

2378 :03). 

او در  هـای یرری ـمیاز تصـم  یاریبس ـ أو منش کنديرمان، نسترن را رها نم انيحس تا پا نيا

 يشـدر  ری ـو نسـبت بـه آن حـس تحق    ردپذييظاهر خود را هم نم يحت . اوشوديم يزندر

 دارد: 
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 . کنديرذشت م يکم کي به وادار را هاآدم هاييبايز»

 برافروخت:   يکم دختر

 .(07)همان: « نگفته خوشگلم يکس خورم،يبه دردتان نم من

پريشـان او در  دهـد. روان  شدّت روان نسترن را در تنگنا قرار ميي، بهشدر ریحس تحق نيا

ای است که روان برای جبران يا تلافي به معنای زيستي کلمه، وسیله»آيد: صدد جبران بر مي

بـرد و از ايـن راه تـا حـدودی،     ها و کمبودها، به کار مـي سرپوش رذاشتن بر روی نارسائي

 (. از نگـاه فرويـد، جبـران يـا    04: 2368)احمدونـد،  « سازدتعادلي در وجود فرد، برقرار مي

ریرد تا کمبودهـا و مشـکلاتش را   عنوان ابزاری ست که روان آدمي آن را به کار ميتلافي به

به حاشیه براند. با سرپوش رذاشتن بر مشکلات و کمبودها، در روان فرد تعادل لازم برقـرار  

مکانیسـم   (.31: 2391شود که پیش از واکنش جبران نبوده يا از بین رفتـه بـود )فرويـد،    مي

شتابد تا او را از مخمصة تحقیـر شـدري   عنوان رفتاری جبراني، به ياری نسترن ميبه« رريز»

 نجات دهد. 

 

 

 ها بر روح و روان نسترنتأثیر تنش-1-1-1-1

 ـبـه محـض رو  که رذارد چنانشدري تأثیر فراواني بر روان نسترن ميحس تحقیر بـا   يياروي

 :کند وا هیخود را شب کندسعي مي بازد ويخود را م -مرکز توجه ديگران است که – هیآس

 نگاه کرد:   یبا کنجکاو هیبهزاد به آس»

 هست؟ یزیدختر چه چ نيا در-

 .(63: 2378)علیزاده، « !باشم هیبه او شب خواهدي. فقط دلم مدانمينم درست

 دنبالروان رنجور او بهشود. او سر در رم است. به مرزهای خودباختگي نزديک مي نسترن 

های واکنش جبران از نقايص حقیقي يا خیالي و يا شکست»جبران حس تلخ حقارت است: 

آمیـز  (. در اين مکانیسم، شخص به برآورد اغراق137: 2380)برونو، « شودشخصي ناشي مي

-ها مـي های مثبت و ناچیز شمردن خصوصیات منفي و يا ناديده ررفتن آنصفات و ويژري
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ع داشـتن بـه طبقـة        دنبال کسانيپردازد. برای اين کار، به  ست کـه مقبـول ديگراننـد. او تعلعـ

-کنـد. از داند که او را در برابر حس حقارت، محافظت مـي بورژوا را در حکم پناهگاهي مي

 پردازد: رو، بیش از پیش به تحقیر خود مياين

نگاه به صورت خود کرد. دخترکي شبیه جـواني مـادرش! بـا خـرمن خـرمن رويـا کـه دل        »

شت حتي يکي را واقعي کند. دوشیزري مادر بین هـدی لامـار و ماررـارت میچـل تـاب      ندا

خورده بود تا دست آخر به ستوان ترک پیادۀ زمیني بسنده کرده بود. جايگاه نسـترن روشـن   

شد دست کم، تنها در اين حالت شايد بهـزاد او را  آمد، پروانه مينبود. از پیله بايد بیرون مي

 (.  194: 2378 )علیزاده،« ديدمي

 

 در رفتار نسترن« گریز»بروز واکنش  -1-1-1-2

های دفـاعي، تعـادل را   دارد تا با ياری ررفتن از مکانیسم، روان نسترن را واميحس حقارت

تـرين ايـن   شود. برجسـته دست به کار مي« رريز»جاست که مکانیسم بازررداند. در اين به او

حکمت است. هنوز نسترن در بستر بیمـاری سـت کـه    رفتارها، پاسخ مثبت به پیشنهاد خانم 

ست کـه بتوانـد از ايـن    ریرد. روان آزردۀ او در پي يافتن راهيخانم حکمت با او تماس مي

قرار ملاقات بـا   رود.، به محل کار او ميخانم حکمت تبه دعوها نجات يابد. لذا، ررفتاری

ي، و زنـدري شـبیه بـه    شخص نیماش ،متیران قر یانگشتر یو در ازاپذيرد رامبد پیر را مي

های فوری، مثل نوشیدن الکـل و  کامیابي»: فروشديم ریخود را به رامبد پ طبقة مرفه جامعه،

ها و تفريحـات  وجوی بسیاری از هیجاناستعمال مواد مخدر، لذعت جنسي و بالاخره جست

تعیین ارزش خود بـه  »هائي هستند که به دنبال پايین آمدن سطح در بزررسالان، غالباً واکنش

 (. 60: 2368)احمدوند، « پیوندندبه وقوع مي« وسیله خويش

-او با اين انتخاب، ناخودآراه نوعي واکنش دفاعي در برابر تنش وارد شده از خود نشان مي

 دهد:

. ردری ـيرا نم يجوان یوقت جاچیفقط دارم که ه زیچ کيو زشتم.  ریچرا دروغ نگو! من پ»

 .زمرييتو م یهر دو را به پا يتر کن. لبمقام و پول فراوان
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 .ديچقدر لطف دار شما-

 .(343: 2378 زاده،ی)عل« بود رفتهيحقارت کرد. چه زود پذ حس

 

 گیری نتیجه-3

-ست که در آثارش به مباحـث روان غزاله علیزاده از زمرۀ نويسندران معاصر ادبیات داستاني

هـای  هـايي از مکانیسـم  توان ررهبلند او، مي شناختي توجه فراواني نشان داده است. در آثار

تـرين  يکـي از برجسـته  « رريـز »دفاعي رواني را در رفتار قهرمانـان مشـاهده کـرد. واکـنش     

دست آوردن تعادل روحي لازم، ناخودآرـاه آن را  سازوکارهای دفاعي است که افراد برای به

تر زنان آثار غزاله علیـزاده، بـا   ریرند تا روان خود را از آشفتگي نجات دهند. بیشبه کار مي

ریرنـد  رو هستند. راهي که آنان در ايـن موضـع در پـیش مـي    مشکلات روحي فراواني روبه

کننـد و  های پیش آمده است. اين افراد هررز بار مشکلات را تحملّ نمـي از موقعیت« رريز»

دنبال پناهگـاهي  اه، بهصورت ناخودآرزنند، بلکه همواره بهها نیز زانو نميدر برابر ناملايمتي

هـای  هـا بسـیاری از شخصـیت   هستند که در دامان آن آرام ریرند. در رمـان خانـة ادريسـي   

ریرنـد؛ خـانم ادريسـي بـه     ، برای کسب تعادل روحي، واکنش رريز را در پیش مـي برجسته

پوشد. وهاب، های خود چشم ميرريزد و بر همة تمايلات و خواهشروشة دن  زندري مي

رريـزد.  اش از شهر و ديار مـي برد و برای آرام کردن تلاطم روحيها پناه ميآغوش کتاببه 

-بـرد و عاقبـت از شـهر و ديـار مـي     ، آسیه به درخت هلو پناه مي«های تهرانشب»در رمان 

يابـد و در  اش راهي جـز رريـز نمـي   های روحيرريزد. نسترن نیز برای التیام بخشیدن زخم

دهـد  ويد که عاقبتي برای او ندارد. تعمـّع در ايـن رفتارهـا نشـان مـي     جدامان کسي پناه مي

-های آثار غزاله علیزاده، ناخودآراه و برخاسـته از نـاملايمتي  رفتارهای بسیاری از شخصیت

رسـد حاصـل مکانیسـم دفـاعي     های روحي است و آنچه از رفتار آنان به منصة ظهـور مـي  

 شود.   کار ررفته مي است که برای ايجاد تعادل رواني به« رريز»

از لحاظ کمي، بسامد مکانیسم دفاعي رواني رريز در دو رمان غزاله علیـزاده يکسـان اسـت.    

و کار دفاعي رريـز در رفتـار دو شخصـیت، خـانم ادريسـي و      ها سازدر رمان خانة ادريسي
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های تهران هـم رريـز در رفتـار آسـیه و نسـترن قابـل       وهاب ديده مي شود و در رمان شب

 هده است.   مشا

های تهران، بروز مکانیسم دفاعي رريز در رفتار هر چهار ها و شبدر دو رمان خانة ادريسي

 صورت زير نشان داد:شخصیت از لحاظ کمي متفاوت است و مي توان اين تفاوت را به

 مکانیسم رريز نام شخصیت نام رمان

-.رريز به سمت سکوت و روشه2 خانم ادريسي هاخانة ادريسي

 ریری

 .رريز به خاطرۀ رحیلا2 وهاب هاخانة ادريسي

 .رريز از خاطرۀ مادر1

 .رريز به محل امن کتابخانه3

 .رريز از محل زندري0

 .رريز به دنیای آرماني2 آسیه های تهرانشب

.رريز به زندري پر تجمّل اما 1 نسترن های تهرانشب

 نابهنجار

 

 هانوشتپی

ت واضح خارجي است. دلشـوره و احسـاس   ناخوشايند بدون علعاضطراب يک احساس  -2

همـراه   فاق افتادن حادثة نارواری که معمـولاً فاقي در حال وقوع است و احساس اتعاين که اتع

 .(37: 2372)بوالهری،  با علايم و حالات خاص، نشان دهندۀ اضطراب شخص است

راب مطرح نمود. ايـن نظريـه کـه    ای کلي در مورد اضطلین فردی بود که نظريهفرويد اوّ -1

عنـوان لیبیـدوی   شـود، اضـطراب را بـه   ل فرويد نام برده مـي اوّ ةعنوان نظريمعمولاً از آن به

 .(07: 2398پور، خاني ریرد )اکبری وسرکوب شده در نظر مي

 فهرست منابع

 هاکتاب

 بامداد.، تهران: نشر های دفاعی روانیمکانیسم(، 2368احمدوند، محمّدعلي)-2
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، ترجمـة محمـّد   شخصیت، نظریه و پـژوهش (، 2382ای.پروين لورنس، الیور پي جان)-1

 جعفر جوادی و پروين کديو، تهران: آيیژ. 

، ترجمـة فرزانـه   شناسـی فرهنـگ توصـیفی اصـطلاحات روان   (، 2380برنو، فرانک، ) -3

 طاهری و مهشید ياسايي، تهران: ناهید. 

، جلـد اوّل،  پزشـکی روان -شناسیفرهنگ جامع روان(، 2385الله، )پورافکاری، نصرت-0

 تهران: فرهنگ معاصر.

، ترجمـة مهـرداد فیـروز    درمانی و مشاورههای رواننظریه(، 2382شارف، ريچاردآس، )-5

 بخت، تهران: رسا.

 ، تهران: رشد.شناسی شخصیتهایی در روانها و نظریهمکتب(، 2381شاملو، سعید، )-6

 ، تهران: نشر دانشگاهي.درمانیهای مشاوره و رواننظریه(، 2385آبادی، عبدالله، )شفیع-7

، ترجمـة يحیـي   هـای شخصـیت  نظریـه (، 2399دوآن و سـیدني آلـن شـولتز، )   شولتز، -8

 سیدمحمّدی، تهران: ويرايش.

 ، تهران: مرکز. شناختی در هنر و ادبیاتهای روانتحلیل(، 2384صنعتي، محمّد، )-9

 ، تهران: توس.هاخانة ادریسی(، 2377اده، غزاله، )علیز-24

 : توس.های تهرانشب(، 2378.....................، ) -22

 ، تهران: قطره.دربارة نقدادبی(، 2376فرزاد، عبدالحسین، ) -21

راد ، مترجمان: حبیـب رـوهری  های دفاعی روانیمکانیسم(، 2391فرويد، زيگموند، ) -23 

 ران: رادمهر.و محمّد جوادی، ته

، ترجمـة يحیـي   شناسـی هـای روان هـا و نظـام  نظریه(، 2378لاندين، رابرت دبیلو، ) -20

 موسوی، تهران: ويرايش. 

نظریه و  شناسی عمومی،روان(، 2379هافمن، کارل، مارک ورنوی، جوديت ورنوی، ) -25

 ، مترجمان: هادی بحیرايي و همکاران، تهران: ارسباران.کاربرد
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، تهــران: انتشــارات علمــي و شناســی ضــمیرناخودآگاهروان(، 2377کــارل، )يونـگ،   -26
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A Comparative Study of the Components of Sustainability 

Literature in the Poems of Tahereh Saffarzadeh and Mostafa 

Wahabi al-Tal 

 
3, Simin Valavi1, Nahedeh Fawzi2Tahereh Sadat Seyyedhosseini 

 

Abstract 

Sustainability literature is one of the important branches of literature 

with emphasis on concepts such as standing, resistance, patriotism, 

negation of tyranny and arrogance, which are mainly written due to 

conditions such as war, military occupation, suffocation, tyranny and 

repression, and things like common pains, standing for freedom, praising 

the dead and drawing a bright future are its common axes. An important 
issue is the application of the components of sustainability literature in 

the literature of different societies. In other words, most of the poets and 

writers who have experienced events such as war, military occupation, 

repression, etc. by foreign forces and even internal despotic elements, 

have used various components in their poetry and prose works. This 

article is a research on the comparative analysis of the components of 

sustainable literature in the poetry of Iranian poet Tahereh Saffarzadeh 

and Jordanian poet and writer Mostafa Wahabi Al-Tal. The hypothesis 

of the article tells about the fact that the three components of striving for 

the freedom of the homeland, call to fight and persistence and anti-

arrogance are the common components of the sustainability literature of 

these two poets. The findings of the article using the comparative 

method showed that both authors have used religious myths to explain 

the component of patriotism. Regarding the element of invitation to 

fight, both poets have used three approaches. First; creating hope and 

unity among the fighters, second; drawing a bright and third future; 
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honoring the martyrs of resistance and standing. Finally, regarding the 

anti-arrogance component, both poets first compare the occupiers to 

vicious and predatory animals, and then call the fighters to a revolution. 

 

Keywords: Sustainability literature, Anti-arrogance, Sustainability, 

Tahereh Safarzadeh, Homeland, Wahabi Al-Tal. 
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نامة علمي جستارنامة ادبیات تطبیقيفصل  

 2041زمستان  ششم، و بیست شمارۀ هفتم، سال

 

مصطفی  اشعار طاهره صفّارزاده وهای ادبیات پایداری در مؤلفهتطبیقی بررسی 

  التلوهبی

 3، سیمین ولوی1،  ناهده فوزی2سیدحسینيطاهره سادات 

 

 5/6/2041، تاريخ پذيرش:2/5/2041تاريخ دريافت:

 ( 87 - 59صص) 

 

 چکیده

های مهم ادبیات با تأکید بر مفاهیمي همچون: ايستادري، مقاومت، وطن ادبیات پايداری از شاخه

جنگ، اشغال نظامي، پرستي، نفي استبداد و استکبار است که عمدتاً به سبب شرايطي همچون 

اختناق، استبداد و سرکوب و مواردی مانند دردهای مشترک، ايستادري برای آزادی، ستايش جان 

های باشد. مسألة مهم، کاربست مؤلعفهای روشن محورهای مشترک آن ميباختگان و ترسیم آينده

و نويسندراني که ادبیات پايداری در ادبیات جوامع مختلف است. به بیاني ديگر، عمده شاعران 

حوادثي همچون: جنگ و اشغال نظامي و سرکوب و ... را از سوی نیروهای بیگانه و حتي 

اند. کار بردههای مختلفي را در آثار نظم و نثر خود بهاند، مؤلعفهعناصر مستبد داخلي تجربه کرده

 طاهره شعر در پايداری ادبیات هایاين مقاله با استفاده از روش تطبیقي درصدد بررسي مؤلعفه

التل شاعر و نويسندۀ اردني است. فرضیة مقاله حکايت از وهبي مصطفي و صفعارزاده شاعر ايراني

اين موضوع دارد که سه مؤلعفة تلاش برای آزادی وطن، دعوت به مبارزه و پايداری و 

مقاله با استفاده از های های مشترک ادبیات پايداری اين دو شاعر است. يافتهاستکبارستیزی مؤلعفه

های ديني بهره روش تطبیقي نشان داد هر دو نويسندۀ برای تبیین مؤلعفة وطن دوستي از اسطوره

                                                      
 دانشجوی دکتری، رروه زبان و ادبیات عربي، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران. 2

Taherehsadatseyedhosseini@gmail.com 
 (نويسندۀ مسوولايران.)استاديار رروه زبان و ادبیات عربي، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران،  1

Nah.Fawzi@auctb.ac.ir 
 Sim.valavi@iauctb.ac.irدانشیار رروه زبان و ادبیات عربي، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران.  3



63 | 2041/ زمستان 11/ ش  2جستارنامه ادبیات تطبیقی/ س    

 

اند. اند. در خصوص مؤلعفة دعوت به مبارزه، هر دو شاعر از سه رويکرد استفاده کردهبرده

داشت سوم؛ ررامي ای روشن ونخست؛ ايجاد امید و وحدت در میان مبارزان، دوم؛ ترسیم آينده

خصوص مؤلعفة استکبارستیزی هر دو شاعر ابتدا اشغالگران شهدای مقاومت و ايستادري. نهايتاً در

 کنند. را به جانوراني ددمنش و درنده تشبیه و سپس مبارزان را به نوعي به انقلاب دعوت مي

 

 وهبي التل.: ادبیات پايداری، استکبارستیزی، وطن، طاهره صفارزاده، هاکلیدواژه

 

  مقدمه-2

های وسیعي ها ايفا نموده و طیفها و ارزشاساساً ادبیات نقشي اثررذار در ماندراری انديشه

 دهد. اين موضوع راهياز مردم يک جامعه و يا حتي ديگر جوامع را تحت الشعاع خود قرار مي

نحوی که با رردد بهبسترساز نوعي تعامل و تشابه در میان شاعران و نويسندران ملل مختلف مي

وقوع يک حادثه يا رخداد، آثار ادبي آن شاعران يا نويسندران اثری غیرقابل انکار بر جريانات 

عنوان مثال، ايستادري در برابر ستم اعمال رذارند. بهسیاسي، اجتماعي و فرهنگي آن جوامع مي

ماررران بیروني، همواره شده علیه مردم خواه از سوی سیاستمداران داخلي و خواه از سوی استع

دستاويز مهمي برای شاعران و نويسندران بوده تا بتوانند در غالب متون ادبي خود که عمدتاً با 

رردد به تنوير افکار و تهیی  مبارزان مبادرت عنوان ادبیات پايداری و مقاومت از آن ياد مي

اومت و پايداری يک ملعت يا ورزند. بنابراين، عمده موضوعات ادبیات پايداری در رام نخست مق

کشور در برابر تجاوز و ظلم و ستم داخلي يا خارجي )نیروهای متجاوز يا اشغالگر( است. در 

ماية ادبیات پايداری نیز حمايت از مبارزين، بررسي تضییع حقوق اين راستا، بالطبع محتوا يا جان

 ملعت، ستايش ايستادري و مقاومت تا آخرين نفس است.

 

 مسئله بیان-2-2

ادبیات پايداری به سبب ايجاد حس قوی تعهّد، تعلعع و احساس مسوولیت شاعر يا نويسنده »

ریرد. اين شاخصه، سبب اصلي استقبال عمومي در قبال ملعت و مردم ذيل ادبیات متعهّد قرار مي

که  ها ررديده است. اين ادبیات صدای فرياد ستمديدراني استاز ادبیات پايداری در میان ملعت

بخت نیک) «شوداز سوی نويسندران و شاعراني که به اين درد آشنا هستند، به تصوير کشیده مي

 هایملعت تشويع و نظم در مهم اساسي و بنابراين، ادبیات پايداری، نقشي(. 6: 2042اردکاني، 

اين راستا (. در 261:  2042کند )ارجستاني و ديگران، مي ايفا هاآن نجات و آزادی راه در مبارز
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 هایمؤلعفه بر تکیه با که است شعر از معناررا ایرونه»: رفت بايد مقاومت و در تعريف شعر

 والای هایارزش تمام به ورزیو عشع هاناراستي تمام با ستیز فريادرری، بیداری، دردمندی،

 و فريادرری خوی که است مرزبي معنادار و شعری مقاومت، شعر. يابدمي ظهور بروز و انساني

( مسولة مهم رويکرد دورانة ادبیات 134: 2042دارد )فرمي باف و ديگران،  باهم را فريادرسي

وقفه برای ايجاد پايداری در قبال اين موضوع است. رويکرد نخست ادبیات پايداری تلاشي بي

جوش و خروش و قیام مردم علیه ستمگران است و رويکرد دوم آن راه به سبب اختناق و 

قان بیش از حد جامعه رنگ و بويي از درد و دل، نجوای شبانه و سوز و رذار نويسنده يا خف

ریرد. در هر حال، ادبیات پايداری به سبب مقابله با ظلم و استعمار همواره شاعر به خود مي

پويايي خاصي دارد و در راه رسیدن به هدف خود که همان رهايي و آزادی کشور و ملعت از 

راه خاموش نخواهد شد. مسولة مهم دوم، اشتراکات میان نويسندران و هیچ اختناق است،

شاعران اين نوع ادبیات است. اساساً از آنجايي که ماهیت ادبیات پايداری تهیی  و تحريک مردم 

ها و به قیام و مبارزه با ظلم و ستم و رهايي و آزادی آنان است، نويسندران و شاعران ملعت

نوعي از اشتراک در اين نوع ادبیات برخوردارند. به بیاني ديگر، ماهیت و جوامع رونارون به 

های ادبیات پايداری در بسیاری از کشورهای تحت ظلم و انقیاد، مشترک است. در اين لعفهؤم

التل شاعر و نويسنده و مبارز اردني میان طاهره صفارزاده، شاعر انقلابي ايراني و مصطفي وهبي

د که درونماية آثار آنان مقاومت و مبارزه و آرزو و تلاش برای آزادی کشورشان توان نام بررا مي

 بوده است. در اين راستا، سوالات اصلي اين مقاله عبارتند از:

 التلوهبي مصطفي و ايراني شاعر صفعارزاده طاهره شعر در پايداری ادبیات هایمؤلعفه-2

 اردني کدامند؟ نويسندۀ و شاعر

 ه مشترک اشعار تعلیمي صفارزاده و وهبي التل کدامست؟ترين  وجومهم-1
 

 اهمّیت و ضرورت تحقیق-2-1

های جديدی در بر رشودن افعپژوهش حاضر از آن جهت حائز اهمّیت است که علاوه

های پايداری آثار مصطفي وهبي التل را نگرش به ادبیات مقاومت ايران و اردن، حداقل جلوه

های پايداری آثار کند تا با شناخت مؤلعفهکند. همچنین، کمک ميبرای اوّلین بار بررسي مي

های ادبیات مقاومت به چه مصطفي وهبي التل دريابیم که وی در پردازش هريک از مؤلعفه

 و ای عمل کرده و تا چه میزان به آثار و اشعار صفارزاده مشابه يا متماز است. صفارزادهشیوه
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 اشتراکات چنین وجود که دارند تأثیررذار با ماهیت مقاومت و پايداریمهم و  اشعاری التلوهبي

 دهد.پژوهش کنوني را نشان مي ضرورت ادبیات و ملعت میان پیوندی و

  

 روش تحقیق-2-2

آوری روش تحقیع پژوهش کنوني توصیفي تحلیلي با رويکرد تطبیقي است و  شیوۀ جمع

 .ای استها از نوع مطالعات کتابخانهداده

 

 پیشینة تحقیق-2-0

رونه که در بخش ضرورت پژوهش نیز تبیین ررديد اساساً پژوهشي که با محوريت همان

التل با آثار طاهره صفارزاده صورت پذيرفته بررسي ادبیات مقاومت و پايداری در اشعار وهبي

و آثار نحوی مرتبط با اشعار هايي که بهترين پژوهشباشد، موجود نیست، اما برخي از مهم

 رردد:التل يا صفارزاده صورت پذيرفته باشد به اختصار در ذيل بررسي ميوهبي

 پايداری و مقاومت مفاهیم تطبیقي بررسي»ای با عنوان: در مقاله (2390) احمری و غیبي -

که در مجلة ادبیات پايداری به چا  رسید به اين  «صفارزاده طاهره و طوقان فدوی اشعار در

های مشترک ادبیات پايداری دو شاعر عبارتند از: مايهترين بنریری دست يافتند که مهمنتیجه

 آزادی. و عدالت شهدا، و شهادت مقام تکريم دوستي،وطن بیداری، به استعمارستیزی، دعوت

 با مبارزه هایجلوه تطبیقي بررسي»عنوان: ای با ( در مقاله2397موسي آبادی و نوروز )-

 الشعرایملک و شمال نسیم اشعار: موردی مطالعة) مشروطه انقلاب در روس و انگلیس استعمار

 پديدۀ معرفي به رونارون هایشکل به شاعر، دو هر ریری دست يافتند کهبه اين نتیجه« (بهار

 ارائه نیز راهکارهايي و داشته نیز مشابهي شگردهای آن، با مبارزه برای و اندپرداخته استعمار

 و اتعحاد به دعوت زدايي؛غفلت و مردم کردن آراه: از عبارت است هاآن ترينمهم که اندنموده

 برانگیختن استعماررران؛ نمودن محکوم و نکوهش طنز، زبان با تحقیراستعمار استعمار؛ با مقابله

 اسلامي. فرهنگ اصیل هويت به بازرشت و مردم

 ادبیات تاريخي پیوندهای هاینمونه از»ای با عنوان: ( در مقاله2398ابويساني و ديگران ) -

که در مجلة تاريخ ادبیات به چا  رسید به اين « (خیام و عرَار موردی؛ مطالعة) اردن و ايران

 و نیست يافت خیام خیال تصاوير از عرار تأثیرپذيری از نشاني ریری دست يافتند که هیچنتیجه

 برخي بازتاب داده، سوق حیطه اين در او تأثیرپذيری انديشه به را او شعر خوانندران آنچه

 .اوست اشعار در خیام فلسفي هایانديشه
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 مطالعة شعر عرار در پارادوکس بررسي»( در پژوهشي با عنوان: 2399حسیني و صدقي )-

زبان و ادبیات عربي به چا  رسید به اين که در مجلة « (الیابس وادی عشیات) ديوان: موردی

 و نشده ساخته زيباآفريني برای فقط وهبي التل ديوان در ریری دست يافتند که پارادوکسنتیجه

 نمايد.مي ارائه را واقعیت نماهامتناقض رونهاين در شاعر و هست متناقض مفاهیم دهندۀنشان

 «ستیزی استبداد و استعمار» بر تطبیقي نگاهي»ای با عنوان: در مقاله (2044) فعلي و ديگران-

در مجلة مطالعات ادبیات تطبیقي به چا  رسید به  «صفارزاده طاهره و البستاني بشری اشعار در

 مقاومت شاعر دو اين شعر در مشترک هایمايهبن ترينریری دست يافتند که مهماين نتیجه

 دشمنان ستم و ظلم از برداشتن پرده کشور، اسفبار وضعیت بیان چون مفاهیمي از: اندعبارت

 مردم دعوت نهايت در و ايران و عراق کشور بر هاآن هجوم تبعه و آثار و استعماررران و داخلي

 دشمنان. بر پیروزی جهت وحدت حفظ به

های پیشین صورت ررفته آن است که هیچ پژوهش ترين تفاوت اين پژوهش با پژوهشمهم

 مصطفي و صفعارزاده طاهره اشعار در پايداری ادبیات هایمؤلعفهخصوص بررسي مستقلي در

های ادبیات پايداری و مقاومت در لعفهؤواقع، مطالعة تطبیقي مالتل صورت نپذيرفته است. دروهبي

ترين نوآوری اين مقاله التل و طاهره صفارزاده در ايران مهمادبیات اردن با تأکید بر اشعار وهبي

 است.

 

 آن مکاتب و تطبیقی ادبیات مفهومی؛ بچارچو-2-0

 بلکه پردازدنمي بر يکديگر تأثیر آثار ادبي به تنها بیستم قرن دوم درنیمه تطبیقي ادبیات

 نقش میان اين در که کندمي بررسي انسانيعلوم هایو رشته هنرها ديگر با را آن متقابل روابط

 بین مطالعات به که است ایرشته تطبیقي، ادبیات بنابراين. است اهمّیت با بسیار ادبي هایترجمه

فرهنگي.  بین روابط و رسترش توسعه ايجاد، برای است مناسبي و زمینة دارد ررايش فرهنگي

 است. عمده مکتب سه دارای جهان در تطبیقي ادبیات کلي، طوربه

 

 فرانسوی مکتب-2-0-2

 و تأثیرپذيری تأثیررذاری حوزۀ در مطالعه و به است روشمند اصولي به معتقد مکتب اين 

 اواخر در مکتب اين. است ادبیات تاريخ از ایشاخه تطبیقي ادبیات ديدراه از اين پردازدمي ادبي

 آمد: وجود به فرانسه در زير هایويژري با نوزدهم قرن
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 ژان رويارد، مثل: کساني. باشند داشته تاريخي ارتباط حتماً بايد تطبیع مورد ادب دو-2-0-2-2

 و تأثیر رونههیچ که معتقدند و دارند اعتقاد شرط اين به جون سیمون و هازار پل کاره، ماری

 عنوان فرانسوی اديبان بیشتر که است دلیل همین به. پذيردنمي صورت تاريخي ارتباط بدون تأثعر

 رويارد،. دانندمي ادبیات تاريخ از ایشعبه را تطبیقي ادب و بررزيده حوزه اين برای را تاريخ

 که است باور اين بر و کندمي تفسیر المللي بین ادبي روابط تاريخ عنوانبه را تطبیقي ادب

 کفافي. رنجدنمي تطبیقي ادب حوزۀ در تاريخي، ارتباط بدون ادب دو هایمشابهت بررسي

 که چرا مخالفیم، رأی اين با ما: »رويدمي شرط اين نقد در عربي تطبیقي ادبیات حوزۀ نويسندۀ

 نیست، تاريخي رابطة هاآن بین که رونارون هایادب متناظر فنون بررسي فرانسوی، منه  نظر از

 دستیابي موجب هند، و ايران و يونان در حماسه فن تطبیع و بررسي کهحالي در. است فايدهبي

 کمک بشری آثار بیشتر درک و رسترده فهم در امر اين و شودمي فن اين طبیعت به انسان

 کند؛مي

 

 باشد؛ عملي و واقعي بايد تأثعر و تأثیر -2-0-2-1

 هاحوزه که صورتيدر. باشد مختلف و متفاوت بايد تطبیع مورد هایحوزه زبان -2-0-2-2

 زباني درون تأثیرات رونه اين. ندارد کاربرد تطبیقي ادبیات –مکتب اين ديد از– باشند زبانهم

 تأثیر بررسي ها،زبان تفاوت اصل به توجه با. شودمي تحلیل موازنه قالب در اسلامي فرهنگ در

 رفت؛ خواهد بیرون تطبیقي ادبیات حوزۀ از آمريکايي و انگلیسي ادبیات در تأثعر و

 اروپايي ادبیات هاآن نظر از. ررددمي باز تطبیقي ادب خاستگاه به چهارم شرط -2-5-2-0

 ساخته مشحون را جهان ادبي فضای که است اروپايي ادب اين و است تطبیقي ادبیات مرکز

 .است

 

 آمریکایی مکتب -2-0-1

 ادبي و روابط تأثیرات بر بحثعلاوه. وجود آمد به جهاني دوم جنگ از پس که مکتب اين 

 انسانيعلوم هایرشته و هنرها ساير با در ارتباط را و آن تر کردهرسترده را تطبیقي ادبیات حوزۀ

 مرهون آن، رشد که مکتب اين. بیندمي و غیره تاريخ فلسفه، شناسي،روان نقاشي، مثل:

 ارتباط ضرورت و زبان تفاوت شرط دو نفي به است، اتیمبل همچون تندروی هایفرانسوی

 بلکه نیست، تاريخي ارتباط دنبال به ادب، دو تطبیع در محقعع اساس، براين. پرداخت تاريخي
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 اين، و جويدمي کمک تاريخي استنادات از موضوع شدن روشن برای او. اوست راهتکیه تاريخ،

 تحقیقات بر کردن تکیه و تاريخي ررايش بین: »رويدمي آن دربارۀ ريماک که است تفاوتي همان

 کرد،مي توصیه را تاريخ از استمداد او. «دارد وجود تفاوت نتیجة بهتر، به رسیدن برای تاريخي

 افزود تطبیقي ادب تعريف بر ديگری نکتة آن، برعلاوه بود، مخالف تاريخي ارتباط شرط با ولي

 معین کشوری از خارج در ادب بررسي تطبیقي، ادب بود معتقد او. است تأملّ قابل بسیار که

 مثل اعتقادی، و معرفتي هایزمینه و ادب بین يا باشد ادب دو بین است ممکن بررسي اين. است

 بررسي تنها نه را تطبیقي ادب مأموريت او واقع،در. اديان و انسانيعلوم و تاريخ و فلسفه و فنون

 محقعع ريماک، نظر در. بیندمي ادب حوزۀ از خارج در بلکه مرزها، از خارج در ملي ادب امتداد

 نه است، زيبايي تشخیص میدان مقارنه، میدان او نظر از. بگردد تأثعر و تأثیر شرط دنبالبه نبايد

 علمي. هایپژوهش

 

 آلمانی مکتب -2-0-2

 هستند جهاني ادب طرح باني که مفتخرند خود ادبیات تاريخ در روته وجود با هاآلماني

. رفت خواهد خود، مرزهای از فراتر کشورها ادبیات که رسید فراخواهد روزی بود مدعي روته

 خاورمیانه، به نسبت و کردند جلب فردی میراث و موضوعات به را خوانندران نظر هاآلماني

 نداشتند فرانسوی مکتب از فراتر چیزی اختلافات، اين وجود با. دادند نشان بیشتری صدر سعة

-آن ديد در ولي بود، عقیده هم هاآمريکايي با آمريکاست، و اروپا ادب، مرکز که اعتقاد اين در و

 (.2042 مطلع، نامور) فرانسه نه بود، آلمان اروپا مرکز ها

 طاهره اشعار در پايداری ادبیات هایمؤلعفه تطبیقي اين پژوهش، با توجه به آنکه بررسي

رسد مکتب فرانسوی ادبیات التل را مد نظر دارد، لذا به نظر ميوهبي مصطفي و صفعارزاده

خصوص آنکه ترين مکتب يا شاخة ادبیات تطبیقي برای اين موضوع باشد، بهتطبیقي مناسب

دو زبان )ارتباط تاريخي ايران و بسیاری از کشورهای  تاريخي ارتباط لزوممواردی همچون 

 تأثعر و )فارسي و عربي( و نیز تأثیر مختلف و متفاوت بايد تطبیع مورد هایحوزه عربي(، زبان

های باشد )انقلاب ايران، مبارزه با شاهان و استکباررران و...( از شاخص عملي و واقعي بايد

 کتب فرانسوی است.ادبیات تطبیقي م
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 بحث -1

 التلمعرفی مصطفی وهبی-1-2

میلادی در شهر اِربد واقع در  2899التل، پدر شعر اردن ملقعب به عرار در سال مصطفي وهبي

میلادی چشم از جهان  2909شمال اين کشور چشم به جهان رشود و در همان سرزمین در سال 

توان به چهار التل را ميزندراني مصطفي وهبي(. دورۀ 258: 2382فرو بست)موذني و ربابعة، 

 :مرحله تقسیم کرد

-ميبرنخستین مرحله از زندري عملي شاعر اردن، دوران تحصیل و تدريس وی را در -الف

-عنوان معلم در مدرسه پدر مشغول به کار شد، سپس در سالمیلادی به2926 ریرد؛ وی در سال

 منصوب شد و در سال« إسکي شهر»در محلة عنوان معلم میلادی به2928 - 2929 های

های خود آشنا و در همین زمان او فعّالیت« الکرمل» میلادی با نجیب نصار صاحب روزنامة2912

شناخته شد  «إربد» نگار درعنوان يک روزنامهآغاز نمود و از آن به بعد به« الکرمل» را در روزنامه

 کرد.روزنامه منتشر ميای از مقالات خود را در اين و مجموعه

شود. او در اين زمان به ترجمة میلادی آغاز مي 2911 دومین مرحله زندري او از سال -ب

اين . مشغول به فعّالیت شد «الکرک» عنوان معلم در مدرسةرباعیات خیام مبادرت نموده و به

طول انجامید. در بررشت، به «عقبه» میلادی يعني زماني که وی از تبعید به 2932 دوره تا سال

عنوان معلم در مناطع مختلف اردن ادامه داد، همچنین نقش خود اين مرحله وی کار خود را به

وادی السیر، الزرقا  والشوبک : عنوان بخشدار در سه ناحیه از کرانة خاوری رود اردن يعنيرا به

 .ايفا  کرد

شود و بازرشت؛ آغاز مي میلادی يعني زماني که وی از تبعید2932 مرحلة سوم از سال -ج

عنوان معلم در زادراه خود کار در اين مرحله وی ابتدا به. رسدمیلادی به پايان مي 2901 در سال

عنوان مدير اجرايي شهر إربد، میلادی به قوۀ قضائیه منتقل شد و به 2933 کرد، سپس در سالمي

ن دادستان کل، مشغول به کار و معاو «السلط» رئیس منشیان دادراه تجديد نظر، دادستان شهر

معروف بود  «وزارت معارف»شد، سپس شاعر بزرگ اردن به وزارت آموزش و پرورش که به 

م بر عهده ررفت، اما طولي  2902 - 2939 هایبازرشت و وظیفة سربازرس را در طول سال

اردن را، نکشید که کار دراين سازمان را رها کرد و سمت رئیس تشريفات در دربار پادشاه 

شد و بیشتر از چهار ماه در اين پست نبود؛ زيرا از  «السلط»پذيرفت و بعد از آن بخشدار منطقة 

 اين منصب برکنار و روانة زندان شد.
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میلادی يعني زماني که از زندان  2901 مرحلة چهارم از مراحل زندري عرار از سال -د

يابد؛ در اين مدّت او میلادی ادامه مي  2909 شود و تا مرگ وی در سالرهايي يافت شروع مي

. عنوان وکیل مشغول به کار شده و دفتر خصوصي خود را در عمان پايتخت اردن افتتاح کردبه

زده و عرار در اين مرحله از زندري خود، دچار يأس و ناامیدی ررديده و از زندري و مردم دل

 (.15: 2998 التل،)برد از ضعف جسمي و روحي و بیماری رن  مي

ترين ررايانه دارد. مهمای واقعهای خود بررزيده است، جنبهموضوعاتي که عرار برای داستان

برررفته از واقعیت است –ها که ترجمه شده يا نگاشته شده چه آن –های عرار شاخصة داستان

پلیسي ررايش های عاشقانه يا پردازان که به داستانرغم بسیاری از قصهو بدان تکیه دارد. او علي

کند که از انديشة يک فرد آراه و روشن بر اند، توجه خود را به بیان واقعیتي معطوف ميداشته

های خاص خود را داشته و خواننده بدون سختي به عمع آن راه های او ويژريآيد. داستانمي

اجتماعي  -نويسي عرار اين است که مشکلات سیاسيهای داستانيابد. يکي ديگر از شاخصهمي

التل، وجود آمد )وهبيدهد که پس از جنگ جهاني اوّل بهبرخي از کشورهای عربي را نشان مي

بندی نمود. اوّل، چارچوب توان در دو چارچوب بزرگ دستههای عرار را مي(. داستان30: 2999

 مسائل قومي ملعي. در اين چارچوب توجه خاصي به مسولة رابطة بین انسان و سرزمین وجود

ای صورت يکسان است، و انگیزۀ چنین مسولهدارد و اين مسوله، محور اساسي شعر و نثر وی به

هايي است که استعماررران و يهود بر سرزمین عربي و برای انسان آراهي دادن نسبت به خطر

ای عربي مخصوصاً در فلسطین ايجاد نمودند. دوم، چارچوب مسائل اجتماعي. در اينجا مجموعه

يابیم که تصوير برخي از تغییراتي است که جامعه و افراد پس از جنگ جهاني ها را ميتاناز داس

 (.06-03: 2999التل، اوّل دچار آن شدند )وهبي

 

 معرفی اجمالی طاهره صفارزاده-1-1

 در سـیرجان، در 2325 سال در مترجم و محقعع نويسنده، شاعر، صفارزاده، طاهره

 ایروحیه و عرفاني رفتاری و نگرش با زناني و مردان از ایپیشـینه بـا متوسـط ایخـانواده

 ضمن و رفت ايران از خـارج بـه دانشـگاهي تحصـیلات اتمام از پس. آمد دنیا به ستیزستم

 بازرشت از پس. شد MFA درجة کسب به موفعع ،عملي نقد و ادبي نقد هایحوزه در تحصیل

 سـال در. شـد مشـغول مختلف آثار ترجمة و دانشگاه در تدريس به شاعری با زمانهم ايران، به

 دانشمند و نخبه زن و مبارز شاعر عنوانبه آسیا و آفريقا نويسـندران سـازمان سـوی از م.1446
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 جهان از ديده ايرانمهر بیمارستان در 2387 آبان چهارم در سرانجام او. شد بررزيده مسلمان

 و ديني ،ادبي ،علمي هایمصاحبه و مقالات برعلاوه ترجمه و تألیف حوزۀ در. فروبست

 دوازده و اشعار رزيدۀ چهار شعر، مجموعه دوازده داستان، مجموعه يک صفارزاده از ،اجتماعي

 (.8-7: 2395)حبیبي نژاد،  است شده منتشـر ترجمه نقد دربارۀ يـا ترجمه اثر

 

  های پایداری در نثر عرارمؤلفّه-1-2

  وطن آزادی برای تلاش-1-2-2

های مختلف و در هايي است که در زمانپیوند انسان با وطن و عشع او به آن، از پديده

ها همراه او بوده است. وطن در نظر شاعران تنها مکان يادرارهای رذشته، و رؤياهای سرزمین

کند. پس هر که انسان تا زمان مرگ آن را انتخاب مي آينده نیست. بلکه لحظة عشقي است

نحوی که ارر زماني از آن باشد، بهانساني به وطن وابسته است و عاشع سرزمین و وطنش مي

کند و در راه وطن و برای حمايت از آبرويش هر جدا شود مشتاق آن ررديده و از آن دفاع مي

ای از بشريت را ه يک قوم نیست بلکه مجموعهنمايد. اين عشع تنها محدود بچیزی را فدا مي

شود و هیچ ادبیاتي در تاريخ تفکعر اسلامي از اين عشع خالي نیست )البلوله الزين، شامل مي

1424 :150.) 

خورد و غم و دردش برای کند و هم بر آن حسرت ميعرار در نثرش هم از وطن وارويه مي

همه حال عاشع وطن و میهن خويش است و در  آن است، او همچون هر انسان آزادۀ ديگری در

رويد. و از اين رن  مي برد که وطنش صاحب همه چیز آثار خود از عشع و تعلعقش به وطن مي

رران آن را غارت نمودند. نثری که در حوزۀ ادبیات پايداری عرار است ولي دزدان و چپاول

طورۀ ديني و ملعي نشان دهندۀ های وی است که در قالب اسجلوۀ خاصّي يافته است، داستان

ها، داستان لوط پیامبر خدا و سدوم است. های عربي است. از جمله اين داستانمقاومت کشور

کند. داستان لوط)ع( و دو پادشاه ای ديني مطرح ميصورت اسطورهعرار عشع به وطن را به

نمايد، ولي همگان او سدوم که لوط مردم را به خداپرستي و دست برداشتن از رناهان دعوت مي

 نمايند:دهند و دو پادشاه او را وادار به بیرون رفتن از سدوم ميرا ديوانه لقب مي

وَ عِندمََا استَقَرَّ سُرَاۀُ سَدُومَ فِي مَقاَعِدِهِم، سَادَ القَاعَةَ صُمتٌْ عَمِیعٌ، وَ مَا ان افتَتَحتَْ حَتَّي »

علََي عَصَاهُ يَقوُلُ: أيُّهَا السَدُومِیوُنَ، أنَاشِدکُُم سَدُومُ، أطِیعوُا اللهَ ربََّکُم وَ  وقََفَ نَبِيُّ اللهِ لوُطُ مُتوَکَِّواً

تَتوُبوُا وَ  رَبَّ سَدُومَ، وَ اتَّقوُا غَضَبَهُ، وَاحْذَروُا نَقْمَتَهُ، إنَّهُ سَیُدَمّرُ بَعْدَ قلَِیلٍ مَدينَتَکُم الجَمیلَةَ، إنْ لَم

فِروُا عَنْ زَلعاتِکُم، وَ تَعمَْلوُا بوَِصَايَاهُ، وَ تَطْرَحوُا عبَِادَۀَ الأوثَْان. وَ تهََامَسُ العاَمَّةُ فِي تُنیِبوُا وَ تسَْتَغْ
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ا الممََرعاتِ. وَ عَلَا صِیَاحُ الصِغَارِ وَ الغوَغاَ ِ العذِينَ کَانوُا يطلعونَ بِرؤُوسهِِم مِن نوََافِذِ القَاعَةِ لِیشَهَدُو

 جنُونٌ، مَجنوُنٌ...الإجتمََاعَ: مَ

قَالَ عمَِیدُ سَدُومَ: إنْ کُنت تحبّ سدومَ فَدعَْناَ نَتَداَوّل أمرَ تَجمِیلِ المَديِنَةِ بِهُدُو ٍ.إنَّ أعیَادَ الرعبیعِ 

 علََي الأبوَابِ.

حِبَّهَا کَحُبِّي، أو وَ قَال النَبِيُّ، يحدثُّ نَفسُْهُ: أحبُّ سَدُوم؟َ اللهُ اللهُ، وَ منَ ذَالعذیِ بوِسُْعِهِ أن يُ

 (.69: 2999)التل، « لسَت أناَ الذِی علعمکم حبُُّ سَدُومَ يا بنَِي سَدُومَ؟

هايشان مستقر شدند، سالن را سکوتي عمیع که رؤسای سدوم در جايگاهترجمه: و زماني

و  ررفت و هنوز جلسه بررزار نشده بود که لوط)ع( پیامبر خدا بر عصايش تکیه زد و ايستادفرا

دهم خدا و پروردرارتان و خدای سدوم را اطاعت ای اهالي سدوم! شما را بخدا قسم مي»رفت: 

کنید و از خشم او بپرهیزيد و از عذابش برحذر باشید، که او پس از اندکي شهر زيبايتان را نابود 

او عمل خواهد کرد. ارر توبه نکنید و بازنگرديد و از خطاهايتان استغفار نکنید و به سفارشات 

کردند. و فرياد کودکان و ها پچ پچ ميها را کنار نگذاريد. همه در راهرونکنید، و پرستش بت

های سالن بیرون آوردند تا شاهد اجتماع باشند: سروصدای کساني که سرهايشان را از پنجره

 «ديوانه، ديوانه...

ر زيباسازی را به داری ما را رها کن تا کاارر سدوم را دوست مي»پیشوای سدوم رفت: 

رفت فرمود: که با خودش سخن ميآرامي انجام دهیم. اعیاد ربیع  در راه است و پیامبر در حالي

دارم؟ خدايا خدايا! چه کسي است که توان اين را داشته باشد مانند من سدوم را دوست مي

ستي سدوم را سدوم را دوست داشته باشد. ای فرزندان! آيا سدوم من آني نیستم که به شما دو

 «آموخت؟

کردن مردم از خطرات شود که عرار قصد آراهاز عبارات فوق، اين معنا و مفهوم برداشت مي

های عربي دارد. نويسنده اين داستان را برای و تهديدات مستعمران و يهوديان برای سرزمین

ية اسطورۀ ديني نشان دادن رابطة بین انسان و مکان مطرح نموده است. وی اين داستان را بر پا

ریرند که لوط)ع( را از وطن خود عهد قديم بنا نهاده است. در اين داستان دو پادشاه تصمیم مي

کند که مردم را از رمراهي و کفر نجات دهد و به اين بیرون کنند، ولي آن حضرت تلاش مي

دن است که ریرد. علاقة لوط)ع( به وطن همان علاقة شاعر به سرزمین اردلیل لقب ديوانه مي

خواهد اردن ها پاک نمايد؛ وی نیز ميخواهد سرزمین سدوم را از آلودريکه لوط)ع( ميچنانهم

های دروني واقع بیان نوستالژیای دررا از وجود استعماررران پاک نمايد. اين داستان اسطوره
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آنچه نويسنده است. نوستالژی وطن در برریرندۀ حس غربت و دوری از وطن و همچنین هر 

ها و مسائل و شرايط حیات مطلوب وطن را به خطر اندازد، ست. مثل انواع مشکلات و رن 

 اجتماعي.  -سیاسي

ای صادق و سوزش و دردی جانکاه، جاری است. در نوستالژی میهني و وطني عرار، عاطفه 

زی کشد و رذشت سالیان دراز غربت نشیني چیهای شوق به وطن سر به آسمان ميدر آن شعله

های وی مشاهده تنها مضمون مقاومت را در داستاناز اشتیاق او نسبت به وطن، نکاسته است. نه

 های او نیز که در مدح و ستايش است نیز مفهوم مقاومت نهفته است:نمايیم بلکه در نامهمي

 يالتل الى المفت ي: رسالة إجلال وإعجاب شخصیة من مرسله من مصطفى وهب32وثیقة رقم »

 22/7/2938عمان، ، منه توحید الجهود ووجهات النظر مع الأمیر عبد الله الأکبر أمین، راجیاً

حفظه الله ذخرا « سیدی صاحب السماحة المفتي الأکبر الحاج أمین ال: »مخطوطة وثیقة

اکبار  تحیة عربیة کلها اعجاب بثباتک و برکاته و الله وهرحم الإسلام/ السلام علیک و للعروبة و

 افتتان بتضحیتک. أما بعد، فقد تعودت أن أتناوّل القصد و اجلال لاخلاصک و لجهادک و

لتصديع سماحتک الیوم بهذه  يأهاب ب یموضوع الذ الموضوع من غیر ما تردد أو خشوع، و

سماحتک أدرى الناس  ، عند الشدائد تذهب الأحقاد؛ ويالأسطر هو تذکیرک بقول شاعرنا العرب

إنقاذه في شدۀ، نسأل الله  الذی وقف حیاتک على تحريره و ضحي من أجله وبأن الوطن الذی ت

 (22/7/2938)عمان مورخ .« أن ينقذه من غمارها شامخ الرأس موفور الکرامة محقع الآمال

اش مصطفي داشت و نکوداشت از سوی فرستنده: نامة شخصي بزرگ32ترجمه: سند شمارۀ 

ها با امیر عبدالله ها و ديدراهز او امید يکپارچگي تلاشکه ا« امین»وهبي التل به مفتي بزرگ 

 عمان را دارم.

-عنوان رنجینهکه خداوند او را به -امین نسخة خطي: سرورم جناب آقای مفتي بزرگ حاج 

سلام بر تو و رحمت و برکات خداوند بر تو باد، و  -ها و اسلام است حفظ نمايدای برای عرب

داشت مبارزه و اخلاص و فداکاريت است. اما پايداری و بزرگ تحیت عربي بخاطر نکوداشت

پس از حمد و سپاس پس من عادت کردم که هدف و موضوع را بدون ترديد و ترس بیان کنم 

خواهم با اين سطور به عرض شما برسانم، همانا يادآوری اين رفتة شاعر و موضوعي را که مي

عالي مي دانید و حضرت« رودها از بین ميکینه در هنگام سختي ها»رويد: عرب ما است که مي

ای و زندریت را وقف آزادی و نجاتش در دوران خاطر آن جانت را فدا کردهکه: وطني که به

های سربلند و با کرامت بسیار خواهم که اين وطن را از سختيای، از خداوند ميها کردهسختي

 های تحقعع يافته نجات دهد.  و با آرزو
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کند. بینیم که نويسنده پايداری و استقامت سرورانش در راه وطن را ستايش مينجا ميدر اي

های خود از واقع، او به ستايش مبارزات رهبرش برای رهايي سرزمین، دين، فرهنگ و سنعتدر

 پردازد. چنگال تجاوزرران مي

 

 

 مبارزه و پایداری -1-2-1

عربي هنگامي که تحت سیطرۀ حاکمان های در سرزمین اردن نیز مانند ديگر سرزمین

خودکامه بیگانگان قرار ررفت افراد آراه اين سرزمین سعي در هوشیار کردن مردم، مبارزه و از 

بین بردن سلطة بیگانگان و يا به انتقاد از وضعیت موجود در اجتماع و بیان خواسته هايشان 

رذارشان در اجتماع از هیچ تلاشي برآمدند. در اين بین، اديبان جامعه با توجه به نقش تأثیر

آيد، او شمار ميسرايان پیشگام در مبارزه با خودکامگي بهفرورذار نبودند. عرار از جمله نغمه

برد، هايشان به نقل داستان پناه ميها و خانوادههای آنبرای بیان مبارزات مبارزان انقلابي و رن 

که کشد زمانيرا به تصوير مي« أم نعمان»ني با نام داستان ز« أمّا أنا درزية»نويسنده در داستان

شود تمام زندریش را رسد و او ناچار ميهمسرش در مبارزه با استعماررران به شهادت مي

کلُُّ مَا أبقَتهُ لهََا الأيّامُ منِ ذکِرِياتِ حَیَاتهَِا السَعِیدَۀِ وَ منِ »بفروشد تا به فقر و ذلعت دچار نگردد:

ا الشعهِیدِ هَذَا الطعفل)نعمان( وَ هَذهِِ الصوُرَۀُ التي تمََثعلَ ذَلِکَ الزَوجُ الحبَِیبُ وَ هوَْ بلِباسِ تُرَاثِ زَوجهَِ

عرار، «)ا رَجاَ ٌالثوّارِ مُتعکواً علََي بُنْدقُِیّتِهِ، يَنْظُرُ إلي الأفعُِ البَعِیدَۀِ نَظرَۀً کُلعهَا غَبطَةٌ وَ کُلُّهَا أمَلٌ وَ کُلُّهَ

2998 :240.) 

ترجمه: همة آنچه که روزرار برای)أم نعمان( از خاطرات زندري سعادتمندانه و از میراث 

همسر شهیدش باقي رذاشته بود اين کودک )نعمان( و اين عکسي بود که آن همسر مهربان را به 

تصوير کشیده بود که با لباس انقلابیون بر تفنگش تکیه کرده بود و به افع دور دست با نگاهي 

 ه تمامش حسرت و آرزو و امید بود مي نگريست. ک

رشته، از  و شهره آوردر کشور خود نام یکه به اديب دين مدار و شاعر ادب پايدارعرار 

و  یو در جهت بیدار داستانمتناسب با شرايط حاکم بر کشورهايشان به شکل  يمضامین اجتماع

از میان ملعتي برخاسته  اوکه چرا است،ه مردم و مبارزه با استبداد و استعمار بهره برد یروشنگر

-داند که ملعت ظلميبهتر از هر کس ديگر مخود طاغوت و استعمار را چشیده و ة که طعم سلط

، آن يحاد و يکپارچگستیز در جهت جهاد در راه خدا و مقاومت در برابر دشمنان متجاوز و اتع
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های هايش هم ستمداستاناو در دهد. يت خود قرار مهمّة مضامین ارزشمند را وجه

بیشتر « أمّا أنا درزية»کند. مضمون داستان های داستانش نقل مياستعماررران را از زبان شخصیت

مايه ی مقاومت داستان به شکلي مستقیم ارائه مسائل اجتماعي و ملعي و سیاسي است. درون

پي برد. حوادث موجود در  توان به مضمون اندوهبار اين داستاننشده، اما از حوادث داستان مي 

ماية اصلي يعني مقاومت در برابر استعمار و اين داستان در جهت بسط و رسترش مفهوم درون

 (.97-96: 2999رود )عرار، تن ندادن به ذلعت و اثبات عملي آن در پايان داستان به پیش مي

ها به معنای غربت در قاموس»در اين قسمت از داستان نوعي نوستالژی غربت وجود دارد. 

که دلتنگي مربوط انتقال مکاني و دوری از خانواده با وطن تا دلالت زماني درج شده است، زماني

های انسان ترسیم شده است. اين واژه تا معنای ای باشد که در آن رؤياها و ارزشبه زمان رذشته

در اين جهان  کند کهمعنوی غربت فراتر رفته يعني اينکه انسان در عمع وجودش احساس مي

غربت در بیشتر موارد به (. »51: 1442شلتاغ، «)بیگانه است با وجود اينکه در اين عالم قرار دارد

شود، اما اغتراب باشد. به سبب ظلم و ترس يا ررسنگي که به انسان عارض مياجبار مي

ز پیشرفت، و اختیاری است که آن را انسان به عواملي مانند: عدم انسجام با جامعه و ناتواني ا

زده اغلب احساس تنهايي و روشه ریری و خلأ رزيند. فرد غربتمخالفت در فکر و اعتقاد برمي

: 1443)محمّد خلیفه، « نمايدرواني و همچنین احساس نبود امنیت و سو  روابط اجتماعي مي

ود (. در اين داستان بیشترين حسي که نمودار است حس نوستالژی در غم غربت از نب244-204

امنیتّ و از دست دادن خانواده و وجود بیگانگان است. ارر چه تاريخ استعمار مسبوق به قرون 

قديم يعني دوران باستان است، اما تاريخ حقیقي استعمار به مفهوم جديد آن از قرن شانزده و 

ر هفدهم آغاز شد. پديدۀ استعمار از بدو پیدايش تاکنون مراحل روناروني را طي نموده و در ه

(. استعمار نو، جديد 78: 2999های متفاوتي به حیات خود ادامه داده است)عرار، شیوهمرحله به

ترين نوع استعمار است که به استعمار پنهان نیز اطلاق مي شود )جبران خلیل جبران و ديگران، 

 های دول اروپايي در اشغال و غارت آسیا و آفريقای مسلمان و رسترش(. رقابت29-14: 2397

ها برای محصولات خود، جهان اسلام را در قرن نوزدهم صحنة تاخت و تازهای استعماری ابزار

به منظور تعیین تکالیف امپراتوری « مسولة شرق»آنان قرار داد. از اوايل همین قرن با طرح 

عثماني، دول اروپايي بر سر چگونگي تقسیم و سهم آن به رقابت با يکديگر پرداختند. از آن پس 

های اسلامي دنبال طرح مسولة شرق در اذهان اروپايیان، مبارزه با استعمار نیز در میان امتبه

 (.62: 2042شکل ررفت )بدوی، 
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بنابراين هجوم رسترده و همه جانبة استعمار غرب به جهان اسلامي در قرون نوزدهم و 

نظامي و  –های فکری و فرهنگي بوده و هم جنبه های سیاسي بیستم که هم دارای جنبه

های مختلف از جانب طبقات رونارون جامعه اقتصادی به شکل ریری و پیدايش واکنش

اسلامي، اعم از سیاستمداران، روشنفکران و اهل ادب منجر ررديده و در دراز مدت زمینه را 

برای شکل ریری جريان های فکری و سیاسي و اجتماعي اثربخشي، فراهم نموده 

. در میان کشورهای عربي اردن از جمله سرزمین هايي است که (30: 2041است)کامکاری، 

های خويش مبارزات رسترده ای بر علیه استعمار انجام داده است. مصطفي وهبي التل در داستان

های داستاني خود را به رونه ای خلع کرده که هدف آنها مبارزه با استعمار و هم  شخصیت

کَانَ أبوُ نُعمَانِ »بینیم:را اينگونه مي« ابو نعمان»مبارزه« ا درزيةأمّا أن»استعماررران باشد. در داستان

اوّل مَنْ طَلبََ الإنضمامُ لِجِیشِ الشَريفِ، وَ اوّل مَنْ أجِیبُ سُؤلهُ وَ دخَلََ الشامُ فَاتِحاً مَعَ الشرَِيفُ 

أعجبََتهُ حیََاۀَ الجُندِيّةِ وَ أعْجَبهََا،  فَیصلَُ بَعدَ أن اشتَرکََ فِي کافعةِ مَعامِعِ الصَحرا ِ إبّانَ الثعورۀِ، وَ

فاستَمَرَّ فِي الخِدمَةِ فِي جَیشِ فَیصَلَ، وَ کَانَ يَقوُدُ العَصاَباتَ فِي نوََاحِي لبُنَانَ وَ جَبَلَ عَاملٍِ لإقلاقِ 

 (.245: 2999عرار، «)رَاحَةِ الإفرَنسیّین

به ارتش شريف فیصل را نمود، و  ترجمه: ابو نعمان اوّلین کسي بود که درخواست پیوستن

اوّلین کسي بود که درخواست او پذيرفته شد و پیروزمندانه همراه شريف فیصل وارد شام شد. 

پس از آنکه در تمام نبردهای صحرايي در طول انقلاب شرکت کرد، و از زندري سربازی 

بنان و جبل عامل ها را در نواحي لخوشش آمد، پس به خدمت در سپاه فیصل ادامه داد و دسته

 کرد. ها رهبری ميبرای آشفته کردن آرامش فرانسوی

-ریرد و نويسنده سعي ميفردی است که در محور و مرکز داستان  وی قرار مي« ابو نعمان»

های کند توجّه خواننده را به او جلب کند، چرا که اين شخصیت داستان او برخاسته از واقعیت

باشد. است و عنصر مبارزه بر علیه استعمار در داستان ميملي و اجتماعي جامعه ی خويش 

کند تا مبارزه ی رسترده تری با استعمار انجام دهد. ابونعمان  با پیوستن به حزب فیصل سعي مي

 زند. نويسنده در داستانش داستان تجاوز به سوريه در عهد فیصل يکم پادشاه سوريه را رقم مي

 

 استعمار ستیزی -1-2-2

م که عرار در نثر خود نیز از استعماررران خارجي و شرايطي که بر وطنش تحمیل بینیمي

کند. او وجود استعمار را در رويد و اين موضوع را با تأثری عمیع  بیان مينمودند سخن مي
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شود. ها ميکشد که در سرزمین شام دچار استعمار فرانسویبه تصوير مي« أبونعمان»قالب داستان

در داستان در واقع نمادی از يک فرد مبارز عرب است که فرجام « انأبو نعم»شخصیت

وَ غَادَرَ الأمیر فَیصلَ الشعامَ بِالصوّرَۀِ المَعرُوفَةِ وَ احتلع »سرزمینش، افتادن در دام استعمار است:

کوُا فِي حرُُوبِ الإفرَنسیوّن عَاصِمَةَ مُلکِهِ وَ أعلَنُوا للملأِ الأحکامِ التي أصدَروُهَا علََي مَنِ اشْتَرَ

العَصاَباَتِ فِي السّاحِلِ وَ علََي مَنْ عَمَلوُا فِي اندِلاعِ لهَیبهَِا وَ ساَعَدُوا عَلَي امتِدادِهَا مِن ملکیین و 

عسکريین وَ مِن موَُظعفِین فِي حُکوُمَةِ فَیصلََ وَ غیَرُ موُظعفین، وَ کَانَ فِي رَأسِ قاَئِمَة المَحکوُمِن  

وَ کَانَ متَُرقَعباً هَذهِِ الخَاتِمَةِ وَ علََي استِعدادٍ لتَِحَاشي  التعرعض لِأخطاَرِهَا فَأسرعََ « و نُعمَانأبُ»بِالإعدامِ

فِي جُملَةِ المسُرعِِینِ لِمُغَادِرَۀِ حدُُودِ سوُريِا الشُّمَالِیّةِ وَ للحاقِ بِالأمیرِ فَیصلََ فِي حِیفَا تارکِاً أمرَ 

 (246همان: «)زَوجِهِ وَ طِفلِهِ ...

ها پايتخت پادشاهي او را ترجمه: امیر فیصل شام را به شکلي معمول ترک کرد و فرانسوی

های چريکي تصرعف نمودند و برای مردم احکامي را اعلام نمودند که برای افرادی که در جنگ

در ساحل شرکت نمودند و کسانیکه برای شعله ور شدن آتش جنگ فعالیت نمودند و برای 

ه جنگ کمک کردند چه پادشاهان و نظامیان و کارکنان دولت فیصل بودند، وچه غیر کارکنان ادام

صادر نمودند. و در رأس لیست محکومین به اعدام، نام ابو نعمان بود، و وی منتظر اين 

های سرنوشت بود، و برای فرار از اين خطر آمادري داشت.  وجزو افرادی بود که سريع مرز

ترک کرد و به امیر فیصل در حیفا ملحع شد؛ در حالیکه همسر و فرزندش را سوريه شمالي را 

 برجای نهاده بود.

. او مدام در استزنده و صادق از مبارزه و انقلاب  یتصويرهای مصطفي وهبي التل داستان

های خود مبارزه با استعمار در نوشتهبود و بر ضرورت  جامعهتحکیم اصول انقلابي  یتلاش برا

کند که فرجام مبارزه با استعمار، اعدام و از بین بردن نمايد. او در اين داستان بیان ميميتأکید 

های مبارز است. وی معتقد است که انسان عربي در جامعة خود با وجود بودن شخصیت

-های خود به دنبال کشف زباني برای رفتای ندارد. او در نثر داستاناستعمار هیچ حع آزادی

طور های استعمارزده است. بهمردم جهان است. نثر انقلابي او زبان حال تمام کشور ورو با همة

صبر در برابر مشکلات و جوشش و  ايستادري و ايثار، دعوت کننده به قیام، ادب مقاومتکلي، 

 .خروش در برابر ظلم و ستم تا طلوع فجر آزادی است

ها نويد ي است که در انديشهملعت هاین ها و ربرررفته از سختيعرار ادبیات پايداری در نثر 

با بیان شیوا و زبان برنده خود توانست از مقاصد و اهداف  وی دهند.آزادی را به يکديگر مي

رف هدف ژای ناب و با هوشیاری و با داشتن انديشه. داردشوم و پلید استعماررران ظالم پرده بر
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را در ذهن  دانست و آنمياستعماررران ان و به ظلم ظالم دادنپايانهايش، داستانخود را در 

-ظلم و ستم استعماررران به ملعت :خود به مواردی همچون و همواره در آثار ورانده بودرخود پ

مبارزه و ايستادري در  مردم بهدعوت  وها اين ملعت های ضعیف و غارت کردن منابع و ثروت

که مظهر قدرت و جهاد در مقابل  داشتن وجدان پاک و اخلاص عربي، اشغالگرانمقابل 

را « مصرع مقبول بن مقبول». و داستاناست پرداخته بستگيهم حاد واتع و لزوماست متجاوزان 

عنوان داستان اوّلین قربانیان روستايي به دست استعمار انگلیس در جنگ جهاني دوم معرفي به

لِعَقْلیَِتِهِ المَحدُودَۀِ وَ طهََارَۀِ قلبِهِ الريان بِکلُع مِنْ أينَ »نمايد: رونه آغاز مينمايد، و داستان را اينمي

مَا فِي نسَِیمِ الباَدِيَةِ مِنْ نَقاَوَۀِ وَ صَفاَ ٍ، إن تُدرکَِا الفرقُ بَینَ إعلانِ الحَربِ وَ بَینَ رَدّ النَقَا، وَ إن 

 «. حُّ فِي الاوّلييَعرِف أنع ماَ يَصحِّ فِي هَذَا الأخیرِ  مِن مسََاعِي الأجوادِ لاَ يَصَ

وَ مِن أينَ لَهُ أن يَعرِفَ أنع هُناَکَ ثمَةُ اختلافٍ بَینَ ضَغَائِنٍ وَ أحقَادٍ توَرِی زِناَدَهَا الأطمَاعُ »

بَینَ  السیِاسیّةُ الشَرِهَةُ وَ رغَبَةٌ تنََازعََ البَقاَ َ بَینَ حُکُومتََینِ عَظیِمتََینِ کَبرَيطَانیِا وَ دَولَةِ آل عُثمَانِ، وَ

یطانِ بَادِرَۀِ شَرٍّ تَتعسِعُ حَلَقَاتَهُ بَینَ شَیخَینِ مِنْ مشَاَيخِِ البَدوِ، أو عشَیرَتَینِ مِنْ عشََائرِِهَا لِتَغَلُّبِ الشَّ

 (. 251: 2999)عرار، « عَلَي الکرَِيمَةِ عَن أنْ يَضَعوُا وَجهَهُمْ علََي موُضوُعِ الخلََافِ فَیَنحلَُّ مَا تَعَقعدَ

اش و طهارت قلب پاک با تمام پاکي و صفايي که در نسیم صحرا يگاه قوای محدود ذهنيجا

وجود دارد کجاست؟ تا فرق بین اعلام جنگ و بین واکنش خالصانه را بفهمد، و اينکه بداند کار 

-های کريمانه در اين مرحله صحیح است، در مرحلة اوّل صحیح نبوده است و از کجا ميتلاش

های ها چقدر اختلاف وجود دارد که آتش آن را طمعها و دشمنيا بین کینهدانست که آنج

سیاسي حريصانه و انگیزه کشمکش بر سر ماندن بین دو حکومت بزرگ مانند بريتانیا و دولت 

نشین، و يا دو ای که حلقات آن بین دو رهبران از عشاير باديهعثماني و بین اقدامات شرورانه

شد و اين که باعث توجه آنان به حل غلبة شیطان بر کريم رسترده ميها عشره از عشاير آن

 ها را حل کند. اختلاف شود و آن پیچیدري

های ناشي از شرايط حاکم بر جامعه و ها و آزردريررفتگيای است که دلعرار، نويسنده

نمای امهايش آئینة تمزمان خود را در لابلای شعر و نثرش رنجانده است و شعرها و داستان

تفاوت باشد، ای است که او نمي تواند در برابر آن بيعصرش هست. ظلم و ستیز استعمار، رذيله

ها در جامعه های نابرابر، استعماررران چپاولگر، ستم به مظلومان و پايمال شدن حقوق آنجنگ

ها ه با آنطور علني و به ياری شعر ونثر خويش به مبارزباعث مي شود او به تکاپو بیفتد و به

 برخیزد.
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 های پایداری در شعر طاهره صفارزادهمؤلفّه -1-0

 تلاش برای آزادی وطن-1-0-2

 نمود آرماني يک ، ستايشسرزمین رونه که در صفحات پیشین تبیین ررديد، ستايشهمان

در  که اشعار همچون سربازی است رونهدارد. شاعر در اين برای شاعر ارزش ذاتي که است

را نیز  میان، خويشتن پردازد و در اينخود مي هواداری از سرزمین به اجتماعي تاريخي رسالت

دوستي دارای چند پرستي و وطنخصوص وطن. در اين راستا، طاهره صفارزاده درکندآشکار مي

 بعد ويژه و خاص است: 

ررايانه ندارد. صرفاً مليعنوان نگاهي هیچپرستي بهخصوص وطننخست آنکه، صفارزاده در

بنابراين برخلاف عرار که عمدتاً اشعار وی پیرامون مقاومت و آزادی کشور اردن است، 

صفارزاده در مسولة وطن، نگاهي فراملي دارد. وی در اشعار مرتبط با وطن، تمامي جوامعي که 

-نمايد. بهدردی ميدر حال مبارزه و مقاومت است را مورد ستايش قرار داده و با آنان ابراز هم

عنوان نمونه، صفارزاده در شعری خطاب به مردم افغانستان، از ظلم و ستم حاکم بر آنان ابراز 

در  /دارند وطن /و افغان هم فغان و ناله /اعلام کرده /افیای جور و ستمجغر»کند: دردی ميهم

 (.07: 2386)صفارزاده،  «دشوکشتار مي/ رناهدرافغانستان انسان بي/ ن و افغانافغ سرزمین

اه خوریجمهو تشار به را آن که«از معبر سکوت و سکنجهشعر » در جايي ديگر و در صفارزاده

 متما راه /فلسطین خلع و ما و شما راه»رويد: خطاب به بابي ساندرز مي ايرلند تقديم کرده است

 «کنیممي لنباد را راه ما /ستپیوسته ا هم به /سلطه هایشکنجه معبر از /ستم تحت یخلعها

  (.07: 2380)صفارزاده، 

، (ع)ابراهیم های مذهبي همچون: حضرتالتل از اسطورهدوم آنکه، صفارزاده همچون وهبي

 برای آزادی وطن استفاده نموده است. حضرت (ص)پیامبراسلام و حضرت عیسي مسیح )ع(

 ظلم با مبارزه و مقاومت اسوۀ نیز( ص)پیامبر. است شرک و پرستيبت با مبارزه اسوۀ( ع)ابراهیم

 طلبيحع و مبارزه نماد و کارآمد الگويي عنوانبه را حضرت دو آن صفارزاده لذا است؛ ستم و

/ ابراهیم حضرت پايگاه از/ تحرير اين حرکت فرمان: »است داده وطن قرار روبراهي اوضاع برای

همچنین،  .(245: 2380 صفارزاده،) «آمـده خـدا اولیای خاستگاه از/ رسول پاک پايگاه از

 تواندمي و است مبارز و انقلابي رهبری نماد )ع( در اشعار صفارزادهحضرت عیسي مسیح



81 | .....از نغمه ني اثرتحلیل تطبیقي سبک شناسانه   

 

 ظرف/ او سبک و کوچک تابوت»باشد:  مستبد رژيم برضد مردم مبارزات برای کارآمد الگويي

 او است آمده مسیح/ تـابوت هـدايت در و همراه/ بود ايمانش بزرري نشانة/ جسم ترينخلاصه

خصوص اشعار صفارزاده با محويت وطن بايستي ای که درسومین نکته .(16: همان)«« امت»

بدان اشاره کرد آن است که وطن در اشعار صفارزاده، همچون موجودی زنده و مقدّس است که 

ب سباا /مینزسرای  /مینزسرای »های فراوان، کماکان زنده و پايدار است: به رغم تحمل سختي

تو  /تو از عجايب تقديرست/ قي اباش به سروری سردای وـس /تـساهـفترر ـغیوری ز کف سر

کآيینه از غبار نفس خالي  /ه اینفس خويش ماندت از حیردر /ه ای رـر خیـيوتزاز تهاجم 

 (.81: 2380اده، )صفارزند« اهنداره زهل يقین هموا /يقین باتوست /ه ایدـنزو ـنه تور /ستا

 

 مبارزه و پایداری-1-0-1

قـدرت داشـتند در  دانستند و تا آنجا کهرا مطرود مي و تسلیم ، شکستان مقاومتشاعر

 و مـذهبي دينـي صفارزاده بـا الهـام از مضـامین. کردندپايـداری مي هـای دشـمنبرابـر توطوـه

ايسـتد و اسـتعماررران مـي آن، در مقابـل بـه تورزی نسـبو عشع خود، در دفاع از میهن

 در پای پرچم /در پای پرچم /ايمايستاده ما» خواند:مي فرا و مقاومـت ايسـتادري مـردم را بـه

ما  و ايستادري /سردار و سربلند /حـع زيـر پـرچم /ايسـتاده و پـرچم /لهالذعهیهات من /هیهات

 اين /حاد تعرضضد اتع بر» (.86: 2380)صفارزاده،  «است در زير پرچم /پرچم ايستادري به /

 /خواببي /توفنـده /موجیـد جاودانه توصیف /روز شماستشبانه ةبرنام /طلوع و غروب ةرشته

هر  ستو در شک /داريد صخرۀ دشمن رو به پیوسته /ناآرامي ساحل رو به پیوسته /قراربي

صفارزاده در اشعار فوق برای مبارزه و پايداری چند  (.33 همان:) «شوريددوباره مي /شورش

کند: نخست آنکه، وی ماهیت مبارزه و پايداری را به عقايد ديني و رويکرد مهم را مطرح مي

 زند. صفارزاده در ادامه ضمن برحع دانستنپذيری پیوند ميفلسفة عاشورا و نفي هررونه ظلم

قیام و مبارزه مبارزان، معتقد است تا زماني که عقیده )پرچم( مبارزه با ظلم برافراشته باشد، 

ايستادري و مقاومت نیز ادامه خواهد داشت. در همین راستا، صفارزاده، با تشبیه مبارزان به 

يستادري افرادی توفنده، بي قرار، بي خواب و جنگنده آنان را همواره علیه ستمگران به مبارزه و ا

 حرکت، و خیزش و بیداری دلاوران قهرماني ستايشضمن رزاده واقع، صفاکند. دردعوت مي

را  دشمن آرام و قرار ندارند و برای اينکه با دشمن در مواجهه کرده که را توفنـده توصـیف آنان

 .دهندمي ادامه و مبارزه با دشمن مقاومت دهند، همواره به شکست
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 آزادی و آزادگی ستایش-1-0-1-2
 

رـردد و  مي مبارزه و تلاش فراوان حاصل ةتنها در سايه که است ای مهممسوله آزادیِ وطن

(. 72: 2396د نهال، رود )پیرزادنیا و نورمحمّشمار مي و حاد به سیاسـي معضـل نبـود آن يـک

 .اسـت يافته ي، در شعر صفارزاده تجلعمقاومتمشترک شاعران  از مضامین عنوان يکيآزادی، به

آزادی هسـتند؛ زيـرا وجـود  طالـب سـتايد کـهصـفارزاده رشادت و دلیـری مـردم را مـي

و » :وجود آورده است ها بههای زيادی را برای آن، مشکلات و سختيوطن استعماررران داخل

همـواره  /آزادی هستید طالب شما که /خاستو شهادت بر سوی جنگ به /بلند ايمان قامت

 (. 31 :2380)صفارزاده،  «اعصابتان را لگدکوب کرده است /های اجانبرام

نامد و او خود را جويندۀ آزادی مي دهد.رش پیوسته ندای آزادی سر ميشعارزاده در اصفا

ما »اند: ها دوختهآزادی ملعتپندارد که چشم طمع به ثروت و هايي ميسان عقاببیگانگان را به

های غربت و تنهايي/ جويندران حشمت و آزادی/ در دستمان خوردران/ ما قلهشاکیان/ ما زخم

های فقط/ فسانه و تاريخ مانده است/ از آنچه خواستیم/ چرا که در مصاف عقابان بوديم/ عقاب

دامه انسان آزاد را به آسمان (. صفارزاده در ا30: 2380)صفارزاده، « شکار/ شکار سکه و آزادی

بیند، انساني که در طلب آزادی و رهايي، از تمام تشبیه نموده که مانعي بر سر راه عبور خود نمي

ها/ همگام با ماند/ که در نهايت دلتنگيانسان حع طلب و آزاد به آسمان مي»کند: ها رذر ميسختي

آيد/ و در حقیقت/ از دل تاريکي بیرون ميراه/ از داند/ و صبحزمین/ عبور خودش را جايز مي

(. در نهايت، شاعر، افرادی که درصدد نیل به آزادی بوده و 14)همان: « آيدپس تاريکي بیرون مي

کنند را به ستارراني درخشان تشبیه نموده که با وجود در اين راه پیوسته مبارزه و ايستادري مي

تارران کوچک و خرديم/ اما ستارران خرد/ در ما آن س»شان تاريکي شب را شکافتند: کوچکي

های نور زمانیم/ ما شب اند/ ما جلوهچشم شب شناسان/ همواره در زمان/ شب را شکسته

 (.06)همان: « های جهانیم.ترين چراغشکن

 

 ای روشنترسیم آینده -1-0-1-1

 که است هاييفهمؤلع ، از جملهای روشن و عاری از هررونه دشمنآينده به بینيو خوش امید 

صفارزاده در زماني که فضای کشور مملو از اندوه و يأس است، شود. در اشعار صفارزاده ديده مي

برای تهیی  مجدّد و ايجاد فضايي از امید، در میان افراد جامعه و مبارزين روزهايي سراسر از 

 افطار فاتحانه /جهان خواران مای بنديان ظل»دهد: پیروزی و فتح در برابر دشمنان را نويد مي
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کان  ديری است اينک /است فجر شکوهمند رهايي /انسان افطار فاتحانه /است انسان نزديک

 «بدر ای نسل /ناب ای نسل /رها هستید زيرا شما ز خويش /بلند شما تابیده است در قامت /طلوع

رزاده، با وجود شرايط سخت و در بحبوحة ناملايمات، پايدار بوده و صفا (.15: 2380)صفارزاده، 

دهد. در اين ها ميخواند و وعدۀ زمان آزادی را بدانپیسوته مردم را ايستادري و مقاومت فرا مي

و سرزمین/ »خواهد ضمن برخواستن، حیات نويني را آغاز کند: راستا وی از سرزمین خود مي

ررداند/ برخیز/ برخیز/ رردد/ و فصل را ميسرزمین رهايي هستي/ زمین ميسرود رهايي است/ تو 

 (.78: 2386)صفارزاده، « برخیز

 

 ایستادگی و مقاومت شهدای داشتگرامی-1-0-1-2

های مبارزی که همواره در تلاش برای آزادی ملعتشان بوده و ستايش و نکوداشت شخصیت

های مهم ادبیات پايداری است. تند، يکي از مؤلعفهدر راه مبارزه با ستمگران از جان خود رذش

 کردند فشانيجان ايـران حفـظ برای که را قهرماناني خاطرۀ و ياد شعر، قالب در نیز صفارزاده

/ شدند جوان مرد شبه يک/ تحلیل و تجزيه حصار از دور/ نوجوانان و: »است داشته نگه زنده

 مانند/ را شهادت مجموعه/ هماره/ للهثارا مقصد دنبال رزمنـدران/ جبهـه در/ شـدند پهلوان

/ از حصاری پشت/ مظلومان همیشه حکايت چونـان/ آنان دلاوری آوازۀ/ اندربوده هم از/ نعمتي

.  در اينجا شاعر، صفارزاده (30: 2380 صـفارزاده،) «مانـدمـي اسیر/ سلطه جمعي هایرسانه

که عزم نبرد و ايستادري کردند به پهلواناني نامي و دلیر تشبیه نموده که  جوانان و نوجواناني

ربودند. شاعر در ادامه ضمن مظلوم و مردانه برای نیل به شهادت روی سبقت را از يکديگر مي

 سال/ رذشته سال»داند: قلمداد کردن شهدا، رسالت عظیم آنان را مبارزه با جهان خواران مي

 از پر/ جهان/ بود خواران جهان اجیر/ جهان/ نامردان با محاربه سال /بود مردان دلاوری

(. صفارزاده در نهايت ضمن 21: همان) «بود ما با عداوت از پر جهان/ مظلومان با خصومت

 آه»است:  پردازد،شهدا مي افسوس از جا ماندن از قافله شهدا، به تبیین و ترسیم جايگاه والای

/ بگیـر مرا دست/ است/ ترکوتاه زمین چادرهای کز/ هايي دست با/ بگیر مرا دست/ شهید ای

 بـاهم دوبـاره/ موعود در و/ باشم شما پیش که امآمده من/ ديدهزخم جان با/ هستم شـاعر مـن

 .(02: 2386 صـفارزاده،) «برخیـزيم
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 ستیزیاستکبار-1-0-2

 نموده تشبیه درنده و ددمنش جانوراني به را اشغالگران ابتدا در استکبارستیزی، شاعر دو هر

 کنند:انقلاب دعوت مي به نوعيبه را مبارزان سپس و

 و رحمـيبـي و آز نماد و شر نیـروی نمايندۀ و اسـت ررگ: اساساً ررگ نمايندۀ اهريمن

زان ياد کرده مثابة نمادی از هجوم و حشي رری متجاواست. صفارزاده از ررگ به خـواریمـرده

 تـو/ رررـان زوزۀ هجـوم/ شـودنمـي پیدا ررما شکار/ نیست خبری هم دشت پهنة در»است: 

 .(87: 2380 صفارزاده،) «خوانندفرامي حصـار يـک بـه را

-از ديگر نمادهای اهريمني در شعر صفارزاده، شیاطین هستند که عامل اصلي فتنه: شیاطین

 نهاني جدارر/ شیاطین اتحاد که/ دانستمي که او و»روند: شمار ميبهافکني انگیزی و تفرقه

 .(17: همان) «هاستهويت نظام نگونگر/ هاملعت

زنبور: صفارزاده در تشبیهي ديگر، دشمنان و استعماررران را به زنبورهايي خطرناک تشبیه 

 طلايي دل و مغز»دارند: های خود حريصانه چشم طمع به شهد کشور را نموده است که با نیش

 درو سینه ز را تو شهد/ امانبي و مکثبي/ حريصانه هاینیش آن/ است زنبوران مقصد/ تو

 .(92: همان)« کنندمي

رری در اشعار صفارزاده، عنکبوت است که نمادی ديگر از ددمنشي و حیله: عنکبوت

دام مي اندازد تشبیه شده است:  دشمنان در آن، به عنکبوتي که شکارش را در تارهای خود به

 ناب صدای در کهچونان/ معصومانه تلاوت اين در/ خوانيمي روشن و نرم و هموار/ نونهال ای»

 هایخیمه به کشدمي پر/ هاروزمره اين عنکبوتي هایلانه از/ هادلتنگي مجاورت از جان/ اذان

 .(232: همان) «بالا سرمدی

 که تويي: »است ستم و ظلم و دشمن نماد صفارزاده شعر در و است لاشخور حیواني: کفتار

/ نشـکند را تـو قلب و/ نگسلد را تو روح نسوج/ کفر کفتار پنجه که/ منتظری چگونه/ منتظری

 محاسبه اين درک از/ خوابزده کوبدمي تو شعور رُردۀ بر/ ظلم مهمیز/ جهل مهمیز/ زمان هر در

 .(254:همان) «هستند خالي

صفارزاده در اشعار خود از دشمنان  است. رریسمبلي از مکر و نیرنگ و حیله روباه: روباه

کند که با مکر و حیله وطن و مملکت آنان را رر ياد ميمثابة روباهي مکار و حیلهغاصب به

/ راندند تنهايي لمحف بـه/ هاجذامي سان به را تو/ زدهدهشت/ ظاهری مردان»اند: غصب کرده

 (.272: 2380 صفارزاده،) «روزشبانه فريب مجموعه/ شب روباه/ روز روباه
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 گیرینتیجه-2

-در اين مقاله، هدف اصلي نويسندران ارائة پاسخي مستدل به اين سوال بوده است که مهم

 شاعر التلوهبي مصطفي و ايراني شاعر صفارزاده طاهره شعر در پايداری ادبیات هایترين مؤلعفه

 پايداری و مبارزه به دعوت وطن، اردني کدامند؟ در اين راستا سه مفهوم کلان آزادی نويسندۀ و

استکبارستیزی در اشعار هر دو شاعر برجسته و مشترک است. از مطالعة آثار مصطفي وهبي  و

آشکار کرده های سیاسي و اجتماعي خويش را آيد که در آثار وی ررايشرونه برميالتل اين

است که رويای هدف اصلي او که همان آراهي و بیداری در مردم است. عرار در نثر خود از 

طور علني و واضح بیان کند هیچ ابايي نداشت و های سیاسي و اجتماعي خود را بهاينکه ررايش

شد، هررز از هدف با وجود  فشارها و تهديدهايي که از جانب حکومت وقت بر او تحمیل مي

خود که همان آراهي و بیداری مردم جامعه است دست برنمي دارد و بیشتر اوقات با لحني تند 

دهد و و با صراحت بیان، بي پروا حاکمان بي تدبیر و بي لیاقت را مورد خطاب و عتاب قرار مي

داند. نثری که از عرار به دست ما آنان را عاملان اصلي شرايط نابسامان حاکم بر جامعه مي

دهندۀ اين نکته است که وی در قالب نامه و داستان سعي نموده ادبیات پايداری را ده نشانرسی

برد. وی با های ديني همچون لوط پناه ميدر نثر به نمايش بگذارد و در اين راه راهي به اسطوره

ا به داند و انسان عصر حاضر راستفاده از رمز و کلامي رمز رونه انبیا الهي را اسوه مقاومت مي

 ،عدالت خواند. از طرفي، در اشعار صفارزاده مواردی مانند: آزادی،مقاومت و پايداری فرا مي

 تشويع قهرمانان، و دلاورمردان رشادت ستايش و شـهیدان تکريم استعمارستیزی، ،پرستيوطن

 دو ررفت نتیجه تـوانمـي رذشـت آنچـه از. اسـت شاعر های والایآرمان ديگر مبارزه، به

خود، مبارزه با ستمگران و دعوت به مبارزه و  سرزمین حفظ جهت در اندتوانسته خوبي به شاعر

 توان تمام اشعارشان، روشني و سـادري وجـود با عرار و صفارزاده. بپردازند نقش ايفای به قیام

 بـا مـذهبي و دينـي روحیه هاآن اشعار در. اندررفته کار به سرزمینشان حفظ جهت در را خود

 اشعار در هاآن. دانندمي ناپذيرجدايي را امور اين شاعر دو و است آمیخته درهم ملعي روحیه

 تلاش اسلام حفظ و رسترش در و نموده حفظ را مردم ديني روحیـه اندنموده سعي خويش

 .نمايند

های ادبیات پايداری در اشعار طاهره مؤلعفه در پايان نويسندران به ترسیم نمودار بسامدسنجي

 صفارزاده و عرار مبادرت خواهند کرد:
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Abstract  

Anne Marie Schimmel, a German researcher and orientalist of the present century 

(2911-1443), is known and recognized among Persian speakers mainly as a researcher of 

Islamic mysticism (especially Maulana resarcher), and her artistic and poetic side is 

due to the lack of translation of " Naghmeh Ney" It remains unknown in Persian.The 

upcoming research has sought to find out the linguistic style and thought of the system 

with the analytical- descriptive method. It has been analyzed in accordance with the 

style and context of Rumi's words and in this direction, it shows the reader the extent of 

Shimel's influence on Rumi's creation of this verse. In short, what was obtained in this 

study and comparison was that: Shimel was influenced by Rumi's language and 

mentality in the composition and interpretation of " Naghmeh Ney" from all stylistic 

aspects - except for The song of the words: due to the bilingual nature of the works of 

both sides. It has been such that he even borrowed the symbols and signs of Rumi to 

instill the principles of ruling and mysticism that he believed in, and spoke to the 

audience with almost the same images that Rumi made and discussed, of course, 

Shimel also sometimes was creative to express her opinion and purpose,and  her 

metaphorical or code words in the face of real and figurative meanings and in this way 

she left a trace of her intellectual and literary independence. Rumi's 

philosophical/mystical thoughts can be seen from this side. 
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 چکیده

(، در میان 1443-2911شناس آلماني سدۀ حاضر )و شرق آنه ماری شیمل، پژوهشگر

ويژه مولانا پژوه( معروف و شناخته عنوان پژوهشگر عرفان اسلامي )بهزبانان، عمدتاً، بهفارسي

به زبان فارسي ناشناخته « نغمة ني»دلیل عدم ترجمة شده است و جنبة هنرورانه و شاعری وی به

ن بوده است تا با روش تحلیلي ـ توصیفي، سبک زباني و مانده است. پژوهش پیش رو، در پي آ

انديشگي منظومة ياد شده را در انطباق با سبک و سیاق سخنان مولانا تحلیل کرده و از اين منظر 

میزان اثرپذيری شیمل از مولانا را در خلع اين منظومه به خواننده بنماياند. آنچه در اين مطالعه و 

از « نغمة ني»ر عبارت از آن بود که: شیمل در ساخت و پرداخت دست آمد به اختصاتطبیع به

واسطة دو زبانه بودن آثار طرفین ـ متأثر از زبان و همة جهات سبکي ـ به جز موسیقي کلام: به

های مولانا را نیز برای القای مباني حکمي که حتي نماد و نشانهطوریذهنیت مولانا بوده است به
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ور داشته، وام ررفته و تقريباً با همان تصويرها که ساخته و پرداختة مولانا ها باو عرفاني که بدان

های شبهرفته است. البته، شیمل راهي نیز جهت بیان عقیده و مقصود، در وجه با مخاطب سخن

معاني حقیقي و مجازی کلمات استعاری يا رمزی، خلعاق بوده و ردپايي از استقلال فکری و ادبي 

های رو، ارر تفاوت يا تمايزی اندک در میان انديشهنهاده است، از همیناز خويش بر جای 

های فلسفي ـ عرفاني مولانا ديده شود، از اين زاويه فلسفي ـ عرفاني او در مقايسه با انديشه

 است. 

 الدين محمّد بلخي. شناسي، نغمة ني، آنه ماری شیمل، مولانا جلالتطبیع، سبک :دواژگانیکل

 

 مقدمه -2

آنچه در حوزۀ نظم، از آغازين سده تاکنون ظهور و  ژهيوبههای متون ادب فارسي، آموزه

رو، جهان ، مملو و مشحون است از نکات و دقايع حکمي، اخلاقي و عرفاني. از همینافتهيبروز

ها ستانده است. غرب همواره به اين متون به ديدۀ شگفتي و تحسین نگريسته و از آن وام

ديوان حافظ و... تا به  رن ،پن ب فارسي چون: شاهنامه، رلستان، مثنوی معنوی، شاهکارهای اد

ها را به خود خیره کرده و صاحبان ذوق و انديشه را به تحسین ـ و بعضاً تقلید ـ امروز، چشم

، تفرعج در ادب فارسي و تحلیل اثربخشي آن بر آثاری چون ديوان شرقي رونيازاواداشته است. 

، همه رويای جايگاه اين میراث ررفتهانجامهايي که از آثار ياد شده و نیز ترجمه ـ غربي روته

معنوی و پرشکوه و تأثیر آن بر ادبیات جهان از شرق تا غرب است ـ از فرانسه و انگلستان، 

ادب منظوم و منثور فارسي »اين پژوهش بوده است.  موردنظرررفته تا آلمان که  ...يورسلاوی و

ی فرهنگ و تمدنّ نماتمامي توانسته ترجمان و آيینة خوببهسفیراني هستند که  نیرومندترين

 نیزمرانيابر شناخت نويسندران جهان علاوه کهیطوربهبه ديگر نقاط جهان باشد،  نیزمرانيا

ها موفعع به آفرينش شاهکارهای مهم ادبي در جهان اين آثار، خود نیز با الهام از آن واسطةبه

رردد، طرز انديشه يا احساس شک آنچه موجب پیوند نارسستني میان ملل جهان مياند. بيشده

 (.296: 2385، فر يوسف)ي« مشترک است
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های کنشي ادبي در بین اقوام و فرهنگتأثیرپذيری و هم»به رفتة حمیده بهجت نیز: 

سان و اديبان رامي کنشي، جهانگردان، خاورشنامختلف همواره وجود داشته است. در اين هم

توان به آنه ماری شیمل، نويسنده، مترجم، اند. از جملة اين خاورشناسان ميمؤثعر برداشته

 (.367: 2399)بهجت، « دورۀ معاصر اشاره کرد پژوهعرفانشناس و اسلام

های مولانا ـ داشت، بسیاری از آموزه ژهيوبهي که به عرفان شرق ـ ارادتشیمل با علاقه و 

حکمت و عرفان مولوی سوق داد.  در جهتشناسي ی هستيسوبهت و تحقیقات خود را تتبعا

همچنین به سرايش  ینشد؛ بلکه واين علاقه، البته، معطوف به تألیف مقاله و کتب علمي 

در مثنوی مولانا « نامهني» ریتأثتحت)= نغمة ني(،  Lied der Rohrflöteای تحت نام منظومه

سبک و ساختار فکری وی را در ساخت و پرداخت اين منظومه به کار  عيطرنيبدپرداخت و 

صفحه و هفده غزل ـ به زبان  71بايد دانست اين منظومه که در « نغمة ني»ررفت. در معرفي 

، با مضامین مولانا استهای بلند ای از انديشهآلماني ـ سروده شده، در حقیقت عصاره و فشرده

ارستگي از دنیا، سماع، ستايش خدا، تمنعای وصال، خداشناسي، ای چون: ندای درون، وعارفانه

 و مصائب آن.  سلوک و ریسخودشناسي، توصیف انسان کامل، وحدت وجود و تجلعي، 

نتیجه ررفت که اين انديشمند و  رونهنياتوان های شیمل ميهمچنین از فحوای سروده

روحاني خويش را نه از راه آداب و اخلاقیات رسمي صوفیه و شیوۀ  سلوک و ریساديب آلماني، 

سفیان سوری، ابراهیم ادهم، داود طايي، فضیل عیاض، سلیمان خواص، »افرادی چون: غزالي، 

تر از مخالطت با مردم که خلوت و عزلت را فاضل ...يوسف اسباط، حذيف مرعش، بشر حافي و

(. پیش رفته، بلکه ـ همچون مولانا ـ معارف او 79: 2041)شفاهي و همکاران، « دانستندمي

 های شخصي و فردی خويشتن خويش بوده است.حاصل تجربه

های سبکي و ساختاری در همین راستا، پژوهش حاضر در پي آن برآمد تا با بررسي مؤلعفه

 های مولانا در مثنوی و ديوان کبیر، میزان و چگونگي اينمیان منظومة ياد شده و سروده

وامدار مولانا و سبک و « نغمة ني»اقتباسات را سنجیده و نشان دهد شیمل تا چه اندازه در خلع 

 سیاق کلام او بوده است؟
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 بیان مسئله-2-2

شیوۀ تحلیل محتوا، تأثیر که در چکیده نیز رفته شد، اين جستار بر آن است تا به چنانآن

و تبار يعني: آنه ماری شیمل  زبانيآلمانلادی منظومة يکي از انديشمندان و اديبان سدۀ بیستم می

الدين محمد بلخي/ رومي بررسي کرده و از اين شناختي مولانا جلالبیني و هستيرا از جهان

هفده قطعه شعر نسبتاً بلند است(، از جهات سبک و  دربردارندۀطريع نشان دهد اين منظومه )که 

مولانا )در مثنوی و  روهدنبالکری( تا چه میزان ف ةيمادرونهای خیال و ساختار )زبان، آرايه

 غزلیات( بوده و وامدار سخنان اوست؟

آن  تبعبهوجو، البته، میزان و مقدار استقلال زباني، ادبي و فکری و در اين جست

هايي از هر دو سو )تشابه و واقع شده و نمونه توجه موردهای وی در بیان مقصود نیز نوآوری

يت خواننده خواهد رسید. در بیان اثرپذيری شیمل از سخنان انديشمند و سخنور تمايزات( به رؤ

شکوه »نمايد که بدانیم خود او در کتاب پرآوازۀ ايراني قرن هفتم هجری )= مولانا(، بجا مي

هايي که من در آن روزها سرودم چاشني ها و رباعيشگفت نیست که غزل»رفته است: « شمس

، يعني «Lied der Rohrflöte»دارد، عنوان اين مجموعه تحت نام  شاعری مولوی را در خود

)شیمل، « اشاره دارد« مثنوی»منتشر شد، بر نخستین ابیات آغازين  2908که در سال « نغمة ني»

2396 :1.) 

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش -2-1

بیان کنیم بايد رفت: الف:  اختصاربهچنانچه خواسته باشیم اهمّیت و ضرورت اين تحقیع را 

يک اثر ذوقي ـ ادبي در میان مطالعات علمي  عنوانبه، «نغمة ني»آشنا ساختن خواننده با منظومة 

های ی اين منظومه از سرودهدر انشاو پژوهشي آنه ماری شیمل. ب: میزان تأثیرپذيری شیمل 

 ن و آلمان.مولانا. ج: نقش شیمل در ايجاد ارتباط فرهنگي و ادبي میان ايرا
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 پیشینة تحقیق -2-2

و  کندوکاواثر آنه ماری شیمل تاکنون به فارسي ترجمه نشده، « نغمه ني»منظومة  ازآنجاکه

ها با آثار مشابه در سراسر جهان نیز ها و يا تطبیع آنهای علمي ـ ادبي بر روی اين غزلبررسي

های فکری( جستار اند بخشي از مواد )مؤلعفهتوای که مي، تنها نوشتهحالنيبااانجام نپذيرفته بود. 

تعامل ادبي با »ای است از دکتر حمیده بهجت با نام و نشاني: حاضر را فراخواني نمايد، مقاله

معاصر جهان، نامة پژوهش ادبیات ، فصل«الاولیا  عطارنگاهي بر بوستان معرفت شیمل و تذکره

 .367-382: 81، شمارۀ 2399پايیز و زمستان 

 توانند راهگشا باشند:موارد زير نیز ميو 

بندی و تحلیل ساختاری و موضوعي آرای آنه ماری شیمل و ويلیام چیتیک طبقه»مقاله-2

 واعظ، بتول، موسايي باغستاني، معصومه، سادات هجرتي، فرزانه،ة نوشت «در ترسیم چهره مولانا

 . 345-331: 19 ۀشمار ،2398مطالعات عرفاني، بهار و تابستان  يةدر نشرچا  

، مجموعه «داشت پروفسورآنه ماری شیملبزرگها، فرهنگپلي میان : عرفان»کتاب -1

 و توسعهتحقیقات  : مؤسسهتهران، چا  اوّل، فريوسفي دکتر شهرامبه کوشش  مقالات همايش،

 .2383ي،انسانعلوم

 

 روش پژوهش-2-0

روش کار در اين پژوهش، تحلیلي ـ توصیفي ـ تطبیقي است. نگارندران با استفاده از 

برداری از جامعة پژوهشي تحقیع و نیز ديگر منابع معتبر علمي/ ادبي جهت يادداشت

های مناسب در ها پرداخته و آنان را ذيل عنوانکردن اطعلاعات، به تحلیل داده مندچارچوب

 اند. لازم به يادآوری است که:ر دادهمعرض نگاه خواننده قرا

از منظومة  هاشاهد مثالجهت اختصار و رعايت حجم مقاله، تنها به نوشتن بند اوّل  -1

 ي )آلماني( در متن اکتفا شده است. اصل زبانبه « نغمة ني»
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شمارۀ ابیات )نه شمارۀ صفحات(  بر اساسی مثنوی، هاشاهد مثالدهي به شیوۀ ارجاع -2

ها در نسخة ی غزل، بر پاية شماره غزلهاشاهد مثالدهي به عو شمارۀ ارجا

 بوده است.  مورداستفاده

 

 مبانی نظری-2-0

 سازوکار واسطةبهانديشمندان و اديبان جوامع مختلف که  سونيااز سدۀ هجدهم میلادی به 

ای در ايجاد آموزشي و پژوهشي نوين با ذخاير فکری و معنوی يکديگر آشنا شدند، نقش ارزنده

هايي بلند در جهت زبان و اهدافي مشترک تعاملات فرهنگي و علمي ايجاد و از اين راستا رام

 شرق که غرب عالم را نیز تنهانهالدين محمّد بلخي، برداشته ررديد. در اين میان مولانا جلال

و شخصیت فرزانه، محقعع  قراردادانساني های علومهای بلند خود در حوزهوامدار افکار و انديشه

 و اديبي چون آنه ماری شیمل را معطوف و مشعوف خود رردانید.

زبانان و دستاوردهای ويژه فارسيتأثیر مولانا به تحقیع و تتبع دربارۀ شرق، بهشیمل تحت 

 و سمتتأثیر تعلیمات وی جهات فکری و  مند شد و هم تحتفرهنگي / تاريخي آن، علاقه

، «نغمة ني»ای تحت عنوان که با خلع منظومه طوریشناختي خود را پیدا نمود، بهی هستيسو

 ای از مولانا در جامعة آلمان، بلکه در جوامع غربي، رشت. مفهوم و مصداق امروزه

مولانا را دنبال کرده است که حتي در بیان  جهات فکری )حکمي ـ عرفاني( تنهانهنغمة ني، 

مندی مقصود، سبک و سیاق زباني و ادبي اين انديشمند پرآوازۀ ايران را نیز پیش ررفته، و با بهره

که در قرن بیستم ـ از آلمان ـ سر برآورده و  مولانا استاز نشانه و نمادهای وی، رويي که اين 

 رويد.با ما سخن مي

رو، از نوع مطالعات تطبیقي بر اساس مکتب فرانسوی است. در بررسي تطبیقي پیش 

 اتیادبدر  بحث موردتوضیح بیشتر اين مکتب بايد رفت: دربارۀ تعريف و همچنین موارد 

ها، مکتب فرانسوی و مکتب آمريکايي ترين آنهای متفاوتي مطرح است که مهمي ديدراهقیتطب

لازم است و بايد زبان  مطالعه موردي بین آثار ادبي است. در مکتب فرانسوی، وجود رابطة تاريخ

توان همة آثار را با هم مقايسه کرد نظر اين مکتب، نمي بر اساس که ازآنجاها متفاوت باشد. آن
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ي قیتطب اتیادبدامنة تطبیع محدود است. در مکتب امريکايي ـ برخلاف مکتب فرانسوی ـ دامنة 

های بستگي پژوهشهم درنظرررفتنه به رابطة تاريخي و با بدون توج ...تر است وبسیار رسترده

شناسي های موجود بین ادبیات و ساير علوم، همچون تاريخ، هنر، روانانساني به مطالعة شباهت

 (.9: 2041)قاسملوقیداری و همکاران، « واقع، نوعي مطالعة فرهنگي استپردازد و درمي ...و

 

 ی بررس و بحث-1

شناس و مولانا پژوه برجستة آلماني نه تنها اشتیاق فراوان به ( شرق2991)آنه ماری شیمل 

های نشیني سالتأثیر همشناخت آثار حکمي ـ عرفاني ايران داشته که در شاعری نیز تحت

با الهام از ذهن و زبان مولانا سروده « نغمه ني»طولاني با آثار مولانا، منظومة شعری خود را با نام 

بر « نغمه ني»های وی، نام اثر خود را هت علاقه و ارادت ويژه به مولانا و انديشهجاست. وی به

)در آغاز مثنوی( مولوی و الهام از سبک و شیوۀ بیان آن در ارائه افکار و « نامهني»رزيد و از 

عقايد خود، يادراری باشکوه بر جای رذاشت. اينک بعد از نگاهي رذرا به کلیات بحث )و 

های مشترک سبکي اين دو انديشمند شرق و غرب اصطلاحات پژوهش(، شاخصهمعرفي برخي 

 رذرانیم. عالم را از نظر مي

 

 شناسی سبک و سبک-1-2

: 2377)دهخدا، « سبک در لغت به معنای رداختن چیزی پس از ريختن در قالب است»

23021 .) 

نزد هر سبک عبارت است از شیوۀ خاص در »رويد: کوب در تعريف سبک ميزرين

 ( 275: 2379کوب، )زرين« ای از طرز فکر و مزاج طبعروينده، تعبیر صادقانه

شناسي، بررسي زبانيِ متن است و در زبان متن بايد همة مسائل آوايي، واژراني، سبک

شناس هر چه از علوم مختلف محتوايي، معنايي، بلاغي و نیز فکری بررسي شوند. يک سبک

توان فني مرکب از علوم و شناسي را ميسبک»است.  ترعموفعدر کارش بهره بیشتری داشته باشد 
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فنون مختلفي مانند: فلسفه، عرفان، تاريخ، دستور زبان، معاني، بیان، نقد شعر، علم قافیه و 

 (.14: 2، ج 2385)بهار، « دانست اتیادب خيتارعروض و 

 

 ؟ اندکدامشناسانه های سبکروش-1-1

 : دينمايمزير را معرفي  اثر، سطوحی بررسي يک برا سایشم

 (Literally Level)سطح زباني  --2

 (Philosophical Level)سطح فکری  -1

 (.2373 :253) (Literary Level)سطح ادبي  -3

 

 

 سطح زبانی -1-2

تر يعني آوايي، لغوی ، آن را به سه سطح کوچکرونيازاای است. سطح زباني مقولة رسترده»

 کنیم: و نحوی تقسیم مي

در اين مرحله متن را به  (Phonostylistics)شناسي آواها يا سبک الف( سطح آوایی

کنیم، موسیقي بیروني )و کناری( از بررسي وزن و قافیه و آفرين بررسي ميلحاظ ابزار موسیقي

صنايع بديع لفظي از قبیل انواع سجع  لةیوسبهشود. موسیقي دروني متن رديف معلوم مي

ها و... مورد بررسي قرار مربوط به تلفظ مسائل)متوازی، متوازن و...( انواع جناس انواع تکرار، 

 (.253: 2373)شمیسا، « ریرندمي

 ها شناسی واژهیا سبک (Lexical)ب( سطح لغوی 

بررسي درصد لغات فارسي و عربي لغات بیگانه، استعمال لغات کهن، اسامي بسیط يا »

 ( 250)همان: « است زیبرانگتوجهمرکب و... راهي بسامد برخي از لغات 

  شناسی جملهیا سبک(Syntactical)ج( سطح نحوی 
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، کوتاه يا بلند رمتعارفیغهای نشیني و دقعت در ساختر محور همبررسي جمله از نظ»

)همان: « ، مفعول، متمم، افعال، طرز جمله بلندی و...اضافهحرفآوردن دو  ...بودن جملات

255) 

 

 (Philosophical Level)سطح فکری -1-0

درونگرا آيا اثر »پردازيم. های فکری و طرز انديشیدن نويسنده ميدر اين سطح به ويژري

؟ با بیرون و (objective)( است يا برونگرا )آفاقي( و عیني subjective)انفسي( و ذهني )

؟ رراغميا  رراستیشادها تماس دارد و يا به درون و عمع پرداخته است؟ سطح پديده

 (.256-257)همان: « ؟رراعشعخردرراست يا 

 

 (Literary Level)سطح ادبی -1-0

اند، از قبیل: بسامد لغاتي که در معاني ثانويه )مجاز( به کار رفته»به:  و بالاخره، سطح ادبي

 (.258همان: )توجه دارد  «ي زبان ادبي اثرکل طوربهتشبیه و استعاره و سمبل و کنايه... و 

 

 سطح آوایی -1-1

 موسیقی بیرونی -1-1-2

از نظر « غزلیات»و « مثنوی»های مولانا در و سروده« نغمه ني»بررسي سطح آوايي منظومة 

موسیقي بیروني يا وزن عروضي، به لحاظ اختلاف در دو زبان متفاوت )فارسي و آلماني( از 

شناسانه خارج است، زيرا اشعار فارسي بر مبنای هجابندی و نوع هجاها )کوتاه، حوزۀ کار سبک

های خارجي )از جمله زبان آلماني( بر اساس اکثر زبان که يدرحالشوند ده( بررسي ميبلند، کشی

 . استسیلاب 
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 موسیقی کناری یا قافیه-1-1-1

رو، در اينرا به تأثیر از قالب غزل در فارسي سروده است، از« نغمه ني»شیمل منظومة 

های زوج ادامه يافته و در مصراعهای وی قافیه در بیت اوّل رعايت شده است و سپس در غزل

بر قافیه از رديف هم بهره برده های خود علاوهتر شدن سرودهبرخي غزلیات برای موسیقايي

 طور عموم بايد دانست:است. در شیوه و شکل اشعار آلماني به

مصراع  6يا  0اند و هر بند شامل تشکیل شده (strophe)ي از بند کل طوربهاشعار آلماني »

(Vers) ها در هر بند متغیر است و است. موارد استثنايي هم وجود دارد که تعداد مصراع

در زبان آلماني شناخته نیست، « بیت»شوند و در نتیجه چیزی به نام ها زير هم نوشته ميمصراع

ها يا تقلید و سرايشي از اشعار فارسي ظاهر شود. هر شعر مگر اينکه چنین ساختاری در ترجمه

-2ریرد: چند بند تشکیل شده، ساختار قافیه در اين اشعار بر اساس چند فرمول شکل مينیز از 

در بندهای چهار مصراعي که در آن مصراع اوّل و دوم و پس از آن سوم و چهارم هم قافیه 

 شوند. کنند، اما با همین ترکیب ظاهر ميها تغییر ميهستند. در بندهای بعدی غالباً اين قافیه

ها ، در بندهای بعدی غالباً اين قافیهاندهیقافهممصراع اوّل، چهارم و دوم و سوم  يا در -1

 شوند. کنند، اما در همین ترکیب ظاهر ميتغییر مي

« اندهیقافهمهمه با يکديگر  بندکهای يها مصراعاشعاری هم وجود دارد که در آن -3

 (.2546-2099: 2399)هاشمي، رحماني مفرد، 

 

 لغویسطح -1-2

ای که مولانا از آن دانیم، دايرۀ واژراني رستردهچنان که ميدر حوزۀ سطح لغوی نیز هم

های واژراني بیان کند و برخوردار بوده، اين امکان را به او داده تا افکارش را بدون محدوديت

 کهی نحوبهترين شاعران زبان فارسي از جهت ياد شده قرار داده، اين مسوله او را در میان موفعع

سازی، سبکش را از شاعران ديگر متمايز و اين تعداد لغات نو و روش خاص او در لغت

توان رفت مي ثیح نيا ازيک ويژري سبکي مطرح ساخته است.  عنوانبهخصیصه را برای او 

نصیب در بي کدامچیهی فرهنگي میان ملل، دادوستدها به توجه باهر دو شاعر )شیمل و مولانا( 
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دارد سرشار از واژران « قرآن عجم»لقب  اشیمثنونبودند؛ مولانا که  واژران واماز  بردنهبهر

اند. های مختلفي وارد زبان فارسي شدهعربي و راه ترکي است و نیز ديگر واژراني که از زبان

لغات عربي در آثار مولوی بسیار مشهود است، زيرا در عصر مولانا زبان عربي زباني راي  بوده و 

لوم اسلامي و فقهي و صوفیانه در آن مثنوی که بیشتر جنبة تعلیمي داشته و اصطلاحات ع

های چنین واژراني در ساخت و پرداخت کاربردنبهای دارند، مولانا نارزير از جايگاه ويژه

 . ...و« عرض»، «جوهر»، «وحدت وجود»، «کثرت« »وحدت»تعلیمي خود بوده است از قبیل: 

ين منظومه متوجه برخي در نغمة ني هم ارر چه به زبان آلماني است، اما با سیری در ا   

شويم؛ ضمن اين که در موضوع چگونگي از زبان انگلیسي مي «واژهوام» صورتبهواژران 

در زبان و ادبیات فارسي بیش از آن »واژران مجازی بین زبان فارسي و زبان آلماني بايد رفت: 

ها توجه جموعهبندی زيرمبندی آن توجه شود، به تعريف و طبقهکه به ماهیت خود مجاز و طبقه

شود؛ رونه استعاره از يکديگر تمیز داده مي 34شده است. در زبان و ادبیات فارسي بیش از 

کنند. در ضمن، نحوۀ برخورد بلاغیون آلماني کل مجازها را به دو نوع تقسیم مي کهي درحال

ی دارد. در زبان و ادبیات فارسي بیشتر ماهیت تجويز که يدرحالغالباً شکل توصیفي دارد؛ 

علمای بلاغت فارسي بیش از آن که به بررسي و تحلیل مجازها بپردازند، به تعیین نُرم 

از جانب  کاررفتهبهپردازند که مثلاً استعاره بايد چه و چگونه باشد و نیز تصاوير شاعرانة مي

آلماني های بلاغت در کتاب کهيدرحالکنند؛ ها را رد و تأيید ميديگران را قضاوت کرده و آن

 يکمال« )ها نیز با قضاوت همراه نیستشود و بررسي آنمعمولاً ضابطه و معیاری تجويز نمي

 (.86: 2386، روستا

 

  (Literary level)سطح ادبی -1-8

توجه به بسامد لغاتي که در معاني ثانويه )مجاز( به »رويد: در معرفي سطح ادبي شمیسا مي

بديع معنوی از قبیل:  مسائل هيو کنااند. مسائل علم بیان از قبیل: تشبیه، استعاره، سمبل کار رفته

 «ی هنری و خلاقیت ادبي در زبانهااثر و انحرافي زبان ادبي کل طوربهو  و تناسبايهام 

 (.258: 2373شمیسا، )
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آفريني خیال: مجاز، تشبیه، استعاره و کنايه نقشهای شیمل هر چهار صورتدر سروده

اند. در مثنوی نیز هدتشبیه و استعاره بیشترين کاربرد را به خود اختصاص دا حالنيباادارند. 

و  یهمانندساز رايز دهد؛يمتشبیه و استعاره دامنة وسیعي از زيباآفريني را به خود اختصاص 

 جاندار پنداشتن عناصر طبیعي، ابزارهای نیرومندی برای ساخت و پرداخت قصه و حکايت

 است. 

 

 تشبیه-1-8-2

ـ بالاترين بسامد را در  مولانا استتشبیه ـ همراه با مضامیني که الهام ررفته از انديشه 

های فراواني از نوع: حسي به حسي، دارد. تشبیه« نغمه ني»در منظومة  کاررفتهبهصناعت ادبي 

ی اين منظومه را زيبا، متحرعک و پويا نموده و معاني هاوارهغزلحسي به عقلي، عقلي به حسي 

انديشة شاعر را از جهان نامرئي به جهان مرئي آورده است، تصاويری که به  آلودمهرازناک و 

« معین نقطه دوکلمات در  لهیوسبهدو چیز از دو دنیای متغاير  زدنحلقه»رفتة فتوحي موجب: 

است  زیدو چررد هم آمدن  دو واژهاين « رل عشع» ( مثل ترکیب01: 2389رردد. )فتوحي، مي

هر دو در وجه شبه مشترک که  «عشع»يرحسیغو جهان « رل»جهان حس ، از دو دنیای متفاوت

 .شونديمبا هم جمع  و لطافتزيبايي  مثلاً

)مجازاً جوهر « صندوقچه»را به « دانايي»نمونه، شیمل در يکي از بندهای شعرش،  عنوانبه

را به « شب»مشبه؛ يا  کردن برجستهیه کرده است، تشبیهي عقلي به حسي برای = روهر( تشب

مقداری و ناچیز بودن انسان را پیش از خلقت به بي لهیوسنيبلکه بد کند؛يمهمانند « عدم»

 خواننده رسانده باشد:

Als noch der Welten Werden und ihr sein… 

 دنیاها در صندوقچه دانايي تو پنهان بود،  آن هنگام که بودن و رشتن و هستي و چرخش

 تو مرا از شب نبودن فراخواندی، 

 (. 12: 2908ی من )شیمل، سوبهو به من رفتي: بیا 

ساخته شده بود تا فلسفة خلقت بر پاية « رن  حکمت»تر، تشبیه در زبان مولانا نیز، پیش

 علعت غايي افاده شده باشد: 
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 بهر اظهار است اين خلع جهـان 

 

 هـا نهـان  ا نماند رن  حکمـت ت 

 

 رفت: کنـزاً کنـتُ مخفیـّا شـنو     

 

 جوهر خود رم مکن، اظهار شو 

 

 ( 3418: 1، ج 2373)مولوی،  

در يکي ديگر از بندهای شعر شیمل، ترکیب تشبیهي ديگری است  «آتش اشتیاق»ترکیب 

مولانا در ني نامه « درد اشتیاق»کند. اين اضافه تشبیهي برررفته از ترکیب نوازی ميکه چشم

 است:

Vielleicht bist du ein Musikant … 

 ای شايد تو نوازنده

 نوای ني از آن رويد که روزی بود 

 (. 26: 2908کند. )شیمل، ما را خنک مي« آتش اشتیاق»

 

 

 و مولانا رويد: 

 تا بگويم شرح درد اشتیاق  از فراق شرحه، شرحهسینه خواهم 

 ( 2: 2، ج 2373)مولوی،  

بیانگر عقیدۀ وحدت وجود که  های شیملها در سرودهيکي از پرکاربردترين همانندسازی

در  کراتبههاست. تشبیهي که و تجلعي است، تشبیه انسان به: ساز، چنگ، ني و مانند آن

شده است. اين تشبیه در ضمن اعتقاد و  پرداخته و ساختههای مولانا )مثنوی و غزلیات( سروده

 کند: علاقة اين دو دانشمند شاعر به سماع را هم نمايان مي

The same source … 

 رذری مي آوازخوانانتو 

 (. 26: 2908و ما سازی هستیم در دستان تو! )شیمل، 

نغمه ني: از منظومه ريز با مطلع ريز در سرودهي ، عود ونتشبیه انسان به چنگ، مثال ديگر  
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Als Harfe mich an deine Brust zu schmiegen... 

 آه چه شود ارر مانند چنگي بر سینه تو بیارامم 

 سان عودی در دستان تو قرار ریرم و ارر هم

 اين است آرزوی من و 

 چه شود ارر لبريز از دم تو 

 ( 25ني بر دهان تو تکیه زنم )همان:  سانهم

Vielleicht bist du ein Musikant -... 

 همچنین:

 آوری تو چنگ را به صدا درمي

 (. 26آوريم )همان: ما خموشانه به جاودانگي رو مي

توان از های مولانا است که ميچنان که رفتیم، اين بندها همگي يادآور همانندسازیو هم

 :ادکردي« تشبیهات سماعي»ها به آن

 يزن ـيم ـما چو چنگیم و تو زخمه 

 

ــا   ــي زاری از م ــو زاری م ــه ت ــين  کن

 

 ما چو نـايیم و نـوا در مـا ز تسُـت    

 

 ما چو کوهیم و صدا در مـا ز تسـت   

 

 (598: 2، ج 2373)مولوی،  

وحدت و تجلعي  بر اساسهای مولانا را جای پای همانندسازیکه  از تشبیهات ديگر شیمل

اب و عاشع به پیاله ؛ يا معشوق به شرنوشبادهکند، تشبیه معبود به ساقي و عابد به تداعي مي

 است:

Du bist der Schenke,und wir sind die Zecher,... 

  نوشانبادهتو ساقي هستي و ما 

 ...آيیم که به دنبال تو به سَرسراهای پنهان مي

 (.14: 2908تو شرابي و ما پیاله تو )شیمل، 

 و مولانا رويد: 
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تو شراب و ما سبويي، تو چو آب و مـا چـو   

 جويي

ی سـو بـه نه مکان تو را نه سـويي و همـه    

 مايي

 ( 1853: 2376)مولوی،  

نبوده؛ بلکه شیمل البته راهي نیز مضامیني که از رهاورد تشبیه آفريده، مسبوق به سابقه 

خود اوست. مثلاً در جايي از زبان خدا به انسان « احوال»و « آنات»برخي احساسات و محصول 

 رويد:مي

Er sprach: 

 Ich erschein dir als Gazelle,... 

 رردممن بر تو به شکل غزالي ظاهر مي

 محجوب و در کنار يک چشمه 

 اما پیش از آن که تو متوجه شوی 

 رريزم من با سرعتي بسیار چابک مي

 تا آن که از پیکان تو دور رردم 

 ها در پشت بیشه

 شومو در آن هنگام در شکل شیر به تو نزديک مي

 (. 03: 2908در روشنايي زرين. )شیمل،  ترتابان

 های زير اشاره کرد:توان به نمونهاز ديگر تشبیهات شیمل ـ با تأثیر از تشبیهات مولانا ـ مي

Ich bin die Rose, du die Nachtigall... 

 او رفت:

 من رل سرخ هستم، تو بلبل 

 نه! من صدا هستم و تو تنها پژواک آن 

 و زيبا  برافراشتهسر من سروم، بلند، 

 ساية من بر تو افتد؛ ديوار که  تو آن هستي

  فامنقرهمن چشمه هستم، آن جوی زلال و 

 تو کف هستي در من که آبشارم
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 رردم تو آبگیر هستي که من در آن با درخشش جاری مي

 پرورد من آن باغبانم که رل سرخ را مي

 دهد ای شیرين سر مينغمه سرور و جشنو هنگام 

 رساند ها را )به پختگي( ميو همان خورشیدم که میوه

 دارم؛ در دستانم روی خورشید را نگاه مي

 آن روی در برابر من است، مانند تو، تنها غباری کوچک 

 (. 08: 2908من غبارم و )من( تمام هستي )شیمل، 

 

 استعاره-1-8-1

های مولانا از های شیمل و مطابقت آن با استعارهدر سرودهپیش از پرداختن به نقش استعاره 

جهت سبک و ساختار ادبي و فکری، بايستي به اين حقیقت اشاره کرد که استعاره صرفاً نقش 

توان به کیفیت انديشه و سیر طريع استعاره ميندارد؛ بلکه از زيباسازی و بلاغي در کلام 

: گريد عبارتبهبرد. ی وی در مسیر زندري نیز پيهاباورهای سراينده يا نويسنده و تحوّل

هايي را که در کند، يعني آن تجربهبیان مي رنديناپذانیبهای ما را که استعاره آن دسته از تجربه»

 (. 629: 2374)احمدی، « رنجدمنطع زبان هر روزه نمي

ن کارکرد ترين و نیرومندتريبزرگ»رويد: مي خصوصنيدرا صاحبان نظريکي ديگر از 

شدن فرهنگ بشری بر حسب نیاز از  تردهیچیپاستعاره، آفرينش زبان جديدی است که با هر چه 

 (. 73: 2384)جینر، « شودآن استفاده مي

بیان کرد که: استعاره و ديگر رمزهای شیمل  رونهنياتوان آنچه رفته شد، مي بنا بر

ي را که مولانا ـ ولو در ابعاد نظری ـ تجربیاتي است که وی داشته و همان مراحل دهندۀنشان

که در  کاررفتهبهدر همان معنايي « نغمة ني»در « ني»پیموده طي کرده است. برای نمونه استعارۀ 

 بینیم:مولانا مي« نامهني»

Ich hörte es elinst, wie die Röhflöte sang... 

 خواندروزی شنیدم که ني چگونه نغمه مي

 شد انداز ميبا اندوه بسیار طنین اشنغمهو 
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 (. 7: 2908دمید )شیمل، آموخت که دوست بدارم آن را که در ني ميني به من مي

 :یهامصراعو يا در 

 تو  ترانةی و دیدميم تو در ني

 شود. انداز ميطنین، فريبنده، غريب و با وجود اين آشنا

Vielleicht bist du ein Musika 

 (. 26: 2908رويد که روزی بود )شیمل، نوای ني از آن مي

 ای مثل شراب فراخواني کرده است مثل:در جای ديگر اين نقش )استعاره( را واژه

Quell und Mndüng der Gedanken... 

 از آن زمان که از شراب تو نوشیدم، 

 های لطیف جانِ ما ساقه

 (.68: 2908)شیمل، از عشع لبريز رشت 

 به کار برده است: و خداای ديگر صدف و دريا را در مفهوم استعاری انسان و در سروده

In jeder Muschel lebt ein leises Rauschen:… 

 در هر صدف شرشری آرام نهفته است

 (.15: 2908تواني در آن صدای دريا را بشنوی )شیمل، تو مي

 ديرشايملب به سخن ، ملیش شعر است؛ دري نماد خاموش معمولاًکه ( صدف )جسم/ من

 .ديرويمسخن ، خدا/ فرامن() راز دريا و از

خصوص مولانا ، در«من»در رويارويي با « فرامن»بنابراين، آنچه پورنامداريان راجع به 

از خود خلاص يافتن، همان »نويسد: ي صادق است. آنجا که مينوعبهرويد، دربارۀ شیمل نیز مي

« فرامن»ستن از کفر و ايمان است و در همین مقام است که تجربي و ر« من»فنا يا رهايي از 

خاموش  که يدرحالرويد، نمايد که سخن مييابد و از همین مقام است که مولوی ميتحقعع مي

 (. 201: 2384)پورنامداريان، « رويدسخن مي کهيدرحالرويد خاموش است، است، و مي
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 سطح فکری-1-5

سطح فکری، همان طور که در تعاريف سطوح سبک رفته شد، مربوط است به سیر انفسي و 

 آفاقي و روحیات شخصي و چگونگي تفکعر نويسنده يا شاعر به جهان هستي. 

 

 سطح فکری مولانا در مثنوی و غزلیات و آنه ماری شیمل در نغمة نی-1-24

، همچون رونيازااست، « تربیت» مولانا در مثنوی فیلسوفي است که محور اصلي تعالیمش

تر يک مربي اخلاق، در قالب حکايت و قصه، طور جامعشناس و بهشناس، جامعهيک روان

کند. کاود و با چاقوی نقد و طنز جراحي ميامراض و دردهای شخصي و اجتماعي را مي

ریری، رشوهي، عدالتيبترين انتقادهای اجتماعي مولانا در مثنوی در محورهای ظلم و مهم»

و  فقهاي، انحرافات نيبددي، تعصب و طلبجاهي، دستتنگپروری، فقر و انحرافات جنسي، تن

رردد. او بر اين باور است که رعايت اصول اخلاقي امنیت اجتماعي را تضمین صوفیه و... مي

 (.99: 2044)آقاملاپور و همکاران، « کندمي

يژه دارد. بار مفهومي عشع در مثنوی با آنچه از ورزی اما در انديشة مولانا جايگاهي وعشع

هايي راه نزديک و راه يابیم، رونهی دارد( وی در ميترمثبتجنبة ) شور عشع در غزلیات

ي عشع راه بار معنايي مثبت و راه منفي دارد، راه غذای جنبه اخلاقمتفاوت دارند. در مثنوی در 

 کشد: کند و راه سوزان است و ميروح است و فربه مي

 عشع معشوقان، خوش و فربه کند  کید عشع عاشقان تن زه کند

 ( 0165: 3، ج 2373)مولوی،  

 عشع عاشع جان او را سوخته  عشع معشوقان دو رخ افروخته

 ( 5417)همان:  

اين است که  دهندۀنشانبرد، های شناختي که مولانا از عشع به کار ميدر مجموع، استعاره»

رو، بیمار و نیازمند داند و عاشع را دنبالهمولانا در مثنوی، تمام اقتدار را از آنِ معشوق مي

 (.221: 2397)اسپرهم و صديقي، « معشوق
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عشع در غزلیات شمس، اما، بیشتر بر محور عاطفه و احساس محض در رردش است، در 

رذرد و به عشع حقیقي )خدا( مياينجا عشع از مرحله مجاز )و عشع به شمس تبريزی( 

رسد. سطح فکری مولانا در ديوان غزلیات، اقیانوس پهناوری از شور و حرکت را در مي

 .ررایشادها شاعری است پرنشاط و ریرد. مولانا در اين سرودهبرمي

های کلي سطح فکری مولانا و آنه ماری شیمل را در مقايسة تطبیقي با اينک، برخي مؤلعفه

 رذرانیم:از نظر مي يکديگر

 

 ندای درونی:-1-24-2

و  رسديمانسان  و مغزروش  به اریهوشنداهای دروني ،الهامات قلبي هستند،که از ذهن 

 .دهديمش را نشان هاراه

رونه، رردد و شیمل، بديناز زبان ني آغاز مي« نغمه ني»نخستین بندهای کتاب منظومة  

 دهد: شهود و حس دروني خود را ـ با پیروی از نخستین بیت مثنوی مولانا ـ  شرح مي

Ich hörte es einst, wie die Rohrflöte sang... 

 خواند روزی شنیدم که چگونه ني نغمه مي

 (. 7: 2908شد )شیمل، انداز ميبا اندوه بسیار طنین اشنغمهو 

، شايسته است نخست تفسیر يکي از خصوص نيدراپیش از پرداختن به ادامه سخن شیمل 

 نامة مولانا بشنويم:نظران را دربارۀ نيصاحب

شود، در حقیقت مبدأ واقعي آن رشتة نامرئي است نامه مثنوی که دفتر اوّل با آن آغاز ميني

مقام شوق و توبه که تبتعل و انقطاع از  ماند و مخاطب سالک را ازکه تمام مثنوی بدان وابسته مي

برد يابد، پیش ميشود تا مرتبه فنا که نفي ما  سوی با آن تحقعع ميما سوی با آن آغاز مي

 (. 60: 2386، کوبنيزر)

رويد: توصیف بانگ نای و نغمة چنگ و رباب در شعر کوب در جای ديگر ميزرين

ررفته تا غزلیات خود مولانا و حتي ديوان شرقي  از کلام سنايي و حافظ بسیاری شاعران ديگر،
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نامه مثنوی را يک از اين اقوال، سوز و تابي که نيچیدر ه و البتههم انعکاس يافته است ، روته

 (. 65بخشد، پیدا نیست )همان: مانند بدان ميکند و حال و تأثیری بيپارۀ آتش مي

و در ادامه، با حکايات و تمثیلات، در جهاني رردد آغاز مي« نامهني»که مثنوی با  رونههمان

ی بندهاقالباز درد هجران شکايت دارد، شیمل نیز با الهام از اين هجده بیت در  تودرتو

ی و بقا کنديمراند و مقامات تبتل تا فنا را طي و مهندسي شده، سخن را پیش مي وارهغزل

ي  حدومرز الهعشع بي  نیسرزم؛ در روحاني شده است از شرابمست  کهيدرحالسالک را 

 :ديسرايمغزل  نيدر آخر ابدييدرم

Quell und Mündung der Gedanken... 

 ها آه، ای تو سرچشمه و مبدأ انديشه

 از آن زمان که از شراب تو نوشیدم، 

 های لطیف جانِ ما ساقه

 از عشع لبريز رشت. 

 در وجود تو مستحکم شدند کهچنانآن

 نديآينمي به حرکت در رامناآديگر با  اکنون

 درخشديمی ما هادلو در 

 ی روشنانهيیآهمانند 

 از تماشای آنکه  تصوير تو

 مياشدهما بس عمیع غرق 

 ررفت عشع تو ما را در بر نیچننياآری 

 هیچ سری هیچ مرزی و بيبي

 بپذير نغمة کوچک سپاس را 

 (. 68: 2908رزاريم )شیمل، بگذار تا همواره و دوباره تو را سپاس

 وحدت وجود و فروعات آن -1-24-1
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اشیا  تجلعي حع « وجود»وحدت وجود يعني آن که »اند: در معني وحدت وجود رفته

اند و از غايت تجدد فیض رحماني، تعینات اشیا  است و کثرات مراتب، امور اعتباری صورتبه

 (.781: 2379)سجادی، « اکواني نمودی دارند

کوشد تا در ورای ظاهر کثیر کاينات، مولانا در حکايات و تمثیلات خود همواره مي

وجود و تجلعي  دهد بنماياند. بحث وحدتها را با يکديگر پیوند ميوحدت دروني که آن

 ها میان مولانا و شیمل است، نظیر: ترين بحثآفريدرار در ذره ذرۀ جهان هستي از محوری

 چون خیالات عدد انديش نیست  رر هزارانند يکي کس بیش نیست

 (35: 3، ج 2373)مولوی،  

 يا:

 روداز همانجا کامد آنجا مي  رودآنچه از دريا به دريا مي

 ( 767: 2)همان، ج  

بر اين عقیده، هر چیزی که در عالم هست تجلعي يکي از صفات ربوبي است؛ صفات 

 جمال يا صفات کمال:

 عشع ايشان عکس مطلوبي او  آينةخوبي او انيروخوب

 ؟دايما در آب کي ماند خیال  هم به اصل خود رود اين خد و خال

 جوسـت جمله تصـويرات عکـس آب  

 

چــون بمــالي چشــم خــود، خــود جملــه  

 اوست

 ( 3283-3282: 6، ج 2373)مولوی،  

رويان، راهي، پرندران و  غزالان زيبايي هستند که به تماشا های شیمل هم خوبدر سروده

 آيند:درمي

Die Vögel umschwirren mich. Du warest weich weich wie ihr 

Flaum... 

   آيند پرندران پیرامون من به چرخش در مي

 هستيتو به نرمي پرهای آنان 

 پردازند مي زیوخجستها در پیرامون من به غزال
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 کنم.برم که چشمان تو را تماشا ميرمان مي

 .رمیريماکنون غمگنانه دهانه اسبم را برای سفر به تو به دست 

 شناسميمتو را باز  و آرزوهدف  عنوانو به نمیبيمدر همه چیز تنها تو را 

 ي باور کنم.آسانبه توانمينمين قرعه خوشبختي را ا -ن ستاديتو ابرابر –وبا اين وجود 

 ( 02: 2908)شیمل،                                                                                    

 است که پرتو خاص خورشید حقیقت است:« انسان»از ديدراه مولوی، اما اين 

 تابان صفات ذوالجلالاندر آن   خلع را چون آب دان صاف و زلال

 ( 3271: 6، ج 2373)مولوی،  

، بیانگر ظاهرشدن (يبه شکل ي)از شکل های شیمل نیز، مفاهیم از رنگي به رنگيدر سروده

 است: ،دانديمي تعالحعنور  را پرتوکه جهان  - وحدت وجود بر مذهب تجلي

 او رفت:  

Er sprach: 

 Ich erschein dir als Gazelle,... 

 رردم تو به شکل غزالي ظاهر مي من بر

 محجوب و در کنار يک چشمه 

 اما پیش از آن که تو متوجه شوی 

 رريزم من با سرعتي بسیار چابک مي

 تا آن که از پیکان تو دور رردم 

 ها در پشت بیشه

 شوم و در آن هنگام در شکل شیر به تو نزديک مي

 (.03: 2908در روشنايي زرين )شیمل،  ترتابان

 روشنايي زرين در سخن شیمل، منبع نور احدی و پرتو آن در عالم کثرات است:

Ich sprach zu ihm: ،O grenzenloses Leid,... 

 تو آينه هستي 

 (. 62تر باشد )همان: تر است هر اندازه رن  تو تیرهو تصوير من در تو روشن
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 ایجابی -چگونگی خدا و صفات سلبی -1-24-2

است و از « کلامي»های داوند و صفات او، عمدتاً، در زيرمجموعة رزارهدربارۀ خ رفتنسخن

 مسولةرود. برای دانستن و پرداختن چنین به شمار مي« الهیات سلبي و ايجابي»رويکردهای 

 پردازيم: به تعاريف اين اصطلاحات مي اختصاربهمهمي 

رويیم، دربارۀ عادی سخن ميبا زبان  هاانسانکه دربارۀ  رونههمانالهیات ايجابي؛ يعني »

تنها به شیوۀ  معتقد استرويیم. الهیات سلبي، اوصاف و افعال خدا نیز با همین زبان سخن مي

توان دربارۀ افعال و صفات خداوند سخن رفت؛ يعني اينکه خداوند چه چیز نیست نه سلبي مي

 (. 92: 2392ي، خانيعل« )اينکه چه چیز است

 نمايد: صفات ايجابي خداوند را وصف مي رونهنياهای کلامي خود شیمل با رزاره

Du unaussprechlich höchstes, Gut... 

 تو ای آن که والاترين دارايي هستي، بدون آن که در وصف بگنجي 

 آيا تو دريايي که امواج خود را 

 داری ی ساحل رسیل ميسوبههر زمان نو به نو 

  ؟ریریجاودان در خويشتن آرام مي و با وجود اين

 (. 10: 2908از دريايي )شیمل،  ترمیعظنه تو 

همچنان که ملحوظ نظر است در بندهای ياد شده، شیمل خداوند را ـ به طريع ايجابي ـ 

نمايد، با اين بیان که: تو را از وجود خداوند سلب مي« دريا بودن»داند و سپس دريايي مواج مي

غیب »تر از دريايي. مولانا نیز تمثیل دريا و موج را برای معاني: نسبت عالم عظیمدريا نیستي تو 

عالم »، «عالم ناخودآراهي ذهن به خودآراهي»، «الفاظ و حروف»، «باطن و ظاهر»، «به شهادت

را « امواج»ي و تعالحعرا مظهر « دريا»به کار برده است. عارفان « عقل در مقايسه با عالم حس

 (.027: 2381تاجديني، ) «اند  و صفات او دانستهمظهر اسما

مولانا در قاب همین تمثیل، )دريا و متعلعقات آن( بارها انسان را چون مرواريدی زايیدۀ 

 کند:دريای حضرت حع معرفي مي
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 صاف و تابنده و خوش چون دُر مکنون باشیم  ما چو زايیده و پرورده آن دريايیم

 (2600: 2376)مولوی،  

و در بیتي ديگر، از زبان حع رويد: آيا نگفتم به تو که من دريايي هستم و تو ماهي اين 

 دريا؟ پس از من دور نشو که خواهي مُرد: 

 خشک که دريای با صفات منمبمرو   نگفتمت که منم بحر و تو يکي ماهي

 ( 2715: 2376)همان،  

، ارزشمند دانسته که حامل روازآننارفته نماند، در جايي مولانا صدف وجود آدمي را 

هايي که از مرواريد تهي طور که صدفهمان اساسنيبرامرواريد عشع يا معرفت بوده باشد؛ 

هايي نیز که بويي از معرفت نبرده و همچون توانند ارزشمند تلقعي شوند، انسانهستند نمي

 لقي شوند:توانند ارزشمند بوده و منظوران خلقت تاند نميچارپايان زيسته

 های قوالب در جهاناين صدف

 لیک اندر هر صدف نبود رهر

 رزينکاين چه دارد، و آن چه دارد مي

 انـد از بهـر جـان   رر چه جمله زنـده  

 چشــم بگشــا در دل هــر يــک نگــر     

 آنچه کمیاب است آن دُر ثمین

 (2426: 1، ج 2373)مولوی،   

 

طور مطلع ـ آورده باشد، انسان را ـ به به میان« مرواريد»شیمل، اما بدون آنکه سخني از 

« دريا»و « صدف»کند، از رابطة بین ارزشمند رفته و در تشبیهي که بین او و خداوند برقرار مي

برد. در برقراری اين همانندسازی، ی ارتباط معنوی میان آدمي و پروردرار بهره ميالقاجهت 

آن به روش( شنیده  کردنکينزدگام وجه شبه بین صدف و دريا، آوايي است که از صدف )هن

 شود:مي

In jeder Muschel lebt ein leises Rauschen: 

 در هر صدف شرشری آرام نهفته است

 (.15: 2908تواني در آن صدای دريا را بشنوی )شیمل، تو مي
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 سماع و فلسفة آن-1-24-0

شده، در معاني: شنیدن، سماع که بیشتر با نام مولانا شناخته »اند: در معني سماع رفته

« شنوانیدن، روش دادن، مجازاً به معاني مختلفي از قبیل: رقص و وجد و حال و... آمده است

 (.311: 2350)حاکمي والا، 

رردد، اين نکته واضح است کريم دريافت ميابن عربي معتقد است که مطابع آنچه از قرآن»

و چون « إن من شئ اِلا يسُبحُ بحمده»ت. ی خداوند سبحان اسروحیتسبکه همه چیز در عالم، 

ی مقصدی سوبههمه عالم در حرکاتي موزون و با فواصل و تناسب خاص با شوق و عشع 

همه در فلکي شناورند، بدين روی دارای « کلُ في فلک يسبحون»کند و معلوم طي منازل مي

اند که ربّاني ساز کرده جملگي ايقاع الهي و قول نيالديمحو به تعبیر  هستندهای موزون نغمه

 (.197-198: 2370)ايراني، « تنها اهل صفای دل و کشف و شهود، سامع و ناظر آن هستند

دار در انديشه مولانا. او نیز همچون طور سماع و رقص يکي از مباحث مهم و معنيهمین

 بیند:را در رقص و سماع مي کائناتي همة عربابن

 روش دل بايد نه اين روش بدن  زدنکفها را تو نبیني برگ

 ( 244: 3، ج 2373)مولوی،  

عقیده، مجموعة جهان هستي در غلیان و جوشش و حرکت در راستای ستايش  ن،يبنابرا

خود  زبانانهمپروردرار جهان است و شیمل که مولانا را خوب فهم کرده است بهتر از ديگر 

 به چه معناست: « هاشاخه زدنبرهمکف »داند که مي

 رويد:آری، مگر نه اين که ارغنون طوفان ستايش تو را مي

Alle Gedanken Kreisen um dich,... 

 کنند! های ملايم در پیرامون تو نجوا ميو نسیم

 زمین و ستارران، ماه و خورشید 

 چرخند در رقص و سماع در دورادور تو مي

 ای سرآغاز ناشناخته!  !آه

 (.8: 2908 تا تو را تا ابد ستايند )شیمل،
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سماع در هستي از ديدراه شیمل، نیز، همان نظم و قرار و ترتیب خاصي است که در 

 بینیم: ها ميحرکت سیارات و مجموعة کهکشان

Bei meinem Spiele tanzen die Planeten,... 

 رقصند به هنگام نواختن من ستارران مي

 (. 28چرخند )همان: ها مستانه ميدي که خورشینیبيمو 

 سروده بود:  رونهنياتر، همین مضمون را و مولوی، پیش

 ما در میان رقصیم رقصان کن آن میان را  خورشید و ماه و اختر رقصان بگرد چنبر

 ( 296: 2376)مولوی،  

 رردد: شود، در پهنای چرخ رقصان ميو آنگاه که جان انسان وارسته با جان هستي يکي مي

 رقصان رشته در پهنای چرخ رقص  جان من با اختران آسمان

 ( 511)همان:  

 داند: ي ميتعالحعهای عالم را زبان رويای ستايش در همین زمینه، شیمل تمام پديده

Alle Gedanken kreisen um dich... 

 رويد اين که ارغنون طوفان ستايش تو را مي مگر نه !آری

 کنند؟های ملايم در پیرامون تو نجوا ميو نسیم

 زمین و ستارران، ماه و خورشید 

 (. 8: 2908چرخند )شیمل، در رقص و سماع در دورادور تو مي

تر بر قلم رانده بود، اين که همه موجودات جهان ای است که مولانا پیشو اين همان عقیده

 پیوسته متناسب با درک و توانايي خود، ...از: دريا، ستارران، باد، طوفان، پرندران، درندران و

 رويند: ستايند و تهلیل ميخداوند را مي

 جوهر آهن بکف مومي بود  دی کندوها هم لحن داوکوه

 داني شودبحر با موسي سخن  باد حمال سلیماني شود

 ابراهیم را نسرين شود، نار  با احمد اشارت بین شود، ماه

 ( 2420: 1، ج 2373)مولوی،  
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رويد، ای ـ با مخاطب سخن مياز هر جنس و طبقهمولانا در جای ديگر از زبان کائنات ـ 

 يابید:آدمیان با روش و چشم ظاهر در نمياما شما  م؛یکنيمشنويم و ادراک بینیم، مياينکه: ما مي

 با شما نامحرمان ما خامشیم  ما سمیعیم و بصیريم و هشیم

 محرم جان جمادان کي شويد  رويدچون شما سوی جمادی مي

 غلغله اجزای عالم بشنويد  ها رويدجان از جمادی عالم

 ها بزدايدتوسوسة تاويل  فاش تسبیح جمادات آيدت

 جا( )همان 

 و در جای ديگر: 

 زبر و ريز يب شیزيد خوش عمي  اندرين عالم هزاران جانور

 بر درخت و برگ شب ناساخته  رويد خدا را فاختهشکر مي

 اعتماد رزق بر تست ای مجیبه ک  رويد خدا را عندلیبحمد مي

 (1192: 2)همان، ج  

 

 گیرینتیجه-3

اثر آنه  «ينغمة ن»شناسانه از سبک یقيتطب یلتحل»آنچه از پژوهش انجام شده، تحت عنوان 

به دست آمد عبارت از اين است که: « يد بلخمحمّ ينالدمولانا جلال یهاو سروده یملش یمار

که « نغمة ني»( در سرايش منظومة 1443-2911شیمل ) انديشمند نامي آلماني، آنه ماری

تأثیر سخنان مولانا های سبکي، بسیار تحت مجموعة هفده غزل بلند از اوست، از جهات مؤلعفه

 در مثنوی و غزلیات بوده است.

يا « سطح آوايي»های سبکي يعني نغمة ني از جهت يکي از مؤلعفه-2تر: طور دقیعبه   

)آلماني و فارسي( بودن،  زبانه دوهای مولانا در مثنوی و غزلیات، به لحاظ موسیقايي با سروده

از منظر -1ی خود را اقتضا دارند. هاکیفونتکدام از اين دو زبان، آوا و نیست و هر اسیق قابل

بوده و از  سهيمقا قابلی مولانا هاسرودهسطح لغوی )انتخاب واژران(، ادبي و فکری، نغمة ني با 

های مولانا در اين سطوح بر نغمة ني بسیار محسوس و ملموس است. رو، تأثیر سرودههمین
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هايي شناسانه خود با نماد و نشانههای هستيی که شیمل، حتي در ارائة افکار و انديشهارونهبه

در اين -3های خود را پیراسته است. و اصطلاحات پربسامد مولانا، سروده هادواژهیکلکه جز  

نمايد، برخي مضامین ادبي و فکری است که از رهاورد البته، آنچه در نغمة ني تازه ميمیان، 

است. برای  افتهيدستها های حسي و عقیدتي ـ بدانتجربه واسطةبههای ويژه ـ تصويرسازی

برقرار کرده، سبب « صدف»با « انسان»و « دريا»با « خدا»ای که بین نمونه، شیمل در همانندسازی

بین صدفِ وجود انسان با دريای وجود حضرت حع را آوايي که از صدف )با چسباندن  ارتباط

راه صدف را از اين منظر نديده، بلکه مولانا هیچ کهي درحالخیزد دانسته؛ آن به روش( برمي

تواند در است که مي« مرواريد معرفتي»بنشاند، « انسان»ی جابهآنچه باعث شده که صدف را 

، در اين همانندسازی مشترک، تصويری که از کلام مولانا ني؛ بنابراو پرورده شود بطن آن زايیده

آيد مثلثي است که اضلاع آن به ترتیب: دريا، صدف پر )با مرواريد( و صدف خالي به دست مي

يک نقطة آن که  در بیان شیمل، خواننده تنها با يک خط ممتد که يدرحال)بدون مرواريد( است. 

 .روستروبه، استالاطلاق( )خداوند( و نقطة ديگر صدف )انسانِ عليدريا 
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Abstract 

Political thought is considered an intellectual effort and presenting 

coherent opinions about politics and political life and trying to answer 

questions. Political thought always tries to give legitimacy to the 

government by following the problems and finding their roots and then 

solving crises in the society. Abulqasem Lahouti is also one of the 

intellectuals who, in his poems and writings, points to social issues and 

realities in the society with political thoughts and reveals the betrayals of 

the ruling power so as to make the ignorant people aware of the 

injustices of the rulers of the time. This research tries to achieve the type 

of knowledge and perception of society and the world around him by a 

sociological analysis of political theological thoughts, based on the 

theory of Class Consciousness presented by George Lukács, and to 

answer this main question i.e. What structures did Lahuti use to express 

his political thoughts? The background of the research in this matter 

shows that many researchers do not pay attention to this matter, and the 

method in this research is descriptive-analytical in terms of nature and 

method, and fundamental-theoretical-based with regard to the purpose. 
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The findings of the research indicate that political theological ideas are 

formed in the framework of structures such as personality, identity, 

knowledge (worldview and ideology) and moral values, and these ideas 

are inspired and influenced by awareness and knowledge. It is his 

perception of the outside world, which is accompanied by appropriate 

intellectual reactions and is reflected in his poems. The results of the 

research also show that theological poems and compositions reflect his 

political thoughts in the framework of such structures. 

 

Keywords: Lahuti, George Lukacs, political thought, sociology, class 

consciousness. 
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 چکیده

 تلاش و سیاسي زندري و سیاست باب در منسجم یآرا یارائه و فکری کوشش سیاسي انديشة

 مشکلات و یریريپ کند بامي سعي ست. انديشة سیاسي هموارههاپرسش به روييپاسخ برای

 حل کند.را  جامعه در موجود هایپي آن، بحران در به دولت مشروعیت بدهد و هاآن يابيريشه

های سیاسي های خود، با انديشهنیز از روشنفکراني است که در اشعار و نوشته ابوالقاسم لاهوتي

های قدرت کند و پرده از خیانتاشاره ميجامعه  موجود در هایواقعیتاجتماعي و  مسايل به

سازد. اين  های حاکمان وقت آراهعدالتيدارد تا از اين طريع مردم ناآراه را از بيحاکم برمي

های سیاسي لاهوتي، بر اساس نظرية شناسي انديشهکند تا با تحلیل جامعهپژوهش تلاش مي

جورج لوکاچ، به نوع شناخت و طرز تلقعي وی از اجتماع و اوضاع جهان « آراهي طبقاتي»

های سیاسي پیرامونش، دست يابد و به اين پرسش اصلي پاسخ دهد که لاهوتي برای بیان انديشه

 توجه عدم بیانگر موضوع اين پژوهش در د از چه ساختارهايي بهره ررفته است؟ پیشینةخو

 از روش، و ماهیت حیث از پژوهش اين در تحقیع وشو ر است امر اين به محقعقین از بسیاری

                                                      
 ،تهران ي،دانشگاه آزاد اسلام ی،واحد تهران مرکز ي،و علوم انسان اتیدانشکده ادب ي،فارس اتیرروه زبان و ادب یدکتر یدانشجو -2

 nader_moslemi@yahoo.com.رانيا
)نويسندۀ  رانيا ،تهران ي،دانشگاه آزاد اسلام ی،واحد تهران مرکز ي،و علوم انسان اتیدانشکده ادبدانشیار رروه زبان و ادبیات فارسي.  -1

 salajeghe@gmail.com  مسوول(
 ايران.شناسي.  واحد تهران مرکزی. دانشگاه آزاد سلامي، تهران. شناسي. دانشکده رواناستاديار رروه مردم -3

 mhomayonsepehr@yahoo.com 
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 حاکي پژوهش هایيافته. است نظری -بنیادی نوع از هدف اساس بر و تحلیلي -توصیفي  رونة

 هويت، شخصیت، چون ساختارهايي چارچوب در لاهوتي، سیاسي هایانديشه که است آن از

 متأثعر و مُلهم هاانديشه اين و ررفته شکل اخلاقي هایارزش و( ايدئولوژی و بینيجهان) معرفت

 و بوده همراه مناسب عقلاني هایواکنش با که اوست بیرون جهان از دريافته دانش و آراهي از

 لاهوتي هایسروده و اشعار که دهدمي نشان تحقیع نیز نتاي . است يافته انعکاس اشعارش در

 .است ساختارهايي چنین چارچوب در او سیاسي هایانديشه بازتاب

 طبقاتي.  آراهي شناسي،جامعه سیاسي، لوکاچ، انديشة ، جورجلاهوتي :واژگان کلیدی

 

 

 مقدمه -2

اصلي آن است، زادۀ ارتباط اجتماعي افراد ادبیات يک پديدۀ اجتماعي است و زبان که مادّۀ 

يابد. به همین دلیل، است. بنابراين ساختار و شرايط جامعه در زبان و پیرو آن در ادبیات نمود مي

اند محقعقان در طول زمان آن هنگام که تاريخ ساکت مانده يا به دلیل اتعکا به قدرت نتوانسته

ادبیات و هنر برای تحلیل اوضاع تاريخي و اجتماعي های اجتماعي را مطرح کنند، از واقعیت

آمده شمار مياند. ادبیات فارسي از ديرباز، منبع مهمي برای تحلیل ساختار اجتماعي بهبهره ررفته

-هايي مانند جامعهاست. به دلیل اهمّیت کارکردهای اجتماعي ادبیات امروزه در نقد ادبي ررايش

: 2384وجود آمده است. )پاسکادی، شناسي اجتماعي بهو زبان شناسي زبانشناسي ادبیات، جامعه

 (György Lukács)ها و آثار جورج لوکاچشناسي ادبیات در قرن بیستم با انديشهجامعه (.63

ل، جنگ جهاني اوّ ةاثر تجرب ای شد. وی برتازهة فیلسوف و منتقد مجارستاني وارد مرحل

 و فلسفي را ساخته -ای از ديالکتیک تاريخي مرحله لات ادبي و اجتماعي، ساختار ادبي وتحوّ

ها را در يک کلیت به هم پیوند داد تا سرانجام به اين نتیجه رسید که هر پرداخته کرد و آن

مرحله از تاريخ اجتماعي با يک فرم يا صورت بزرگ ادبي همراه است که طي آن جان با جهان 

 خوردار است.و ذهن با عین متناسب و از هماهنگي کامل بر

 در سیاســي هــایانديشــه و سیاســت را شــعر خصوصــاً مشــروطه، دورۀ ادبیــات از بخشــي

 دوره ايـن  شاعران میان از. است برخوردار ایويژه جايگاه از انیم نيا در سیاسي شعر. ریردبرمي

 آرـاه  شـاعر  عنوانبه لاهوتي. است لاهوتي ابوالقاسم دارد، سیاست بویورنگ اشعارش بیشتر که

 آرای و هـا ديـدراه  ۀدربردارنـد  کـه  دارد هاييسروده اجتماع و سیاست باب در سیاسي مسايل به
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 اسـت  جامعـه  یدادهایرو و حوادث از متأثعر و مُلهم لاهوتي سیاسي هایانديشه. اوست سیاسي

 بـا  و شعر از ریریبهره با لاهوتي. ریردمي نشأت بیرون جهان از او دريافتة دانش و آراهي از که

 پـرده  و کشـد مي تصوير به اشعارش در را استبداد حکومت نا به سامان اوضاع انتقاد، و طنز زبان

 در سیاسـت  میـدان  در روشنفکر، شاعر اين. داردميبر حاکم قدرت هایعدالتيبي و هاخیانت از

 هايي استبازتاب کنش اين فرآيند و دهدمي نشان خود از کنش حاکم، قدرت استبداد با مواجهه

 در لاهـوتي  اشـعار  .شـوند ديده مي هايشاشعار و سروده در که های موجود در جامعهاز واقعیت

 از سرشـار  اجتمـاعي،  هـای جنبـه  بـر عـلاوه  و است برخوردار ایرسترده ابعاد از ادبیات، عرصة

 اشـعارش  سرتاسـر  در او آتشـین  و تند زبان. است اعتراض و انتقاد قالب در سیاسي هایويژري

 و اجتمـاعي  -سیاسـي   برجسـتة  مضامین با وی اشعار. دهدمي فوران را فرياد و خشم هایشعله

 پنهـان  زوايـای  و داردمـي بـر  وی افکـار  و هـا انديشه از پرده بسیار، حد تا عارفانه -عاشقانه  راه

  .سازدمي آشکار را او بینيجهان و هويت شخصیت،

 

 مسئلة پژوهش بیان-2-2

 یها، جوامع بشراست که سبب ارتباط انسان ياجتماع یادبیات روح زبان است و زبان ابزار

 یادهيپد توانيمختلف آن را م یهارو، ادبیات و فرم ني. از اشوديم گريکديو تعامل آنان با 

 میرمستقیغ اي میبه صورت مستق یاهر جامعه ياجتماع یهاتیواقع که یانهيدانست. آ ياجتماع

شناسي انواع ادبي است که در شناسي ادبي، جامعه. يکي از مباحث جامعهشوديدر آن منعکس م

شود. پرسش ي کارکردی نظام اجتماعي و نظام ادبي نوعي، توضیح داده ميوستگیپهمآن به

کارکرد يک نوع ادبي را در دل نظام انواع ادبي، »شناسي انواع ادبي اين است که اساسي جامعه

بايد تعريف کرد و تحوّل نظام ادبي )در مقام نظام فرهنگي( را درون نظام اجتماعي  چگونه

 (.249 - 223: 2376)رلدمن، « چگونه بايد توضیح داد؟

 را عوامل اين و است وابسته روناروني عوامل به تاريخي مختلف ادوار در ادبیات تحوّل سیر

 و جامعه محیط بر حاکم فضای ترديد بدون. کرد بررسي و تحلیل مختلفي طرق به توانمي

 آن ادبیات و زبان در آن اجتماعي هایناهنجاری و هنجارها و خاص هایزمان در مردم فرهنگ

 از فارسي ادبیات و ايران تاريخ در که است دوراني از مشروطه دورۀ. ررددمي منعکس نیز دوره

 است، تاريخي یدادهايرو از بسیاری وقوع صحنة تنهانه چراکه است، برخوردار خاصي اهمّیت

 اقشار آراهي رشد جهت در فرهنگي و اجتماعي سیاسي، عقايد و افکار انتشار نظر از بلکه
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 شعر خصوصاً مشروطه، ادبیات. دارد فراواني اعتبار و ارزش پژوهشگران برای مردم، رونارون

 برخوردار یاژهيو جايگاه از دوره اين در شعر و است دوره اين اجتماعي هایواقعیت بازتاب

 و هاخیانت افشای در توانمند ابزاری عنوانبه شعر از دوره اين روشنفکر شاعران. است

 .برندمي بهره خارجي استثمار و داخلي استبداد یهايعدالتيب

 زاده،آخوند فتحعلي میرزا قبیل؛ از مشروطه، متفکعران و روشنفکران از بسیاری دوره اين در 

 عدالتگر خواهانداد و اجتماعي ررانداد از که...  و یاسدآباد الدّينجمال سید خان، ملکم میرزا

 عقايد و افکار تروي  به اقدام ،(قاجار دولت) حاکم قدرت کامگيخود و استبداد علیه بودند،

 در. خوانندفرا خودکامه و مستبد حکومت جور و ظلم علیه قیام به را مردم تا کردند خود سیاسي

 از رهايي اش،روحي و فکری یدغدغه بیشترين که لاهوتي ابوالقاسم چون شاعراني میان، اين

-آرمان به رسیدن برای بود، دموکرات یجامعه يک در یسالارمردم و آزادی به رسیدن و استبداد

 و مبارزان صفبه و شده همراه متفکعران و روشنفکران از دسته اين با خويش ۀرمشد های

-آزادی روش به را خود سیاسي هایانديشه و افکار شعر، سرودن طريع از تا پیوست انقلابیوّن

 . برساند جهان خواهان

های سیاسي لاهوتي، بر اساس شناسي انديشهکند تا با تحلیل جامعهاين پژوهش تلاش مي

اوضاع جهان  جورج لوکاچ، به نوع شناخت و طرز تلقعي وی از اجتماع و« آراهي طبقاتي»نظرية 

-پیرامونش، دست يابد و به اين پرسش اصلي پاسخ دهد که: ابوالقاسم لاهوتي برای بیان انديشه

 های سیاسي خود از چه ساختارهايي بهره ررفته است؟

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش-2-1

پیوستگي همشناسي انواع ادبي است که در آن بهشناسي ادبي، جامعهيکي از مباحث جامعه

شناسي شود. پرسش اساسي جامعهدی نظام اجتماعي و نظام ادبي نوعي، توضیح داده ميکارکر

کارکرد يک نوع ادبي را در دل نظام انواع ادبي، چگونه بايد تعريف کرد »انواع ادبي اين است که 

« و تحوّل نظام ادبي )در مقام نظام فرهنگي( را درون نظام اجتماعي چگونه بايد توضیح داد؟

 اوضاع و خود اجتماع از لاهوتي تلقعي طرز و شناخت نوعبردن به پژوهش، پي اينهدف از 

 است. پیرامونش جهان

ای بین انديشة سیاسي يک شاعر خواهد رابطهاين تحقیع از اين نظر اهمّیت دارد که مي 

های موجود، طبع فرضیه چراکهاش برقرار سازد، روشنفکر دورۀ مشروطه با آراهي طبقاتي



022 |  تحلیل جامعه شناسي انديشه های سیاسي ابولقاسم لاهوتي.. 

 

 

 نظری مباني. گرنديکدنگارندران اعتقاد دارند که اين رابطه دوسويه بوده و اين دو جز لاينفکّ ي

طبقات اجتماعي در دورۀ  لوکاچ، جورج طبقاتي آراهي نظرية چارچوب شامل تحقیع، اين

بررسي  آن، هایيافته و و طبقات اجتماعي دوران زندري شاعر است سیاسي مشروطه و شرايط

 به رويکردی با فوق نظرية بر اساس شاعر سیاسي هایانديشه دهندۀتشکیلساختارهای 

 و است اخلاقي هایارزش و( ايديولوژی و بینيجهان) معرفت هويت، شخصیت، ساختارهای

 و آراهي رشد محصول لاهوتي سیاسي هایانديشه که دهدمي نشان تحقیع اين نتاي  اما

که در چارچوب ساختارهايي  است جامعه زحمتکش طبقة بین در او مناسب عقلاني هایواکنش

شکل ررفته و  اخلاقي هایارزش و( ايديولوژی و بینيجهان) معرفت هويت، چون شخصیت،

 هايش ديد.توان در اشعار و سرودههای آن را ميبازتاب

 

 پیشینة پژوهش-2-2

 دوره ترينمهم مشروطه دورۀ که دهدمي نشان آن سیاسي هایجنبه و فارسي ادبیات پیشینة

 سوی از مشروطه دورۀ سیاسي شاعران ۀدربار. است ايرانیان فرهنگ در تحوّل و تغییر ازنظر

 و تحلیل مختلف زوايای از آنان اشعار و ررفته صورت تحقیقاتي معاصر، پژوهشگران از بسیاری

 لاهوتي سیاسي هایانديشه شناسيجامعه تحلیل به نگارندران مقاله، اين در. است شده بررسي

 بسیاری برای منظر، اين از تواندمي که پردازندمي لوکاچ جورج« طبقاتي آراهي» نظرية اساس بر

 سوی از ررفتهصورت تحقیقات طبع. باشد داشته نوآوری جنبة معاصر، پژوهشگران از

« طبقاتي آراهي» نظرية اساس بر مشروطه، دورۀ شاعران اشعار در پژوهشي تاکنون نگارندران،

 حاضر تحقیع با و يافته انجام که هاييپژوهش بین از اما ؛است نگرفته صورت لوکاچ جورج

 های زير اشاره کرد:مقاله به توانمي دارند، قرابت

، پس از «لوکاچ ديدراه از نادرست و درست آراهي» ای با عنوان(، در مقاله2392قیصری )   

کند که از آرای لوکاچ دو ریری ميلوکاچ، نتیجه بررسي آراهي درست و نادرست از ديدراه

برداشت رونارون و توأمان، مثبت و منفي، از ايديولوژی وجود دارد. برداشت مثبت از 

بخش طبقة کاررر است که از اين ايديولوژی در بردارنده و مبیّن آراهي استعلايي و رهايي

ود در هدايت جامعه به موضعي ديدراه، خودآراهي طبقة کاررر نسبت به توانش تاريخي خ

يابي به ايديولوژی خالي از تضاد، مستلزم ذهنیتي هدفمند و فعّال است که تنها از راه دست

يابد و طبقاتي و کلعیت بخش آن از راه تدوين و تبلور آراهي طبقاتي امکان تجلعي و تحقعع مي
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شناسي معرفت و ری جامعهبرداشت منفي از ايديولوژی در مقام آراهي کاذب در طرح مباني نظ

 سپس در تدوين ديدراه نقد فرهنگ مثلاً در نظرية انتقادی مکتب فرانکفورت مؤثعر افتاد.  

های هويت ملعي ايراني در ديوان مؤلعفه»ای با عنوان (، در مقاله2044نادرنژاد و ملايي )

آن در ديوان لاهوتي، های های مؤلعفه، پس از بررسي هويت ايراني و شاخصه«ابوالقاسم لاهوتي

عنوان يکي از نخبگان دورۀ مشروطیت در اشعارش چگونه به کند که نامبرده بهریری مينتیجه

 ررا پرداخته است. کردن مفاهیم مرتبط با وجه ايرانیت در قالب ناسیونالیسم باستانبرجسته

کاچ در زمینة نقد نگاهي به آرای جورج لو»ای با عنوان (، در مقاله2386پور هفشجاني )ولي

کند که رابطة ریری مي، پس از بررسي آرای لوکاچ در زمینة نقد مارکسیستي، نتیجه«مارکسیستي

ادبیات و جامعه نه در محتوا؛ بلکه در ساختارهاست؛ يعني، میان ساختارهای اثر ادبي و 

دارد و ای وجود دهندۀ آراهي جمعي جامعه است؛ رابطهساختارهای ذهني يک جامعه که شکل

اندازی برای آيندۀ بشر، اين آراهي جمعي را از حالت ناخودآراه به ادبیات بايد با ارائة چشم

 حالت خودآراه برساند. 

شناختي های نقد جامعهسیر نظريه»ای با عنوان (، در مقاله2387عسگر عسگری حسنکلو )

کند که در نظرات لوکاچ، به ریری ميشناسي، نتیجههای نقد جامعه، پس از بررسي نظريه«ادبیات

(، ارتباط بین Lucien Goldmann (و باختین ) Mikhail Mikhailovich Bakhtinهمراه رلدمن )

تری بیان شده است و اين افراد درصدد تبیین ساختارهای صورت پیچیدهادبیات و جامعه به

  اند. های ادبياجتماعي و تجلعي آن به صورت ساختارها، فرما و صورت

اجتماع و بازتاب آن بر  يقیتطب يبررس»( در پژوهشي با عنوان 2399معروف و جمشیدی )

و ابوالقاسم  وسفي یسعدکنند که بیان مي« يو ابوالقاسم لاهوت وسفي یسعد ياسیس ةشياند

چون نماد،  يرونارون يدر شعر خود از فنون ادب ررذاریتأث ياوضاع اجتماع انیب یبرا يلاهوت

اشاره به وجود دشمنان و  یعنوان مثال برااند، بهاستفاده کرده نیقتباس و تضمطنز و تناقض، ا

اند رنگ سرخ، شهر و روستا، نخل و رود و... بهره ررفته ،ياهیس :چون يياستعماررران از نمادها

با  نیدو شاعر همچن نيتر است. انماد ملموس یریکارره ب يتفاوت که در شعر لاهوت نيبا ا

 نیمردم سرزم يو اجتماع ياسیبر اوضاع س ياند به خوبفنون مذکور توانسته گرياستفاده از د

 گانهیو هجوم فرهنگ ب يدرغربز سم،یاليظلم، استثمار، امپر هیباشند و به مبارزه عل ررذاریخود تأث

  بپردازند. يغرب
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و  ياسیس میبازتاب مفاه»( در پژوهشي با عنوان 2393حسیني آبباريکي و حیدری )

از جمله شاعران عصر  يابوالقاسم لاهوتکنند که بیان مي« يدر اشعار ابوالقاسم لاهوت يعاجتما

 يو اجتماع ياسیس نیجامعه و سرشار از مضام يانعکاس واقع شيهامشروطه است که سروده

 است. 

 

 روش انجام پژوهش-2-0

 نظريةّ اساس بر لاهوتي سیاسي هایانديشه شناسيجامعه تحلیل تحقیع، اين در اصلي ةلومس

 از وی تلقعي طرز و شناخت نوع به رسیدن آن، از اصلي هدف و لوکاچ جورج« طبقاتي آراهي»

 رونة از روش و ماهیتّ حیث از تحقیع اين. اوست پیرامون جهان اوضاع و خود اجتماع

 شاعرِ آماری جامعة در که نظری -نوع بنیادی از هدف بر اساس و تحلیلي است -توصیفي

 است. شده انجام مشروطه دورۀ سیاسي

 

 مبانی نظری پژوهش-2-0

 شناسی ادبیاتنقد جامعه-2-0-2

ترين میان ادبیات و جامعه، رابطة مستحکم و نارسستني وجود دارد. ادبیات که از پرمخاطب

شناسي ریرد و جامعههای ادبي در جامعه است، معمولاً از وقايع اجتماعي سرچشمه ميرونه

مطالعة خود را بر محتوای آثار و وقايع پردازد، که به بررسي وقايع اجتماعي در ادبیات مي ادبیات

 ارائهها( در ادبیات توان در قالب مضامین )درون مايهکند. اين وقايع را مياجتماعي متمرکز مي

عه باشند و رذار در تحوّلات تاريخي جامتوانند عوامل تأثیرعنوان متغیّر، ميداد. مضامیني که به

های شناسي ادبیات يکي از شیوهنقد جامعه»و اما  نقش مهمي را در ادبیات و آثار ادبي ايفا کنند

نسبتاً نوين در مطالعات ادبي است. در اين شیوه به بررسي ساختار و محتوای اثر ادبي و ارتباط 

 (.  2: 2386ری، )عسگ« پردازدای که اثر مولود آن است ميآن با ساختار و تحوّلات جامعه

 

 های اجتماعیادبیات؛ بازآفرینی هنرمندانة واقعیت-2-0-1

است و « زبان»های اجتماعي است. مادّۀ اصلي ادبیات، ادبیات بازآفريني هنرمندانة واقعیت

ای برای برقراری ارتباطات و مناسبات اجتماعي است. ادبیات که از زبان و فرهنگ زبان وسیله
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رود و کارکرد آن مبادلة تجربة زيسته شمار ميای اجتماعي بهشود، پديدهميمردم جامعه ساخته 

ای متقابل ها است. رابطة میان ادبیات و اجتماع، از روزراران کهن تا روزرار ما، رابطهمیان انسان

بنابراين، برای فهم و شناخت آثار ادبي بايد اوضاع تاريخي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و ؛ است

های فکری و اخلاقي هر دوره را شناخت تا به درک درستي از انديشه و اثر يک فاوتحتي ت

های جديد ادبي مطرح نويسنده يا شاعر دست يافت. اين همان چیزی است که امروزه در نظريه

متن در بافتي از زمینه يا فرامتن قرار دارد که در خودآراه يا ناخودآراه تحت تأثیر آن »است. 

 رضايي،)عاملي« وان يک متن را بدون در نظر ررفتن فرامتن يا زمینة آن تحلیل کردتاست و نمي

2390 :65 - 60.) 

 

 گیری یک اثر ادبی از نظر لوکاچشکل-2-0-2

ریری يک اثر ادبي رابطة مستقیمي با فرم و محتوا دارد. مجادله میان فرم و محتوا در شکل

های قد ادبي دارد و بحث پیرامون آن به مجادلهای به قدمت عمر نبررسي آثار ادبي، پیشینه

شناسي و فلسفة زبان امروز، محقعقان ادبي، رردد و اما در مباحث زبانفلاسفة يونان باستان برمي

اند. لوکاچ میان شکل و محتوا يک هماهنگي و ارتباط ايجاد میان فرم و محتوا نوعي تقابل قايل

ارايه داد. او عقیده داشت که اثر ادبي )شکل اثر(، بازتاب کرد و آن را در نظرية بازتاب خود 

« معرفت شناختي»وقايع اجتماعي يا همان محتوای اثر است. ظاهراً لوکاچ اين بیانیه را از نظرية 

رونه ادراک ساده از جهان بیرون دقیقاً بازتابي است از جهان هر»لنین اقتباس کرد که رفته بود: 

مارکسیستي، مانند هگل به (. او در دوران جواني و پیشا79: 2383ون، )ايگلت« در آراهي انسان

کشید و در  نگريست، اما پس از ررويدن به مارکسیسم، از اين اعتقاد دسترمان و ادبیات مي

( و 05)همان: « عنصر به راستي اجتماعي در ادبیات، شکل )فرم( است»نقد مارکسیسم نوشت: 

 (.278: 2044چي و همکاران، )نک، قرقره

با تأکید بر فرم و شکل اثر ادبي در مقابل محتوای آن، مارکسیسم عامیانه را که بیش »لوکاچ 

که اينداد و از سوی ديگر، با تأکید برکرد، مورد انتقاد قرار مي از هر چیز به محتوای اثر توجه

: 2386پور، )ولي« کردرد باشد، فرمالیسم را  هنر بايد از زندري برخاسته و محتوای انساني داشته

 شکل اهمّیتعنوان ذهنیت انتزاعي، عاری از محتواست و بیش از اندازه بهکه فرمالیسم به(، چرا2

عنوان عینیت انتزاعي که کند و ناتورالیسم را بهمي داده و محتوا )واقعیت اجتماعي( را فراموش

-هم» نمود. نه با زندري دارد، محکومکند و رفتاری منفعلاميبه رزارش صِرف واقعیات بسنده 
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 تکعه عرضهشکل تکعهها بهداد، زيرا در اين نوع متن، واقعیتچنین مدرنیسم را نیز مورد انتقاد قرار

که از نظر او، رمان رئالیستي بايد آندنیا هستند. حالاز ها بیماررونه و بريده شوند و شخصیتمي

وار )تیپیک( باشد که زندري و مسائل خاص آنان، مسائل مونههايي نيک کلع منسجم با شخصیت

 جا(. )همان« کندعام و اساسي بشريت را آشکار 

با قید دخالت ذهن خلعاق در بازتاب »داند و ميلوکاچ اثر ادبي را بازتاب واقعیات اجتماعي 

رئالیسم، واقعیت  کند. در سبکميفاصل رئالیسم و ناتورالیسم را مشخعص واقعیات اجتماعي، حد

آفريني کرده، شود، بلکه نويسنده آن را با ذهن خلعاق خود بازصورت سطحي رزارش نميعیني به

انداز آيندۀ کردن مسايل يک دورۀ خاص به سیر تحوّل بشر و ارائة چشمکند با مربوط مي سعي

ای منفعلانه شیوهيسنده بهآنکه در ناتورالیسم، نواين تحوّلات، فرد را به خودآراهي برساند. حال 

در مقابل، (. »6)همان: « کندميهمچون يک تماشارر فقط به عرضة رزارشي از جهان اکتفا 

(معتقد است، ارر دخالت ذهن خلعاق را در اثر ادبي بپذيريم، بايد  Terry Eagletonايگلتون )

بودن ادبیات نیست، بلکه از  کند، نتیجة بازتابمي بگويیم، آراهیي که اثر ادبي از واقعیات عرضه

رسد، پیام ضمني ايگلتون اين است که ارر مينظر است. بهآمده دست عمل و فعّالیت ذهن به

دهد، اصل چه اثر ارائه ميدخالت ذهن نويسنده را در رزينش و ارائة واقعیت بپذيريم، پس آن

بهتر ديدراه نويسنده نسبت به  يافتة آن يا به عبارتواقعیت اجتماعي نیست، بلکه صورت تغییر

(. درواقع اثر ادبي بازتاب واقعیات اجتماعي 0)همان: « واقعیت و در يک کلام، ايديولوژی اوست

صورت شود، بلکه بهنميشکل مستقیم در اثر رديابي يا همان محتوای اثر هست، لیکن محتوا به

 کند. ميشکل نمود پیدا 

بطة ادبیات و جامعه در محتوای ادبیات و محتوای آراهي را»همچنین لوکاچ عقیده داشت که 

شناختي اثر و ساختارهای ذهني سازندۀ جمعي نیست؛ بلکه رابطة حقیقي میان ساختارهای زيبايي

هايي تجربي ساختارهای ذهني را واقعیت»(. همچنین وی 8 - 9)همان: « آراهي جمعي است

ها را ساخته و طبقات در ضمن فرآيند تاريخي آنهای اجتماعي و مخصوصاً داند که رروهمي

که منافع اقتصادی شفعافیت  -داری اند. اين ساختارهای ذهني فقط در جوامع سرمايهپرداخته

آبادی و ( و )نورمحمّدی نجف9)همان: « بدهد تواند آراهي طبقاتي را شکلمي -کامل دارند 

 ( 97 – 98: 2042همکاران، 
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 لوکاچ جورج« طبقاتی آگاهی» نظریة چارچوب-2-0-0

 مفهوم طبقه-2-0-0-2

-که آراهي طبقاتي در جامعههای متفاوتي دارند و اينبرداشت شناسان از مفهوم طبقهجامعه

ای است که مختصّ پرولتاريا باشد، محلع اختلاف است. شناسي، جايگاه مستقلي دارد يا فرضیه

که با اهداف  شوديمرروهي از افراد محسوب »عنوان نمونه، طبقه در ذهن کارل مارکس مانند به

: 2385)شويره و فونتن، « انددر برابر طبقة ديگری قرار ررفته ژهيوبهاند و مشترک بسی  شده

ند، ک( و اما در نظر بورديو، طبقه معنای خاصي دارد. او هررز مانند مارکس به طبقه نگاه نمي248

متوجه نشده بود که طبقه تا وقتي شناخته نشده و رسمیت نیافته و »وی، مارکس  نظر از چراکه

 چهآنمعنا، طبقات اجتماعي وجود خارجي ندارند، کند. به يکبسی  نشود، واقعیت پیدا نمي

)همان(. ماکس وبر نیز طبقه را در رابطه با « هاست.وجود دارد، فضای اجتماعي، فضای تفاوت

طبقه مشتمل بر رروهي از اشخاص است که دارای »کند و معتقد است: وقعیت آن تعريف ميم

ی دهندۀ جامعه را به سه دستهطبقات تشکیل و (96: 2398)وبر، « ي باشندکسانموقعیت طبقاتي ي

 کند:متمايز تقسیم مي

 . طبقة دارا؛2 

 . طبقة مولد؛1 

 . طبقة اجتماعي.3 

پاية هر کدم از اين سه مقولة طبقاتي، روابط شراکتي بین کساني که از بر »و عقیده دارد که 

« آيد. وجودبهتواند های طبقاتي متشکل، مي؛ يعني، بین سازمانمندندبهرهي کسانمنافع طبقاتي ي

 لوکاچ، به وجود دو طبقه در جامعه معتقد است:  کهيدرحالجا(. )همان

 دست؛ ة بالاطبق .2

 دست. ة فروطبق .1

دار( و ديگری محکوم اند که يکي حاکم و مسلعط بر جامعه است )سرمايهو تنها اين دو طبقه

اند که ي و ايديولوژینیبجهانعقیده دارد، تنها اين دو طبقه واجد  و و زير سلطة وی )کاررر(

برای تسلعط يافتن به جامعه بايد تلاش کنند و ساير طبقات جامعه نظیر دهقانان، در ابهام و 

کند و برند. وی دهقانان را در جامعة فوودالي، از يک سويي طبقه محسوب ميسر مياغتشاش به

دهقانان در ارتباط با منافع » چراکهداند که طبقه نیستند، از سوی ديگر، آنان را خرده مالکي مي

وقعیت ، اما در ارتباط با مرنديناپذانعطافرراياني ررا و تجربهواقع شانبلاواسطهای لحظه
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-توانند از کلیت طبقهواقعي، نمي ليمسارراياني هستند که در مواجهه با شان فقط تجربهطبقاتي

حتي ارر بتوانیم اين دهقانان را  - درواقع(. »232: 2398)لوکاچ، « بايد دفاع کنند کهچنانشان، 

از آراهي طبقاتي سخن  هاآنتوانیم در مورد نمي -به معنای دقیع مارکسیستي طبقه بنامیم 

 (.273: 2396)لوکاچ، « بگويیم

 

 مفهوم آگاهی طبقاتی-2-0-0-1

او، اين نوع آراهي با انواع  نظر از کند.آراهي طبقاتي را در رابطه با تاريخ بررسي ميلوکاچ 

-رابطة آراهي طبقاتي و تاريخ در دوره»آن در تاريخ رذشته متفاوت است. وی معتقد است که 

ۀ دربارلوکاچ جا(. )همان« کند.ي فرق ميکلعبهداری داری با دوران سرمايهپیش از سرمايههای 

سازد، اما با آراهي کاذب و بشر در حقیقت تاريخ را مي»ارتباط آراهي و تاريخ عقیده دارد که: 

بايد عقلانیت و خاطر فهم تاريخ، ما بايد آراهي کاذب را دريابیم. بیش از هر چیز اوّلاً به نيبنابرا

اعتبار ذهني آن را برای کنشگران درریر مشاهده نمايیم و ثانیاً بايد ببینیم چگونه آراهي کاذب 

اعتقاد  بربنا (.6: 2379)رويزن، « که در آن وجود دارد ابدييمای ارتباط شود و به جامعهتولید مي

 بلکه کند،نمي پیدا ظهور ایهجامع هر در و آيدنمي دستبه خودبهلوکاچ، آراهي طبقاتي خود

لوکاچ، در يک  . ازنظراست داریسرمايه جامعة در انسان آراهي به منوط آن پیدايش و ظهور

ی حاکم داری، دو نوع آراهي ممکن است وجود داشته باشد؛ آراهي طبقهجامعة سرمايه

دار، جزئي، ايستا و سرمايه( و آراهي طبقة انقلابي )کاررر(. از ديدراه لوکاچ، آراهي دارهيسرما)

زحمتکش، کلعي، پويا و بر اساس  کارررآراهي  کهيدرحالی دورانگي استوار است، بر پايه

پندارد که شعور هررز قادر نخواهد بود تا درک کند که مي»دار وحدت و يگانگي. سرمايه

یت خود انسان های آفريده شده در دنیای خارج محصول ذهن و فرآيند فعّالبسیاری از پديده

تصوّر کند که جهان خارج؛ يعني، جهان اجتماع  توانديم»(، اما کاررر 0: 2392)قیصری، « هستند

 آراهي در نظر او،)همان(. « و تاريخ با قوانین خاص خودش، چیزی جز آفريدۀ انسان نیست.

 بلکه ت،نیس راستین و حقیقي آراهي، ،(فوودالي مثل) داریسرمايه از پیش جوامع در طبقاتي

و در جای ديگر نیز، به نوع ديگری از آراهي اشاره  است ناآراهي همان يا کاذب آراهي نوعي

نامد. وی اين نوع آراهي را آراهي بالقوهّ و کلیت ساز تعريف کند و آن را آراهي ممکن ميمي

طبقاتي، اين امر در ذات آراهي »کند و تعبیر فرانکو فراروتي از اين نوع آراهي، اين است که مي

منافع  کهینحوبهبندی تمامي جامعه باشد نهفته است که هدف نهايي بايد دررروني و صورت
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(. 144: 2391)پوينده، « ، کاملاً برآورده سازدابدييمتحقعع  طبقهيبخاص طبقه را که در جامعة 

 تولید فرآيند در معیني شاخص وضعیت با که مناسبي عقلاني واکنش»را  طبقاتي آراهي لوکاچ

 که داندمي محرعک نیروی کند و آن را نوعي، تعريف مي(258: 2396 لوکاچ،« )دارد تناسب

 طبقات کاررر که رسدمي ظهور به و شودمي آشکار آراهي اين زماني و است پنهان همیشه

 با مگر رساندنمي کمال به را خويشتن پرولتاريا» وی رفتةبه. بردارد خود روی پیش از را جامعه

 طبقاتي مبارزۀ رساندن فرجام به رهگذر از طبقهبي یجامعه یبرقرار و خود انحلال و نفي

 هایدوره در چراکه است، پذيرامکان داریسرمايه جامعة در تنها اين و( 299 همان:« )خويش

 تنها که شده تبديل کالايي به خود و داندمي کالا نوعي را خود کاررر داری،سرمايه از پیش

-لوکاچ اين ايده )کالا .اندپنهان آراهي پشت در اقتصادی عوامل او نظر از و دارد مبادلاتي ارزش

وارري کالا( را از کارل مارکس )که در کتاب فقر فلسفة خويش مطرح کرده بودن کاررر يا بت

، دانست و سپس آن را به سراسر جامعهبود( ررفت که وی تنها محدود به نهاد اقتصادی مي

يک نظرية تاريخي  مثابهبهدولت و قوانین )به شکل کلعي زندري اجتماعي( رسترش داد و از آن 

 «وارري و آراهي طبقة کارررشي »تحت عنوان  «تاريخ و آراهي طبقاتي»در اثر معروف خود، 

در  ی مارکس را با مفهوم عقلاني شدن وبر ادغام کرد وکالا «وارريبت»، لوکاچ درواقعارائه داد. 

 عوامل داری،سرمايه دورۀ در» اما ی هگلي دريافت خود را از اين پديده ارائه داد،انهیزمپس

 به(. 269 همان:« )دارند حضور آراهي ذات در بلکه اند،نشده پنهان آراهي پشت در اقتصادی

 محرعک نیروی به توانستندنمي راههیچ هاانسان داری،سرمايه از پیش هایدر دوره» وی عقیدۀ

 طبقاتي آراهي لوکاچ(. جاهمان« )يابند آراهي تاريخ، در فعّال هایانسان هایانگیزه پس در نهفته

 باب اين در و کندمي تلاش داریسرمايه یجامعه در که داندمي صنعتي کاررر اخلاق در فقط را

 در که ديد خواهیم بدانیم، طبقاتي آراهي فعّال حامل و تاريخي شکل را حزب ارر: »رويدمي

 (.206همان: « )هست نیز رزمنده کاررری اخلاق حامل حالهمان

 از ایمجموعه نه را طبقاتي آراهي و داندمي طبقاتي خودآراهي تحقعع را نجات راه لوکاچ   

 تولیدی نظام در همانندی جايگاه که داندمي کاررراني از رروهي خصلتي بلکه فردی، آراهي

 ماهیتّ بهبنا طبقاتي آراهي» ،(فوودالي) داریسرمايه از پیش دوران در وی، نظر از. کنندمي اشغال

« بگذارد آراهانه تأثیر تاريخي یهاداده یرو بر نه و برسد کامل روشنايي به تواندمي نه خود

 کاذب آراهي به منوط داریسرمايه نظام در طبقاتي آراهي که است معتقد لوکاچ (.260همان: )

 دارد را راستین طبقاتي آراهي پروراندن رنجايش که است زحمتکش و کاررر طبقة تنها و است
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 به يابيدست توانايي جامعه، ديگر طبقات خلافبر داریسرمايه نظام در جايگاهش دلیل به و

 يک نقش تا است مستعدّ صنعتي کاررر. »داراست را جامعه حرکت مسیر درک و طبقاتي آراهي

 ساززمینه و نمايد ايفا جهان با وحدت به انسان يابيدست برای را تاريخي عامل و واسطه

 بالقوۀّ توانش اين اما باشد، نداشته ييجا آن در طبقاتي تنش و تضاد ديگر که رردد ایجامعه

 به هنوز که زماني تا خود تاريخي نقش ايفای و درست آراهي احراز در کاررر یطبقه

 قرار طبقاتي یجامعه نادرست هایآموزه و کاذب آراهي خوشدست است، نرسیده خودآراهي

 چنین از براينبنا. کندمي تصوّر و تلقعي پايدار و ثابت ایمجموعه را جهان کهیطوربه دارد،

 جهان تغییر راهنمای و مبشعر تا داشت چشم باشد، داشته آمادري کهآن از بیش تواننمي ذهنیتي

 بلوغ به داری،سرمايه نظام در کاررر کهنيا به است منوط اين و( 0 - 5: 2392 قیصری،« )باشد

 او چراکه يابد، دست اشطبقاتي موقعیت از راستین و حقیقي آراهي به و آيد لينا يکيولوژيديا

 .است جامعه در طبقه ترينبیگانه خود از نظام، اين در

 داریسرمايه نظام در موجود تضادّ از ناشي کاررری طبقاتي وضعیت که دارد عقیده لوکاچ   

 بدين تضادها اين. شوندمي نمودار او آراهي بیروني هایمحدوديت صورتبه نارزير که است

 متفاوت پیشین طبقات تمام با طبقة کاررری تحوّل سیر در کاذب آراهي کارکرد که معناست

 جزئي هایدربارۀ پديده داریسرمايه طبقاتي آراهي در موجود احکام که زماني و است

 از و دهندمي نشان را آراهي اين هایمحدوديت شوند، داده پیوند جامعه کلیت به کهيهنگام

 درک از تواندنمي نظری عرصة در داریسرمايه طبقة چون و دارندبرمي پرده آن بودن کاذب

 در را داریسرمايه تيدرنها ناتواني همین رود، فراتر اقتصادی فرآيند هاینشانه و جزئیات

 ممکن، طبقاتي آراهي با که است وضعیتي چنین در. کندمي شکست به محکوم عملي عرصة

 را داریسرمايه بحران از رفتبرون برای عیني امکان بشری تحوّلات تمام و کاررر سرنوشت

. شودمي رهنمون پیروزی و کمال به را کاررری طبقة تيدرنها آراهي، اين و سازندمي فراهم

ی بر آن چیره بورژوازباشد و يا  بارفاجعهکه بحران اين»اين زمینه معتقد است که لوکاچ در 

شود، تماماً به آراهي طبقاتي پرولتاريا بستگي دارد. تنها زماني که طبقات فرودست شیوۀ قديمي 

 (.92: 2398)لوکاچ، « تواند پیروز شودرا نخواهند، فقط آن زمان انقلاب مي
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 طبقاتی با اندیشة سیاسی رابطة آگاهی -2-0-0-2

فقه چون ي يهادر حوزهو  ها و تقسیمات علوم سیاسي استسیاسي، يکي از شاخه ةانديش

به معنای »و  ریردقرار مي يبررسرکلام سیاسي مورد ،سیاسي ةسیاسي، اخلاق سیاسي، فلسف

زندري در يونان ای از دقیع کلمه؛ يعني، انديشة سیاسي در قالب جديد و جدا از اسطوره به دوره

 در منسجم یآرا ارائة و فکری کوشش سیاسي انديشة (.23: 2338)پولادی، « ررددباستان برمي

کند مي سعي ست و هموارههاپرسش به روييپاسخ برای تلاش و سیاسي زندري و سیاست باب

 موجود هایبحران پي آن در به دولت مشروعیت بدهد و هاآن يابيريشه مشکلات و یرریيپ با

 را حل کند. جامعه در

انديشة سیاسي با رشد آراهي مردم و طبقات جامعه، ارتباط نزديـک دارد. رشـد آرـاهي بـه      

دهد که در تمامي مسايل زندري و امور جامعه شـرکت جويـد و خـود را    انسان اين امکان را مي

. دارد انساني هایکنش رفتارها و در زيادی ریتأثي از يک کل بداند. همچنین انديشة سیاسي جزئ

: اجتماعي، سیاسي و اقتصادی تحلیل و بررسـي  جمله ازتوان در ابعاد مختلفي ها را ميکنشاين 

   ها،حکومت و مردم رابطة بهبود آن، عملي فايدۀ و کرد

 و هاملعت متقابل تکالیف و وظايف تعیین مردم، حقوق احیای ها،حکومت کردنکارآمد 

مسايل مهم انديشة سیاسي، دولت و مشروعیت آن است و وظیفة  از .است غیره و هادولت

انديشمند سیاسي، چگونگي برخورد با دولت. اينان در برخورد با دولت، همان وظايف را دارند 

دهند و انديشمندان سیاسي که در مواجهه شدن با مردم و زندري اجتماعي از خود نشان مي

شوند. باعث تغییرات و تحوّلات عمده در جامعه ميروشنفکراني هستند که با طرز تفکعر خود 

 موقعبهاند و زماني که اختلال در اوضاع سیاسي پديد بیايد، اينان خواهان بهبود وضعیت جامعه

شود و خوش رسیختگي ميکه زندري مشترک جمعي دستشوند و هنگاميوارد عمل مي

ظم نیستند، افراد حاضر به پذيرش تبعیت ن دیبازتولمفاهیم و مناسبات متعارف و پیشیني قادر به 

-کند و آنان برای پاسخاست که انديشة سیاسي موضوعیت پیدا مي راهآنسیاسي نخواهند بود و 

شوند. انديشمندان سیاسي در برخورد با دولت به دو اصل ة مذکور وارد صحنه ميلومسدهي به 

سرچشمة پیدايش »ت آن. اساسي معتقدند: يکي سرچشمة پیدايش دولت و ديگری مشروعی

ة تکلیف افراد لومسدولت همواره از مسايل مهم انديشة سیاسي بوده... و موضوع مشروعیت با 

(. آنان سرچشمة پیدايش دولت را برخلاف 3)همان: « مردم در برابر اقتدار دولت سروکار دارد

 نند.دادهند، انديشة سیاسي ميبرخي که آن را به قراردادهای اجتماعي نسبت مي
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 طبقات اجتماعی در دوران مشروطه-2-0-0-0

 از کوچکي قشر بین بنیاديني بندیتقسیم ،(ق .ه 2300-2124) قاجار عصر ايران در»

 رأس در بزرگ تجّار و دارانزمین مذهبي، برجستگان قبايل، رؤسای دولتي، کاررزاران درباريان،

 و ورانپیشه زارعان، و نشینچادر مردم دهقانان، از وسیعي اکثريت و اجتماعي مراتبسلسله 

(. 03: 2393 بنوعزيزی، و اشرف« )داشت وجود همچنان هرم قاعدۀ در خدمات کنندرانارائه

 و ايالات حکعام ايلات، رؤسای شاهزادران، شامل قاجاريه دورۀ در امتیازصاحب قشرهای»

 منافع طريع از اغلب ها،رروه اين. بودند علما و یسالاروانيد بالای هایرده نظامي، فرماندهان

 و سیاسي قدرت(. »00 - 05 همان:« )داشتند پیوند هم با ازدواج و کار در شراکت مشترک،

 فراهم بزرگ هایزمین ادارۀ و مالکیت برای را لازم ابزار مسلعط طبقات برای اجتماعي منزلت

 شدند:مي تقسیم رروه سه به برجسته علمای اما و( 51همان: « )کردمي

 بودند؛ وابسته سلطنتي دربار به که کساني. 2

 ؛بالارده علمای. 1

 . پرهیزرار مجتهدان. 3

 به نزديک تا بالاترين از ایرستره اجتماعي، هایپايگاه از وسیعي طیف شیعه، روحاني نهاد»

 نیز متوسّط یطبقه»(. 50 همان:« )ررفتندميبر در را اجتماعي مراتبسلسله سطح ترينپايین

 آن، از ترپايین سطحيک در و محلعي اعیان کوچک، دارانزمین حال،میانه علمای تجّار، شامل

فرو  کاررران و ايلات مردان دهقانان، شامل رعايا» و( 59 همان:) «شدمي ورانپیشه و صنعتگران

 ایطبقهبي هایرروه نیز و روستايي و شهری خدمات و هاکارراه و ساختماني کارهای در رتبه

 در رانهسه بندیتقسیم اين(. 62 همان:« )شدمي راهزنان و ردايان دست،تهي درويشان چونهم

 اعیان را آن رأس کنیم، تشبیه هرمي به را مشروطه دورۀ جامعة ارر. بود حاکم نیز مشروطه دورۀ

 يعني، مردم؛ تودۀ را آن قاعدۀ و دادمي تشکیل بالا قدرت و امتیاز با خاص افرادی و اشراف و

 و شهری هایمحلعه کدخدايان محلعي، اشراف شامل نیز میاني قشر و رعايا عامّة يا النعاسعوام

 نخستین دهة در. آن مانند و کسبه و ورانپیشه خرد، تجّار و دارانزمین محلعي، علمای روستاها،

 اقتصاد عرصة به ايران ورود با ،(شاهنيناصرالدّ پادشاهي اواخر با مقارن) قمری هجری 20 قرن

 .شد مهمي تغییرات موجب کشور اجتماعي ساختار جهاني، نوظهور

 تأمین برای تولید بیشتر آن در که پارهچند ةمبادل نظام و تجاریپیشا شیوۀ از ايران اقتصاد» 

 طبقات پیدايش به منجر اقتصادی تغییرات اين... ررديد تبديل بازار اقتصاد به بود لايَموُت قوُت
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 و سالارديوان روشنفکران از کوچکي رروه ژهيوبه شد، سنتعي طبقات کنار در اجتماعي جديد

 طبقة يک و رذارانسرمايه و بزرگ تجّار از جديدی رروه دولت، دستگاه چارچوب در ایحرفه

 (.63 همان:« )بودند برخوردار خاصي اهمّیت از نوپا صنعتي کاررر

 

 شاعر زندگی دوران اجتماعی طبقات و سیاسی شرایط-2-0-0-0

 هزارپنجاه قريب با شهری مشروطیت، به منتهي هایسال در» کرمانشاه يعني، لاهوتي؛ زادراه

 زنگنه، روران، کلهر، جاف، اورامان، مانند: کرد ايلات از ایمجموعه میان در و بود جمعیت نفر

 قرار داشتند، نیز را خود به وابسته طوايف هرکدام که باجلان و زند کلیايي، سنجابي، وند،ايلات

« دادندمي تشکیل ايلات به وابسته نشینشهر اهالي را شهر ساکنان اعظم بخش و بود ررفته

  .بود استبدادی حکومت ظالم فرمانداران حکمراني تحت ،(1: 2398 رستمي، و ثواقب)

 هم کرمانشاه به ايران شهرهای ساير مانند آن دامنة مشروطه، انقلاب مقدمات شدن چیده با

 دروني یهاکشمکش به منجر آن حاصل و شد کشیده اغتشاش و آشوب به نیز شهر اين و رسید

 قبیل؛ از متعدّدی سیاسي احزاب و هاانجمن آن، پي در و شد ايلات رؤسای فعّالیت تشديد و

 به غیرت کمیتة و اسکندری میرزای سلیمان ةلیوسبه آدمیت جامع فراماسونری شبه انجمن

 به هاآن از بسیاری که ررفت شکل محمدخان يار عضويت و مجتهد مهدی آقا سرپرستي

 و مستبد مردان شهرها ساير از بیش شهر اين. »دادندمي تشکیل جلسه طلبانمشروطه هواداری

 در که ررديد هاييغارت و قتل و خونین هایجنگ میدان مشروطیت طلوع در و داشت مقتدر

 میان هایکشاکش» (.050 ،3 ج: 2383 زاده،ملک« )دبو نشده ديده آن نظیر ايران نقاط ساير

در  مشروطیت اوان همان از اشرافي حکومت حامیان مستبدان و عامیون خواهانمشروطه

 طرفبه و انتخاب مردم سوی از که نمايندراني دلیل، همین به و بود ررفته شکل رمانشاهک

 کرماني، الاسلامناظم« )بود همراه هاييدرریری با و نگرفت انجام يراحتبه شدند روانه مجلس

 به هادرباری از که بود هايينامه کرد،مي ترمتشنع  را کرمانشاه اوضاع چهآن و( 71 ،0 ج: 2377

 به را هاآن و شدمي نوشته سنجابي و کلهر غرب، ايلات سران به شاه يدعلمحمّ الامرحسب

 ج: 2383 زاده،ملک« )کردندمي تشويع خواهان مشروطه بردن میان از و کرمانشاه شهر به حمله

3، 591.) 

 و روستايي از: اعم -زيستند مي دوره اين در کرمانشاه در که مختلفي قشرهای باوجود 

 بندیطبقه نظرية اساس بر اجتماعي، هایمنزلت و اقتصادی هایموقعیت بر بنا و -شهری 
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 و( بازررانان و ملاکین خوانین، شاهزادران،) بالادست ةطبق دو در را اقشار اين توانمي لوکاچ،

 هایسرمايه داشتن با که بالادست طبقة. داد یجا( کشاورزان و دهقانان کاررران،) فرودست

 و سلطه زير و محکوم ي،دستتنگ و فقر دلیل به فرودست طبقة و است مسلعط و حاکم کلان،

 محل بنیادی، هایریریموضع دلیل به کنند،مي زندري آن در طبقه دو اين که اجتماعي فضای

 دلیل به بود، جامعه فرودست طبقة از لاهوتي کهييجاازآن. است خصمانه برخوردهای و هانزاع

 حاکم قدرت سلطة از رهايي خواهان سیاسي، هایانديشه از برخورداری و فکری آراهي رشد

 از تا آمدبر حاکم قدرت استبداد علیه مبارزه صدددر مناسب، عقلاني هایواکنش پي در لذا شد،

 .رردد آزاد دارسرمايه سلطة چنگال

 خود طبقاتي آراهي از ناشي هایواکنش اشعارش در بارها بود، ايران در که زماني لاهوتي 

 مردم سوی از کافي هایآراهي نداشتن از را خود تأسف و داده نشان زمان آن جامعة به نسبت را

 ايران از خارج در کهزماني همچنین او. شد خواهد بیان بعدی هایبخش در که است داشته ابراز

 کرده بیان اشعارش در ايران، سیاسي اوضاع به نسبت را خود هایواکنش برد،مي سربه( روسیه)

 ياد به مرداد، 18 کودتای از پس ،(عمرش اواخر) ش.ه 2331 سال در نمونه، عنوانبه. است

 :است کشیده ريبه تصو چنین را رذشته خاطرات ،«دوستم» شعر در مشروطه، انقلاب

 يخواهمشروطه بیرق شد بپا      شاهي ظلم ضد به چون ايران در»

 بسته عهد پرچم سرخ زيربه       دستهدسته ، سو هر ز مجاهدها

  تهاجم اندر آمدند مسلعح      مردم آزادی خصم دفع به

 يادم به آيدپیش روز چون ولي     دم آن از سال شد چهل از بیش کنون

 «بودم بسته پیمان خلع راه به     بودم دسته يک رهبر هم من که

 (293: 2357لاهوتي، )

 بحث -1

 های سیاسی لاهوتیدهندة اندیشهبررسی ساختارهای تشکیل -1-2

 ديگران هایانديشه از دور به آدمي و آيدنمي وجودبه خودخودبه ایانديشه هیچ رمانيب

 با بلکه نکرد، بسنده خود هایدانسته به تنها که بود روشنفکری لاهوتي زندري کند. که تواندنمي

 میراث اين زندري، طول در تا برد به کار را خود توان و سعي تمام و زيست بزرران هایانديشه

 ابوالقاسم اشعار شناسيتحلیل جامعهبا  .دهد انتقال ديگران به طريقي هر از را فرهنگي -تاريخي
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های خوريم که انديشهبه ساختارهايي برمي لوکاچ جورج طبقاتي آراهي نظرية اساس لاهوتي بر

ترين ریرند. در اين بخش به مهمشوند و شکل ميريزی ميها پايهسیاسي وی در چارچوب آن

 شود:اين ساختارها اشاره مي

 

 

 شخصیت-1-2-2

تا حدی  گريکدشناسي با يي و جامعهشناسروانتعريف شخصیت و برداشت از آن در 

 همبه شیوبکم هیوتي مظهر شخصیت: »کنديمتفاوت دارند. يونگ، شخصیت را چنین تعريف 

 خارج در که است فرد افکار يک همچنین و خصوصیات ها،تلقي طرز عادات، از وستهیپ

 حوشوحول در داخل در و ابندييمسازمان  آن و خاص هایمنزلت و هانقشصورت به

 هامنزلت وها نقش ،هازهیانگ با که اهداف و هاارزش افکار، همچنین و خود مفهوم خودآراهي

های نامهشناسي، فرهنگاما در جامعه ؛ و(531: 2374)ساروخاني، « پذيردمي قوام ،اندمربوط

 و عادات ساخت معني به شخصیت»کنند: يف ميرونه تعرعلوم اجتماعي، شخصیت را بدين

 است فرديت شخصیت، يشناختستيزاساس  است. اجتماعي زندري در شده کسب رفتارهای

 کند.مي ها دخالتمنش و عقايد اکتساب جريان در کنندهتعیین عاملچون هم که

-مي ترکیب گريکدي با یارونهبه اجتماعي عناصر و شناختيزيست عناصر شخصیت، در 

 و شوديم روروبه هادشواری بزررترين با گريکدي از هاآن علمي تمايز و تفکیک که شوند

 مشخعص فرهنگي دستگاه يک با را فردی هایطرح و امیال غرايز، انطباق از شکلي شخصیت

 و شعر اهل و متوسّط خانوادۀ در ابتدا لاهوتي شخصیت(. 81: 2388)وحیدا، « دهدمي نشان

. بودند شريعت مروج همگي وی اجداد و اللعهيعلي فرقة از او خانوادۀ. ریردمي شکل ادب

 مقدمة در بشیری احمد. بود مشروطه راه آزادران از و داشت وریپیشه شغل احمد میرزا پدرش،

 نخستین هایسال: »نويسدمي چنین لاهوتي دربارۀ رذشتة نموده آوریررد لاهوتي از که ديواني

 دانش کسي چه نزد و چگونه که شودنمي دريافته درستيبه و است تاريک لاهوتي زندري

-بهره همه، از بالاتر و سرشار هوشي و سزاب دانشي ساليخرد از که پیداست ولي است، آموخته

 هايشسروده روزراران، همین در کهچنان... است داشته نويسندري و سرايندري از بسیار ای

 رردن به را او تحصیل هزينة و افتاد پسنددل اند،بوده آدمیت رروه در که کساني از برخي برای

 ديگر جای در باز و( پانزده: 2358 لاهوتي،« )اندکرده اشروانه تهران به کارهمین  برای و ررفته
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 دورۀ آمد، نگارنده دست به لاهوتي سرايندري آغاز از که اینشانه نخستین» که کندمي بیان

 . است دادهمي بیرون را آن الملکذکا  نیدحسمحمّ شادروان که بود تربیت هفتگي روزنامة

 هجری 2313 المظفعر صفر هفتم روز به که روزنامه اين ششم و پنجاه و صد سي شمارۀ در

 رسیده چا  به لاهوتي از يباشکوه چکامة ،درآمده( میلادی 2944 آوريل سیزدهم) قمری

 عنوان با) چکامه اين لاهوتي که افزايدمي ادامه در نويسنده(. وششستیب همان:.« )است

 قاجار شاه الدّينمظفعر به کرنش برای و هاروزنامه آزادی خاطر به روزرار آن در را( ستايش

 علاقه شاه الدّينمظفعر به بوده، کرمانشاه در که زماني نوجواني در لاهوتي ظاهراً. است سروده

 :است چنین چکامه اين آغازين ابیات. بود قايل احترام او برای و داشت

 رود ترانة با چهرهرل ساقي دست ز    رود ةکران در خورد يمِ بايدب کنون»

 «فرسود را خلع جان و تن که سپس آن از     دی صولت شکست ربیعي اعتدال کز

 (676 :2358لاهوتي، )

 نامدار درويش شاهعلي حیران عرفاني هایانديشه تأثیر تحت نوجواني، عنفوان در لاهوتي

 با پیوست و دراويش فرقة به که زماني و کرد دایپ آشنايي مکتب عرفان با ررفت و قرار کرمانشاه

در دوران جواني  وی آغازين غزلیاّت. سپرد الهي عشع ررو در دل ،شد آشنا آن روش و اصول

 :    زير ابیاتجمله  ازرواه اين مطلب است، 

 است شده دل رام بود شیر اررچه چشمت     است شده دل دام تو ریسوی که دمي آن از»

 «است شده دل نام از پر بزرگ عالم اين          نهاد قدم تا دل به که بین عشع تأثیر

 (05 :2357لاهوتي، )

 صف به مردمي مبارزات و مشروطه انقلاب شروع با و تهران به مهاجرت از پس وی

 روحیه انقلابیون به ها،روزنامه در خود سیاسي - انقلابي اشعار سرودن با و پیوست انقلابیون

 شاهعلي حیران از و داشت ررايش درويشان فرقة و مذهبي اشعار به ش.ه 2185 سال وی تا. داد

 همنشیني شیوخ و دراويش با که زماني آغاز در او. »کردمي پیروی کرمانشاه نامدار درويش

 شعرهای آدمیت، جمعیت نفوذ زير هابعد و سرايیدمي صوفیانه اشعاری آنان تأثیر تحت داشت،

. خوانديم انجمن همان در و سرود بود، ماسوني انجمن خور در که آزادی از تمجید و میهني

 اداره را آن خانملکم میرزا که بود قانون روزنامة آدمیت، جمعیت اعضای الهام منبع بزررترين

 :است کرده بیان چنین دراويش فرقة به را خود ارادت لاهوتي(. 8 - 7: 2357لاهوتي، ) «کردمي

 درويش و خان پیش      پیش زين مريدان و غلامان بوديم که ما»
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 «مياشده دانا همه      مياشده شورا حاکم و مملکت صاحب

 (197: همان)

 مدام ذکر برای را دلم داده وديعه     حع اعظم اسم که حیران ینهیسرس به»

 «ايّام در غیر ز نشناسم را خويش که     سان آن سیدم عشع از داند خدای

 (کيويس :2358لاهوتي، )

 الیسوس حزب» در عضويت با و شد آشنا سیاسي مردان با خود، عمر طول در وی

 هایتلاش تریاستوار هایرام و ترباز چشم با راهآن. ديد را لازم هایآموزش« دموکرات

 ،هاانقلاب تاريخ مطالعة و حاکم شرايط از آراهي با لاهوتي. کرد دنبال را اشخواهانهیآزاد

 عملکرد و شوروی سوسیالیستي هایانديشه تأثیر تحت روسیه، اکتبر انقلاب خصوصاً

 و استبداد حکومت هایخیانت که زماني و ررفت قرار استالین و لنین چون سیاستمداراني

 سوسیالیستي هایايده سمت به ررايش اين کمکم ديد، را ايران در مشروطه انقلاب شکست

 او هایانديشه و افکار و ندارد ثمری ايران در وجودش ديگر ديد که زماني او. شد بیشتر و بیشتر

-جست جاآن در را خود هایآرمان که شد ایفاضله مدينة راهي ،رذاردينم ديگران در تأثیری

 بارهاين در او خود. باشد مؤثعر تواندمي جاآن در دانستمي که بررزيد را ایجامعه او. کند وجو

 :است رفته چنین

 دارم دلدار يک کهچون ندارم دل در درر غم      دارم يار هم من کهنيا ببینم دارم آرزو»

 «دارم اظهار ارر را هجران ايّام دوری     آيد عاجز محاسب شخص هر فکر حسابش از

 (85 :2357لاهوتي، )

 خصوصیات سروده، مسکو در ش.ه 2343 سال در که «فميحر فنهمه» غزل در لاهوتي

 آغاز بیت اين با شعر مطلع. است کرده بیان حدّی تا را خود سیاسي هایانديشه و اخلاقي

 :شودمي

 دانميم مبارز و آورجنگ     دانمسخن اديب من نه تنها»

 «من حريف توپم و طیاره     هم آشنای چکش و سندانم

 (19 همان:)
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 هویت-1-2-1

 دارد،بر در را شخص حقیقت و اصلیت بیانگر تنهانه يعني، ؛است ترکیبي ماهیت يک هويت

 فرد هر هويت از بخشي که دارند عقیده شناسانروان. کندمي توصیف نیز را جمع ماهیّت بلکه

 اين و کندمي نمو و رشد آن در که است محیطي از متأثعر ديگر بخشي و آيدمي دنیا به او با

 و جايگاه تا کندمي انتخاب را هاآن خود يا ررددمي محوّل او به که شودمي هايينقش به مربوط

 گريکدي یجابه را دو اين برخي ررچه. دارد تفاوت شخصیت با هويت. بیابد را خويش موقعیت

ي را مفهومي شناسجامعهآنتوني ریدنز تعبیر هويت در . است مسامحه يک اين و برنديم به کار

چه  کهنياهويت به درک و تلقعي مردم از »که  آورديمو در تعريف آن چنین  دانديمی چندبعد

در پیوند با  هايتلقع. اين درک و شوديماست، مربوط  معنادارکسي هستند و چه چیزی برايشان 

نابع اصلي ریرد که بر ساير منابع معنايي اولويت دارند. برخي از مخصوصیات معیني شکل مي

« ة اجتماعيطبقی تمايل جنسي، ملعیت يا قومیت و ریرجهتاز: جنسیت،  اندعبارتهويت 

 است شخصیت اصلي رکن دو از يکي هويت شناسان،روان برخي اعتقاد به (.09: 2397)ریدنز، 

. است زندري و عمر طول در رواني حالات يگانگي و وحدت نگهداری و حفظ آن، وظیفة که

 .سازيم متمايز هاچیز ديگر از و بشناسیم را خود توانیممي رونيازا

به . است رواني حالات يکايک يگانگي ،آن وظیفة که است وحدت شخصیت، ديگر رکن 

 هويت اصلي بخش .باشیم داشته مختلف اعمال زمان، يک در توانیممي که است علعت نیهم

 شخصیت بیانگر و شده نهادينه وی ذات در و دادمي تشکیل را او دروني ماهیت که لاهوتي

 ررفته پرست آن روز، شکلو مردم وطن خانواده جمع در که است بودن ايراني ،ستاو اصلي

 او اجتماعي _محیط سیاسي  از متأثعر و دادمي شکل را وی بیروني ماهیت که ديگر بخش. بود

 بودن ايراني. داشت اسلامي و ايراني از ترکیبي ماهیتي او هويت. است يکتاپرستي و اسلام بود،

 و« آهنگر ۀکاو» بلند ةمنظوم دو در کهی طوربه بود. داده ناسیونالیستي و رراييملعي حس او به

 ةهزارسال چندين تمدّن به و بالدمي نیزمرانيا ایافسانه قهرمانان و آوراننام به ،«من میهن»

عنوان ابزاری برای برانگیختن روح از اساطیر و تاريخ باستاني به»وی  .کندمي افتخار خويش

های جويد و در راستای نگرش ايديولوژيکي خود از شخصیتپیکارجوی ايرانیان بهره مي

 (. 8: 2044نژاد و ملايي، نادر«)بردتاريخي و اساطیری نام مي
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-وپن  پردۀ اُپرايي به صورت رفتکه آن را در « کاوۀ آهنگر»لاهوتي منظومه ای دارد به نام 

ستیز مي داند و در رو سروده است. وی در اين منظومه کاوه را نماد مردم پیکاررر و ظلم

 روی کاوه و ضحّاک چنین است:وبرابرش ضحّاک را نماد پادشاه ظالم و زوررو. بخشي از رفت

 کاوه:

 اَيا ديو خونخوار بیدادرر    ز انصاف و رحم و حیا بي خبر»

 خانة ما عزاخانه شدز جور تو اين ملک ويرانه شد     طرب

 هر چند که فرعخ دل و دلبند من است     جانم، جگرم، يگانه فرزند من است

 « هر وقت نظر کنم به سر تا پايش     بینم رُخ يازده برادرهايش

 (120: 2357)لاهوتي، 

 ضحّاک:

 رردد بي رزند پس تو مي خواهي به امر من ز بند     فرعخت آزاد»

 روش کن ررچه ز روی عدل و داد     فال نو بر نام فرعخ اوفتاد

 اين سند را رر تو هم امضا کني     ترک مکر و فتنه و اغوا کني

 « من ز دست او رشايم بند را     بر تو بخشم آخرين فرزند را

 جا()همان

 یبنديپا و تقیدّ حدّی تا مارکسیستي هایررايش و سوسیالیستي هایانديشه در افراط البته

 ستوه به عامّي مردم و حکومت داریدين روش از ، چرا که ویبود کرده رنگکم اسلام به را وی

 آن جسُته و توسلّ استعاره و مجاز به دين ةکلم از اشعارش، برخي از در که طوریبه بود، آمده

  :ابیات اين در مثلاً. بردمي به کار( اسلام از غیر) ايده و روش معنای در را

 ام ز نخستکند دشمن     مرا که غیر درستي نکردهز نادرستي تحقیر مي»

 «سست نگردم دون دنیای ریریسخت به     خود ۀاراد از و دين مرا است درستي

 (06 همان:)

 کردمي افتخار دل دينم، است آزادی      چندهر بنده، خواندمي را دلم ارر دلبر»

 «کردزار ميام را چون لالهفصل دوری تو     صحرای سینه باران ديدۀ من در

 (64 همان:)

 نظام برابر در را مسلمانان مسجد و داندنمي مسلمان را خود که ابیات اين در يا و

 دهدمي قرار شوروی سوسیالیستي
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 «مسلمانم کهنيا نه کافرم نه     عیسايي نه و يهود نه و ربر نه»

 «ايمانم و ملت و است من ملک     بازوها و فعله صنف و دنیا

 (34 همان:)

 «شد دربار و مسجد با روروبه چکش و داس    شد استثمار و رن  جنگ میدان جهان اين»

 (228 همان:)

 

 (ایدیولوژی و بینیجهان) معرفت-1-2-2

هـای سیاسـي لاهـوتي    هـا و انديشـه  اجتماعي دوران مشـروطه در ديـدراه   –اوضاع سیاسي 

 سال از پس ویکه تمام جهان بیني او را تحت الشعاع قرار مي داد. طوریسزايي داشت، بهتأثیربه

 ظلـم  مردمي، مبارزات و انقلاب اوضاع نزديک از داشت، اقامت تهران در کههنگامي ش.ه 2185

 خواهـان مشـروطه  جذب ديد،مي را قاجار حکومت هایعدالتيبي و حاکم استبداد زمانه، بیداد و

 بـا  رـام بـه رـام  و کـرد  مشـروطه  انقـلاب  صـرف  را خود غم و همّ تمام بعد به روز آن از و شد

 امـا  کند، انقلاب وقف را ماندهباقي عمر ررفت، تصمیم و رفت جلو خواهانمشروطه و انقلابیون

 و داریديـن  نحـوۀ  و مـردم  بر حاکم استبداد هایعدالتيبي و هاخیانت با طرف کي از که زماني

 اشـاعة  بـا  چگونـه  کـه  کـرد  مشـاهده  نزديـک  از را آراهنا مبلغان و روحانیون برخي نمايياسلام

 در را خود آرزوهای و آمال ديگر، طرف از و کشانندمي رمراهي به را مردم ،هاخرافه و هابدعت

 حکومـت  برقـراری  و سوسیالیسـتي  جامعة تشکیل يعني، خود؛ آرماني هایخواسته رساندنثمربه

 رذشـت  بـا  سـان بـدين  و شد متزلزل او مذهبي بینيجهان هایپايه نديد، سالارمردم و دموکرات

 تغییـر  ايديولوژی او نسبت به جهان بیـرون و اجتمـاع آن زمـان    بیشتر، هایآراهي کسب و زمان

 تحوّلات باعث و ر افتادمؤثع او در جامعه اجتماعي -سیاسي اوضاع و موجود هایواقعیت يافت و

 يـک  او از خـود،  پیرامـون  جهان از جديد نگرش اين و شد او هایانديشه و هاديدراه در اساسي

 .ساخت ستیزدين و رريزاسلام

 دنیـای  در را اسـتبداد  از مـردم  نجـات  راه و شـد  مواجـه  جديد نگرشي با لاهوتي ،پسازآن 

 هـای ايـده  یوسـو سـمت  بـه  او بیـنش  و نگـاه  انديشـه،  کـه  بـود  اين و کرد وجوجست ديگری

 يـک  او از اسـتالین،  و لنـین  مـارکس،  عقايـد  بـا  آشـنايي  و کـرد  پیـدا  سـوق  شرق سوسیالیستي

پس و  کندمي مطرح را خود عقايد شعر سرودن طريع از ابتدا او. ساخت سوسیالیست -رئالیست
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 حـزب  سـتايش  و شـوروی  جامعـة  اهـداف  ردشبُیپ جهت در خود شعر خدمت ررفتن با» از آن

. دهـد يم ـ قـرار  متعهـّد  اشعار ردۀ در را شعرش حزب، اين رهبران ستايش و مدح و سوسیالیسم

 پـور،  رزّاق« )دانسـت  روسـیه  سوسیالیسـتي  - رئالیسـم  نمـايش  ة بارزنمون توانيمرا  وی اشعار

2391 :74:) 

 کنیممي پابر استثمار و صنفبي عالم     کنیممي مهیّا سوسیالیستي اصول ما»

 «کنیمکنیم     چون وصايای لنین را خواب اجرا ميجا ميکالکتیو و يکخواجگي را جمله 

 (157: 2357 لاهوتي،)

 شرکت نظام علیه هاشورش در و پردازدمي نبرد و جنگ به داخلي استبداد با ترتیببدين  و

 به دل و ریردمي کوچ به تصمیم شدنتبعید و زنداني و بازداشت بار چندين بعد از و کندمي

 را جاآن که روسیه مانند جايي ،کندمي جووجست جاآن در را خود آمال و بنددمي ديگری دنیای

 شرايط با را خود و کندمي آزادی احساس روسیه به ورود با لاهوتي. پنداردمي خود شهرآرمان

 به تشکیلات و احزاب و سیاسي مجامع و محافل در کردنشرکت  با و بیندمي سازرار جاآن

 ضدّ یروحیه سوسیالیستي، اعتقادات در افراط اثر در که حدّی تا رسدمي خود ديرين آرزوهای

 :است جهاني خطر يک فاشیسم شود،مي معتقد کهجايي تا کندمي پیدا هم فاشیستي

 ام رفته پريشان شود     جسَته ز جا از پي ياری دودوای خانه»

 را خامش کند راحت از آن لحظه فراموش کند    تا آن آتش

 است دنیايي مُدهش خطر اين    است جايييک نه فاشیسم شعلة

 «بايد هرکس که دلش سنگ نیست     رنگ سیه نامش از ننگ نیست

 (256 همان:)

 

 اخلاقی هایارزش-1-2-0

 در چهآن. ریردمي سرچشمه او بینيجهان از هاانسان یهمه مانند لاهوتي اخلاقي هایارزش

 ايـن  وی. اسـت  سـربلندی  بـه  رسـیدن  و يـابي کمال کند،مي جلوه يروشنبه او فطری اخلاقیات

با به قدرت رسیدن کاررران، دهقانان و ساير زحمت کشان  عدل حکومت برقراری در را ويژري

 بپوشاند: عمل جامة اخلاقي ايدۀ اين به که بود اين او تلاش و سعي تمام و ديدمي

 که اين يک اين و آن يک آن پرستد میان اين همه مخلوق عالم    »

 «ارر از کیش لاهوتي بپرسي     نجات فعله و دهقان پرستد
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 (55 همان:)

 ای کاررر اسیر امروز     فردا چو شوی تماماً آزاد»

 با چکش خويش و داس دهقان     ويرانه کني جهان بیداد

 «در ساية عدل و علم و عرفان     دنیا نوی نمايي آباد

 (260 همان:) 

-ظلـم  رـری، مبـارزه  شـجاعت،  قبیـل:  از داشـت،  هم ديگری اخلاقي هایويژري لاهوتي اما

زن  حقوق از حمايت تلاش، و کار طلبي،صلح پرستي،وطن خواهي،آزادی جويي،ستیزی، عدالت

 :بینیممي اشعارش و هاسروده در را هاآن همة که...  و و مرد

 کس ياور و ياررنجبر را به جهان هیچ    کو بداند که به جز بازوی زورآور نیست »

 «فرق هررز نگذارد به میان زن و مرد     وين دعاوی ثابت بکند از کردار

 (19 همان:)

 های ديگر ای دهاتيخواهي اَر آزادی از ظالم توانگر ای دهاتي     متعحد شو با دهاتي»

کند شیخ بد اختر ای ترک موهومات کن تحصیل علم و فضل بنما     وَرنه مَحوَت مي

 «دهاتي

 (30 همان:)

 زمین بود وطن و کار کردرار من است     نجات فعله و محو ستم شعار من است...»

 «است من کار به جهان در من تکیة چراکه     لاهوتي احتیاج ني و دارم بیم نه»»

 (03 همان:)

    رردونرردنده اين زير در چشمان      بود نور ای بشنويد تدقعبه»

 ايران نامش دياریمسکینغني

    درخشان نامش بشر تاريخ به   است   پیر دنیای اين فرزندکهن

 «است کبیر و خردمند پرورهنر

 (129 همان:)

 روم...مي جانان حفظ برای از میدان به من   روممي میدان به من ياران نیست راحت وقت»

 «روممیدان از برای حفظ جانان مي روم     من بهوقتش آمد از پي اجرای پیمان مي

 (132 همان:)   

 مي رسد هر دم به روش     بانگ پر شور و خروش»
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 روح از آن ریرد نشاط     دل از آن آيد به جوش

 «صلح از آن آيد به حرف     جنگ از آن رردد خموش

 (133 همان:)

 کنیم و سفالت ميکاری و فقر کنیم     جنگ با بيما در اين جا جنگ برضد جهالت مي»
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 (164 همان:)

 گیرینتیجه-2

 مطالعة و بر جامعه حاکم شرايط از آراهي با های پژوهش حاکي از آن است که لاهوتييافته

 و شوروی سوسیالیستي هایانديشه تأثیر تحت روسیه، اکتبر انقلاب خصوصاً ،هاانقلاب تاريخ

 شکست و استبداد حکومت که زماني و ررفت قرار استالین و لنین چون سیاستمداراني کردعمل

 و بیشتر سوسیالیستي هایايده سمت به ررايش اين کمکم ديد، را ايران در مشروطه انقلاب

-روحي و فکری دغدغة بیشترين بود و جامعه فرودست طبقة از لاهوتي کهييآنجا از .شد بیشتر

 برای دموکرات، لذا جامعة يک در یسالارمردم و آزادی به رسیدن و استبداد از رهايي ،اش

 زاده،آخوند فتحعلي متفکعراني چون میرزا و روشنفکران با خويش یرمشده هایآرمان به رسیدن

 عدالتگر خواهانداد و اجتماعي ررانداد از که...  و اسدآبادی الدّينجمال سیّد خان،ملکم میرزا

 -اشعار سیاسي  سرودن طريع از تا پیوست انقلابیون و مبارزان صف به و شده همراه بودند،

 روش به را خود سیاسي هایانديشه و اجتماعي و نوشتن مقالات آتشین و افشاررانه، افکار

 هایانديشه از برخورداری و فکری آراهي رشد دلیل وی به .برساند جهان خواهانآزادی

 ة فرودست وارد میدان مبارزه شد.طبقاز  کنشگريک  عنوانبه سیاسي،

 مُلهم توانمي را لاهوتي سیاسي هایانديشه لوکاچ، جورج نظرية آراهي طبقاتي ديدراه از    

 مناسب عقلاني هایواکنش با که دانست او بیرون جهان از يافتهدر دانش و آراهي از متأثعر و

 و مسايل به بیشتر خود، اشعار در لاهوتي .است يافته بازتاب اشعارش در و بوده همراه

 خود خلعاق ذهن با را هاآن که پردازدمي موجود اجتماعي هایواقعیت و جامعه موضوعات

نظريه،  اين اساس بر .برساند آراهي به را از اين طريع مردم تا است کرده آفرينيباز انديشمندانه

 و بینيجهان) معرفت و هويت شخصیت، از قبیل؛ ساختارهای چارچوب در لاهوتي هایانديشه

 . شوندمي متحوّل و ررفته شکل اخلاقي هایارزش و( ايديولوژی
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Abstract 

Mutanabi and Abu Faras are among the poets of Saif al-Dawlah's court, 

whose poetry has been different in various poetic purposes, especially in 

elegies, due to several factors; In his praises for various poetic purposes, 

Mutanabi has also praised himself many times, while praising Mamduh's 

generosity, bravery and skill; But in the laments, especially the laments 

of Khola, Saif al-Dawlah's older sister, the poet shared Saif al-Dawlah's 

grief over the loss of his sister and became sad and shed tears. He has 

also mentioned all his good qualities and morals, which indicate his high 

status, value, knowledge and politeness. Then he described the king as 

high-minded and absolved him from all the useless actions that others 

engage in. In this ode, the poet has drawn upon more from his feelings 

and emotions than his art and intellect. Abu Faras, in his Rumiat, has 

turned to conscientious poems and showed a painful emotion in his 

poem so that the listener does not feel weak or reluctant while listening 

to it. In this research, which was carried out by a descriptive-analytical 

method, based on a library study, the author tries to answer the question 

of which of the poetic purposes of these two poets contains emotion 

while examining the element of emotion in the poems of Mutanabi and 

Abu Faras? And what is the difference and similarity between these two 

poets in expressing the element of emotion? 
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دربارة دربار  و ابوفراس حمدانی مقایسة ادبی عنصر عاطفه در اشعار متنبی

 نادر الدولهسیف
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 28/7/2041، تاريخ پذيرش:9/5/2041تاريخ دريافت:

 ( 286 - 258صص) 

 چکیده

خاطر ويژه مرثیه، بهاند که در اغراض مختلف شعری بهالدولهي و ابوفراس از جمله شاعران دربار سیفمتنب

متعدد،  دفعاتدر مدايح خود بهض مختلف شعری در اغرا متنبي عواملي چند، شعرشان متفاوت شده است؛

اما در ؛ پرداخته است نیز ستايش خود ، بهممدوح و بخشندري، دلاوری و کارداني سخا ،مدح ضمن

دادن  الدوله را در غم از دستسیف شاعر،، الدولهخصوص رثای خوله، خواهر بزرگ سیف، بهاتیثائر

تمام صفات و  ريخته است. همچنین و اشک ررديدهغمگین  ،و از اين مصیبت شريک شده ،خواهرش

را  سپس پادشاه. نموده است، ذکر دارداخلاق نیک او را که دلالت بر منزلت والا و ارزش و علم و ادب او 

نموده است. را شوند، مبّای که ديگران به آن مشغول مياعمال بیهوده ةبه بلندهمتي توصیف کرده و از کلی

. ابوفراس هم در رومیات خود به به احساس و عاطفه پناه برده تا هنر و عقلش شتریب ه،دیقص نيدر ا متنبي

حین شنونده در طوری که ای سوزناک را در شعرش نمايان ساخته، بهاشعاری وجداني پناه برده و عاطفه

 ،تحلیلي-در اين پژوهش که به روش توصیفي. نويسنده کندينم میليرخوت و بياحساس  شنیدن آن

و  عنصر عاطفه در اشعار متنبيضمن بررسي  ررفته، درصدد است تا انجام ایکتابخانه عةني بر مطالمبت

؟ و وجه عاطفه است یحاو ،دو شاعر نيا یيک از اغراض شعرکدامبه اين پرسش پاسخ دهد که ابوفراس 

 تمايز و تشابه اين دو شاعر در بیان عنصر عاطفه در چیست؟

 

 متنبي، شعر، رثا، عاطفه.ابوفراس،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه -2

ويژه ادبیات معمول و راي  در ادبیات هر سرزمین، به و مضامین مدح يکي از موضوعات 

 ادبیات و شعر حوزۀاغراض متفاوتي در بازنمايي چنین موضوعي در  . بدون شک،فارسي است

آن  یو باورها ديعقا شهينوع اند انگرياست که نما يادبیات یدارا يهر ملعت» .است داشته وجود

شده و شاعر  ختهينثر ر ايممکن است در قالب شعر و  ديو عقا شهياند نيا قتیحقملت است، در

خود و با استفاده از موضوعات متفاوت، با متأثر  الیو خ شهياز قوّۀ اند یریربا بهره سندهينو ايو 

ادبیات  ديترديظهور برساند و ب ةعرصرا به ياثر مهم کي کند،يم يزندر آن که در يطیاز مح

 (.33: 2042)سرحدی، « جهان است یهاادبیات نيو پرمحتواتر نيررذارتریتأث عرب از جمله

ست. ا مدح داشته مايةبه درون ایرسترده، توجه از بزرران و ناموران شعر عرب يمتنب    

 دنیبخت او درخش ۀستار ؛جا منتشر شدنامش در همه و نمود دایشهرت پ ي،که متنب يهنگام»

 چیداران هزندهمايه بود. شبشاعر رران نيسخن، اشعار ا نيباتريو ز نيبهتر ،ررفت. در محافل

. هر کس که اهل شعر هم نبود، اشعارش را با خود زمزمه افتندييبهتر از اشعار او نم يسرررم

 ،خاطر نی. به همخواندنديمکه اهل آواز خواندن نبودند، شعرش را به آواز  يکسان يکرد و حتيم

نامشان را  زيرا ؛بود يمتنب همچون ی، داشتن شاعریریو ام ريهر وز یترين آرزوهااز بزرگ

: 2965عباد، بن)صاحب« سپرديم خيبه تار ،فريبشدل یهاو آنان را در سروده ردکيجاودانه م

-وی امیری عرب، شريف»الدوله حمداني به امارت حلب رسید. هـ. ق. سیف 336در سال  (.28

النسب و بخشنده و دوستدار ادب و اهل ادب بود. از میان خاندان او، کساني به الاصل و کريم

الدوله و برادرزادۀ وی سخنوری و شاعری شهرت داشتند؛ ابوفراس حمداني، پسرعموی سیف

ابراهیم )« سروديم الدوله خود نیز شاعر بود و شعر نیکوسیف له بود.حسین پسر ناصرالدو

واسطة عمويش، متنبي را به هـ.ق. در انطاکیه، 908الدوله، در سال . سیف(3/083: 2364حسن،

ابوالعشائر شناخت و او را نیز همراه خود به حلب برد. متنبي در نزد او مقامي ارجمند يافت و در 

پادشاه علیه رومیان و قبايل بدوی، شرکت جست. از اين نظر متنبي رمشدۀ های بعضي لشکرکشي

الدوله ی در اغراض وصف، فخر، حماسه و رثا در دربار سیفو الدوله يافت.خود را نزد سیف

علاوه بر شعر مدح، تعدادی شعر مرثیه و رثا هم  منظور کسب پاداش و مقام، شعر سرود؛ امابه

مادی و دريافت هديه و  منظور دفع حوائ بهفقط  ،هاآن دف از سرودنرسد هيم نظردارد که به

با درايت و آراهي  ای جاری است که اين عاطفهمال، نبوده است؛ بلکه در اين قصايد، عاطفه

 يافته است.شاعر، در اشعار وی، تجلعي 
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شاعر  نوانعبه يالدوله حمدانکه در دربار سیفاعراني است از جمله شابوفراس حمداني هم  

بزرگ، حضور داشت. او نیز مانند متنبي در اغراض مختلف، شعر سرود؛ اما در رومیات وی، 

ای سوزناک است؛ شود که اين اشعار، حاکي از عاطفهيم ماية احساسي ديدهاشعاری با درون

 يعني همان قدرتي است که عواطف و مشاعر دروني آدمي از طريع آن در جان و روان ساير افراد»

محسوب ها آن توان رفت که اصل اساسي آثار ادبي و عامل ماندرارینوعي ميریرد و بهجای مي

طور خلاصه، محیط و شرايط محیطي، ها و بهها، ناکامياز جمله کامیابي شود و عوامل متعددیمي

مرکز  ربازيد. عنصر ادبي که از (200:2967)امین،« تواند عاطفة فرد را تحت تأثیر قرار دهديم

تا جايي که برخي از ادبیان  اهتمام و اعتنای اديبان و ناقدان و پژوهشگران عرصة ادبیات بوده است

عقیده دارند آن دسته از عواملي که  «العمدۀ»شناسان مانند ابن رشیع قیرواني، صاحب کتاب و زبان

هايي هستند که آن آثار ترين مؤلعفهمند شوند، اصليشود، آثار ادبي از عنصر عاطفه بهرهموجب مي

 دهند.را تشکیل مي

کند که وی در اثر مشهور خويش که در سطور پیشین به آن اشاره شد به اين مطلب اشاره مي 

اند از رغبت، رهبت يا همان تر است که عبارتعنصر عاطفه چون شامل چندين عنصر کوچک»

کند که را نیز خاطر نشان مي ترس، طرب يا همان خوشي و در نهايت غضب. البته وی اين نکته

عنوان نمونه، نوبة خود دارای جزئیاتي هستند و انواع مختلفي دارند؛ بههرکدام از عناصر مذکور به

عنصر رغبت خود شامل مدح و شکر است و رهبت يا همان ترس دربردارندۀ اعتذار و استعطاف 

يي همچون: هجو، وعید و هاطور که پديدهاست. طرب نیز شامل شوق و رقت النسیب، همان

 .(14: 2982القیرواني، )« آينددنبال غضب ميعتاب به

 

 بیان مسئله-2- 2

الدوله، شش قصیده در فنع رثا، سروده متنبي علاوه بر مدح و وصف و فخر، در دربار سیف 

 است. در پن  قصیده، اشعار نیکو و نغزی دارد؛ ولي اين پن  قصیده، از بهترين قصايدی نیست که

است، نه پاسخ به احساس و نه ابراز وجدان؛  فهیوظ یادا وی سروده است؛ زيرا اين قصايد برای

الدوله از اين قاعده، مستثني است؛ اما در اين میان، قصیدۀ وی در رثای خوله، خواهر بزرگ سیف

ای را سروده که اش پناه برده، قصیدهبر اينکه به عقل فلسفيزيرا در اين قصیده، متنبي علاوه

در مقابل ابوفراس حمداني نیز بالطبع در  و برخاسته از سوز درون شاعر است. سرشار از عاطفه

ای رقیع ای از حیات خود، اشعاری سروده که اين اشعار برآمده از احساسي سوزناک و عاطفهبرهه
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عنوان ي بهتنبمالدوله حمداني بود، است. نقطة وصل اين دو شاعر، حضورشان در دربار سیف

عنوان عموزاده و شاعر دربار است. با وجود بعضي و ابوفراس نیز به الدولهشاعر بزرگ سیف

پژوهش حاضر با  ،لذاهايي با هم دارند. ها، تفاوتتشابهات، اين دو شاعر در بسیاری از زمینه

که در  يدوراندر آنان  اشعار يشاعر و بررس دو نيا وانيو با مراجعه به د يلتحلی– يفیتوص ۀویش

صدق عاطفه موجود در شعر آنان و  ند، درصدد مشخص نمودنبود يالدوله حمدانخدمت سیف

است تا به اين پژوهش حاضر درصدد اين  نیهمچنتعیین نوع آن بر اساس نظر بزرران است. 

عنوان يک عنصر دروني در شعر متنبي و فرزدق کدام دهد که جايگاه عاطفه بهپاسخ ها پرسش

 ت؟عاطفه اس یحاواين دو شاعر  یيک از اغراض شعرکدام ت؟ واس

 

 پیشینة پژوهش-2-1

که پژوهشگران در آن، به  انجام شده است یاریبس یهاو اشعار او پژوهش يمتنب ۀدربار

اند و بعضي از آنان به بررسي وجود عاطفه در شعر وی و پرداختهقصائد ا يو بررس يمعرفي متنب

 ترين آنها:مهمتوجه داشتند که 

« ی متنبيهاصدق و کذب عاطفه در مرثیه»( در مقالة خود تحت عنوان 2390) ييرضارضا - 

هايي که در غم از دست دادن عزيزان و دوستانش سروده ويژه آنبیان داشته که قصايد متنبي به

ها، ودههم احساسات راستین است؛ ولي در مواقعي که سوگ سراست، يک ويژري بارز دارند و آن

ها خشنود کردن ممدوح و يا دريافت صله و رنگ و بوی تکلعف به خود بگیرند و غرض از آن

 ریرد.شود و آن سروده، رنگ و بوی تصنععي به خود ميخلعت باشد، عاطفه کمرنگ مي

 يبررس»عنوان ( در پژوهش خود با 2390) يتنگستانمحمود آبدانان، مهدی زاده و معصومه -

در شعر ابوفراس در  یفرد ینوستالژ ، به بررسي«يدر اشعار ابوفراس حمدان ینوستالژ ۀديپد

را با صدق عاطفه در شعر  يمعان نيا اشاره نموده و از آن یو غم دور شيوصف از وطن خو

 است. دهیکش ريخود به تصو

در دربار  يعنصر عاطفه در اشعار متنب يبررس»عنوان ای با مقاله ( در2393) گانيرامهستي -

که مدايح وی را  کرده است که برخلاف نظر شارحان دربارۀ متنبي، به اين نکته اشاره«الدولهسیف

هم از نوع عاطفة دانند، با توجه به اشعار وی در اين زمینه، عنصر عاطفه، آنخالي از عاطفه مي

 الحب نمايان است.
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 روش پژوهش-2- 2

و با تجزيه و تحلیل محتوايي و فکری اثر، انجام شده تحلیلي  -شیوۀ توصیفي اين پژوهش به 

ها از روش ها و تحلیل آنآوری دادهاست و از ديدراه هدف، اين پژوهش، بنیادی است و در جمع

 .نويسي، بهره برده شده استای و از راه بررهاسنادی يا کتابخانه

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش -2-0

الدوله بر هر دو در دربار سیفبودند که  ينام شاعراناز جمله  ابوفراس حمدانيو  متنبي

ای از با بررسي پاره بر آن است تا ينوشتار سع نيدر ا رو،نيازا ادبیات عرب تأثیررذار بودند.

موجود در اشعار آنان پرداخته و برای خوانندران  اغراض شعری اين دو شاعر بزرگ به عاطفة

 هويدا است.ای در شعرشان مشخص شود چه نوع عاطفه

 

 قیتحق ینظر یمبان -2-0 

 آن اریعاطفه و مع -2-0-2 

. در اثر برخوردار است يمهم گاهياز عناصر زيباشناختي سخن است که از جا يکي عاطفه

شود و طبع او را به حرکت يم رهیاست که بر شاعر چ يو جنبش درون یشعر یعاطفه، نوآور»

به جوش و خروش وادار  يليکند و در شکل و شماياو را مشغول م یفطر یروهاین. آورددرمي

اش را ابزار و اظهار کرده و بر احساسي یهادهيسازد، سپس شاعر آن آفريور مکند و شعلهيم

است که شاعر  يعیامر طب کي اي تیواقع کيعاطفه  ،واقعدر. (24: تايب، )العاکوب .«رانديزبان م

در مورد عاطفه  يکدکن يعیشف. دهديبروز م ،بحُ آن را به شکل اندوه، غرور، اعجاب، شوق و

ای حادثه دادياست که شاعر از رو ياعجاب اي يحالت حماس ايمنظور از عاطفه، اندوه : »ديرويم

احساس شرکت  نيدر ا یخواهد که با ويکند و از خواننده و شنونده مياحساس م شيدر خو

 ۀرا به خوانند يعاطف يحالت یکه امکان آن باشد که هنرمند رفتييقین پذتوان بهينم. داشته باشد

 يعی)شف« احساس کرده باشد شيآنکه خود آن حالت را در جان خومنتقل کند، بي شيخو

عنصر عاطفه در  تأثیر»رويد: کوب ميدر خصوص اهمیتّ عنصر عاطفه، زرّين (.10: 2380ي،کدکن

 ،ديرويرا که از او سخن م یارر شاعر و هنرمندادبیات  خيتار سندرانياست که نو یشعر تا حدّ

ها که آثار او به آن یو احوال او را تحت تأثیر عواطف و افکار يبپسندند و دوست بدارند، زندر

او  اتیداشته باشند، ح رتکنند و ارر از او نفيمعرفي م يو عال بیو نج فيشر ،القا  کرده است
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 .«رونع جلوه کندکنند که پست و خوار و بييرا در ارتباط با آثارش چنان وصف م

و ملاک عاطفه و اهتمام به آن، کمک شاياني به خلع آثار  اریآنجا که مع از(. 98: 2371کوب،ين)زرّ

ي، چندين معیار برای اين عنصر ذکر کرده است که در زير عبدالمنعم خفاجکند، ادبي ارزشمند مي

 ها پرداخته شده است:به آن

: مراد از اين معیار آن است که اثر ادبي، نبايد برررفته از احساسات عاطفه بودنصادقانه ـ  2

کاذب باشد. زماني که در سرودن يک شعر مدحي، ترس بر شاعر غالب شود، عاطفة راستین از آن 

يابد و به همین دلیل، اغلب منتقدان و پژوهشگران ادبي، آن را بندد و مجال بروز نميرخت برمي

دهند و شايد تنها افرادی که ديدراه بسیار نند و در معرض نقد کوبنده، قرارش ميکقبول نمي

 ای دارند، نگاهي متفاوت به آن بیندازند.زيباشناسانه

ای مراد از اين معیار، شدّت و حدّت عاطفه، نزد اديبان نیست؛ زيرا در پارهـ قدرت عاطفه:  1

رذارد. وح و روان خوانندران آثار ادبي بر جای ميموارد يک عاطفة آرام، اثرات بسیار عمیقي در ر

همچنین نبايد فراموش کرد که راه، منشأ برخي از عواطف، چیزی جز قوّۀ تعقعل و تفکعر نیست و 

-ها نیز متنوعّ است؛ ازجا که تفکعرات افراد با يکديگر تفاوت دارد، پیداست که عواطف آناز آن

سرچشمة عاطفه، همان طبع و سرشت اديب است. در نتیجه توان رفت، نخستین منبع و رو مياين

فرقي ندارد که يک اديب، تفکعراتش ضعیف يا قوی باشد؛ اما آنچه مهم است، اين است که 

 داری داشته باشد.ضرورت دارد که احساسات و درک عمیع و ريشه

آفرينش اثر ادبي : مراد از اين معیار آن است که يک اديب از ابتدا تا انتهای ـ ثبات عاطفه 3

ای مستمر داشته باشد و آن خويش از میزان عاطفة واحد برخوردار باشد؛ به اين صورت که عاطفه

 صورت يکسان پراکنده سازد.را در سرتاسر اثر ادبي خويش به

توانند : در اين زمینه بايد رفت، توانمندترين شاعران افرادی هستند که ميع عاطفهـ تنوّ 0

مانند شادی، غم، عشع، ترحّم، تعجب، امیدواری، يأس و ... را در روح و روان عواطف رونارون 

 خوانندران برانگیزند.

های روناروني بندی: به عقیدۀ برخي از منتقدان ادبي، عواطفي که از درجهـ والا بودن عاطفه 5

برخوردار باشند، اين قابلیت را دارند که در عرصة ادبیات به منصّة ظهور نهاده شوند. معاني و 

مفاهیم والا ارزش بیشتری نسبت به اسالیب زيبا دارند. همچنین احساسات و عواطفي که از طريع 

های مربوط ر اندامالقا و اشاره منتقل رردد، قدرتمندتر از احساسات و عواطفي است که از رهگذ

توان رو مياين(؛ از08 :2995، يخفاج) «شودبه حواس بیروني مانند چشم و روش منتقل مي



060 | های.......ها و سرمايهبررسي تطبیقي تغییر عادت واره   

 

 

توانند يک اثر ادبي جاودان از خود بر جای رفت ارر اديبان ملاک عاطفه را مدّ نظر قرار دهند، مي

را به وادی هنری و کند که خوانندران نهند و از اين رهگذر يک اديب اين قدرت را پیدا مي

 معنوی اثر خويش وارد کند.

 

 یبحث و بررس-1

 متنبی -2 -1

هجری در کوفه زاده شد. در کودکي  343احمد بن حسین بن حسن بن عبدالصمد در سال 

هـ. همراه با خويشاوندانش به سماوه  323شعر سرود و پس از سلطة قرمطیان بر کوفه در سال 

رذاری وی به متنبي، اختلاف نظر نشین شد. در مورد نامهم رريخت. سپس با اعراب در باديه،

متنبي در بادی سماوه، ادعای نبوّت کرد و خلع بسیاری از بني »وجود دارد، ابن خلعکان رويد: 

کعب و ديگران از او پیروی کردند. پس لؤلؤ، امیر حمص، نمايندۀ اخشید بر او خروج کرد و او را 

ساخت و او را به مدّت طولاني، حبس کرد. سپس او از اين کار  اسیر نمود و يارانش را متفرق

که تا ابد  ينامنادم شد و توبه کرد و او را از زندان آزاد کردند، به همین سبب او را متنبي نامیدند. 

و  يالمتنب»در کتاب  2يکراچکوفسک»: ديرو (. بلاشر14: 2944)ابن خلکان، « شدبا او همراه 

ت نبوّ یعااست که منکر ادّ يشخص بیآورده است که: ابوط نیچن يمتنب ینامع ۀدربار« ابوالعلا 

 خود را با دو زيرا ؛شد دهینام ي، دوست شاعر، رفت: به متنبيآن ابن جن ۀکه دربار ييبود، ادعا

دارد  يادب ةشيعنوان ر نيا نکهيا ا. يکرد سهيثمود مقا وهود و صالح ي نیب حیبه مس یاز شعر تیب

الغفران  ةدر رسال زیو ن شوديکه در عالم شعر داشت، استخراج م ييوالا گاهيسادري از آن جاو به

مکان بلندتر از سطح  يعني ؛از النَّبوه است يمتنب»رفت:  یو دند،یپرس يمتنب ۀاز ابوالعلا  دربار

 ييشگویپ ،هستم که با شعر يکس نیللقب رفته است: من اوّ نيدر خصوص ا ي؛ و خود متنب«نیزم

 «کنديرا سخت م قتیکه کشف حق يياست تا جا ضیو ضد نق دهندهبيها فرپاسخ نيکرد و ا

 (.242 - 241: 2982 )بلاشر،

، یو یشعر يزندر ۀدور نيترنرفت که درخشا ديبا اشاره کنیم، يمتنب يبه زندر میارر بخواه

در حلب در  يمتنب ،. قـه 306تا  337 یهاسال ةدر فاصل يعني ،دوره نيدر ا .دوران دوم آن است

 يمصمم شد که به ابوالعشائر حمدان، ق 336سال  متنبي در .بود يالدوله حمدانخدمت سیف

 ييبود تا جا يو دوست شيستا بر اساس احترام و يارتباط ،و ابوالعشائر يمتنب نیب ة. رابطونددیبپ

بود که  يمتنب ياقبالمدح کرد. از خوش یاریبس ديمختلف با قصا یهااو را در مناسبت يکه متنب



001 | 1204زمستان، 16، شمارۀ 7جستارنامة ادبیات تطبیقي، سال    

 

 معرفي نمودالدوله او را به سیف يمتنب شيقدم نهاد و ابوالعشائر بعد از ستا هیالدوله به انطاکسیف

های اين دوره برداشت از سرودهآنچه که  بدون شک شد. يالدوله و متنبو آن آغاز ارتباط سیف

بسیار زيادی داشت که همواره امیر را از خود خشنود سازد و متنبي، ولع »شود؛ آن است که مي

 عنوان دوست و مصاحب و ملازم امیر انتخاب شودرضايت کامل وی را کسب کند و در نهايت به

عنوان شاعر رسمي دربار خويش الدوله، وی را بهو سرانجام نیز در اين اقدام، موفعع شد و سیف

ا حدّی به امیر نزديک شد که امیر خودش همواره اصرار بررزيد. شايان ذکر است که متنبي ت

کرد که با او داشت که متنبي همراه وی باشد و هر زمان که قصد سفر داشت، از متنبي دعوت مي

 (.287: 1421 ن،ی)طه حس «به سفر برود

را بعد از  يالدوله، متنبسیف»الدوله را مدح کرد. سیف ،ق 337الاولي سال در جمادی يمتنب

دوره،  ني(. شاعر در ا03: 2978 )فرعان، «به حلب برد بود، ابوالعشائرسال کامل که در خدمت  کي

 ریوصف نبرد ام. »سرود ،بود افتهيرا که از ذوقش نشأت  یشعر نيبهتر ،الدولهدر کنار سیف

ها، توانست او را به اوج شهرت و شکوه از جنگ یدر تعداد یاش با وروم و همراهي هیبرعل

ای که در آن عظمت دوره. »است يبزررۀ دور ي،متنب یدوره برا ني(. ا03: 1420 ،يبستانال)« ندرسا

 (.061: 2982 )فروخ، «کشديم ريخود و عظمت عرب و اسلام را به تصو

 

 متنبی عاطفه در شعر -2 -2 -1

 تبه علع اما وی؛ آزمايي نموده است، رثا استاز جمله اغراض شعری که متنبي در آن طبع

 چیای از مدح است و در آن هرثا  او رونه»برده است.  اديرا از  ييسرانوحه ۀویش ي،حوادث زندر

 یهاي، خوبديسرامي هیکه مرث يهنگام يمتنب. شودينم افتيو غم و اندوه  یاز دردمند ياحساس

به  دیپردازد؛ و ارر آن شخص فقياش مدارد و به مدح خانوادهيم انیب يرا در زندر دیشخص فق

به  يدر هر دو حالت، متنب. ديستايورزد و خود را ميباشد، در رثائش به خود فخر م کياو نزد

 )فروخ،« سازديم یالمثل جارها و ضربنگرد و در رثائش حکمتيم يبینانه و فلسفواقع يزندر

را با آن از بستگان و دوستان خود  يآمد که او رروه شیالدوله پسیف یبرا يحوادث (.072: 2982

 و برادری رات و محبّسرايي نوحه الدوله،عنوان شاعر سیفباعث شد تا متنبي به امر نيآزمود و ا

 .جا آوردبه الدولهدر حع سیف

و  ، پسرعمودو خواهر و پسرش ،پسر ،مادر مرثیه در مرگشش  الدوله،در دربار سیف يمتنب 

الناس مشهور به ستخوله  ،الدولهسیفخواهر بزرگ . هـ 351در سال » .سرود اشخادم ترکي
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در آن زمان، متنبي از مصر بررشته بود و در کوفه اقامت . )بانوی مردم( در میافارقین از دنیا رفت

ای بلند در رثای خوله بر او وی با شنیدن اين خبر بسیار ناراحت شد و با سرودن مرثیه. داشت

خواهر بزرگ  یاو برا یرثا»ای که رونهبه (275 ،1421)طه حسین، « صادقانه رريست

درد و رن ؛ که  نیب ياحساس، صادقانه است. رثائ انیکه از نظر ب ي استتنها رثائ ،الدولهسیف

« شد یجار شيهارثا  است که اشک نيدر ا .ت نسبت به اوستصداقت محبّۀ دهندنشان

 (.185: 1420 ،يبستانال)

دور، متنبي را مشمول احساس و توجهات خود  ، خوله ازديآيبرمچنان که از اين قصیده آن 

 تیب 200در  یادهیقصداده بود؛ لذا وی شايستة چنین ابراز احساساتي از طرف متنبي بود و  قرار

و  شيهابتیو مص ایدر سخن از دن تیآن، در ذکر خوله است، شش ب تیب کيو  يکه سسرود 

تر، فقط در کوچک خواهری است که در رثا يدر حال نيا است.الدوله سیف دربارۀ تیفقط هفت ب

 اديتر خواهر بزرگدر اين سروده از هم  که باز رفته استتنهايي سخن از خود خواهر به تیدو ب

که  ياندک اتیمگر ابباشد، ميالدوله است همه در مدح سیف تیب 01شعر که  یةو بق کرده است

  .است يدر حکمت و زندر

ای رونهبهدارد  ياحساس ناب ،خوله یار است شعر دوم در رثاو آشکروشن  دهیتفاوت دو قص

شعر را با خطاب خوله آغاز  نيا بیابوط» نموده است.اشک بر شعر غلبه ي که دارد، حزنبا که 

که  يکس یتا دلتان برا شوديکه باعث م دیکنيرا درک م ياحساس دهیقص نيارر در ا کرده است.

 «دیکنيکه در قلب شاعر برافروخته است، اشتباه نم دینیبيرا م يرا رفته بسوزد و آتش شيرثا

و  هآل حمدان رفت یباشد که در رثا ۀ متنبيدیتنها قص دهیقص نيا ديشا. (337-338: 1444شاکر، )

 از عاطفه برخوردار است.

خواهر  یاو برا یةبه مرث يبا نگاه» :که کندياستدلال م نیچن ،صورت خلاصهشاکر به

دارد  يمتنب نزد یابرجسته گاهيتر، جاخواهر بزرگ يعنيکه خوله  میابييدوله، درمالتر سیفکوچک

تر مرده، اما خوشحال باش که ررچه خواهر کوچک :ديوريمی دلدار یالدوله براو به سیف

 یاحساسات پنهان در ورا یهااز نشانه توانديم ابیات خود نیکه هم ی.تر را دارخواهر بزرگ

 (.336 :)همان «شعر باشد

. ندکياندوه را به مخاطب شعرش منتقل نمغم و چندان حس  سروده، يکه متنب ييهاهیمرث 

و  عیعم یهاحکمت انیو ضمن ب ستادهياست که دورتر ا يکس ياز نگاه شتریاو ب یهاهیمرث

قصد دارد که  ،حال نیاحترام قائل است و در ع ی او،که برا ديستايرا م يشخص ،يمسائل فلسف
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 يکه با نگاه یادارد؛ مسوله يقیاندوه عم ،که در درون خود دينشان دهد و بگو نیخود را اندوهگ

بر آن  یاریو بس شوديم دهيالدوله به آشکارا دمادر سیف یمشهورش برا اریبس یةرذار از مرث

مثال  یبرا .است دهسرويم هیمرث ،احترام به بازماندران یادا یو برا فیرفع تکل یهستند که برا

 يبه سود متنب ،يواقع يسرودن در زندر هیمرث»دارد:  يمتنب یرثا ۀرا دربار نظر نیهم ،نیطه حس

کار  نياما ا کرد،يم ييو از او دلجو يراض داد،يروش فرا م اشهیبه شعر مرث يرا وقت ریبود. او ام

او در  ةحيعجز و ضعف ذوق و قر ،ي. نشان از کوتاهکرديم بيدر واقع کاملاً رثا  شاعر را تخر

قصد  هیبار با ابراز مرث نيمدح است که ا ةهمان ادام قتیاو در حق یسرايي دارد. رثاصنعت مرثیه

هنگام سرودن  يکه شاعر اندوه و حزن شوديخاطر به ذهن متبادر م نیمدح رفتن را دارد و به هم

)طه « بوده است فهیانجام وظ یبرا شتریبو  شودينم دهيد یاصادقانه ةلهج شيآن نداشته و در رثا

 (.276: 1421 ن،یحس

است که در  یادهیالدوله سروده، قصبه سیف تیتسل یبرا يکه متنب یاهیمرث نيباتريز شکيب»

است که به  یاطور که اشاره شد، عشع صادقانههمان، و علت آن ديسرايفقدان خواهرش خوله م

 آمده رونیآزمون خود را پس داده و از آن سربلند ب ،که در طول روزرار يعشق ،کشیده ريتصو

ارر به دو بیت زير  (.281: 1421 ن،ی)طه حس«ديآيدو دوست م انیم ةوستیپ ،تنگيو از دل است

و عواطفش را به جوش آورده متنبي را مضطرب نموده  ،خبر مرگ خولهبنگريم، خواهیم ديد که 

مشاهده  توانيرا م شاعر و مضطرب و سوز و رداز زدهبتیاثر قلب مص تیدو ب نياست؛ در ا

 نمود:

 فزَِعتُ فیهِ بآِمالِي إلَيَ الکَذِبِ  جا َني خَبَرٌطوََی الجَزيرَۀَ حَتعي

 (033: 2983 ،متنبي)          

که در  یخبرید؛ دجله و فرات( را رشت تا به من رس نیب )ما رهيکل جز ،خبر نياترجمه: 

 دروغ بودنش را داشتم. یاؤير ميآرزوها

 أملاً حَتَّي ِذَا لَمْ يَدعُْ لِي صدقهُ

 

                         شَرقَتَ بِالدُّموعِ حَتعي کادَ يشَرِقُ بِي 

 (033)همان:

راه نفسم را  ،هااشک، دروغ بودن آن نداشته باشمبه یدیام باشد و حیخبر صح نيارر ا ترجمه:

 اش شوم.اشک را ررفته بودم و غصه یمن رلو يياست که رو اديو ز ردیريچنان م

آشکار  ،زوايای پنهانعشع به خوله، بر او غلبه کرده و  انیب یبرا يزبان متنب ،تیدو ب نيدر ا»

الدوله بوده و که در کنار سیف ييهادر شعرش در سال ياز عشع متنب ييهامثال کرده است...
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(. لذا با توجه به محتوای 356-304: 144 )شاکر، «شوديم دهيدر مراحل بعد از آن د نیهمچن

الدوله نشاني توان دريافت با اينکه طه حسین، معتقد بود که سرودن مرثیه در دربار سیفيم ابیات،

از شعر خوشش  ،دهديروش فرا م اشهیشعر مرثبه  ریامخواست، وقتي يم از کسب صله بود و او

عجز و  ،ينشان از کوتاهو خود  نمود بيکاملاً رثا  شاعر را تخر ،کار در واقع نياما ا بیايد،

و  مدح است ةهمان ادام قتیقاو در ح ی. رثااستسرايي او در صنعت مرثیه ةحيضعف ذوق و قر

 دهيد یاصادقانه ةلهج شيو در رثانداشته  ياندوه و حزن ،شاعر هنگام سرودن آن به همین خاطر،

، بايد نيوجود ا بااما (؛ 276: 1421 ن،ی)طه حس« بوده است فهیانجام وظ یبرا شتریو ب شودينم

 یقاعده است و شعر نياز ا يکه در اندوه از دست دادن خوله سروده است، مستثن یشعر ،رفت

 شتیرفت که اهمّ توانيخوبي به مخاطب منتقل شده و متأثیررذار است که در آن حس اندوه به

ررچه  نیو...؛ طه حس ایدن يو پوچ يمسائل فلسف انیتا بازماندران و باست  شتریب ،هیمرث از خود

اما  ؛دانستعاشقانه  یاوجود رابطه ةشعر را نشان نيا توانياعتقاد ندارد که م رونهنيمانند شاکر ا

ي از احساس حاک قصیده، سرتاسرو  تفاوت دارد يمتنب یهاهیمرث گريبا د هیمرث نياذعان دارد که ا

 و عاطفة درون شاعر است.

 

 ابوفراس حمدانی-1 -1

ابوفراس  کرد،يي هنرنما ،و قلمش ریبا شمش يحمدان ةالدولفیکه در دربار س يياز جمله شعرا

الدوله سیف یپسرعموي، بن حمدون الحمدان دیالعلا  سع يابام او حارث بن ن.»ي استحمدان

. ابوفراس در سال رسديه عرب و از جهت مادرش به روم مب است. نسب ابوفراس از جهت پدر

برادر  ،به دست ناصر الدوله .هـ 311در موصل زاده شد. پدرش در سال  .م 931/  .هـ 314

 نیچابک بود و شعرش ب یو سوارکار ریام یشاعر او (.34 :2988 )مروه،« اش کشته شدزاده

و  يانسان یسرشار از خونیز بود و  انيدر جر ييوایو سهولت و فصاحت و ش ييکویحسن و ن

و  یشعرا  نزد اهل صناعت شعر نيرابوفراس را شاعرت ابن معتز». يو پادشاه يو بزرر يزهوشیت

آغاز و با  یریرفته: شعر با ام سفراابو ۀصاحب بن عباد دربار زیسخن دانسته است و ن نيناقد

ثعالبي در وصف او  .(152، 2ج : 1423)زيدان، « و ابوفراس سیامروالق يعني ؛افتيخاتمه  یریام

های وی، طبع شاعرانه، مقام والا و نیز شرافت و عظمت پادشاهي پنهان است در سروده»رويد: مي

توان يافت، هرچند که ، ميمعتز و ابوفراسعبدالله بن ها را تنها در شاعری مانند و اين ويژري

 (.57، 2: ج 2981 ،ي)ثعالب «انداز ابن معتز خوانده ربرت ، کلام ابوفراس راسخنوران و منتقدان
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 عاطفه در شعر ابوفراس -2 -1 -1

نظیری در شعر اشعار بي ي،بود که در دو حالت اسارت و آزادر ييابوفراس از جمله شعرا

 و کنديبه آن افتخار م و داندياسارتش را م يوفراس ارزش شعرش و سختابعربي سروده است. 

نکرد و  نگاه هنرحرفه و يک عنوان شعر بهبه اش بود. هررز پژواک عاطفه ،آنچه را به نظم درآورد

من در خصوص  د؛رويمي که رونههمان. شد هابه آن هيبا شعرا و کنا يکار سبب منع همراه نيا

ابوفراس، شاعری حساس و جواني غیر قابل » .(06: 2988 )مروه، «متعرض به شعرا هستم ،شعر

آورد و اشعار غمناک و يم ها بر او هجوممنش بود، لذا در اسارت غم و اندوهنفوذ و بزرگ

را سرود که سرشار از اشتیاق و حسرت ديدار مادر و خانواده و « رومیات»به دردرین موسوم 

 (.385: 2388امر، )س« دوستان است

شکسته  يسرشار از حسرت و قلب يغربت و با دل اريکه ابوفراس در د یاز جمله اشعار 

تنگي الدوله و اظهار دلاز سیف هي، طلب فدیماریاسارت، ب يتجلع ،اتیروم. است اتیسرود، روم

 ارياز عمر خود را در د يتشاعر مدّ»ابوفراس است.  يبه خانواده و برادران و دوستان و آزردر

داشته  ييتأثیر بسزا ،شاعر یّةروح نيبه سر برد و درد و رن  اسارت در تکو انیغربت و زندان روم

 يترين تجلعصادق یو اتیروم ،جهت نینهاده است. به هم یجاشگرف به یو در شعر او اثر

 نيا. از وطن ررفته است یدور یرنگ و بو ،از موارد یاریدرد و رن  است که در بس نياز ا ریتعب

شکل  ،بر اطلال و دمن هيويژه بر اساس سنت کهن شعر عرب که با موبه راسبخش از اشعار ابوف

 اميرا که ا ييهاسنت، زادراهش و مکان نياز ا یرویابوفراس به پ. دارد يررفته است، همخوان

ای خواهد که لحظهيمکند و از مخاطبش يم اديخود را در آن رذرانده است،  يو جوان يخردسال

 .کندف در آنجا توقع

 قِفْ فِي رُسوُمِ المسُتجا 

 

 بّ و حَيّ أکنافِ المُصلعي 

 (102: 2382)ابوفراس،    

 .را بانگ بزن ي. اطراف مصلستياستجابت دعا با گاهيدر جاترجمه: 

 یها سپررا در آن یروزرار ،که شاعراست  ياماکن ي،مستجاب و مصل ،ایسق ،حلب ،منب 

 دارد. يها خاطراتآن و از هنمود

سرود که سرشار  نیشد و اشعار غمناک و دردآر مستوليغم و حزن بر او  ،اسارتدوران  در

: ارر به ديرويالدوله مخطاب به سیف. مادر و خانواده و دوستان است داريو حسرت د اقیاز اشت
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( و در مورد مادرش 94:2981،ي)ثعالبسوزد يهم دلتان نم ماریبر ب ايآ ؛دیکنيو کشته رحم نم ریاس

 :ديرو

 لوَ لا عجوزٌ بِمنَبَ  

 

 المَنايامَا خِفتُ مِن أسبابِ 

 (2382)ابوفراس:          

 ترسیدم.ينمارر اين پیرزن )مادرم( در منب  نبود، از اسباب مرگ  ترجمه:

اسارت ابوفراس باعث شد که تأثیر شگرفي در درون او بر جای رذارد و موجب شد غم »

صورت مختلف در اشعارش پديدار رردد و به ديگر تنگي ناشي از آن بهغربت، حسرت و دل

ی مطرح در اشعار ابوفراس است. هاهيمابنسخن، دوری از سرزمین مادری و اسارت در زندان از 

برای تحمل دوران دشوار اسارت و برای غلبه بر وحشت زندان تنهايي، به ای که شاعر رونهبه

در (. 229: 2396)بهرامن، « کنديم برد و از آن دوران رؤيايي شیرين با حسرت ياديم رذشته پناه

نمود و در مقابل حوادث با  انیکه در آن جراحتش را ب را سرود يقصائد درون نيباتريز ،خرشنه

است  یادهیآن قص ،اشيقصائد وجدان نيبهتر ديشا. »قدر و حوادث نشد میتسلرفتار کرد و  ينرم

و  اقیرفتگو با کبوتر و اشت»(. 98: 2988، ه)مروّ« آزاد را مخاطب قرار داد یکه در آن کبوتر

دهد، در واقع درد يکه کبوتر سر م یاشاعر است و رن  و نوحه يدرون یواقع رفتگواندوهش، در

 اعر و عاطفه اوست.ش يو اندوه درون

 أقولُ و قَد ناحتَْ بِقرُبِي حَمامةٌ:

 

 حالِي؟أيََا جَارَتا، هلَ باتَ حالُکي 

 (2382)ابوفراس:                  

 ايمن، آ يةهمسا یا: ميرويم ،کنديم ييسرامن نشسته و نوحه کيکه نزد یبه کبوترترجمه: 

 حال تو هم مانند حال من شده است؟

 مَعاذ الهوَی، ما ذقُتِ طارقةَ النعوی 

 

 و لا خَطرتْ مِنکيَ الهُمومُ ببِالِ 

 (2381)همان:                  

بر دلت ننشسته  یاغصه چیو ه یادهیبرم، تو درد رن  و فراق را نچشيبه عشع پناه مترجمه: 

 است.

و  دهیاز وطن را نکش یکه درد دور ديرويم یکبوتر یغم دل را برا ،اتیاب نيدر ا ابوفراس»

 یدرمانده را شهپر ریبرد، اما اسيکند و اندوه را دل ميبه مکان مطلوب پرواز م، هرراه اراده کند

را با  هشتوانست اندويکند کاش ميآرزو م ،رو نيبلند بنشاند، از ا یهاکه او را بر شاخه ستین

صدق عاطفه  ،اتیاب ني(. در ا214 :2396رامن، به) «ديکند و شرح دردش را با او بگو میتقس یو
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رومیات وی  در». دارديموا هيکند و او را به ررمير ثعأاست که خواننده را مت یت به حدّو رقع

تنگي برای خانواده و دوستانش الدوله و اظهار دلبیانگر بیماری و اندوه و طلب فديه از سیف

شکسته است که رقعت و لطافت اين اشعار به حدّی  است. اشعار وی برخاسته از دلي تنگ و قلبي

ور، ابوفراس به صحبت با مادر . بعد از اين انفعالات شعلهدارديموااست که شنونده را به رريه 

زيرا صبر، کلید رشايش است و تنها  کند؛پردازد و او را به صبر دعوت ميغمگین و صبورش مي

خواهد که مانند زنان دوران رذشته، صبر بورزد و ميسلاح فرزندش است که آن را داراست. از او 

داند که کارش را به خدا وارذارد؛ چرا که ايمان و تقوی راه خلاصي بعد از آن بر او لازم مي

 (.95: 2988 ،مروه« )است

 

 ابوفراس یاغراض شعر-2 -1

های مثبت و منحصر به فردی دارد و علاوه بر شخصیت والا و نیکوی ويژري ر ابوفراسشع

همچنین  معروف است.« الرعومیات»اين شاعر، وی اشعاری در دوران اسارت سروده است که به 

هايي در ذکر فضايل اهل بیت دارد که روی هم رفته، سبب شهرت و محبوبیت اين شاعر سروده

صادق موج  ةو عاطف يوجدان انسان ی ازاصبغه ،در شعر اوهان شده است. در میان مسلمانان ج

شعرش . نسرود یروز رزق و خاطر کسبه است. هررز شعر را ب ریو فرزند ام ریاو ام. زنديم

 ی عصرتوان رفت او شاعر تمام نمايم ،ديقصا يدر برخ که طوریبه. است يمتأثر از عناصر جاهل

بر اطلال و دمن شکل  هيت کهن شعر عرب که با موويژه بر اساس سنعبه ديقصا نيا. است يجاهل

 اميرا که ا ييهاسنت، زادراهش و مکان نياز ا یرویابوفراس به پ. دارد يخوانررفته است هم

ای خواهد که لحظهيو از مخاطبش م ادکردهي ؛خود را در آنجا رذرانده است يو جوان يخردسال

 :ف کنددر آنجا توقع

 فِي رسُوُمِ المسُتَجاب قِفْ

 فَالجوَسعَُ المَیمونِ فَال

 أوطنِتهُا زَمَنَ الصِبا

 

 و حيِّ أکناف المصلعي 

 سُقیا بِها فَالنهَرُ أعَلى

      وَجَعَلتُ منَبِ َ لي مَحِلعا

 (102: 2382 ،ابوفراس)

مصلي را بانگ بزن./ در محل جوسع مبارک  اطراف جايگاه استجابت دعا بايست. در ترجمه: 

و آنگاه سقیا در نهر مصلي بايست./ که در جاهايي که در دوران کودکي و جواني وطن ررفتم و 

 منب  را محل خود قرار دادم.
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فطرت سرچشمه ررفته است. از صنعت و  عتیو از طب دهیو از ناخودآراه جوش عیشعرش رق

است که  سبکي نو و جديد نيشود و ايم افتين آدر  بازيلفاظ با ا يهاتیتشب. دور استه ف بتکلع

اسارتش را  يارزش شعرش و سخت ،ابوفراس. مده استآآن  دريي کویو ن یرآوو نو ييبايدر آن ز

 یبه شعرا یاریبس یهاهيروشه کنا ي،متنب وانيدر د. کنديخاطر به آن افتخار م نیداند به هميم

 .در آن دارد یآمده است که ابوفراس سهم وافر يحمدان

 وحَمدانُ حَمدونٌ وَ حَمدونُ حارثٍ 

 

 وحارثُ لُقمانٍ و لُقمانُ راشدُ  

 (312: 2983 ،متنبي)                 

 ترجمه: حمدان حمدون و حمدون حارث و حارث لقمان و لقمان راشد.

ولا أنا  ما أنا مدّاحٌ»رفت:  که طوریبه دانست.يدور م یخودش را از صفت شاعر ابوفراس

ة شیپ هنر،عنوان حرفه و هررز شعر را به. اش بوده؛ و آنچه را به نظم درآورد پژواک عاطفشاعرٌ

 ؛ديرويرونه که مهمان. ها شدبه آن هيبا شعرا و کنا يمانع همراه کار سبب نيو اخود نساخت 

 (.06: 2988، ه)مروّ .«متعرض به شعرا هستم ،من در خصوص شعر

 

 و فخر مدح-2 -2 -1

مدح و ستايش از جمله مضامیني است که بیشتر »در رابطه با کاربرد مدح در شعر  آمده است: 

ها هم، ها، قطعات و مثنویشاعران در قالب قصیده به آن پرداخته اند؛ هرچند که در برخي از غزل

 (.215: 2398)سیدصادقي، « توان مشاهده کردآن را مي

 ،ليفضا نيعدالت و شجاعت بود. ا ،تعفع ،عقل :لتیفض چهار انگریب ،تیمدح در جاهل عرش

 اریبس یهااما در آن شاخه؛ استمرار داشت ي،عرب حيمد مختلف در شعر یبدون شک در عصرها

 است که از زمان ظهور اسلام در آن داخل شده است. يعو متنوّ اديز

 يرذران زندر یبرا حهيبه سرودن مد یازین ررا بود.تسنع اریبس ،در شخصیت خود ابوفراس»

-ديد که به سرودن شعر بپردازد؛ زيرا رمان ميشأن خود را بالاتر از آن مي ديشا نداشت و شيخو

رسد که به همین دلیل از انتشار اش در شمشیرزني است و به نظر ميکرد که هنر و مهارت واقعي

از افراد  گريد يالدوله و برخسیف شيبه ستا يسنت ۀویبه ش ههم نيبا ا کرد.اشعار خود اجتناب مي

شمرد تا به ينم شيرا برتر از خو کسچیجز چند تن، هپرداخت، اررچه، بهيم شيخاندان خو

ن آمدح است که در  هیشب ی،اریتا حد بس زین فخر(. 211: 2399سیدی، )« بپردازد یو شيستا

را با  یت فردن لذعآدهد و در يها را بروز مآن يتوانائت و م قوم و قوّاراحت شاعر فضائل خود و
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نزد  ،فخر. رسدينظر مهموضوع واحد ب کيفخر و مدح  کهيتا جائ. زدیمآيم يرروه« الأنا»

صاحبان آن  یت و بزرروارت و عزعاز نظر قوّ رهیشع اي لهیاز قب يجمع يمعان ۀکنندمابوفراس تجسّ

 .است

 

 اتیاخوان-1 -2 -1

تنگي در دوران اسارت غم و دل ينوع انگریاست که ب اتیاشعار ابوفراس اخوان گريد از

، روح بزرگ و دي، عاطفه شدعیباشد و طبع رقمي رینظياشعار در لطافت و ذوق ب نيا. »اوست

دو مقولة حماسه و عشع با يکديگر ممزوج شده ها کند؛ و در آنيرا آشکار م یو یهمت والا

تصوير واقعي و بسیار واضح از دردهايي که در دوران اسارت تجربه  است و از اين طريع يک

بلکه  ؛نبود یموضوع واحد یدارا ،اتیاخوان (.211: 2396بهرامن، ) «کرده بود، ترسیم کرده است

 ترين اغراض آن:مهم. »داشت یاریاغراض بس

که سبب آن دوستش بود که  ييدردها. پراکنديرا م شي: که شاعر در آن دردهايمطلع غزل-2

 .داشتيمستمر نگه م يو در اضطراب داریخواب را از چشمان او ربوده بود و او را دائماً ب

؛ سر داده است اشيخاطر برادر متوفه است که ب يمتجل یاديحسرت و درد: و آن در فر -1

به خاطر شماتت  .راستیضم و در قلب و يدرون يةرر نيا. ستین گرانيد هيمانند رر اشهيرر اما

 ييبایکند و صبر و شکيکه غم را پنهان م مینیبيپس م. ترسديم شيهااشک زشيدشمنانش از ر

 (.06: 2988، ه)مروّ «کنديم شهیپ

 

 غزل-2 -2 -1

از  يبخش مهم ،مقدمات نیهم شود ويآغاز م يغزل ةابوفراس با مقدم یهادهیقص اغلب

 244حدود . »رردديبر اطلال و دمن آغاز م هيبا رر ياوست که مانند غزل کهن عرب وانيد اتیغزل

ها آن است که ابوفراس خورد. ويژري بارز اين غزلغزل محض در ديوان اين شاعر به چشم مي

ها به تقلید از ديگران نپرداخته و تنها تجارب حقیقي و صادقانة خود از مقولة از آن کيچیهدر 

« بود، در قالب غزل سروده است آمدهشیپعشع را که در لحظات خاصي از زندري برای وی 

مجال بر  نيطوری که در ااست به ييمقام والا یدارا ،ابوفراس در غزل (.211: 2399)سیدی، 

که حزن آن را  ياحساس وپاک  ياست که از درون فیغزلش غزل عف. »دارد یشاعران برتر گريد

 (.72: 2988، ه)مروّ «و غم و اندوه در آن نهفته است دهیبرررفته جوش در
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 اتیروم-0 -2 -1

بیش از هر چیز ديگری به خاطر همان قصايدی است که در دوران اسارت  ابوفراسشهرت 

وی در رومیات به شرح و تفصیل آمال و »مشهور هستند.  «رومیات»خود در ديار روم سرود و به 

پردازد که در آرزوی ديدار محبوب و سرزمین خويش است. آرزوهای يک جسم اسیر و دربند مي

ها، بسیار تأثیررذار و واضح و فصیح است. از ديگر مضامیني که در اين بیان وی در اين سروده

الدوله به خاطر تعلعل در پرداخت هزينة زدن به سیفتوان به فخر، کنايه اشعار وجود دارد، مي

، شاطر ار)ي« هايشان اشاره کردخبریآزادی وی و همچنین رلايه از ديگران به خاطر غفلت و بي

2951 :2485.) 

 

 الدولهفیدربار سمتنبی و ابوفراس در  -0 -1

جاعت و در جذب شعرا و ادبا بود. ش يداشت که عامل مهم یاریالدوله صفات بسسیف

 يسخاوت او شعرا را در همراه زیمدح را فراهم کرده بود و ن زمینةها آن یمتعدد او برا یهاجنگ

 یو عشقش به ادب و شناختش از شعر برا یاو به عظمت و استبداد رأ لی. مردکيم يبانیبا او پشت

)خلف  «کرديم تيها تقوآن نیرقابت را ب یةو روح نموديرا آسان م ميفخر و تکر یهاوهیها شآن

در جذب شعرا  يالدوله از جمله اسباب مهمکرم و بخشش سیف»همچنین (. 16: 2397ی، العباد و

او، مراقب  یايالدوله و هداسیف يها به خاطردوستکه آن يينقاط کشور بود تا جا يو ادبا در اقص

که جائي نمود. تا جاديارقابت را  یةروح ،الدولهسیفر شعرا در دربا نیاعمال خود بودند. رقابت ب

 (.29: 1449 مان،ی)سل« کردبه ررفتن صله تشويع مي کرديم طابه ررفتن ع کيها را تحرآن

شخصیت  ؛شعرا و ادبا قرار داد یبرا يالدوله را انجمنکه دربار سیف يعوامل نيترمهم از 

را  گراني. او دداشتع تعلع یو بزرروار خيصاحب تار یابه خانواده الدولهسیفبود.  الدولهسیف

به نسب  خاطر تعصبي که داردکه به است يعربيک فرد کرد. او يم عيشعر و ادب تشو شبردیبه پ

 شيرو برا نياست که مشتاق مدح است. از ا يشخصیت عرب یدارا یو. بالديخود م یو بزرروار

« مدح و ستايش کنند او را شانيهاسرودهدر ش باشند و پیشگاهشاعران در  نيترمهم بود که بزرگ

شاعران را در وصف  ،زشیانگرسح عتیطبخاطر به حلبهمچنین شهر  (؛ و252: 1421 ن،یما)

که مورخان  یقصر حلب را بنا نهاد، قصر ر،یکه ام يهنگاممظاهر طبیعي آن به رقابت واداشته بود. 

. در فراهم کرد وصف آنی را برای هنرنمايي شاعران در انهیزم و عظمتش اجماع دارند، ييبايبر ز
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 يدر جذب شعرا و ادبا در اقص يالدوله از جمله اسباب مهمو بخشش سیف کرمکنار اين عوامل، 

او، مراقب اعمال خود  یايالدوله و هداسیف يها به خاطردوستکه آن ييکشور بود تا جا نقاط

ها را که آن ييد. تا جانمو جاديرقابت را ا یةروح ،الدولهشعرا در دربار سیف نیبودند. رقابت ب

بنا  یدربار ،الدوله در حلبلذا سیف ؛(28 - 29: 1449 مان،ی)سل «ردکيم طابه ررفتن ع کيتحر

. ابديالدوله راه به دربار سیف متنبي تلاش کرد بنابراين؛ جمع شدند ينهاد که در آن مردان بزرر

 .شناختيمرا  او ،الدولهسیفملاقات با قبل از  ي،متنب

 با کمک. دیشن ؛بود افتهيرسترش  ،که در خارج از حلب را و محسنات او ليکه فضا يزمان 

بر او وارد شد،  يکه متنب ي( با او آشنا شد. هنگامهیاکانط يالدوله والسیف یابوالعشائر )پسرعمو

و در دربارش او  رفتيالدوله با آغوش باز او را پذالدوله را با شعرش مدح نمود. پس سیفسیف

. داشتخاص  يگاهيجا ،الدولهبود که در دربار سیف ياز جمله شاعران او ناي. بنابرای دادجرا 

متنبي، بازار شعر و  حضور داشتند و با ورودالدوله سیف شاعران ديگری در دربارکه  يحالدر

 کردينم زنشها را سرآن يو متنب دنديورزحسادت  يها به متنبپس آنرونع شد. بي هاشاعری آن

و  بلندی که داشت گاهيرش و جااشعابه  کردنو فخر ي. غرور متنبکردينماعتنا  شانيهاو به حرف

 شاعر و رفتعشبلند  گاهيجاها نسبت به. آنافزوديبر حسادت شعرا م ،صله و انعام امیر به او

 از وی ورزيدند و به خاطر تکبّر و جايگاه والايش، درصدد انتقامنسبت به خود، حسادت مي

  (.240: 1420)عزام، « برآمدند

از نظر شعر و حماسه  یاژهيو گاهيجا ،الدولهکه در دربار سیف ياز جمله بزرران انیم نيدر ا

ابوفراس  ررفت، دست زمام امور را به ،الدولهکه سیف يزمان»بود.  ریابوفراس عموزاده ام ؛داشت

را نزد افرادی همچون ابوذر شاعر و ابن خالويه فرستاد تا شیوۀ خلع آثار ادبي را به وی بیاموزند. 

جای خودش، او بعضي کرد تا در برخي از مواقع بهها وی را با خود همراه ميهمچنین در جنگ

فرسايي، زدن، قلم بود که ابوفراس تمام آداب مربوط به شمشیر رونهنيااز کارها را انجام دهد و 

ها، جدا از هنر وی در خطاطي و نگارش الدوله آموخت و البته اين ويژريمداری نزد سیفاخلاق

 ي(. او از جمله کسان383: 2388)سامر، « مند بودبهرهها آن نیکو، سرودن عالي شعر بود که وی از

ه ابوفراس، در دربار هم ني. با اررفتيخرده م يالدوله بر متنبکه در مجلس شعر سیف است

جايگاه بلندی که با توجه بهبه روز  اختلاف روز نيکرد و ا دایاختلاف پ ينبالدوله، با متسیف

سال  9همچون ابن خالويه و ابوفراس، بعد از به تحريک حاسدان  ناچاربه ؛ وت، بالا ررفداشت

 الدوله جدايي افتاد.متنبي و سیف مصاحبت، بین
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 عاطفه اشتراک در-2 -0 -1

الدوله رثا  خوله خواهر بزرگ سیف ؛که سرشار از عنصر عاطفه است متنبي اتیجمله رثائ از

نزديکش  دوستان مادر و چند تن از بستگان و یبرافقط  ياندک یهاهیمرث نکهياست. ابوفراس باا

و روح در  يعامل تأثیر عمیق نیهم زند ودر آن موج مي يقیسروده، اما عواطف و احساسات حق

 یاز درون مضطرب و آشفته ابوفراس است که حاو يپژواک اتی. رومرذارديمروان خواننده 

 ،شاعران گريصداقت و حفظ امانت در آن در د لیدلاست که به یاریاحساسات و عواطف بس

بروز اشعاری  سازنهیزمتوان بیان نمود در هر دو شاعر، درد فراق، . در اينجا ميشوديم افتيکمتر 

 ازسوزناک، سرشار از عاطفه و احساسي دلپذير شده است. در شعر متنبي، عاطفه در فراق عزيز 

 در فراق دوری از وطن و خاندان است. و در شعر ابوفراس عاطفه رفتهدست

 

 اختلاف در عاطفه-1 -0 -1

ی ها، در مرثیهرونيااز. برده است اديرا از  ييسرانوحه ۀویش ي،ت حوادث زندرعلعبه يمتنب 

قبل از  امثال و حکم پناه برده است؛ و انیب ، بهخود يپوشاندن ناتوان یبراويژه رثای خوله، خود به

الدوله، قصیده را آغاز های سیفالدوله، ابتدا با بیان بزررواریپرداختن به اندوه بر خواهر سیف

 رويد:طوری که ميبه نموده است

 بنتَ خیرِ أبٍيا أخت خیرِ أخٍ يا 

 

 ِنايَةً بهِمِا عَن أَشرَفِ النَّسَبِ 

 (033: 2983 ،متنبي)

 ترجمه: ای خواهر بهترين برادر و ای دختر بهترين پدر، ای کسي که بهترين خاندان را داری.

 سرايد:الدوله پرداخته و چنین ميدر ابیات زير نیز به مدح سیف

                         وَ مَن يَصِفکِ فَقَد سمَاکِ لِلعرََب  أجُلُِّ قَدرکََ أَن تسُمَي مؤَبََّنَةً 

 (033: )همان

هر کس به توصیف تو ؛ زيرا دانم که مورد ستايش واقع شویترجمه: شأن و مقام تو را والا مي

 بپردازد، بدون ترديد تو را برای عرب نام برده است.

 غَدَرتَ يَا موَتُ کَم أفَنیتَ مِن عَدَدٍ 

 

 بِمَن أصََبتَ وَ کَم أسَکَتَّ مِن لَجَبِ  

 (033)همان:                           
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حالي که ی کردی. زماني که خواهرش را ربودی درررلهیحالدوله ترجمه: ای مرگ تو بر سیف

 تو به کمک او تعداد زيادی را نابود کرده و لشکريان را به هلاکت رساندی.

خوله را  سوزجانی نموده است و بعد از آن در قالب اشعاری ااشارهسپس به فخر خود نیز  

های سروده است. در شعر متنبي برخلاف ابوفراس، ثبات عاطفه کمتر است؛ زيرا که در تمام بخش

مستمر وجود ندارد. ابتدای قصیده با فخر و مدح است؛ پس به مرثیه  صورتبهقصیدۀ وی، عاطفه 

متنبي از قدرت عاطفة بالايي برخوردار است؛ زيرا  برخلاففراس پرداخته است؛ اما شعر ابو

احساسات درون خود را با آرامش، اما قوی و تأثیررذار بر خواننده بیان کرده است و از طرفي 

متنبي، عاطفة موجود در شعرش مستمر است؛ چرا که از ابتدای قصیده تا پايان آن،  برخلاف

-یرربیان تسلیت طولاني و نصیحت یجابه الدوله،هر سیفخوا یدر رثاعاطفه منتشر شده است. 

ی معمول هاهشیوبه .خوانديفرام یو خوددار ييبایديده را به صبر و شک مصیبت راي  که یها

آرامش دادن به مصیبت ديده نیست،  یيارا را هیچ تسلیتي که ینحوبه؛ کنديمخلاف اين را بیان 

و اندوه  ی، او را به سورواررريه و زاری نکندکه  واهدآنکه از او بخ یجابه همین جهت به

 .خوانديفرام

 أُصیکَ بالحزن و لا أُوصیکَ بالجَلدَِ 

 

 جلَّ المُصابُ عن التَّعنیفِ و الفَندَِ 

 (033: 2983،ابوفراس)         

تر از آن است که کنم نه به صبر؛ زيرا اين مصیبت بزرگرا به اندوه سفارش مي توترجمه: 

 ( سرکوفت زد و سرزنش کرد.شدن خودياز خود ب یزده را )برابتوان مصیبت

 

 یریگجهینت -2

 :حاصل ررديده است، نتاي  زير متنبي و ابوفراس عنصر عاطفه در اشعار يبا بررس

مدح و فخر  ،وصف خصوصاً یدر اغراض شعر شتریب ي،در دوران دوم زندر يمتنب -

را برآورده نساختند،  یچون مقاصد و يول ؛را مدح نمود یاديز اشخاصاو . کرده است ييهنرنما

خود را در ممدوح خود  یرفتار اتیتمام خصوص؛ زيرا الدوله پرداختجز سیفبه هجو آنان به

به  يفتگیاز علل ش يکيتوان رفت يم نيالدوله قرار ررفت؛ بنابراسیف تيو بارها مورد عنا افتي

 ياز توجهات او بود. از طرف یممدوح خود و برخوردار عيکسب شهرت از طر ،الدولهدربار سیف

چون  شيشعر يدر دوران دوم زندر یاشعار و ند،يرويکه م يمتنب وانيبرخلاف نظر شارحان د

 .از عاطفه است يخال ،منظور کسب صله و پاداش بودهبه
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در  یو یةالدوله سروده است، خصوصاً مرثدر دربار سیف يکه متنب ييهاهیبا توجه به مرث-

احساس و  یردپا ،دهیقص نيحاصل شده است که در ا جهینت نيالدوله افقدان خواهر بزرگ سیف

مفاخرات  انیممدوح، ب ۀچهر میعنصر، ترس نيبدون وجود ازيرا شود؛ يم دهيسوز دای جانعاطفه

ز وجود ا ياشعار بر احساسات و درون خواننده، حاک نيتأثیر ا ي،و از طرف ستین ريپذامکان یو

 يکه متنب ياعجاب اي يالدوله است و وجود حالت حماساو در درباره سیف هیعاطفه در اشعار رثائ

به خواننده و  زیحالات را ن نيکند، ايالدوله و خاندان او در درون خود احساس مدر کنار سیف

حالات ذکر شده  نيا. رردانديم کياحساس خود شر نيها را در اکند و آنيشنونده منتقل م

به غم غربت و  با توجه. در اين میان، ابوفراس نیز کنديم يينماکه جلوه ستیجز عاطفه ن یزیچ

کند که حاکي از جنبة از وطن در قالب اشعاری در رومیات خود، حالتي رواني را بیان مي دوری

ی هاو جملهی وی در قالب تکرار واژران هارریعاطفي و احساسي اوست. بسیاری از تصوير

برای  ای سوزناک است. عامل اصليهای عاطفي وی و حضور عاطفههیجان ررانیبپرسشي، 

از سرزمین، خانواده و  یدوريافته است، انگیزش عاطفه در شعری وی که در رومیات تجلي

ة عاطفي اين قصیدۀ قوی، چنان است که ابوفراس در سوگ خود، قبل از جنب .است ديرينه دوستان

اشعار، عاطفه الفراق  رونهنياتوان رفت، عاطفة موجود در یز مرثیه سروده است؛ لذا ميمرگ ن

 ای که فراتر از اندوه و ماتم و حسرت است.است. عاطفه

ای سوزناک را در ابوفراس حمداني در رومیات خود به اشعاری وجداني پناه برد و عاطفه -

؛ کندينم میليرخوت و بياحساس  شنیدن آنحین شنونده در طوری که شعرش نمايان ساخته به

و به  دانديمدح نمة را شايست يهرکس طبع بالايي که دارد مناعتت بلند و همّ خاطربه يمتنبولي 

 .ستینو راضي قانع  هم ممدوحاندک بخشش 

اکتفا نکرده و درصدد شاخص  يبه ذکر يک صفت يا ويژر خود ستايش ممدوح یبرا يمتنب -

و  یورلاد ،يبخشندرمانند  يچندين صفت او را بستايد؛ صفات ،صناعات ادبي طريعآن است تا از 

بر  شتریب يمتنب ،ابوفراسبا  مقايسه در رسدينظر مبهو  است به کار برده تیاو را در يک ب يکاردان

در شعر بسامد را بیشترين  يدو ويژر اينو  داشته است دیتأک یو دلاور يصفت بخشندرروی دو 

 مشهور است. يبه اين دو ويژر اعراباين دو شاعر دارد؛ زيرا 

های قصیدۀ در شعر متنبي برخلاف ابوفراس ثبات عاطفه کمتر است؛ زيرا که در تمام بخش -

صورت مستمر وجود ندارد. ابتدای قصیده با فخر و مدح است؛ پس به مرثیه پرداخته وی عاطفه به

متنبي از قدرت عاطفة بالايي برخوردار است؛ زيرا احساسات  فبرخلااست؛ اما شعر ابوفراس 
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 برخلافدرون خود را با آرامش، اما قوی و تأثیررذار بر خواننده بیان کرده است و از طرفي 

متنبي، عاطفة موجود در شعرش مستمر است؛ چرا که از ابتدای قصیده تا پايان آن، عاطفه منتشر 

 شده است.

بروز اشعاری سوزناک، سرشار از عاطفه و  سازنهیزمدرد فراق، در شعر هر دو شاعر،  -

احساسي دلپذير شده است. در شعر متنبي، عاطفه در فراق عزيز از دست رفته و در شعر ابوفراس 

 در فراق دوری از وطن و خاندان است. عاطفه

شخصیت  که ینحوبهنموده بود  شرفتیپ ، شعرشالدولهسیفمتنبي قبل از پیوستن به دربار -

متنبي در  اکثر اشعار مدحيای که رونهاست، به يالدوله حمدانسیف ،يمدايح متنب یمحور

 ررفت، دست زمام امور را به ،الدولهکه سیف يزمانخصوص اين پادشاه سروده شده است. ولي 

 شعر و شاعری و شیوۀ خلع ابوفراس را نزد افرادی همچون ابوذر شاعر و ابن خالويه فرستاد تا

 آثار ادبي را به وی بیاموزند.

 نوشتپی

 خاورشناس، شناس،عرب شناس،اسلام ،(م2952 – 2883) يکِراچْکوفسْْک چيانوویولي -2

 .هیدر روس شناسىشناسى و عربمکتب اسلام ادرذارانبنی از مترجم،

 فهرست منابع

 هاکتاب

 فارسی: 

، 3 لدچا  چهارم، ج نده،يابوالقاسم پا، اسلام یاسیس خیتار(، 2364)، حسن م،یحسن ابراه-2

 .دانيجاو تهران:

 .سخن تهران: ، چا  دوم،ینقد ادب(، 2371)، نیکوب، عبدالحسزرين-1

قرارزلو، قم: پژوهشگاه حوزه و  رضایلعمترجم  ،انیدولت حمدان(، 2388)، صلیسامر، ف-3

 دانشگاه.

و  يرانيا یهامرکز پژوهشتهران:  ،یالمعارف بزرگ اسلام رهیدا ،(2369)، دمحمّ دیس ،یدیس-0

 ي.اسلام

 سخن. تهران:، ینقد ادب(، 2380)، درضامحمّ ،يکدکن يعیشف-5

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.دانشنامه ایران و اسلام(، 2951، احسان، )شاطر اري-6
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 عربی: 

 ، بیروت: دار صادر.وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان(، 2944)، خلکانابن -2
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A comparative analysis of the habitual changes and the impact of 

positive/negative capitals on the personality of female narrators, 

based on the novels "My Bird" by Fariba Vafi and "Forbidden 

Notebook" by Alba Despides, according to Pierre Bourdieu's theory. 
 

Mahtab Hajimohammadi 2, Sara Zirak1  
 

Abstrac 

Pierre Bourdieu's theory of capital types represents various forms of 

capital and their impact on each other. In Bourdieu's definition, the types 

of capital include economic, cultural, social, and symbolic capital. This 

paper, through a comparative analysis of the habits influenced by the 

personal capital of female narrators in the novels "My Bird" and 

"Forbidden Notebook," examines the level of influence of different 

capitals on each other and investigates the change in the narrators' habits. 

Using a descriptive-analytical approach, it demonstrates how habits 

affect the creation of positive/negative and constructive/destructive 

capitals. The most prominent negative habits of female characters in the 

novels are silence, passivity, isolation, submission, and ensuring the 

satisfaction of family men without any action or objection towards the 

perpetuation of women's subordination. The most distinct positive habits 

are loyalty, motherhood, a sense of responsibility, sacrifice, and 

kindness. Consequently, the nature of women's habits either remains 

unchanged, progresses towards the production and reproduction of 

negative and destructive capitals, or if slight changes are observed in the 

production and reproduction of positive capitals, they are overshadowed 

by the narrators' passivity. The comparative research results indicate a 

common structural position of two women in two different societies, 

which creates similar experiences, and their repetition forms common 
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traits and habits. These similarities and similar habits in turn structure 

their positive or negative social actions; meaning they regulate 

guidelines and restrict their agency. In very few social spaces, it removes 

passivity and limitations. However, ultimately, the manifestation of 

women's passivity in economic fields, the inefficiency of social spaces 

(before and after marriage), the use of social capital, and the poverty of 

economic, cultural, and symbolic capital in female narrators become 

evident. 

 

Keywords: Capitals, Pierre Bourdieu, Habit Wareh, Women, Wafi, Dess 
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 سلبی/ ایجابی در شخصیت زنان راوی  هایو سرمایه هاوارهبررسی تطبیقی تغییر عادت

بر اساس « پدسآلبا دسس»از  «دفترچه ممنوع»از فریبا وفی و « من پرندة»)در رمان 
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 چکیده

را  يکديگر بر آن انواع تأثیر و هاسرمايه رونارون، هایشیوهبه ير بورديوپي سرماية انواع نظرية

 فرهنگي، اقتصادی، سرماية»: از عبارت است سرمايه انواع بورديو تعريف در. کندبازنمايي مي

 هایهای متأثر از سرمايهوارهعادت ای بهمقايسه نگاهي با مقاله اين .«نمادين و اجتماعي

 بر هاسرمايه رذاریاثر میزان« دفترچة ممنوع»و « پرندۀ من»های راوی در رمان زنان شخصیت

 نشان تحلیلي-توصیفي روش کند و بارا بررسي مي زنان راوی وارهعادت يکديگر و تغییر

دارند.  منفي/ سلبي و مثبت/ ايجابي هایسرمايه ايجاد بر تأثیری ها چهوارهعادت دهدمي

ها؛ سکوت، انفعال، انزوا، تسلیم و تأمین های منفي عاملان زن در رمانوارهبارزترين عادت

ن راوی است و رضايت مردان خانواده بدون کمترين کنش و اعتراض در راستای ديگربودري زنا

های مثبت؛ وفاداری، مادرانگي، احساس مسوولیت، ايثار و مهرباني وارهترين عادتمشخص

های زنان يا تغییر نکرده، يا در جهت تولید و بازتولید منفي و وارهاست. در نتیجه، ماهیت عادت
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ت مشاهده های مثبسلبي پیش رفته است و يا ارر تغییر اندکي در تولید و بازتولید سرمايه

موقعیت ساختاری ای پژوهش، شود، در ساية انفعال راويان کم رنگ است. نتیجة مقايسهمي

ها ۀ آنهای مشابه و تکرارشوندتجربه دهد کهمشترک دو زن در دو جامعه متفاوت را نشان مي

 ةنوببه های شبیه به هم وارهو عادت هااين منش. کندمشترکي ايجاد ميهای وارهخصلت و عادت

هايي را بخشد؛ يعني دستورالعملآنان ساختار مي مثبت يا منفي های اجتماعيخود، به کنش

. يا در فضاهای اجتماعي بسیار اندکي، از انفعال و کندرا محدود مي هاکنشگری آنتنظیم و 

 اقتصادی، هایمیدان در داستان شدن انفعال زنانآشکار سازد. ولي در نهايتمحدوديت خارج مي

 فقر و اجتماعي هایسرمايه کارریریبه  در ،(ازدواج از بعد و قبل) اجتماعيِ ناکارآمدی فضاهای

 سازد.مي زنان راوی برملا نمادين را در اقتصادی، فرهنگي و سرماية

 

 پدسزنان، وفي، دسس ،وارهبورديو، عادتيرپي ها،سرمايه :هاکلیدواژه

 

 مقدمه-2

 ژانويه 13 دررذشته – 2934 اوت 2 فرانسوی )زاده( Pier Bourdieu)ی «ويبورد رييپ»

 نظیر مسائلي به عمدتاً که بود فرانسوی سرشناس شناسمردم و شناسجامعه ،(1441

 مختلف هاینسل بین و درون در جامعه در قدرت انتقال هایشیوه انواع و قدرت سازوکارهای

 و اجتماعي زندري جسماني واقعیت بر غربي اروپای ايدئالیست سنت برخلاف او. پرداختمي

 مرلوپونتي، هايدرر، ررامشي، تأثیر تحت او. داشت تأکید جامعه سازوکارهای در عمل نقش

 هایشکل نظرية پانوفسکي و استروس-لوی کلود دورکیم، وبر، مارکس، هوسرل، ويتگنشتاين،

 کرد. مطرح سرمايه اقتصادی هایشکل برابر در را سرمايه نمادين و اجتماعي فرهنگي،

 Economic Capital))اقتصادی » دسته، چهار به را (Capital) «سرمايه« »ويبورد رييپ»

 Cymbul)و نمادين  (Social Capital)اجتماعي  ،(Cultural Capital) فرهنگي، ،

Capital) » وارهعادت»در انديشه بورديو  .کندمي تقسیم» (Habitus)   سرمايه»در کنار واژۀ »

های دو کشور مختلف را ای، رماندر اين پژوهش مقايسهای برخوردار است. از اهمیت ويژه

های مختلف فراتر برود ما ای که از تفاوت متون ادبي در فرهنگمقايسه»ايم. از آنجا که بررزيده

مان آراه های انسانيرا از طريع آشنايي با مضامین مشترک ادبیات بیش از پیش از مشابهت
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و  «وفي فريبا» از «پرندۀ من»در اين مقاله با بازنگری رمان ( لذا 21: 2389)انوشیرواني، « کند.مي

 نويسنده ايتالیايي به شخصیت راويان زن بر پاية نظرية« آلبادسس پدس»از  «دفترچة ممنوع»رمان 

 پردازيم.واره ميعادتسرماية بورديو و با تاکید بر دو کلید و.اژۀ سرمايه و 

 

 بیان مسئله-2-2

تولید و  از دو کشور مختلف، چگونه دو راوی ها در شخصیتسؤال اين است که سرمايه

های دو دوره پیش و وارهشوند و چه تأثیر مستقیمي بر ايجاد عادتبازتولید سلبي و ايجابي مي

 و خانواده همسر، با ارتباط در راويان زن هایوارهها و عادتسرمايه پس از ازدواج دارند؟

های وارهریری از عادتدارند و دو زن از دو جامعة ايران و ايتالیا با بهره کارکردی چه جامعه

هايي در چگونگي عملکرد شوند و چه تفاوت و شباهتظاهر مي خانه و جامعه در خود چگونه

  وجود دارد؟ها های آنوارههای اجتماعي و بروز عادتها در میدانآن

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش-2-1

ررِ های کنششناختيِ آثارِ دو نويسنده، در دو جامعة متفاوت با سطوح و میدانمقايسة جامعه

متفاوت، کردارهای خاص وَ نیز قواعد و رسومي که به لحاظِ اجتماعي دارای زبان، قواعد رفتار 

ه ويژه در مقولة پردازش به شخصیتِ و ادب وَ حتي رفتارهای جسمانيِ متفاوتي هستند، ب

های شخصیتِ زن در ایِ سرمايهدارای اهمّیت است. اين پژوهش با تحلیل مقايسه« زن»اجتماعي 

 کند.ای تبیین ميها را با مطالعات بینارشتهوارهو عادت دو جامعة متفاوت میزان سرمايه

 پیشینة پژوهش-2-2

هايي موجود در مورد اين دو رمان به ت. لذا پژوهشهای قیاسي اساين مقاله مبني بر نگرش

 شود.ای بررسي ميصورت نمونه

، وفياثر « پرندۀ من»شناختي رمان بررسي جامعه»آرش مشفقي و زهرا دوستي در مقالة  -

 رر در رمان را، قرباني ويژري( افراد کنش2396، )«ير بورديوپي« نظرية عمل»بر اساس 

 اند. ها تعلع داشتهدر طول زندري خود بدان دانند کههايي مينمیدا
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 ۀبر پرند هیبا تک يوف یهانارم ينقد و بررس»ارشد با عنوان  يکارشناس ةنامانيپادر  -

نقد و (، در 2392ی، )موریت رایسم «شوديها، ماه کامل مدر کوچه یتبت، راز یايؤمن، ترلان، ر

 مدارانهنقد زن کرديبا رو را هانارم یمحتوا زیعناصر داستان و ن يوف ارآث يقیرتطبیغ يِبررس

 کند. بررسي مي

های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤيای بررسي تأثیر سرمايه»در مقالة  مژده سالارنیا، -

دهد؛ سه شخصیت زن داستان با وجود (، نشان مي2391، )بورديو «نظرية کنش»تبت بر اساس 

ها وارد مي های مختلف و تلاش بسیار، به بخش مسلط میدانهای سرمايهزندري در میدان

 شوند. ها در طول زمان همواره موفعع نميشوند؛ اما به سبب نداشتن توازن سرمايه

 ياجتماع یهاهيسرما يشناختنقد جامعه» عنوان باای مقاله ی، درصدف رلمراد -

 «ويبورد رييپ يةانواع سرما يةبراساس نظر پوريروان رویزنان در رمان دل فولاد اثر من يفرهنگ

  پردازد.ميجامعه  ریطبقة فق لیو تحل یاقتصاد ةيبه سرما ،هيانواع سرما يبررس (، در2390)

(، 2393« )بررسي رمان پرنده من از فريبا وفي از منظر سبک شناسي انتقادی»در مقاله  -

های رمان، رفتمان مسلط و ايدئولوژی لايهرسد که با بررسي مهری تلخابي به اين نتیجه مي

های توان به عمع يک اثر و انديشهریرد و ميتر در دسترس قرار ميحاکم بر رمان راحت

 نويسنده دست يافت.

ها کار تحقیقي انجام نشده وارهها و عادتبا محوريت سرمايه« دفترچة ممنوع»در رمان  -

 و است متفاوت ،حاضر ةمقالهای قبلي با پژوهش کار طةیحآمده، است. با توجه به آمار به دست

 یديجد عیتحقراوی،  انشخصیت زن ۀوارعادتو ها سرمايهارتباط بین  با نگاهي بر پژوهشاين 

 .باشدآثار اين دو نويسنده در دو جامعة متفاوت  انتخابِ لِیدل نِیّمب توانديم است که
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 روش پژوهش-2-0

ير بورديو ی پيشناسانهی جامعهمندی از نظريهو بهره تحلیلي-توصیفي روش اين پژوهش با

منفي/  و مثبت/ ايجابي هایسرمايه ايجاد بر تأثیری ها چهوارهعادت درصدد اين است نشان دهد

 دارد. سلبي

 

 مبانی نظری-2-0

در  رويد غالباًىمـ« زبـان کاربـرد»و « زبان»در خصوص  سشناجامعه کيعنوان بورديو به چهآن

« میدان»و  «خصلت»رنجد که بر محوريت دو مفهوم ى او مىانتزاعى و کلع ةنظري قالب چارچوب

(Field کيبه عنوان  بورديو يابد.سـامان مى« مل اجـتماعىاعـ»مفهوم  ررىمیانجى و با 

 روابط شهیهم يشناسزبان روابط»داند و از نظر وی سرمايه را منبع قدرت مي سشناجامعه

کنار چند  در «هيسرما» واژۀ ويبورد اتينظر و آثار در. (133: 2385 نز،ی)جنک «هستند قدرت

 یدیو کل دهیچیمهم، پ اریمفهوم بسيک  «مـنش» و «کنش»، «وارهعادت»مهم مانند  دواژۀیکل

  .است

 

 

 

  ویبورد دگاهید ازواره و عادت هاهیسرما -2-0-2

 اقتصادی  سرمایة 2-0-2-2

 دیتول رونارون عوامل از»شوند و تبديل مي آساني به پول که به سرمايه اقتصادی منابعي است

 یماد یکالاها راث،یدرآمد، می، اقتصاد یهاييدارا مجموعه و( کار کارخانجات،)املاک، 

درنگ قابل بي»؛ از ديدراه بورديو سرماية اقتصادی (68:  2392 تز،يوبون) شده است لیتشک

« تبديل به پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکیت دربیايد و حتي ماترک وارثان باشد

آيد يا (. سرمايه اقتصادی يا اکتسابي است و با شغل و درآمد به دست مي236ب: 2380)بورديو، 
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های تولید و بازتولید و ر نتیجه، شغل يکي از راهموروثي است و با خاستگاه افراد مرتبط است. د

 حفظ اقتدار در میدان سرماية اقتصادی است.

 فرهنگی  سرمایة -2-0-2-1

های بورديو اصطلاح سرماية فرهنگي را برای اشاره به اطلاعات يا دانش دربارۀ باورها و سنعت 

دهند، به کار ي را ارتقا ميفرهنگي و معیارهای رفتاری خاصي که موفعقیت و کامیابي در زندر

سرماية فرهنگي، يعني قدرت شناحت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگي در هر فرد »برد. مي

« شوندو آن دربرریرندۀ تمايلات پايدار فرد است که در خلال اجتماعي شدن در فرد انباشته مي

ي سه منبع سرماية (. پرورش خانوادري، آموزش رسمي و فرهنگ شغل344: 2398)فکوهي، 

منطبع است، که توسط نظام  یفکر یهااز داشته یامجموعه بافرهنگي هستند. اين سرمايه 

به سه شکل  توانديم هيسرما ني. اابندييخانواده انتقال م عياز طر اي شونديم دیتول يآموزش

شده. در تعريف ديگر يافته و سرماية نهادينهسرماية متجسّد، سرماية عینیتوجود داشته باشد: 

دارندرانش از ديدراه معنوی و نمادين از  و استهای معنوی دارايي همه يفرهنگ ةيسرما

 . شوندديگران متمايز مي

 

 سرمایه متجسدّ یا متجسمّ 2-0-2-1-2

های به غیر نیست. مانند: حافظه، مهارت سرمايه متجسد جز از راه آموزش مستقیم قابل وارذاری

ای است در ديدراه بورديو جايگاه خاصي دارد، اين همان سرمايه»تجربي و رفتاری. اين سرمايه 

کند که در جسم فرد سازد و بورديو به سرمايه فرهنگي خاصي اشاره ميوارۀ فرد را ميکه عادت

(. در واقع 336: 2389)ررنفل، « دهدمي وجود دارد و عملکرد خود را تحت عنوان ذائقه نشان

صورتي عمیع ذائقه ما واقعاً شخصي نیست بلکه به»رردد. يعني ذائقه به ترجیحات ما برمي

ریرد. ذائقة ما همان سرماية کنیم تحت تأثیر قرار ميتوسط طبقة اجتماعي که در آن زندري مي

ای را به نمايش میان آن ذائقة ويژهفرهنگي است که در درون بدن ما جا ررفته است و در اين 
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جا(. اما )همان« زندبخشیم که طبقة ما بر آن مهر تأيید ميرذاريم و به آن مشروعیت ميمي

 ریری اين سرمايه در خانواده است.خاستگاه و محل شکل

 

 یافتهسرمایة فرهنگی عینیت 2-0-2-1-1

های فرهنگي، مانند آثار ادبي، ای از کالاسرماية فرهنگي عیني، عبارت است از مجموعه 

ها قابل انتقال هستند. به بیان های علمي، تصاوير، کامپیوتر و ... . اين سرمايهها، رزارشماشین

صورت مادی و در قالب آثار هنری، نمايشگاه، موزه، تواند عینیت يابد، يعني بهسرمايه مي»ديگر، 

 2389)ررنفل، « ها عرضه شودساختهدستآزمايشگاه، ابزار علمي، کتاب و انواع رونارون 

 ریری آن در اجتماع و در بین رروه است. (. محل شکل270:

 

 شدهسرمایة فرهنگی نهادینه 2-0-2-1-2

نهادينه شده، در جامعه به صورت عناوين، مدارک »تواند به حالت سرمايه فرهنگي مي

)شويره و « بخشدتحصیلي، موفقیت در مسابقات ورودی و غیره که به استعدادات فرد عینیت مي

شده، به مدارک تحصیلي يا سرمايه فرهنگيِ نهادينه»( بروز کند. به بیان ديگر، 97: 2385فونتن، 

« شود که نشان دهنده میزان اطلاعات يا مهارت فرد در يک زمینه استهارتي مربوط ميمدارک م

شود. مانند ديپلم از طريع مدارک رسمي و يا تحصیلي توجیه مي»( که 2389:336)ررنفل، 

سرماية فرهنگي »(. به تعبیر ديگر، 344:2386)محسني، « دبیرستان و يا امتیاز کشف و اختراع

ررديده، « شخص»ودن شده است، ملکي است دروني شده و جز  لايتجزای داشتني است که ب

-افزايد که سرمايه اقتصادی ميبورديو مي (.98: 2385)شويره و فونتن، « خصلت او شده است

سرماية فرهنگي به نحوی به سرماية »تواند برای صاحب خود سرمايه فرهنگي ايجاد کند. 

جا(. سرمايه اقتصادی بر کسب )همان« درآمده است اقتصادی رره خورده و به شکل ديگر آن

 اين سرمايه تأثیر چشمگیری دارد..  
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 اجتماعی  سرمایة-2-0-2-2

 رفتارها در فردی هایقابلیت و احترام پرستیژ، نمادين، ابزارهای مجموعة»سرماية اجتماعي 

عمومي خوب، ارتباطات روابط  .(344: 2398 فکوهي،) «دارد اختیار در فرد که( کالبد و کلام)

 که است باور نيا بر ويبورد» های اجتماعي است.بودن فرد از جمله سرمايهرسترده، اجتماعي

 به زین و دارد وندیپ هاآن با او که ييهاشبکه اندازۀ به فرد هر تملک مورد ياجتماع ةيسرما حجم

 و،يبورد) «دارند او با مرتبط یاعضا که دارد يبستگ ينينماد و يفرهنگ ،یاقتصاد ةيسرما زانیم

يعني روابط و پیوندهای اجتماعي، افتخار و » ياجتماع ةيسرما. به تعريف ديگر؛ (208: ب2380

(. اين سرمايه از راه دسترسي افراد و عاملان در میدان به 277الف: 2397)بورديو، « احترام

ه هدف کسب منافع و های مختلف خانوادري، دوستي، مدني و مواردی از اين دست بشبکه

های اجتماعي به معنای به دست آوردن موقعیت»شود. همچنین بازتولید انواع سرمايه حاصل مي

ای از روابط، دوستان و آشنايان است که فرد در های کم و بیش رستردهو برخورداری از شبکه

(. خانواده در زايش 252: 238)ممتاز، « ها استفاده کندتواند به نفع خود از آنمواقع ضروری مي

توان از ديدراه بورديو سرمايه سرمايه و بازتولید و تولید اجتماعي آن بسیار مؤثر است. مي

 اجتماعي را به دو عنصر تفکیک کرد؛ روابط اجتماعي و کمیتّ و کیفیت آن.

 

 نمادین  سرمایه 2-0-2-0

عنوان ويژري متفاوت و ههر جايگاه و دارايي که ديگران آن را ب يعنيسرماية نمادين 

های پیشین در ها و هر يک از سرمايهها، تقديرنامهناها، نشمدال. برجسته به رسمیت بشناسند

نمادين به شمار  ةتواند موجب احترام و تمايز فرد شود و سرمايمي دیبازتول اي ليصورت تبد

 «نياثرات نماد»آن را  ديبا و است یمعنو ابعاد نينماد ةيسرما از يبخش ياجتماع دانیم درآيد. 

 اعتبار ،«نمادين سرماية» نشانة (99-244: 2385 فونتن، و رهي)شو .میبنام هياشکال رونارون سرما

و  يبا احترام و بازشناس ايجز در  هيسرما نيدرواقع ا» بزرري. يا نیکنامي شهُرت، در مثلاً است،

آن  نهیعبه گرانيکه باور د يو تا زمان کندينم دایپ يوجود خارج گرانيباور و اعتبار و اعتماد د

در  هاهيرونه سرمانيا ن،يبنابرا. (241همان: ) «ابديرا همراه نداشته باشد، نخواهد توانست دوام 

نوع نگرش و فرهنگ  يجامعه مؤثر است و حتع کيافرادِ  ياجتماع ةواره و طبقعادت ت،یشخص

 . دهديم لیتشک زیرا ن هاآن
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 وارهعادت-2-0-2-0

های پايداری که فرد در جريان فرآيند نظامي از خصلت»توان واره را از نظر بورديو ميعادت

پردازان ( دانست. مترجمان آثار بورديو و نظريه92: 2392ويتز، )بون« دست آوردهپذيری بهجامعه

« منش»راه به معني  (؛ و91)همان: « شخصیت»واره را راه به دربارۀ آرای او، مفهوم عادت

اند و از آنجا که مطابع با نظريات بورديو همواره ( ترجمه کرده84:2386جعفری، )مقدّس

خصلتِ ديالیکتیکي دارد، از اين رو عادت واره هم مبیّن رفتار فردی است؛ و هم مبیّن شکلي از 

های جمعي عینیت ای از رسوم و نهادزندري و نوعِ رفتار يا جوِ اجتماعي که در هیأت مجموعه

واره، عادت»رويد: دارد که مي« نوبرت الیاس»يافته است. اين تعريف قرابت بسیاری با تعريف 

ها و تمايلات پايدار مستمر و قابل انتقال است و به آن دسته از تمايلات، نظامي از ررايش

ند اجتماعي های فرد اشاره دارد که هرچها، ظرفیت ادراک، احساس، اعمال و انديشهآمادري

 (.63: 2389)انصاری و طاهرخاني، « نمايد و در وجود او تثبیت شده استاست؛ اما طبیعي مي

واره، مبنای چیزی است که در معنای متداول، شخصیت فرد عادت»معتقد است، « بون ويتز»

ه ها، با اين شیوها، با اين نوع حساسیتکنیم که با اين خصلتشود. ما احساس مينامیده مي

های رزمي به جای کنش و واکنش آداب و سبک متولد شديم. در واقع دوست داشتن .. فیلم

ويتز، )بون« واره استهای سیاسي، رأی دادن به جناح راست به جای چپ، محصول عادتفیلم

واره محصول موقعیت و سیر اجتماعي افراد است. ... (. بورديو معتقد است که عادت91: 2392

اند، بیش هايي که مربوط به دوران کودکيها و رفتارهای تربیتي، آن کنشکنش در میان تمام

کنندري دارند. بنابراين، رروه خانوادري نقش بسیار مهمي در ها، نقش تعیینازهمة دوره

 وستهیپ ن،ينو اتیتجرب اساس بر هاوارهعادت» وينظر بوردبهپذيری اوّلیه دارد. جامعه

روند که ساختارهای بیروني را در هايي به شمار ميو منش (28: 2393 ن،يشامپا) .«رنديرپذییتغ

کنند و فرد با نهادينه کردن آن در رفتار خود، ساختارها را به شکلي ديگر خلع افراد دروني مي

 (.199: 2380نمايد. )رک: فکوهي، کند، به بیان ديگر، آن را بازتولید ميمي
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 ةپندارد، در عمل چیزی جز نتیجفرد به عنوان انتخاب شخصي ميآن چه بر اساس نظرية بورديو 

؛ که بورديو اين فرآيندِ ش به او تحمیل کرده است، نیستاعسازی قواعدی که رروه تعلعدروني

؛ يعني عادتي که ذاتي نیست بلکه به واسطة محیط نامدمي «وارهعادت»را  «سازیدروني»

مصرف  ای، چه، در هر زمینهکنندهمصرف ةذائقتر، ریرد. به زبان سادهاجتماعي شکل مي

« موقعیت اجتماعيِ»صرفاً يک انتخاب شخصي نیست، بلکه ، کتاب، غذا و غیره موسیقي، نمايش

ها در اثر قرار ررفتن در موقعیت «وارهادتع»بنابراين،  او نیز در نوع و شکلِ مصرف نقش دارند.

 شود. همزمان هم تولید و هم بازتولید مي« میدان»يا 

ه و های مشاباعتقاد دارد افراد موقعیت ساختاری يا طبقاتي مشترک و تجربه ورديوب

د، به خو ةکند، و اين منش به نوبمنش مشترکي ايجاد ميبرايشان ای دارند که تکرارشونده

شگران را هايي را تنظیم و اَعمال کنبخشد؛ يعني دستورالعملاجتماعي آنان ساختار مي هایکنش

. دهدکند؛ اما در عین حال، اجازه نوآوری فردی را هم ميمحدود مي  

واجه با در مرا  یراو انزنشخصیت  آنیمبا توجه به توضیحات نظری، در پژوهش حاضر بر

چنین ها و همشناسي و بررسي سرمايهمنتخب از نظر جامعه  انرمدو در موجود،  طيشرا

در  ی چهاررانة بورديوهاهياز سرما حدچه تا  اشان بررسي کنیم؛ کههای کسب کردهوارهعادت

 زیآنان و ن یهاهيو سرما ، سلطهدر مواجهه با قدرتِ مردانو  د؟نکنياستفاده م جهت بازتولید

  رد؟یريصورت مها ف آناز طر ييهاقدرت جامعه چه واکنش

 هارمان 2-1

  «من ةپرند» معرفی 2-1-2

رمان  حوادث ه است.منتشر شد 2382 سال در و است« وفي فريبا» رمان اولین« پرندۀ من»رمان 

 زنراوی داستان  خورد.رقم مي نینشای شلوغ و فقیرهدر محلعپنجاه متری در يک خانه کوچک 
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ها مستأجری با همسرش امیر و دو فرزندشان بعد از سال داری است که همراهنام و خانهبي

کنند. امیر برای به آنجا نقل مکان مي ،نینشای شلوغ و فقیرهدر محلعي کوچک خريد آپارتمان

 .ستدو کودکش اترين فرد برای نگهداری از مسوول راوی کوشد. در نبود امیر،رفتن به کانادا مي

آورد، با ورود ويتامین مادر راوی به م ويتامین را به خانه ميپدر راوی، آقاجان بارها زني به نا

کوشد. بالأخره آقاجان به طرز رونه منزل ميبرد و در نظافت افراطي و وسواسزيرزمین پناه مي

کند. مهین، زن راوی و شهلا سه دختر اين خانواده هستند که پسر ندارد و فلاکت باری فوت مي

کند. وسواس مادر به شهلا که يزررترين دختر ين موضوع سرزنش ميآقاجان، مادر را به خاطر ا

کند. خاله محبوب که شخصیت تاثیررذار ديگری است و صاحب و مجرد است، سرايت مي

ریرد. عمو غدير همسر خاله، در شود، راهي اوقات راوی را از خواهرش قرض ميفرزند نمي

دهد. راوی از غدير، تاريکي، راوی را آزار مي اش،ها و رفتارهای زنندهدوران کودکي، با چشمک

برد.. مهین به کانادا ترسد و از همان کودکي به سکوت پناه ميها، خاله و حتي مامان ميسايه

 کند.کند. در نهايت راوی در پاسخ به فروش آپارتمان توسط امیر، خانه را ترک ميمهاجرت مي

 

 « دفترچه ممنوع»معرفی  -2-1-1

. در رم ايتالیا زيست (2997نوامبر  20)تا متولد شد و  (2922مارس  22)در  پدسآلبا دسس 

جوی وکشد که در جسترا به تصوير مي دس، زنييکي از آثار دسس« دفترچة ممنوع»رمان 

های محرمانة زني کارمند و سنتي ای برای يادداشتداستان با خريد دفترچهآرام است، ای روشه

و « میرلا»های شود. در زندري مشترک والريا و میشل، دو فرزند به نامبه نام والريا آغاز مي

دختری جوان با آرزوی بلند و دانشجوی حقوق است. وی « میرلا»شوند. متولد مي« ريکاردو»

دانشجوست. والريا به سبب ضعف اقتصادی و برای تأمین معاش « اردوريک»سری نترس دارد.. 

شود. نويسنده از زبان والريا و در قالب خاطراتش، دلباختگي وی و خانواده منشي شرکتي مي

آقای رئیس، نگراني در مورد آينده فرزندانش، ترس از کشف دفترچه و نمايان شدن روابط سرد 
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های دروني زن با خودش و درریری با رفتارهای کشمکش سازد.راوی با میشل را آشکار مي

ها و توقععات بسیار درخواستشود. اعضای خانواده و پدر و مادر زن نیز در رمان مشخص مي

. است کرده خستهاو را ش میشل و فرزندانش و همچنین احساس تنهايي شوهر توجهيبي زياد،

کند، اما در پايان رمان با س ررايش پیدا ميزن از تنهايي و فشارهای زندري ابتدا به سمت رئی

 رردد. سوزاندن دفترچه به شرايط قبلي زندري خود برمي

 

 بحث-1

  انواع سرمایه -1-2

 یاجتماع ةیسرما-1-2-2

  یراو اننز يجابيا/ مثبتسرماية اجتماعي  -1-2-2-2

 نیدر سطحِ خُرد، به افراد حاضر در شبکه اشاره دارد که بر اثر تعاملات ب» ياجتماع ةيسرما

ها به اجتماعات، رروه ،يانیدر سطحِ م .ردیرياعضا شکل م تيشناخت حاصل شده و هو ،یفرد

و در  شوند؛يرروه م يو تعامل يارزش ادیو ساخت بن تيکه باعث تقو شوديتوجه م هاانو سازم

و  یریراست که موجب شکل يمختلف یهاو رروه هاانسازم رندۀیدر سطح کلان، دربرر ت،ينها

 نيا بر (.56و  55: 2393 ،ي)نوابخش و فائق «.دهيررد يمراودات و ارتباطات جمع تيتقو

 فرد هر که دانست يانیم يِاجتماع ةيسرما بر يمبتن یارابطه را يخانوادر روابط توانيم اساس،

 .شود خانواده يتعامل و يارزش ادیبن ساخت و تيتقو باعث خود، نقشِ یفايا با کنديم تلاش

 «ياجتماع» ررذارِیتأث و مهم ةيسرمابعد از ازدواج،  یفضا در «يان زنراو»ية سرما نیاوّل

 گريد يشکل در «خانواده» يِاجتماع ةيسرما کسب و «شدن مادر»و « یرسهم» آن و است؛هآن

 است.
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  منفی/سلبی اجتماعی سرمایة-1-2-2-1

ي و محیط کودک دورانهمچون ترس و انزوا که برررفته از  هاييوارهعادت بايان زن راو

. در میدان اجتماعي پس از ازدواج، سخنان و دنشويم ييزناشو يزندر وارد ،اجتماعي است

ری را بار شوهران در هر دو داستان، سرماية اجتماعي و هويت همسآمیز و خشونترفتار کنايه

 کند.ترين سرمايه بدل شود، بازتولید منفي ميکه بايد در خانواده به عالي

 توجّه با« پرنده من»شوند. در رمان يمدرک از طرف همسر و فرزندان، دلزده دو زن با عدم 

 تنها خانه آن یتو مجبورم»: تنهاست «یراو» ،نزولي سرماية همسری و اجتماعي امیر کارکرد به

وفي، « )خواهنديم غذا خواهند،يم ریش فقط. ندارند خبر زیچ چیه از که ييهابچّه با. بمانم

 ديجد ياجتماع ةيسرما و مسوول دو فرزندش است زن راویر امینبود  . در(95 - 96: 2382

کنار امیر . »شوديم بدل دغدغه با توأم و يمنف یاهيسرما به او یبرا «ازدواج از پس يزندر» يعني

(. 98)همان: « کشم. حالا نه برايش زنم، نه مادر، نه خواهر. هیچ ربطي به هم نداريم.دراز مي

رويد. ذائقة او توسط های رونارون، از رذشتة خود نیز سخن مي، در موقعیت«پرندۀ من»راوی 

ان اجتماعيِ کرده، ايجاده شده است. در میدای که در آن زندري ميطبقة اجتماعي و خانواده

نخست، راوی همواره نقش کارآموز را داشته است؛ يعني خاله محبوب از نحوۀ تربیت شدن 

کند او را طبع میل خود تربیت کند. در اين رابطه، راوی هیچ راوی راضي نیست و سعي مي

اش يک ها در زندريخاله محبوب بچه نداشت. بعضي وقت»ای ندارد. کنش و کنشگری ويژه

ررفت. ... خاله محبوب قبل از هر داشت برای همین يکي از ماها را از مامان قرض مي بچه لازم

قدر رفت مادرت شلخته است. در عرض چند ساعت آنبرد ... و ميکاری مرا به حمام مي

خواست. دانستم با هويت جديدم چه کنم. خاله هم همین را ميشدم که نميعوض مي

)همان: « بلي پاک بشوم تا بتواند جوری که دوست دارد تربیتم کندخواست از رفتارهای قمي

33.) 

دار و زني سنعتي است. از اين رو، در میدان اجتماعي دوم، )پس از ازدواج( راوی خانه 

–پیوندهای اجتماعي او بیش از همه با همسرش امیر است. بعد از امیر، با مادر، دو خواهرش 

 قدرآن ميرويم خودم به. هستم خانه یتو حالا»و خاله محبوب در ارتباط است.  -شهلا و مهین

 مانند يمزخرفات هستم قادر امشب تنها انگار. ..شوند بزرگ هابچه که مانميم خانه نيا یتو

 را خودم یهافيتعر و زميبر دور را زهرمار و کوفت و خانه ررم کانون و مشترک يزندر

 . (225همان: ) «کنم اختراع
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والريا کارمند است و در دو شیفت هم در اداره و هم در منزل کار « دفترچة ممنوع»در 

رابطة اجتماعي محدود والريا که زني سنعتي است با خانواده و عدم دسترسي وی به کند. مي

روز از های ديگر، سبب شده است که به رفتة دخترش درک درست و بهعاملان در میدان

میرلا معذرت خواست و رفت قصدش اين نبوده که »ها و رسوم اجتماعي نداشته باشد: عادت

کنیم و همه چیز تغییر کرده، حالا سالها است با کسي معاشرت نميخره ما مرا برنجاند ولي بالأ

. (80: 2397دسس پدس، ) «دهندخورد، بلکه به جای آن کوکتیل پارتي ميديگر کسي چای نمي

از نظر سرماية اجتماعي، در فضای خانواده، ارتباط والريا با مادر و دخترش نیز رابطة اجتماعي 

نه با مادرم »کنند. ها دنیای متفاوتي دارند و يکديگر را درک نمينآيد؛ آاثررذاری به شمار نمي

توانم اين افکار آشفته را در میان رذارم و نه با دخترم، چون هیچ کدام چیزی نخواهند فهمید، مي

 .(330: همان« )به دو دنیای مختلف تعلع دارند

اما اين رابطه، احساسي  والريای شاغل با کسي غیر از رئیس شرکتش روابط اجتماعي ندارد. 

افتد و های آنها، در شرکت اتفاق ميآيد. صحبتشود و رابطة اجتماعي صرفي به شمار نميمي

سر میز کافه نشسته بود، »کند: ارر به میدان اجتماعي کشیده شود، والريا احساس شرم و رناه مي

ها منعکس شده و همه ينهآ ةرسید تصويرم در همرفتم به نظرم ميهمان طور که به طرف او مي

. ارتباط وی با رئیس اداره نیز (115: همان) «ها به روی من دوخته شده استها و نگاهچراغ

بايد »آورد. شود و احساس ترس دوچندان را برايش به وجود ميمنجر به عذاب وجدانش مي

زندریم پنهان شده لای صفحات آن و بین ساعات دفترچه را از بین ببرم بايد شیطاني را که لابه

( و ناچار اين ارتباط را که سرماية اجتماعي متأخری است، رها 354)همان:« است از میان ببرم

رردد و تسلیم شرايط موجود؛ ها به حالت انفعالي سابع برميوارهبا توجه به عادت والرياکند. مي

کارمندی سرماية  شود. در نتیجه در مقام مادری، همسری ومهری همسر و فرزندانش ميبي

اين آخرين صفحه است. ديگر در آن چیزی نخواهم »شود. اجتماعي چشمگیری عايدش نمي

های سفید آرام و سرد خواهند بود، تا روزی به نوشت، و روزهای آينده همچون اين صفحه

 (.352)همان:« بار ديگر مرا والريا خواهند خواندسنگ صاف و بزرري، يک

 وپس از ازدواج  دانیم يِزمان تِیموقع در يانراوي و فرهنگي اجتماع ةيسرما ت،یّکم نظر از 

ها بر يکديگر تاثیر متقابل دارند، بر طبع نظر بورديو، سرمايه. است يکي از ازدواج شیپ دانیم

يعني افزايش و کاهش سرماية اجتماعي بر سلبي و ايجابي کردن سرماية فرهنگي نیز مؤثعر است. 

زنان محروم از سرمايه فرهنگي نهادينه هستند. برآيند اين ضعف ظهور »در دو رمان حاضر، 
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(. بدين 01: 2044)ياوری، رضايي و ضیايي، « ة سنعت استمانده و ررفتار در پیلزناني عقب

هايي وارهو عادت ي منفياجتماعهای دنبال آن سرمايهفرهنگي و به یهاهيو سرما وندهایپترتیب 

ها با خانواده و دوستانشان همچون انزوا در زنان راوی باعث رسست شبکة اجتماعي و روابط آن

« همسری»ای دو راوی در میدان اجتماعي، بازتولید سرماية هشود. با توجه به منش و خصلتمي

 نیز در روابط اجتماعي آن دو ناکارآمد و سلبي است. 

 

  یاقتصاد ةیسرما-1-2-1

 هاهيسرما ريکه بر سطح سا یبه طور دارد یادیبن حالتاقتصادی  هيسرما ويبورد دراهياز د

 سلطةشود. ( و در موارد زيادی منجر به سلطه مي333: 2389 ررنفل،« )شوديم واقع مؤثر زین

 نيا به ما، به ديرويم ریام»: ستا دايهو یاقتصاد يوابستگ لیدل به« پرنده من» یراو بر ریام

: ميرويم. میکنيم خرج ما و آورديم پول ریام. عمر آخر تا ؟يک تا. است شده ریزنج يزندر

 (.08: 2382وفي، !« )کن تیترب خوب را تيهابچّه يتوانيم ارر تو.... کنميم کار روميم

 دوش به را يخانگ کار بار شتریب زنان که شوديم موجب خصلت یروین» ويبورد دۀیعقبه 

از ارزش  شوديها سپرده مبه زن يکه وقت يرردند. مشاغل يخاص مشاغل دارعهده و بکشند

 «ابندييراه م ياجتماع تیثیو مشاغل پرح يلیتحص يندرت به مدارج عال. زنان بهافتنديم

شود. سرماية اقتصادی متقدم والريا ( پس والريا منشي اداره مي19-34: 2385 فونتن،و  رهيشو)

انداز يا بگیر است اما هیچ پسترين سطح خود قرار دارد با اينکه وی منشي و حقوقدر نازل

تر و ايجابي کردن اين سرمايه پیش رود. های اقتصادی بیشمايملکي ندارد که به نفع سرمايه

« ديدم ديگر در اين خانه يک روشه تنها، حتي يک کشو ندارم که مال خوردم باشدمي»

 (.8: 2397پدس، )دسس

داری را نیز بر عهده دارد و از والريا در میدان )پس از ازدواج( علاوه بر کارمندی شغل خانه

کند و پوشي ميهای اقتصادی خانواده چشمايهررفتن پرستار برای کودکانش به نفع سرم

وارۀ قناعت که بايد در جهت بازتولید مثبت پیش برود، به صورت تسلیم در برابر شرايط عادت

اغلب از کار زياد خانه و از اينکه اسیر »ریرد. فرسا شکلي منفي به خود ميسخت و طاقت

(. از 18)همان: « کنمبخوانم، شکايت مي ام، از اينکه هررز وقت ندارم مثلاً يک کتابخانواده

رذارند، سلبي شدن سرماية اقتصادی و بعد از آن سرماية ها بر يکديگر تأثیر ميآنجا که سرمايه
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ها وارهشود و به طور مستقیم بر عادتاجتماعي در زنان منجر به سلبي شدن سرماية فرهنگي مي

 نیز مؤثعر است.

  نینماد ةیسرما-1-2-2

 ،يعیطب :از اعم هيسرما نوع هر)به  شوديم اطلاق ييدارا رونه هر به» ن،ينماد ةيسرما

 درک اجتماع یاعضا از دسته آن لةیوس به ييدارا نيا که يهنگام( ياجتماع ،يفرهنگ ،یاقتصاد

 آن يعني) بشناسند را ييدارا نيا هک سازديم قادر را آنان که است چنان آنان فاهمة مقولة که شود

 .(250: 2396 و،ي)بورد («شوند قائل ارزش آن یبرا يعني) بشناسند تیرسم به و( ندیبب را

شود، فرد بر ديگران سرماية نمادين برخاسته از شأن و موقعیت فرد است و موجب مي 

های نمادين موقعت، برای راوی اثررذار باشد و به نیکنامي و شهرت برسد. يک نوع از سرمايه

داری است، يعني؛ مشروعیت و درک راوی در زمان بارداری و احترام در دوران بار« پرندۀ من»

شوهردار هم که شدی تمام دنیا قبل از هر کاری يک »به وی از طرف عاملان اجتماعي ديگر. 

شماری کنند و برای شنیدن اولین خبر لحظهعدد ساعت رنده به ديوار اتاق خوابت آويزان مي

خرد. توی اتوبوس يکي پزد و يکي لواشک ترش برايت ميميکنند. بعد يکي آش آلو برايت مي

دار شدن، (. بر اساس اين باور، بچه75-76: 2382)وفي، « دهدشود و جايش را به تو ميبلند مي

شود که مادری زن که سرماية اجتماعي موثری است و نشانة کامل بودن زن است و سبب مي

شوی و ات بمیرد چه؟ بعد بچة دوم را حامله ميارر بچه»بازتولید مثبت دارد، به کمال برسد. 

آوری و تولید مثل اررچه (. فرزند76-77)همان: « شوی يک مادر کاملاين جوری است که مي

ترين مکان نمونة انباشت سرماية اجتماعي، خانواده است؛ سرماية اجتماعي بزرري است و عالي

یست. راوی بعد از وضع حمل به دست فراموشي سپرده اما برای راوی سرماية نمادين پايداری ن

 ماند. شود و با دو فرزند کوچکش تنها و بدون ياريگری باقي ميمي

رساني به اعضای خانواده باشد، ولي داند که مسوول کارها و خدمتوالريا وظیفة خود مي

جي قائل نیستند؛ های بیش از حد توانش اهمیت و ارها و محبتاعضای خانواده، برای مهرباني

شود که مسوولیتي در میان است. بنابراين، سرماية يعني تنها در مواقعي به جايگاه او توجه مي

کنم او }میشل{ روش هر وقت از شغلم صحبت مي»ریرد. نمادين او در نازلترين سطح قرار مي

( والريا 246: 2397پدس، کنم. )دسسکار ميکنم حتي درست نداند من چهکند. رمان مينمي

نگران است اندک سرماية نمادين متقدم وفاداری و فداکاری مادرانه و همسرانه را، نزد خانواده از 

 کند. دست بدهد؛ بنابراين ترس و نگراني رهايش نمي
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ساعتي چرت ها برای شام به خانه بیايند نیمافتد قبل از اينکه میشل و بچهراه اتعفاق ميره»

رويم. ها نميها را تماشا کنم هررز چیزی به آنهای مغازهاره تا خانه ويترينبزنم و يا در راه اد

« کنم از دست بدهموقت ديگر آن شهرت را که من همة وقتم را صرف خانواده ميترسم ...آنمي

زنان اين دو »ها بر هم مؤثرند، (. با توسل به ديدراه بورديو و از آنجا که سرمايه19)همان: 

ای که مانند. زيرا از سرماية فرهنگي نهادينهدار باقي ميها و زنان خانهردۀ مادر بچّهداستان، در 

های مند نیستند. بنابراين قدرت همچنان در دست مردان که در ردهآنها را قدرتمند سازد، بهره

(. در بررسي 01: 2044)ياوری، رضايي و ضیايي، « مانداند باقي ميبالای قدرت قرار ررفته

های نمادين، راويان زن افتخار و پرستیژ نماديني را که هر زني بعد از ازدواج در فضای مايهسر

آورد؛ در میان اعضای خانواده و اجتماعي و فرهنگي و در مقام مادری و همسری به دست مي

 ديگران ندارند. 

 

 ها وارهعادت -1-1

 «پرنده من»های راوی وارهعادت -1-1-2

 شدنمادرانگی، قناعت، انفعال و تسلیم -1-1-2-2

 تا دو نيا»مادرانگي و مسوولیت دو کودک در بود و نبود شوهر بر عهدۀ زن راوی است. 

. او فقط خودش مسوول دو فرزندش است و امیر (225: 2382وفي، « )هستند من مال بچه

ت را نیز در وارۀ قناعریرد. محیط اجتماعي پس از ازدواج، عادتمسوولیتي به دوش نمي

 54ای ها زن و شوهر با مشقت صاحب خانهشخصیت زن راوی دروني کرده است. بعد از سال

شود اما در شرايط زن ای مثبت قلمداد ميوارهاند. قناعت اررچه عادتمتری در پايین شهر شده

 راوی بازتولید منفي دارد. راوی به سبب ذائقة تازه کسب کرده به سرماية اندک اقتصادی

 آيد و به اختلافصدد فروش خانه برميمتری( دلخوش است و همسرش امیر در 54)آپارتمان 

رود. امیر به طرف آينده مي»شود. نظرهای او با امیر و کاهش سرمايه اجتماعي همسری منجر مي

های درروشي و پچه و حرفای که پر از پچعاشع آينده است. رذشته را دوست ندارد، ... رذشته

شود. امیر حاضر نیست های تاريک و پستوها منتهي ميای که به زيرزمینبازی است. رذشتهلهخا

وارۀ قناعت به واسطة قرار ررفتن در (. عادت25)همان: « حتي يک قدم با من به عقب بررردد

های جديد همچون فقرِ سرماية اقتصادی و فرهنگي در شخصیت زن راوی دروني موقعیت

ریرد به دارايي اندکشان قانع باشد و خانه را دوست ز سر ناچاری تصمیم ميشود. راوی امي
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به اين خانه که آمديم تصمیم ررفتم اين جا را دوست داشته باشم. بدون اين تصمیم، »بدارد. 

( منش ماجراجويانة امیر نیز، به 7)همان: « ممکن بود دوست داشتن هیچ وقت به سراغم نیايد

رردد و در تقابل يا وارۀ تولیدی وی پديدار ميکل عادتشکلي خودخواهانه در ش

 انجامد.های زن راوی به کشمکش ميوارهعادت

شدن، منش ديگر راوی است. راوی ديدراهي متفاوتي با همسرش دارد، اما انفعال و تسلیم

شدۀ پذيرد.. خانة جديد و حس آزادی در آن از مسائل مطرح اغلب موارد نظر همسرش را مي

حس آزادی  -های استیجاری پیشیندر قیاس با خانه–راوی و امیر است. زن در اين خانه 

ها آزادند با حالا آزاديم اثاثمان را بدون ترس از در و ديوار خوردن، جابجا کنیم. بچه»کند. مي

 زنم ولي امیر اجازهکنم و از آن حرف ميصدای بلند حرف بزنند. بازی کنند...احساس آزادی مي

)همان: « های کوچک و ناچیزی به کار برمرا در مورد چنین حسدهد کلمة به اين مهمي نمي

(. بروز حس آزادی در زندري زن راوی بازتولید مثبتي در جهت صعودیِ سرماية اجتماعي 24

 شود.وی ندارد و در نهايت انفعال و تسلیم زن نمايان مي

 

 زن راوی وارة بارزسکوت و توداری؛ عادت -1-1-2-1

در فرهنگ مردسالارانه )عمو غدير و پدر( و به همدستي عاملان اجتماعي زن )مادر و خاله( 

هايي شود. طبع نظرية بورديو، سرمايهتوداری و سکوت برای زن راوی نوعي ارزش قلمداد مي

سکوت من »نمادين است که مشروعیت، بزرري و تحسین را برای او به ارمغان آورده است.: 

ديروز با خاله »آمد. يک روز آقاجان مرا به زيرزمین برد و پرسید: ام به حساب مين دارایاولی

لال شدم نه از سر غريزه که از سر ترس. ... آقاجان مشکوک نگاهم « محبوب کجا رفته بوديد؟

هايم کرد ... پاداشي که يک ساعت بعد از لحن نرم مادرم ررفتم کلید شدن ساده و بزدلانة دندان

هايي که بعد از آن آمد، بارها مورد دار و پر از دانايي بدل کرد. در طول سالا به سکوت معنير

 ( 16)همان: « امام. به خاطر رازداریامان قرار ررفتم به خاطر توداریهای خانوادهتحسین زن

 فرد نیب وندیپ عامل بلکه کند،يم جاديا ندهيآ و حال رذشته، نیب یوندیپ تنها نه وارهعادت»

راوی منفعلانه  (248: 2389)ررنفل، .« است تیعامل و ساختار و ت،یذهن و تینیع اجتماع، و

 از»نهد. کند و در زمانهای اندک و به اجبار همسرش، توداری و سکوت را زير پا ميرفتار مي

 من یهاسکوت از ریام. نداشت کاربرد امیاصندوقچه نقش آمدم ریام خانة به که آقاجان خانة

 يکم کم عادت به پرحرفترساند. .... سکوت من او را ميبزنم حرف خواستيم. شديم کلافه
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 يبهتر از سکوت باشد. ول يراهيمخف يحت توانديررفتم که حرف م اديها بعد کردم. سال دایپ

منتقل نشد. هنوز هم آدم  رونیطور کامل به ببه چگاهیه يدرون یرفتگوو  نيها تمربا وجود سال

 زینو پس از ازدواج  ديجد دانیو م تیدر موقع (.17: 2382)وفي، « ميآيبه حساب م يحرفکم

کند، ارر چه تلاش مي ریام يعني. دهديرخ نم سکوت زن راویوارۀ در عادت ایياساس رِییتغ

 هاآن تیفیو ک تیّحداقل کم اي ،هادر نوع سرمايه یرییچرا که تغ ؛شودياو نم رییع به تغموفعولي 

 است. مدهایوجود نبه

  

 انزوا و ترس 1-1-2-2

-کنندري دارند. بههای دوران کودکي راوی بیش از تمام دوران زندري وی نقش تعیینکنش

ها و شود که وی از ارتباط با آدمکاری، باعث ميای که خصلت صندوقچه بودن و پنهانرونه

وعي سرماية اجتماعي است، بترسد و بخواهد پنهان بماند. اين نوع از روابط رستردۀ عاملان که ن

کند. افزون بر آن، سبب رذارد و روندی نزولي را طي ميانزوا، تأثیری سلبي بر شخصیتش مي

ها. از عمو غدير و ترسیدم از تاريکي، از زيرزمین، از سايهمن مي»شود. رشتگي او نیز ميرم

آوردم که آمد. صد جور بازی درميحبوب هم. برای همین صدايم درنميحتي از مامان و خاله م

ديده نشوم. يواش يواش از چشم خودم هم پنهان شدم و يک روز مجبور شدم از خود بپرسم که 

رشتگي عمیقي که پیداشدني در کار نبود. امیدش رشتگي بزرگ شدم. رمکي هستم. با اين رم

 نيا با او .معناشناسي است -از عناصر نشانه  زین یراو زن دنبو ناميب(. 06)همان: « هم نبود

« دوم دانیم و تیموقع» اي «دوم ياجتماع یفضا» به ،ی سلبي و ناکارآمداهيسرما یهايژريو

  .رذارديم پا« خانة شوهر» يعني

کند. کشاند و پويايي و ماجراجويي را از رفتار او محو ميبودري مياين منش، زن را به ابژه 

اند و ها به مسالة ابژه بودن زنان در فرهنگ و ادبیات مردسالار اشاره کردهبسیاری از فمینیست

 اندنقد نموده -بودري سوژه استکه بر اساس حس تصاحب و مالک–رابطة سوژه و ابژه را 

(Seller, 2992: 223؛ واضح است اين منش، عادت)هايي منفي را در رفتار زن شکل واره

شود که در جامعه و خانواده شخصیتي وابسته داشته باشد و معنايش را دهد و سبب ميمي

پنهان شدن و دنبال همان کارکرد سکوت به در سخن رفتن نیز  همواره در ديگران بجويد. وی

 و ماندرار ساختارها نيا .بلکه مدام در حال تحول است ست،یثابت ن وارهعادت»واقع، دراست. 

دهد ررچه اين نشان مي (248 :2389 )ررنفل،« ستندین ثابت اما هستند، رییتغ و ليتبد قابل
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 کند؛چنداني نميدر زندري او تغییر و اجتماعي های نمادين اما سرمايه کند،واره تغییر ميعادت

 ن.چنان دنبال پنهان شدن است و نه آشکارشداو هم زيرا
   

 

 تسلیم و انفعال/ روابط سلطه و دیگر بودگی شوهر  1-1-2-0

 ریام: »دهدتغییر مياو  هیفضا را علاست و تسلعط،  ریسلطة ام ريز یاقتصاد دانیدر م یراو

راهش را  صدايب فشيحر کنديشده است که باور نم ييجنگجو هیو شب ستادهيآشپزخانه ا یجلو

های اجتماعي خشونت زيرمجموعه سرمايه (.204: 2382)وفي، « را ترک کند دانیبکشد و م

 يشلوغ خانة در اشتباه به که شوديم یمجرد مرد شوديم ریس من از يوقت»سلبي است. امیر 

و  تياجتماع مرد جاديا»شود. وی ديگری شوهرش محسوب مي (.64 همان:« )است مهمان

 دو از کي هر و کنديم ریتفس و اندازديجا مي عیرا به عنوان اصل طب يستيز یهاتفاوت تیزن

ها به طور ... زنابدييم خود یبرا ييهاخصلت ،یاستثمار سلطة روابط یبرقرار با جنس

 تسلط به يتملک اي بندهيفر یرفتارها خورده، قلیص و نرم زبان ت،یتبع اتیعمل با ناخودآراه

از  یمندبا سکوتش امکان بهرهی نیز راو .(19 :2385،  فونتنو  رهي)شو «دهنديم دانیم مردان

 .دهديمبه امیر را منفي  ةيسرما نيا

هايي همچون سکوت وارههای منفي و در نتیجه ايجاد عادتسلطه منجر به بازتولید سرمايه

کنش به  نيا و ندارندوی به سکوت را از  شيررا نیجز هم یاخواسته زین گرانيد شود.مي

 عنوان به توانستيم کهلازم را  یها، تمام سرمايهانی. رفتار اطرافشوديم ليتبد يدرون يمنش

 کند.مي  سلب راوی از ببرد، شوهر خانة يعني دوم ياجتماع یفضا تا خود با پشتوانه

 

 های والریاوارهعادت -1-1-1

ه وجودش دروني کرده، پرورش يافتهای مردسالاری را در ای سنتي که ارزشوالريا در جامعه

ي مقام ثانوی زن در جامعه يک قاعدۀ عام جهاني، واقعیت: »کندشری اُرتنر استدلال مي. است

در اين دورانة فرادست و فرودست، (. 29 -14: 2382فريدمن، « )ها استمربوط به فرهنگ

بوده  و ناروا سهم زنان های منفيهای مثبت و شايسته همواره از آن مردان بوده و ويژريويژري
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اخته است؛ مثلاً مردان همیشه با خرد، استقلال، خودمختاری، آزادی، حضور، روشني و خیر شن

د، غیبت عاطفه، غیريت، وابستگي، عدم اختیار، قید و بن: هايي چونشدند و زنان با ويژريمي

های وارهعادت. (33: 2385بیسلي، : رک)ند شد، تاريکي و شر معرفي مي(در مقابل حضور)

اکاری، مادرانگي، ايثار، مهرباني، فد: های مثبتي همچوندستة اوّل، خصلت: والريا عبارتند از

ر د)خمودی، ترس، شرم : ای همچونهای منفيدستة دوم، خصلت. عفت و احساس مسوولیت

. و احساس حقارت است( معنای منفي و ضعف  

 

 مادرانگی  -1-1-1-2

ن شدند و فرهنگ را به مرداهنگ، زنان همخوان با طبیعت فرض ميدر دورانه طبیعت و فر

ي هايهای سیاسي، اداری، اجتماعي و اقتصادی که کنشاز همین رو، نقش. کردندمنتسب مي

های عمومي قدرتمند را به زنان در مقابل جايگاه. شده استاند، به مردان محوّل ميفرهنگي

(. 29 -14: 2382فريدمن، : رک)انگاشتند هايي در خانه ميدادند، بلکه ايشان را مسوول نقشنمي

. ئل نیستجايگاه قدرتمند اجتماعي و موقعیتي برايش قا( به همدستي خود والريا)همسر والريا 

والريا (. 01: 2397پدس، دسس« )ها را بسته بندی کنمام تا هدايای بچهامشب هم بیدار مانده»

ياد . »نددهد که از کودکان مراقبت کند و پرستار را مرخص کميبرای کمک به همسرش پیشنهاد 

و او فوراً . نمها را بکتوانم بدون پرستار هم کارهای بچهروزی افتادم که به میشل رفته بودم مي

(.15: همان.(« )ساله بودند 6و  5)اند ها بزرگ شدهحالا ديگر بچه: قبول کرد و رفت  

کارهای منزل هیچ نقشي ندارد و مسوولیت دو کودک ها و کردن بچهمیشل در بزرگ 

...( و  صبر، ايثار، مهرباني)صفاتي همچون . همچون کودکان راوی پرنده من بر عهدۀ والرياست
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یگاه و والريا مصداق عیني اين نگرش و خسته از توقععات راه و ب. بخشي از مفهوم مادری است

خودم  انگار من. رويند بايد استراحت کنيياغلب به من م. »کوچک و بزرگ خانوادۀ خود است

خوانم ای ميجلهولي بعد بلافاصله تا ببینند که در مبلي نشسته و م! میلي ندارم استراحت کنم

ممکن  ماما، حالا که ديگر کار نداری ممکن است آستر کت مرا که شکافته بدوزی؟: »رويندمي

« ي کنمطور زندرام که بايد اينباور کردهترتیب خود من هم است شلوار مرا اتو کني؟ و بدين

ت دريغ به ديگران بدون درخواسيعني ارائة خدماتي همیشگي و بي(. 19: 2397پدس، دسس)

ايم کنند، من هم از جها سکوت ميارر راهي بگويم حالم خوب نیست میشل و بچه». دستمزد

ان ی کمک به من از جايش تکهیچکس برا. کنمشوم و آنچه را که بايد انجام دهم ميبلند مي

(.34همان، « )خوردنمي  

وارۀ ايثار و مادری قادر به فرساست، اما به سبب دروني بودن عادتکار والريا زياد و طاقت 

راهي در . های میشل را اطو کنمشستم و پیراهنهای کثیف را ميبايد ظرف. »اعتراض نیست

ها را چیز را به حال خودش رها کنم، ظرفهمهکنم يک لحظه ديوانگي و سرمستي فکر مي

در ذهن او زن در هر شرايطي بايد (. 200همان، « )ها را جمع نکنمها را نشويم، رختخوابلباس

اش متزلزل مسوول کارهای خانه باشد و ارر در اين امر کوتاهي کند، جايگاه مادری و زنانه

تنها تولید سرماية اجتماعي  اعضای خانواده نهدر فضای اجتماعي خانوادري والريا بین . ررددمي

 .انجامدشود بلکه روابط سرد اعضا به بازتولید منفي اين سرمايه نیز ميايجابي و مثبت ديده نمي

شود که فقط در صدد رفع نیازهای شوهر و بدين ترتیب والريا به زن منفعلي تبديل مي

 .فرزندانش است
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 و مهربانیاحساس مسئولیت، ایثار  -1-1-1-1

والريا شاغل است و در تولید سرماية اقتصادی، کمک خرج همسرش )میشل( است، پس 

رود که به چنین نیست و همچنان از او انتظار ميوظیفة او در منزل بايد کم رردد؛ اما اين

درنگ شود بيهمین که اداره يک روز تعطیل مي»ترين کارهای همسر و فرزندانش برسد. جزئي

ام و افتاده کرد که از ديرباز خیال انجامش را داشتهرويم بايد آن را صرف کارهای عقبمي

که برای من استراحت حرام است. چون فهمانم ام. به هر حال به همه ميکردهفرصت نمي

دانم ارر آن روز تعطیل را کار نکنم به چشم اطرافیانم همان يک روز تبديل به يک ماه مي

به عهده ررفتن مسوولیت »(. از نگاه راوی ازدواج به معنای 19)همان: « استراحت خواهد شد

  است که اين مسوولیت به عهدۀ والريا است. (341 همان:« )چند نفر

شوند که در فرهنگ مردسالاری، مادری همراه با ايثار و مهرباني است و زنان ترغیب مي

و هیچ  (Tyson, 1446: 88)کشند، تحملّ کنند هايي را که در خانواده ميها و رن ستم

( و مرعبي Self-Scarifyingاعتراضي نکنند. زن مطلوب مردسالاری آني است که ايثاررر )

(Nurturing ديگر ) اعضای خانواده باشد((Tyson, 1446: 94.   والريا همسر و مادری

دهم که حتي اين حع را به خودم نمي)میشل( ولي من درست برعکس او »ايثاررر است. 

صحبتي پدر و مادر برای آنها کسل د که همنها با پرروئي اعتراف کناعتراض بکنم. چون ارر بچه

نظر برسد اعتراف کند که از دون اينکه غیر طبیعي بهتواند بيک مادر هررز نمي ،کننده است

. والريا از اينکه (00: 2397پدس، )دسس «روداش سر ميصحبتي فرزندانش حوصلههم

شود، ناخرسند است؛ ولي در ای عادی و طبیعي تلقي مياش وظیفهوارۀ مهرباني و فداکاریعادت

کند سازی که زندریش به وی تحمیل ميپذيرش ساختارهای مردسالاری همسر و فرايند دروني 

 منش و خصلتي منفعلانه دارد.
 

 زن به مثابة دیگری مرد، ترس، پنهانکاری و کهتری 1-1-1-2

است؛ در اين دورانه مردان همواره « من و ديگری»های فرهنگ مردسالاری بارزترين دورانه

سلسله مراتبي میان  ةدوبوآر رابطسیمون اند. آمدهشمار مياند و زنان ديگری مردان بهمن بوده

در اين « مرد سوژه است و کامل، زن ديگری است»کند: مردان و زنان را اين رونه خلاصه مي

. والريا نیز (32: 2385)بیسلي، « است« غیرمرد»و زمینه، زن بیش از آنکه جنس دوم باشد  نمت
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رويد: ت آورده است، ميپذيرفته است که زن، ديگریِ مرد است و به دخترش که شغلي به دس

تواني اين کارهای مهم را انجام دهي، در حالي که اين دانم، ولي عجیب است که فقط تو مينمي»

(. مخاطب وی همه 204 :2397پدس، دسس« )کرده و لیسانسیه وجود دارندهمه مرد تحصیل

، قدرت و در ها در روابط سلطه، جنسیتوارهزنان هستند نه تنها دخترش. دسته ای از عادت

ریرد. به طور کل، زنان در تاريخ مردسالاری به ضعف نسبت داده فرهنگ مردسالاری شکل مي

. اين (Tyson, 1446: 88) سازدقدرت مياند و اين مسوله زنان را در دنیای واقع، بيشده

 ديدراه در شخصیت والريا هويداست. 

کند، بلکه همواره در پي تکمیل راه برای خود زندري و کار نميوالريا هويتي ندارد و هیچ

. در نظر او، خويشتن او تصوری است که (19: 2397دسس پدس، ر.ک: )ديگران است. 

همسرش میشل از او دارد. ارر میشل او را خوب ببیند، او قطعا اينچنین است و ارر او را ناکامل 

کامل نیست. والريا در خانه هیچ فرديتي ندارد؛ در بحث سرماية اقتصادی، او حتي  بداند، مسلماً

ای کوچک در خانه نیست، نه چمداني دارد و نه حتي کشويي که از آن او باشد )ر.ک: مالک شئ

 .(160 همان،

 زند، تا بتواند زماني را به خويشتنتواند دمي تنها باشد و راهي خود را به خواب مياو نمي 

کنم اين موضوع را به میشل راهي اوقات احتیاج دارم تنها باشم ولي جرأت نمي»اختصاص دهد 

« ترسم ناراحت شود ولي آرزو دارم اطاق مخصوصي برای خود داشته باشمروشزد کنم، مي

که وضعي چون –برد و در آنجا با رئیس شرکت ها به شرکت پناه مي. والريا شنبه(94 همان،)

شود. مدتهاست که نامش را کسي صدا نزده است. در بعدازظهری، صحبت ميهم -والريا دارد

اش زند. رويي شنیدن نامش هويت و تشخعص از دست رفتهرئیس او را به اسم )والريا( صدا مي

او خیلي آهسته رفت: والريا. سکوت کرديم از شنیدن اسم خودم احساس »ررداند: را بازمي

 .(149 همان،« )کردمخوشحالي مي

وارۀ پنهانکاری تنها سرماية فرهنگي والريا دفترچة ممنوعه است که با مخفي کردنش عادت 

های اداری نگاه دارد، دلم به شور ارر رئیس مرا بیشتر از ساعت»نماياند. و ترس خود را مي

 افتد که مبادا میشل زودتر از من به خانه برسد و ... به سراغ کشويي برود که مجلات ومي

 همان،) «ها و کاغذها پیدا کندام را میان روزنامهام و دفترچههای قديمي را در آن رذاشتهروزنامه

شدۀ زنانة اوست که در دنیای واقع انکار و واپس زده ای از هويت رم. دفترچه نماد و نشانه(23

چشمم به اسم خودم  کنمهر بار که اين دفترچه را باز مي»شده و به ناخودآراه او راه يافته است. 



406 | 1204زمستان، 16، شمارۀ 7جستارنامة ادبیات تطبیقي، سال    

 

(. سايه در نظرية فرديت يونگ، بخشي از 21)همان، « امافتد که صفحه اول آن نوشتهمي

دهد آن را آشکار نکند؛ بدين مفهوم که سايه، شامل که وی ترجیح مي»شخصیت فرد است 

(. دفترچه را 273-271: 2385)پالمر، « شده استنیافته و سرکوبهای تاريک، سازمانبخش

 های والريا دانست.توان سايهمي

 حس شرم و گناه  1-1-1-0

و نگاه  احساس شرم و رناه برررفته از فرهنگ مردسالارانه زندري قبل و بعد از ازدواج والريا

ی خود در هیچ نیازی را برا»با اين ديدراه زندري والريا بايد چنان باشد که . سنتي خود اوست

اش یکارو کم( همان« )رساني به خانواده خرسند باشدخدمت نظر نداشته باشد و کاملاً بايد از

ايت يک زن ارر رض کني که برایماما، تو خیال مي». با احساس رناه همراه استدر اين زمینه 

.(259: 9723دسس پدس، « )د داشته باشد رناه استوخاطری جز کار خانه و آشپزخانه وج  

شان برای بودريالقا کرده که ارر در وظیفة ديگریمردسالاری در رذر تاريخ چنان به زنان  

-از همین. اند و بايد به خاطر آن احساس شرم کنندکاری کنند، رناهي مرتکب شدهمردان کم

شده خجالتي روست که در تاريخ مردسالاری يکي از خصوصیاتي که به زنان نسبت داده مي

، تنها محدود به زمان هشیاری و وارهاين خصلت و عادت(. Abrams, 2999: 89)بودن است 

آن وقت ». بیداری نیست، والريا در خواب نیز در اين انديشه درست انجام ندادن کاری است

در . بینیم که بايد قبل از اينکه میشل به خانه بررردد تمام اين کارها را انجام دهمشب خواب مي

وی به . (200: 2397دسس پدس، « )شودنتیجه خواب نیز برايم تبديل به کابوس وحشتناکي مي

توانستم بخوابم شد نميشب که مي». دهددنبال احساس رناه و شرم، آرامش خود را از دست مي

. (98: همان« )ام، مرا سرزنش کندترسیدم میشل به طرفم بیايد و با وجود آنکه کار بدی نکردهمي

او را به سمت تولید و بازتولید  های مختلف اجتماعي، بیشترها و ذائقة والريا در میدانخصلت
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 .دهدها سوق ميوارهها و عادتسلبي سرمايه

 یریرجهینت-3

ر شناسيِ شخصیتِ زنان راوی و باز ديدراه جامعه« دفترچه ممنوع»و « پرندۀ من»دو رمان 

ا محوريت های بورديو اين ظرفیت را دارند که با تفسیر و تحلیل انواع سرمايه باساس سرمايه

 ها وواره، به تولید يا بازتولید عادت(قبل و بعد از ازدواج)های راويان در دو میدان وارهعادت

اسانة شننمونة بارز و علمي اين موضوع در نقد جامعه. های سلبي يا ايجابي بپردازندسرمايه

که به  رسیمها مشخص است؛ که با بررسي آن به اين نتیجه ميهای زنان راوی اين رمانسرمايه

 کارریریبه زنان راوی در ،(ازدواج از بعد و قبل) اجتماعيِ فضاهای بودن ناکارآمد دنبال

و  انیرفتار اطراف. اندسیری منفي داشته نمادين و اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي هایسرمايه

 نوانعبه توانستيم کهلازم را  یهاهيسرمادستي راويان زن، بخش اعظم قید و همپذيرش بي

 ياجتماع ةيسرماکند و مي سلب هاآن از د،نببر شوهر خانة يعني دوم ياجتماع یفضا تا پشتوانه

طة علعت سلسلطة اجتماعي و هم به دلیلبههم  شود،يکسب مدوران تأهلشان که در  يبزرر

.انجامدمي ياجتماع يمنف يةسرما دیو بازتول دیبه تولفردی همسران دو زن راوی   

به )و امور منزل  هابچه از ینگهدارکنشگری زنان در  ،(پس از ازدواج)در فضای دوم  

دستي عاملان به همزنان . ابدييمو کارهای اداری نازلي همچون منشیگری نمود ( تنهايي

اهم ها را فروارهبازتولید منفي انواع سرمايه و عادتامکان ، سکوت و اجتماعي مرد، با انفعال

و حتي ( تسلیم، پنهانکاری، ترس)منفي  هایهوارعادتراويان با توسل به . کنندمي

 نقش فعّال و( پذيری، ايثار و قناعتمادرانگي و مسوولیت)های مثبتي همچون وارهعادت

اجتماعي  هایتر میدانکنند و در مقابل همسرانشان و در ابعاد وسیعای کسب نميکنشگری ويژه
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 های اجتماعي، فرهنگي و نمادين مغلوبخانواده، محل کار و در جامعه با سیر نزولي سرمايه

ها ت؛ و تنشدۀ دو راوی تغییر چنداني ايجاد نشده اسوارۀ درونينهايت در عادتدر. شوندمي

.وفاداری و مادرانگي است: واره و سرماية نماديني همچون، عادتهاآمدۀ آندستسرماية به  

ای شلوغ و سکونت در محله. وابسته به همسر است« پرنده من»در میدان اقتصادی راوی  

ها آن رذارد و تنها سرماية اقتصادیها ميپايین تأثیر مستقیم بر موقعیت اجتماعي و ارتباطات آن

های اجتماعي، اقتصادی، سلطه و خشونت مردانة امیر با نزول سرمايه. رسدبه فروش مي( خانه)

، سرماية نماديني همچون پرستیژ و احترام در باور ديگران سلبي و منفي «پرندۀ من»و پدر راوی 

انداز و ملکي پسبا وجود داشتن شغل، « دفترچة ممنوع»راوی . شود و بازتولید مثبتي نداردمي

. ها شودندارد که منجر به تولید سرماية اقتصادی ايجابي و در نهايت بازتولید ديگر سرمايه

سرماية اجتماعي و . برخوردار نیستند( تحصیلات دانشگاهي)راويان از سرماية فرهنگي 

مرنگ ارتباطات زنان راوی نیز تنها در ارتباط با همسر و اعضای خانواده، آن هم به شکل ک

 .نمايان است

های راوی تنها از سرماية اجتماعي مادری برخوردارند و اين سرمايه نیز با توجه به زن 

های مشترک مثبت و ها و خصلتوارهعادت. قراين موجود در پژوهش، پررنگ و ايجابي نیست

جتماعي منفي از دوران کودکي و پیش از ازدواج در زنان راوی به وجود آمده است و در میدان ا

بعد از ازدواج نیز تأثیررذار و سلبي است؛ يعني در نهايت در شخصیت دو راوی تبديل و 

 .شودهای نوين مثبتي را باعث نميوارهبازآفريني و زايش عادت
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Abstract 
the Ayan Sabitah (Fixed Entities) in theoretical mysticism are the forms 

of divine seminary that have entered the body of the world in the sacred 

grace, the lords in the divine science are proven only once in the era, and 

in the names of the names and attributes, the essence of transcendence 

has become the essence of transcendence. This study is a theoretical 

study that, in the way library research and description and adaptation of 

data, examines the synonyms of Ayan Sabitah in a descriptive- 

comparative way in ancient Zoroastrian religion. The purpose of the 

present study is to investigate the fundamental similarities of these two 

religious and mystical attitudes. Referring to the findings of the research, 

it can be said that the spiritual forms of the universe in the Zoroastrian 

religion are called the Farwashi Amashaspand, who, like the Lords, were 

created before the creation of existence, and located in the Giti body, in 

the manifestation of names and attributes, the manifestations of 

Ahuramazda in They are the world of Gita. Both attitudes refer to the 

covenant and confession of the mission of servitude. Divine science is 

constant and in the scientific truths of beings have the same definitions. 
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 بررسی تطبیقی امشاسپندان در آیین زرتشتی و اعیان ثابته در عرفان نظری 
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 چکیده

 به کالبد عالم وارد شده مقدّس، فیض در الهي هستند که علمیة صور نظری، عرفان ثابته در اعیان

 و اسما  کسوت در اند واند که تنها يک بار در ازل تحديد يافتهاند، اعیان در علم الهي ثابت

 شیوۀ پژوهشکه به است ای نظریمطالعهاين پژوهش . اند تعالي رشته حع ذات مظهر صفات،

تطبیقي در  -شیوۀ توصیفي ، تفسیر مترادف اعیان ثابته را بههاداده تطبیعتوصیف و  ای وکتابخانه

های  دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسي شباهت آيین کهن زرتشتي مورد بررسي قرار مي

 صور که توان رفتمي ی تحقیعهادر اشاره به يافتهبنیادی اين دو نگرش آيیني و عرفاني است. 

همانند اعیان، پیش از آفرينش  که دارند نام امشاسپندان فرَوشَي زرتشتي، نآئی در معنوی عالم

ها در تجلعي اسما  و صفات، مظاهر  آن اند،ررفته قرار ریتايي کالبد اند و درهستي، خلع ررديده

اهورامزدا در عالم ریتايي هستند. در هر دو نگرش به عهد الست و اقرار به رسالت بندري اشاره 

است و در حقايع علمي موجودات، تعاريفي يکسان با  ثابت ها آن الهي در علمشده است. 

 يکديگر دارند. 
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 مقدمه -2

رود و عرفان قرن هفتم هجری قمری، نقطة عطفي در سیر تطوّر عرفان اسلامي به شمار مي

 ،عربيابن الدينمحیيآرای با بود، معاملات عرفاني و آداب خاص خانقاهي  مختص بهکه عملي 

دهد.  عربي شاکلة اصلي مباني عرفان نظری را تشکیل ميانديشة ابن ریرد. رنگي درر به خود مي

اعیان ثابته، فیض اقدس، فیض مقدّس مرتبة احديت، مرتبة واحديت، احديت جمع، مراتب و 

-الحکم و آرا  ابنوعات متنوعّ و مبسوطي بود که در کتاب فصوصدرجات وجود از جمله موض

 (. 62: 2390)میرباقری فرد،  عربي مطرح شد

ترين نوشتار ايرانیان و  آيین زرتشتي و کتاب اوستا نیز میراث مشترک فرهنگي جهانیان، کهن

بازماندۀ اوستا، های  نويسنامة ديني مزداپرستان است. در طول بیش از يک هزاره اخیر، دست

ها بود  های ورجاوند ديني زرتشتیان، در ايران و هندوستان، در اختیار خود آن تنها به صورت متن

ها هیچ خبری نداشتند و يا شد و ديگران يا از وجود آن های مذهبي ايشان خوانده ميو در آيین

ها به خاطر سپرده  یادی دربارۀ آنبنرونه و بيهای پراکنده، مطالب افسانهها و يادآوریاز راه اشاره

ندای زرتشت »رويد:  (. رابیندرانات تارور دربارۀ زرتشت مي9و  8: 2385بودند )دوست خواه، 

رسد و اين ندا نه فقط برای راهنمايي ای است که تا امروز به روش ميندای جاوداني و زنده

و هر جا بايد راهنمای جامعة  يک قوم قلیل بود، بلکه تعلیمات اخلاقي زرتشت را در هر دوره

 (.75: 2350)مهرين، « بشری دانست

اکنون با توجه به دو رويکرد مذهبي و معرفتي به مبنای حرکت و وجود در عالم، پرسش 

عربي و ويژري آن اعم از عدم اصلي پژوهش حاضر اين است که ارر اعیان ثابته در عرفان ابن

جاعل بنا بر ثبوت علمي و ماهیت علمي آن را  اتصاف به تعینات هستي و همچنین عدم جعل

آفريني و همة توان اين نوع عنوان يک نظرية نوين در تاريخ عرفان اسلامي بدانیم چگونه ميبه

ای دور در ايران اوستايي نسبت داد و ارر اين امر ممکن های منحصر بدان را به رذشتهويژري

ديگر دارند؟ و در محور پژوهشي یاديني با يکهای بنباشد، اين دو نحله از نگرش، چه شباهت

 ديگر دارند؟ هايي نسبت با يکها چه تفاوت اين تطبیع؛ آن

 

 بیان مسئله -2-2

ترين قديمي يکي ازاين دين  ،آيین زرتشتي است که به دين بهي نیز شهرت دارد ،مَزديسنا

ها انديشه» .ریردسرچشمه مي زرتشت اسپیتمان پیامبر ايراني،های اديان جهان است که از آموزه
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های فلسفي و نهادهای رونارون ديني روزراران کهن بازتاب های زرتشت در مکتبو آموزه

 (. 02: 2385)دوست خواه، « ای داشته و تأثیرهای آشکار بر جا رذاشته استرسترده

سرمشع و از ديدراه افلاطون نه تنها انسان، بلکه همة امور عالم، اصل و حقیقتي دارد که 

واقع، يابد. در ميشود و تنها عقل آن را درنمونة کامل اين امور است و به حواس درک نمي

( 18: 2383آيند، پرتوی از مثل خود هستند. )فروغي، چیزهايي که به حدس و رمان ما در مي

هر يک از اجسام را يک صورت معنوی و ذهني موجود است، نه آنکه فقط انسان و آتش و آب »

چنین صورت باطني موجود است بلکه نیکويي و خوبي و عدالت نیز دارای چنین صورت  را

کلیة اشیا  موجود هستي  (paradeigma)مشع قالب و سر (Ideas)ذهني است. صورت ذهني

داند و  (. پورداوود فلسفة افلاطون را يادآور حکمت زرتشتي مي590: 2377)پورداوود، « است

« رسد که افلاطون در فلسفه خويش تحت تأثیر مزديسنا نباشد نظر ميبسیار بعید به »رويد:  مي

چنان که مفهوم امشاسپند فروَهَر )فرَوشَي( در فرهنگ ايران اوستايي با تعاريف (. هم590)همو: 

 اعیان ثابته در عرفان نظری بسیار نزديک و همانند است. 

در آئین باستاني  رهَروَفَاسپندان نظرية اعیان ثابته در عرفان نظری تشابهاتي با تأويل امش

 عرفان نظری شناسي هستيعربي در ابنالدين محیيهای يکي از نظريهزرتشت دارد. اعیان ثابته 

از . »است به اشیا علم خداوند ، و نظرية وحدت وجود همچون:معارف ديگری  علیتاست که 

ديدراه ابن عربي، خلقت عبارت است از اعطای وجود خارجي به ثابتات و موجودات علمي و 

اعیان ثابته با امور (.  373: 2383)جهانگیری، « بازتاب آثار و احکام اعیان ثابته در عالم شهود

همواره  محسوس و عینى سروکار دارند و حقیقت وجودى هر امر محسوس و عینى هستند،

: 2385)موحد،  دهندمانند و وحدت و يگانگى خود را از دست نمى کلى باقى مى معقول و

208 .) 

نیز در آيین زرتشتي صور معنوی عالم ماده « مقدسان بي مرگ»آَمشِه سپنَتَه زرتشتي يا 

خوانده مي شوند، از نظر پورداوود، فروهرها نیز در کنار امشاسپندان صورت معنوی هر يک از 

اند، برای آنان دو جنبه قائل شده(. »582: 2377مزدا هستند )ر،ک؛ پورداوود،  مخلوقات اهورا

ها رذرد جملگي به دستیاری اينيک وجه لاهوتي و يک صورت ناسوتي. آنچه در عالم مي

(. امشاسپند، اسما  و صفات اهورا مزدا و نگاهبانان 210: 2372)اوشیدری،« پذيردصورت مي

ترتیب، وهومن، ارديبهشت و شهريور، سفندارمذ و خرداد و در عالم بهها  عالم بشريت هستند. آن
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در نخستین يشت که مختص به هرمز است، نسبت اين فرشتگان به پروردرار »امرداد نام دارند. 

معین ررديده است: و هومن آفريدۀ من است، ای زرتشت، اردی بهشت آفريدۀ من است،... 

ذ آفريدۀ من است، خرداد و امرداد هر دو از آفريدران من شهريور آفريدۀ من است، ... سپندارم

ها را شش (. اهورا مزدای يکتا دارای شش صفت است و آن215: 2372)اوشیدری، « هستند

امشاسپند نام نهاده که به معني مقدّس جاوداني است. اشاوهیشتا؛ راستي و درستي و پیشرفت 

تدار مقدّس و سلطنت آسماني؛ سپنتا آرمیتي؛ عالم کائنات؛ وهومنه؛ نهاد پاک؛ وهوخشترا؛ اق

عشع و حبت و تواضع و اطاعت از خداوند و خلع؛ هروتات؛ کمال در اين جهان؛ امرتات؛ 

ها[ بايد از اين شش  مرري، مطابع تعلیمات زرتشت، هر يک از ما ]انسانجاودانگي و بي

به وسیلة آن سعادت خود و  ها را در ضمیر خود پرورش دهیم تا امشاسپند بهره مند بوده و آن

ديگران را تأمین کنیم، چنین شخصي در اين جهان به اوج کمال رسیده و در عالم ديگر رستگار 

اند، اينان امشاسپندان در دوران ساساني تشخص يافته (.2360:8مردان، )شهخواهد رشت 

وشي، کنند)فرهاری مياند و وی را يصورت مظهر در آمدههای اهورا هستند که بهنخستین آفريده

فرستیم، به آن امشاسپندان (. ما به فروهرهای نیک و توانا و مقدّسِ پاکان درود مي1: 2360

-)دوست« درخشنده و تند نظر و بزرگ و بسیار توانا و دلیر و جاوداني و مقدّس و آفريده اهورا

 (.011-013: 2385خواه، 

ها و و هستند، اما هر يک از امشاسپندان و يزتای جدارانه با اين که فروهرها خود دسته

 (. اوشیدری ذيل واژۀ فَروشي مي1: 2360وشي، )فره« حتي خود اهورا نیز دارای فروهر هستند

پیش از عالم مادی، اهورا مزدا عالم فرَوشي را بیافريد، يعني آنچه بايستي در دنیا ترکیب »نويسد: 

ها موجود بوده است. عالم  پیش از آن، صور معنوی آنمادی ریرد، از انسان و جانور و غیره. 

فرَوشي مدّت سه هزار سال طول کشید. پس از انقضای اين دورۀ روحاني از روی صور معنوی 

ها، ریتي به آنچه در آن است ساخته شده است و آنچه بعدها پا به عرصة وجود خواهد فروشي

 (.  370: 2372اوشیدری، « )رذاشت نیز از همین صور معنوی پديدار خواهد شد

روح يا قوۀ همراه، يا در معني روئیدن، بالیدن، نمو »فروَهَر در معناهای متعدّدی همچون: 

کردن، ررويدن، ايمان آوردن، حمايت کردن، پناه دادن، و همچنین نگاهبان عالم آفرينش، و 

اظ نظرات دانشمندان (. پورداوود با لح586: 2377)پورداوود، « نگاهبان نیکويي تعبیر شده است

مناسب است که آن را به معني »متاخر، معاني سنعتي را مناسب واژه فروهر نمي داند. از نظر او 

دادن از آن حمايت نمودن، پناه دادن، و يا به معني پوشاندن و احاطه کردن که همان معني پناه

فارسي باستان ظاهراً در ر، هَروَدر پهلوی فَ»(. اين واژه 586: 2377)پورداوود « مفهوم است بدانیم
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ها[ )دهخدا ذيل واژه(. آنانند ]فرَوشَي« شودخوانده مي (Fravashi)وشيفرورتي و در اوستا فره

خواهان را پیروزی بخشند؛ که نیازمندان را رستگاری دهند؛ که رنجوران را  تندرستي که ياری

در معاني ديگری از جمله: دانا، توانا، نیک، که چنان ارزاني دارند؛ که اشَون را فر نیک بخشند. هم

 024: 2385خواه، )دوست« شناس، دلیر، نیرومندبسته، پیمانمیانبخش، کمر برپاک، تیزبین، چاره

فروهرهای نیک توانای مقدسّ پاکان را »آمده است که  16که در يسنا هات چنان (. هم022و 

« واران بسیار زورمند دلیران اهورايي فناناپذير پاک راستايیم، آن فروهرهای مؤثعر ديدرانِ بزررمي

 (.117 :2321)پورداوود، 

 ةانديش» امشاسپندان فروشي مبین کمال است.  رونهدر ايران باستان، انساني با صفات خدا

در بینش زرتشت، تعالي معنوی  ،ای استوار داردرابطه های ايران باستانانسان کامل، با انديشه

ور از اَمشاسپندان همان ـشود؛ منظع مينیل به اهورامزدا از طريع اَمشاسپندان محقعانسان و 

آراهي و  ها در مسیر خودصفات الاهي و فضايل انساني است که آدمي با شناخت و کسب آن

 :2370 ،)آشتیاني« شودرونه( مينهايت اهورايي )خدای نهد و در تکامل روحاني خويش رام مي

ياد شده است، انساني که به « باشندۀ ازلي»چون انوی نیز انسان نخستین، همدر دين م .(294

دست آمده، حاکي از آن های مانوی که در تورفان بهشود. سرودهمنزلة انسان کامل تصوّر مي

چون موجودی الهي، کامل و رهايي بخش مورد ستايش پیروان خود بوده است؛ که ماني خود هم

مسوله انسان نخستین با مفهوم انسان کامل در عرفان اسلامي شباهت است. در عرفان ايراني 

شود، همان فرزند خدا تصور شده که روح او دارد. انسان نخستین که اغلب کیومرث تلقعي مي

 (.373: 2368)آل داوود، « جـزيي از روح خداوند است

 

 ضرورت تحقیق-2-1

ها و برخي  در اوستا، به شباهت آناين پژوهش ضمن بازشناسي حکمت امشاسپندان فرَوشَي 

پردازد. پژوهش حاضر بیانگر مفهوم صورت  الهي در عرفان اسلامي مي ها با صور علمیه تفاوت

معنوی عالم وجود در تاريخ عرفان و حکمت به بلندای ديرينگي انديشه و حکمت اوستايي 

 است.
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 شیوة پژوهش-2-2

ای انجام ررفته است و نگارنده با  خانه صورت کتابهاساساً بها آوری دادهدر اين مقاله جمع

تطبیقي، ضمن بررسي کتب زرتشتي از جمله اوستا، دانشنامة مزديسنا و  -رويکردی توصیفي 

-خصوص در اثر فصوصبندهش و همچنین مطالعة مفهوم نظرية اعیان ثابته در عرفان نظری، به

وَهَر در آئین زرتشتي و تطبیع آن با اعیان عربي، به بررسي مفاهیم امشاسپندان و فَرالحکم ابن

 پرداخته است.  ثابته در عرفان نظری

  

 پیشینة پژوهش-2-0

های بسیاری دربارۀ اعیان ثابته عرفان نظری و  شده، پژوهشهای انجامبا توجه به بررسي

شود؛ ها اشاره مي امشاسپندان و فروهرها در آئین زرتشتي صورت ررفته است، که به برخي از آن

بررسي تطبیقي امشاسپندان در آيین زرتشتي و اعیان ثابته در اما تاکنون پژوهش مستقلي در باب 

 صورت نپذيرفته است. عرفان نظری

بررسي و مقايسة تطبیقي مفهوم خلقت در »نامة (، در پايان2391میرقاسمي مهرنو و ديگران )

خلقت در دو نگرش آيیني و معرفتي  به بررسي و مقايسة مفهوم« عربي و دين زرتشتعرفان ابن

صورتي علمي و روشمند مفهوم خلقت را در آيین پژوهش حاضر درصدد است بهپرداخته است. 

طور مفصل مورد بحث قرار داده و وجوه تشابه و موارد اختلاف عربي بهزرتشت و عرفان ابن

 .ریری معقول و منطقي دست يازدآنان را بیان نموده و به يک نتیجه

عالم فروهری آپین زرتشتي را « پیوند فروهر و وحدت وجود»(، در مقالة 2396دردان )ق

ای داند. در مقالة فوق، اشاره مصداق نظرية وحدت وجود در آرا  عارفان و حکیمان اسلامي مي

به ذرات اصلي مینوی آئین زرتشتي يا همان امشاسپندان نشده و همچنین فروهرها زرتشتي در 

آرا  عرفان اسلامي و همچنین حکمت اشراقي تفسیر رشته است. تفاوت اصلي  قیاس با کلیات

ترين مبنای تحقیع است که فروهرها بر آن عنوان اصليمقاله حاضر اصطلاح امشاسپندان به

الدين وشي در اين مقاله تنها با نظرية اعیان ثابته محیي اند. همچنین امشاسپندان فرهمتصف رشته

اعیان ثابته » (، در مقالة 2379تابعین او مورد ارزيابي قرار مي ریرند.  شجاری )عربي و آرا  مابن

عربي و ملاصدرا به بحث و تحلیل اين اصطلاح از منظر ابن« عربي و ملاصدرااز ديدراه ابن

عربي و حکمت متعالیه صدرايي در عرفان ابنپرداخته است و سعي بر آن داشته که مفهوم آن را 

 د. ساز آشکاررا 
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ها در شناسي مزدايي و نقش آنجايگاه امشاسپندان در جهان»(، در مقالة 2396لاجوردی )

. وردآشمار مينماد يک امشاسپند يا صورت ریتايي او به را هر بخش از آفرينش« سلوک فردی

در  امشاسپنداندر اين پژوهش کوشش بر آن است که با بررسي اوستا و متون پهلوی نقش 

 یت هر يک از آنان در سلوک فردی مورد توجه قرار بگیردزرتشتي، در کنار اهمّشناسي جهان

-ابن ةبر اساس نظري ثابته اعیان خارجي و اعیان ةرابط»(، در مقالة 2397کیانپور و مشیدی )

بدين ال و مداوم بین اعیان خارجي و اعیان ثابته آشکارکردن پیوند و ارتباط فعّبا هدف « عربي

سوية زبان و  شود ارتباط دوپاية زبانِ تأويلي روشن مي در اين پژوهش براند. موضوع پرداخته

 .مفاهیم ذهني دربارۀ اعیان ثابته و اعیان خارجي نیز برقرار است

تحلیل ساختاری کمال ديوان »(، در مقالة 2398اسماعیل نیارنجي، فرصي، پاشاپاسندی ) 

با روش که د ندار بر آن سعي، «پیشاآريايي هایورهاسط و مزديسنا آيین به نگاهي با امشاسپندان و

-يابي کند و با ژرفتحلیلي واژۀ کمال ديوان و امشاسپندان را در زبان اوستايي ريشه -توصیفي

-سو و کنکاش در مفاهیم تطبیقي آن از سوی ديگر تلاش ميکاوی در ساختار واژراني از يک

 .داده شودله به دست وشود تا صورتي ديگررونه از طرح مس

شناسي امشاسپندان با بررسي و چهره»(، در مقالة 2042نیا )زرفتن، صادق زاده، حیدری

شناسي امشاسپندان و صفات به بررسي و چهره« رويکرد به راهان زرتشت و شاهنامة فردوسي

اند. نگارندران در اين حکیم فردوسي پرداخته« شاهنامه»بخش کهن اوستا و « راهان»ها در  آن

ها و با شیوۀ توصیفي، تحلیلي، اسنادی و کاوی در ساختار واژهتا با ژرفاند اله کوشیدهمق

ارزيابي کمّي، ساختار و شناسنامة مینوی امشاسپندان با نگرش به راهان اشو زرتشت و تأثیر آن 

 . شناسي بشوددر شاهنامة فردوسي واکاوی و چهره

  

 مبانی نظری تحقیق -2-0

طور خاص از قرن نوزدهم پا به عرصة وجود رذاشت و از همان زمان به ادبیات تطبیقي به

ها حضور يافت. دربارۀ عنوان يک رشتة مستقل در دانشگاههای ادبي وارد شد و به رسترۀ بررسي

-های متفاوتي مطرح است که مهمتعريف و همچنین موارد مورد بحث در ادبیات تطبیقي، ديدراه

(. مکتب فرانسه به تعیین 20: 2389مکتب آمريکايي است )کفافي،  ها مکتب فرانسوی وترين آن

های پژوهش در ادبیات تطبیقي توجه شاياني نمود. از بزرران مکتب فرانسه اساتیدی چون: حوزه
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جويار، فان تیجم، بالد سنبرگ و ديگران پا به عرصة وجود نهادند. در مکتب فرانسوی وجود 

که بر  ها متفاوت باشد، از آنجا د مطالعه لازم است و بايد زبان آنرابطة تاريخي بین آثار ادبي مور

توان همة آثار را با هم مقايسه کرد و دامنة تحقیع محدود است؛ در  اساس نظر اين مکتب، نمي

تر است و اين ديدراه  مکتب آمريکايي بر خلاف مکتب فرانسوی، دامنة تحقیع بسیار رسترده

رذارد و بدون توجه به روابط تاريخي و با در نظر ررفتن فراتر مي حتي پا را از محدودۀ ادبیات

های موجود بین ادبیات و ساير علوم، همچون:  های انساني به مطالعة شباهت بستگي پژوهش هم

 واقع، نوعي مطالعة فرهنگي است.پردازد و در شناسي و ... ميتاريخ، هنر، روان

های تطبیقي بین ادبیات در برریرندۀ تمام پژوهشنزد محقعقان اين فن، ادبیات تطبیقي    

طور ها و ديگر معارف بشری به طور خاص بوده و بین آنمختلف يا بین ادبیات و ساير هنرها به

پذيرد. ممکن است ادبیات تطبیقي در آمريکا جنبش رمانتیسم در شعر و موسیقي را عام انجام مي

نمايد. روش ي و ادبیات، اخلاق را هم بررسي ميشناسکه ادبیات، روانهم بررسي کند، چنان

های انساني و ضرورت پژوهش تطبیقي را نیز برای روشن ساختن آمريکايي هم بستگي پژوهش

 (.20ریرد )همان: های مبهم آن در نظر ميبرخي از جنبه

 بحث -1

 مبداء وجود -1-2

های جوهر انسان و هستي قبل از خلقت جهان آفريده شد. از منظر آئین مايهيا بنفَروَهَر 

يکي از قوای باطني انسان است که پیش فَروَهَر زرتشتي فروهر در جهان مینوی هستي يافته بود. 

که از به دنیا آمدن او وجود داشته است و پس از مرگ او درر باره به عالم بالا، از همان جايي

(. فروهر بازرويي يک بنیاد است و 581: 2377ه و پايدار بماند )پورداوود، فرو آمده، صعود کرد

شدن هر چیز ریتايي، نخست انديشه، ايده و خواست آن در مینو آن اين است که برای آفريده

کند، بنابراين هستي، نخست در خرد و انديشه اهوره  ریرد و سپس نمود بیروني پیدا مي شکل مي

چنان که در يسنا (. هم39: 3706آمد )جمشیدی، به پیکر ریتايي درمزدا شکل ررفت و سپس 

دارم، تا از فراز، از فر و فروغ آنان ]فروهر[ است که من آسمان را در بالا نگاه مي»آمده است: 

 (. 045: 2385خواه، فروغ بیافشاند )دوست

ها صور علمیه  . آنانددر آرا  عرفان نظری نیز اعیان ثابته پیش از خلقت هستي آفريده شده

فَخَلَقتُْ الخلعََ  کُنتُْ کنَزا مَخفعیا فَاحَبَبتَْ اَن اعُْرَف» حديث قدسيالهي هستند که بنا بر 

لِ حضرت حع يا ي اوّتجلع»(. در فیض اقدس آشکار ررديدند. 299: 2363مجلسي، «)لاِعرَف
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او اعیان ثابته را رقم زد. اعیان ثابته همان صور اسما  الهي است که در علم حضرت  فیض اقدسِ

صور علمیة . (627: 2386 موحد،)« صورت حقايع موجودات و ممکنات درآمده استحع به

الهي در پردۀ عالم امکان و تعیات هستي قرار دارند و بدين سبب، عالم مظهر حقايع اشیا  است 

عبدالرحمان جامي در ابیات ذيل به حقايع  ي اسما  و صفات حع تعالي هستند.که متأثعر از تجلع

 وجود عالم ماده اشاره دارد. 

انـکـــن امـــر در نشیمـمستق انـود، حقايع اعیــــارض چه ب

ـمتأث اـیـان اشـمشـــر ز حکــعـ اـمـه صفات يا اســان چـــآسم

 (295: 2378)جامي، 

داند که به واسطة حقايع آسماني  استقرارِ حقايع اعیان را عالمِ ممکنات ميجامي محل 

 ها به فعلیت رسیدند. صفات و اسما  )صور علمي الهي(، اشیا  متأثعر از آن

 

 عهد الست -1-1 

های فروهر و اعیان ثابته است. واقعة الست يا اقرار از ديگر شباهت« عهد الست»ذکر واقعة 

همة آفريدران را با بوی )بینش »زرتشتي تبیین ررديده است، حضرت حع به بندري در آئین 

-دروني( و فروهر مردمان بسگالید... و رفت کدام شما را سودمندتر در نظر آيد؟ ارر شما را به

صورت مادی بیافرينم و به تن با دروج بکوشید و او را نابود کنید، شما را به فرجام درست و 

آن بدی اهريمن را ديدند و برای رفتن به جهان  –همه آراه  –بدان خرد  انوشه باز آرايم. ايشان

 (.54: 2384همداستان شدند )ر.ک: بهار، 

در دين مبین اسلام و عرفان نظری نیز به اين واقعه اشاره شده است. خداوند در عهد الست، 

ها از  بندري انسانپیش از پیدايش عالم هستي، عهد و پیماني مبني بر ربوبیت خويش و اقرار به 

إِذْ أخََذَ ربَُعکَ منِْ  وَ»اند دم، پاسخ مثبت دادهها ررفته است که الست بربکم؟ و اعیان در همان آن

کريم، اعراف: )قرآن بلَى بِربَِعکُمْ قالوُا أَلسَتُْ أَنْفسُهِِمْ أشَهَْدَهُمْ علَى وَ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُوُرِهِمْ ذُرِعيَعتهَُمْ

-داند و ميعربي نیز اعیان ثابتة موجودات را مخاطب الهيِ الست مياساس، ابنهمین (. بر271

-انديشد اعیان موجودات بودند که با پاسخ بلي، به بندري خود در پیشگاه خداوند اعتراف کرده

اند. از ديدراه برخي مفسران، آية مذکور به عهد و پیماني اشاره دارد که هر کس به حکم فطرت 

 (.02: 2394خود بسته است )ثقفیان،  با خدای
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نور و فروغ امشاسپندان فَروَهَر زرتشتي يا اعیان ثابتة عرفاني بر جهان عدمي سايه انداخته  

است. رسالت اين تقابل نور و ظلمت از منظر عرفان نظری، کسب بینش وحدت بین سالک و 

ئین زرتشتي تقابل با نیروی نائل رشتن به مقام رفیع کامل در انسان است اما اين معني در آ

اند  اند و دانسته اهريمن و چیرري بر اوست. فروهرها پیش از حیات، اين ستیهندري را پذيرفته

بدی از جهان نابود رشته و »که در اين نبرد، فر پیروزی از آنِ آنان خواهد بود. و در فرجام کار 

 (.594: 2377)پورداوود، « نیکي و حیات ابدی درر بار حکمرا خواهد بود

  

 رسالت  -1-2

ریرد، اما  ميطور که در ابتدای سخن رفته شد، واژۀ فَروَهَر معاني بسیاری را دربر همان

ها، بنا بر تحقیع و نظر متأخرين، معنای اصلي اين واژه را به شکل اوستايي آن پورداوود در يشت

رويد: دانسته است. پورداوود ميتر داری مناسب، در فحوای پناهیدن، کمک کردن، نگاه«فرَوشَي»

فروهر برای محافظت از صورت جسماني مخلوقات از آسمان فرود آمده است، اين فرشته »

شود تا دم مرگ او را محافظت کند )پورداوود، مؤظف است که از وقتي نطفة انسان بسته مي

در برابر ديواني که (. وی با اشاره به دينکرد، محافظت فرشته فَرَوشَي را از زرتشت 592: 2377

 زند.قصد هلاکت او را داشتند مثال مي

ارر به روايت اقرار بندري و تمکین صورت معنوی عالم ماده در برابر اهوره مزد بازررديم،  

اين بندري از منظر بندهشن، تمکین از اهوره مزد و کوشیدن در برابر دروج، ديو نادرستي و 

اين ستیهندري پاسداری از راستي و درستي است. شايد  چیرري بر او در عالم ماده است. علعت

اکنون به معنای رساتری نزديک شده باشیم. مفهوم امشاسپند فروهر، صورت علمي و الهي 

از پرتو فروهرهای پاکان است که »که  چنانسازد. آنرسالت فرَوشَي يا نگهباني را آشکارتر مي

اند، آب روان ررديده و ریاهان بالیدن آغاز تهآمده، راه سیر در پیش ررفکواکب به جنبش در

(. از نیروی الهي نگاهبان 045: 2385خواه، )دوست« بنمود و به طرف باغ و بستان بخرامید

های جهان رونده مقدسّ نامیرا است که پاکان در امانند، ستارران آسمان در سیر و جنبشند، و آب

 هستند.   

چنان که در انسان تجلعي ذات الهي در مظاهر هستي است. همدر عرفان نظری، رسالت اعیان، 

الله بالله و تعالي موجبات حرکت متعالیه و استکمال سالک طريع حع در سیر اليتجلعي اسما  حع
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چنان که سالک در تفکعر کشفي و بینش شهودی با ديدۀ سلوک قلبي و مجاهدات نفسي است. آن

 برد. وهومات صوری و مراتب کثراث پي ميبین، به وحدت عالم وجود در محقیقت

ها را با اعیان ثابته فزوني ها، تشابهات آنوشياز رسالت فر« ايران باستان»تفسیر مؤلعف کتاب 

هر انساني دروج »بخشد. از منظر مونه تجلعي و تقابل با نیروی مخالف، در درون انسان است مي

ها بر علیه آن دروج است. وظیفة فرهوشيخاص خود را دارد و وظیفه اش مخصوصاً مبارزه 

)مونه، « کنندرردند و بر علیه حريف پیکار ميها با جسم ترکیب ميهمین است... اين فرهوشي

(. از منظر مزديسنا، ستیز نیروی اشه، در نابودی اهريمن ناراستي و دروج و نائل 243: 2363

 ها است. رسالت فروشي رشتن به راستي و فائع آمدن بر انسانیت، امری لازم در

-ها )نیکان( ندارد، آنشکست اهريمن نادرستي در آئین مزديسنا، حاصلي چون کمال اشوََن 

چنان که با وعدۀ فرجام درست و انوشه و برخورداری از نامیرايي همراه رشته است. چیرري 

در »ي است. راستي بر ناراستي، به کمال نائل رشتن راستي در وعدۀ فرجام درست و انوشه اله

تعلیمات اشو زرتشت مقصود از خلقت و نتیجه از زندراني اين است تا هر فردی تا آبادی جهان 

و شادماني جهانیان کوشیده، خود را به وسیلة پندار و کردار و رفتار نیک، قابل عروج به عالم 

 (.3: 2360مردان، )شه« روحاني و رسیدن به اوج کمال و سعادت جاوداني نمايد

انسان بايد در زندري بکوشد که دارای »های امشاسپندان در روند کمال توجه به ويژريبا 

خصلت راستي و درستي و نظم اهورا رردد؛ بايد چنان پاک و آراسته و نیک انديش باشد که به 

صفت پاک منشي )وهومنا( رسد؛ محبت و فروتني و بردباری )آرمتي( را بايد يگانه ماية 

صورتي که راستي و درستي آرزوی انسان شد، خمیر و نهاد پاک و در رستگاری خود شمرد.

آلايش ررديد، تواضع و محبت را پیشة خود سازد و به دو خصلت ديگر رحماني اش بيانديشه

کمال )هروتات( و جاوداني )امرتات( نائل رردد. چون چنین شد شهرياری ايزدی و قدرت 

ته و هماره در کشور جاوداني و مملکت روحاني خداوندی )خشترا( او را در پناه خود ررف

در نهاد (. 215: 2372)اوشیدری، « )خشترا( در ساحت قدس پروردرار و معبود خويش بیارامد

هر يک از افراد بشر چه زن چه مرد، چه فقیر، چه غني، ذره ای از انوار خورشید ايزدی ساکن 

القدس، يا ه روح، خواه وجدان، يا روحاست و آن پرتوی خدايي را به هر اسمي که بخوانید خوا

هوش يا عقل، پرتويي است مینوی که در وجود ما به وديعه نهاده شده و سبب عمده ترقعي و 

 (. 7-8: 2360مردان، )شه کمال ماست
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انتساب قدرت الهي به انسان کمال يافته در آئیین مزديسنا، همان انتساب صورت الهي به  

صورت عالم و صورت حع  ]انسان کامل[ پس واحد جامع»انسان کامل در عرفان نظری است. 

بايد، تا بر اين جمعیت در عالم از جهت اسم ظاهر خلافت کند، که از آن، امام، انسان کبیر که 

(. نائل رشتن به مقام رفیع 243: 2386)محمود الغراب،  شودت است، تعبیر مىجامع دو صور

بالله و کمال راستي و نیکويي و چیرري به اهريمن جهل در نشوه حیواني انسان، مي تواند بقا

 ها باشد.های فروهر و اعیان در تفسیر رسالت آنيکي ديگر از مشابهت

   

 حقایق موجودات -1-0 

چنان که زرتشتیان ان به معرفت خودشناسي سفارش شده است. آندر مزديسنا انس

اوّلین وسیله اين کار و نخستین مرحلة »پندارند. خودشناسي را نخستین مرحله از سیر کمال مي

اين راه، اين است که خود را بشناسیم و به نفس خود معرفت کامل حاصل نمائیم... زيرا ما 

مردان، باشیم از آن حقیقت جاويدان. )شهای ميو نسانه پايانپرتويي هستیم از آن فروغ بي

2360 :3.) 

ای زرتشت از فر و فروغ آنان است که من زمینِ فراخِ آهوره آفريده »ها آمده است: در يشت

برریرندۀ برریرندۀ بسي چیزهای زيباست؛ که دردارم، اين زمین بلند پهناور را که دررا نگاه مي

های بسیار های بلند، دارای چراراهو آن کوه –جان چه جاندار و چه بي -سراسر جهان استومند، 

ها در آئین اوستايي، روح عالم وجود، فَروَهَر(. 046: 2385خواه، )دوست« و آب فراوان است

عنوان نیروی ها به بنیاد هستي و علیت قوام و دوام و تحولات نفسي و آفاقي عالم هستند و از آن

فروهر در معني آن نیرويي است که انسان را در زندري به پیش »شود. برده ميپیش برنده نام 

 (.35: 3705)جمشیدی، « دارد رانده، و او را به پیشرفت وا مي

ه با تجلعي دوم يعني فیض مقدّس، به حقايع ممکنات در علم صور علمیدر عرفان اسلامي 

س، ي دوم يا فیض مقدّدر تجلع»شود. م برده ميها با نام اعیان ثابته نا که از آن شوند.الهي بدل مي

اعیان . شوندو از قوه به فعل تبديل مي ریرنددر کسوت مظاهر هستي قرار ميآن صور علمیه 

ي کرد و بعد از آن در ارواح ل در اعیان ثابته تجلعپس حقیقت انسانیه اوّ... صور اسما  الهیه اند

 .(627: 2386 موحد،) «ي کردمجرد تجلع

عَلَعمَ آدمََ  وَ»صورت اسما  در آدم قرار ررفتند. عربي، علم الله هستند که بهاعیان در عرفان ابن

 ةو خدا همصَادقِِینَ.  کنُْتُمْ إِنْ ؤُلَا ِالْأسَْماَ َ کُلَعهَا ثُمَع عَرضَهَُمْ علََى الْمَلاَئِکَةِ فَقَالَ أَنْبوِوُنِي بِأسَْمَا ِ هَ
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راه حقايع آن اسما  را در نظر فرشتگان پديد آورد و فرمود: اسما  د، آناسما  را به آدم ياد دا

(. عالم را به 32کريم، سورۀ بقره: آية )قرآن« اينان را بیان کنید ارر شما در دعوی خود صادقید

ها وديعه هستي سبب اتعصاف تجلعي اعیان بر آن، عدم اضافي نیز خوانده اند. بدين ترتیب آن

 دمي هستند.مطلع در عالم ع

  

 عدم اتصاف به وجود خارجی  -1-0

ی پیش از عالم هستي آفريده شد، تا سپس خود را به پیکر )قالب، شکل( فروَهَرجهان 

ریتايي نمودار سازد، پیکره و قالب فروهر کسوت وجودی آن است، نه عرضه وجودی آن روهر. 

 هررز عرصه وجود را ادراک نخواهد کرد؛ مگر در قالب ریتايي خود.   فَروَهَرلذا روهر 

از منظر عرفان نظری نیز اعیان ثابته وجود عیني و خارجي ندارند و تنها از وجود علمي 

مندند. اعیان ثابته نیز در کسوت اسما  و صفات الهیه قرار دارند، هررز وجود عالم هستي را بهره

ابته به اعتبار ثبوت مفهومي و تقرر علمي عاری از ثبوت خارجي و وجود اعیان ث»اند. درک نکرده

ها (. آن356: 2374)آشتیاني، « ریردعیني هستند و جعل جاعـل به وجود خارجي اشیا  تعلعع مي

شوند و بـويي از وجود اند. هررز به وجـود عیني متعصـف نمياند و در علـم ثابتصور علمي

(. اعیان در 81: 2376رسد. و دائماً بر بطـون خودند )الهي اردبیلي، ميخارجي به مشام اينان ن

(. 280: 2385اند. )ايزوتسو، اند، که تنها يک بار برای همیشه در ازل تحديد يافتهعلم الهي ثابت

نظر وجودِ خارجي معدوم هستند؛ يعني  اعیان ثابته ثبوت علمي در صقع ربوبي دارند؛ ولي از

 . (570: 2382 ،آيند )کاکائيراه به عرصة وجود نميهیچا هخود آن

« ها نوعي خاص از وجود دارند، يعني وجودی غیرمادی و معقولآن»عربي به تعبیر ابن

اعیان » رويد:  خصوص ويژري عـدم بـودن اعیـان ثابتـه ميعربي در(. ابن282: 2385)ايزوتسو، 

مانند. هر چند صوری ها در همان حال عدم باقي مياند، بلکه آنرايحه وجود را استشمام نکرده

 (. 76: 2360)کمال خوارزمي، « شودها در موجودات ظاهر مياز آن

ترتیب عبارتند از: اَهو، دَئنا، بووذَ، شوند که بهای در انسان نام برده ميدر اوستا، نیروهای ويژه

ای است که با بدن، هستي ي قوه(.  آهو در آئین زرتشت256: 2372اورون و فروهر)اوشیدری، 

(. که ارتباطي با مبحث تحقیع ندارد اما 587: 2377رردد )پورداوود، يابد و با آن نیز نابود ميمي

شوند و  نام برده مي فرَوَهَر اما در پیوستگي با آنيک جدای از اورون و بووذَ و دئنا در يسنا هر
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برقرار است، اين نیروها اتصافي به وجود خارجي  فَروَهَرها با نوعي ارتباط و پیوستگي میان آن

تا جهان  فرَوَهَرها با ندارند و با فروهر خواهند ماند و پس از حیات انسان نیز پیوستگي آن

 مینوی باقي خواهند ماند.

  

 اوروَن، بئوذَ و دئنا-1-0-2

رويیم، روان يکي از نیروهای بالقوۀ انساني است، که را امروز روان مي (urvanاورون)

پیوسته با نیروی فَروَهَر است، اما فَروَهَر نیست. اين قوه، مسوول اعمال انساني است، چون 

انتخاب خوب و بد با اوست، نارزير کردار نیک و زشت از او بازخواست خواهد شد، روان 

س از مرگ بر حسب انتخاب خويش مؤظف است که همیشه خوب را بگزيند، ]چرا که[ پ

 (. 589: 2377پاداش يافته يا در روضه خلدبرين متنعّم است يا در قعر جهنم معذعب )پورداوود، 

سورۀ  19در آية رشايد، خداوند در عرفان اسلامي، درهای معني را مي« روح اضافي»ترکیب 

 . شیخ شبستری ميخودم در او دمیدماز روح  «نَفَختُْ فِیهِ مِنْ رُوحِي »: فرمايد مبارکة حجر مي

 رويد : 

داـــیـــود پــادی بـمـدر اطوار ج اــت دانـي رشــافــس از روح اضـپ    

شي کرد او ز قدرتـس آنگه جنبـپ احب ارادتـس از وی شد ز حع صـپ    

 (328 :2381)شبستری،  

بر او افزوده رشت و های جمادات پديدار بود. روح صورت جماد بود و در رونهانسان به   

از روح اضافي دانا شد و صفت دانايي يافت. تا جماد از روح افزون دانايي يافت از قدرت حع 

جنبشي کرد و به خواست حع و به سبب سزاواری صاحب اراده شد. يعني جماد بود روح 

ون: در عرفان نظری همچ (.328: 2396يافت، دانا شد، جنبش کرد و صاحب اراده شد )ثروتیان، 

منزلة روح به فَروَهَرديگر جدا هستند و  اعیان، هم چون آئین زرتشتي، روان و اعیان ثابته از يک

روح کسوت  .(627: 2386 موحد،)« انداند و ارواح مظاهر اعیاناعیان صور اسما  الهیه» نیست،

(. در 591: 2377)پورداوود، « فروهر غیر از روان است»که در آئین زرتشتي چناناعیان است، هم

چون مردم بمیرند تن به »پیوندد.  بندهشن نیز فروهر از معني روان مجزاست. اما به روان مي

زمین، جان به باد، آئینه به خورشید، و روان به فروهر بپیوندد، تا روان ايشان را توان میراندن 

 (.35: 3705، )جمشیدی« نباشد
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پیوندد و رانه انسان اوستايي است، که به روان مييکي از نیروهای پن  (baodhaبووذَ ) 

جای آورده مؤظف است حافظه و هوش و قوۀ ممیزه را اداره کند تا آنکه هريک تکلیف خود به

نیز « بوی» يا« بوذ»خوانند که در پهلوی  و بدن را خدمت نمايند، اين نیرو را قوه فهم انساني مي

(. بووذَ نیرو قدرت ادراک و بینش وجودی انسان را 586: 2377شوند )پورداوود،  خوانده مي

وجود آمده، اما بووذ با بدن به»کند. بووذَ در اوستا نیرويي جدا از نیروی فَروَهَر است. راهبری مي

-بسا که در اوستا ميشتابد. چه شود و با روان پیوسته، به جهان ديگر مي پس از مرگ، فاني نمي

 (.  588: 2377)پورداوود، « بینیم که بووذ با روان يک جا ذکر شده است

رويیم. دين  يکي ديگر از قوای پنهان انسان است. در پهلوی و فارسي دين مي (daenaدئنا )

در همه جای اوستا به معني کیش و آيین نیست، بلکه غالباً به معني وجدان و حس روحاني و 

(. دئنا نیز همچون بووذ، اتصافي به وجود خارجي 589: 2377انسان است )پورداوود، ايزدی 

دئنا را »نويسد:  ندارد و مشابه تجلعي اسما  الهي در تعین انسان، عارض وجود است. پورداوود مي

آغاز و انجامي نیست. اين قوه را آفريدرار در انسان به وديعه رذاشت. تا همواره او را از نیکي و 

کند. بعد از مرگ -ستايد و آنچه زشت است مذمت مي دی عملش آراه سازد. آنچه نیک است ميب

رسد و پس از دررذشتن انسان، دين را در جهان و زوال انسان خللي به جانب جاوداني او نمي

 (.588: 2377ديگر بر روان او نفوذ و تسلعطي است )پورداوود، 

  

 عدم جعلیت  -1-1

چنان که رفته شد وديعه صفات پاک اهورا مزدا در عالم ملک هستند. هم امشاسپندان فَروشَي

ها صورت مجردات و نیروی معنوی و مستقل از بعد ماده و جسمانیت هستند و اتصافي به آن

 (.589: 2377)پورداوود، « اين قوۀ ايزدی از جسم فنا پذير مستقل است»وجود خارجي ندارند، 

ها وجود ندارد. محیط بر عالم ماده هستند، پس و انجامي برای آن ناپذيرند و آغازسرمدی و فنا

، يکي فَروَهَرها ممکن نیست. عدم جعلیت صور علمي امکان جعل محیط بر صور علمي فَروَهَر

جهت ديگر از تشابهاتي است که در نسبت با عدم جعلیت اعیان ثابته وجود دارد. اعیان نیز از آن

بودن يعني اتصاف به وجود عیني و مجعول»مجعول نیستند،  اند،که صور علمي حضـرت حع

عربي و پیروان او عدم مجعولیت اعیان ثابته از ازل تا ابد ادامه خارجي، در حالي که از ديدراه ابن
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هاست شود احــکام و آثار آن چه در خارج ظاهر و در عالم عین موجود ميخواهد داشت و آن

 (. 356: 2374)آشتیاني، « هانه خود آن

 

 مظاهر تجلیّ الهی   -1-2

از منظر آئین مزديسنا همة موجودات عالم مظاهر اهورا مزدا هستند و جهان مملو از نیروهای 

چنان که سرچشمة کلیة اين نیروها معنوی پیش برندۀ عالم به سمت کمال و قوام است. آن

 و ورین همانا و ستيـهۀ هم ۀسرچشم و روهر دا،مزراهوا»مزدا، خدای آئیین زرتشتي است. اهورا

 رِنو نيا ه،راآ ویرین نيا ت.ـسا راهيآ و دخر ۀسرچشم و روهر که ستاو و ستا رنو و ژینرا

(. 36: 3705)جمشیدی، ها« ننساا ما در نیهمچن و ستـه جا همه در بنا ستيدر نـيا و راهيآ

عربي در ردايي ديگر است، اما با وجود ابناين معني در برریرندۀ مفهوم نظرية وحدت وجود 

ما »ای به وحدت عالم وجود يا عارف حقیقت بین نشده است. ذکر معني بسیار مشابه، اشاره

ای هستیم از آن حقیقت جاويدان و چون در پايان و نشانهباشیم از آن فروغ بي پرتويي مي

بريم پردۀ دويي و حجاب جهل از حقیقت وجود خود دقعت نمائیم و به اسرار مکنون خود پي 

پیش چشم ما برداشته خواهد شد و به اسرار و حقايقي پي خواهیم برد که خرد را در آن جايگاه 

 (.20: 2360مردان، )شه« راه نیست

در آئین زرتشتي نیروهای کلي همان شش امشاسپندان فرَوشَي هستند که اهورا مزدای قادر 

رانه مأمور حفظ و انتظام عالم وجود اين نیروهای شش»ست. ها قرار ررفته امطلع در رأس آن

ها (. اما نیروهای در فروع نیروهای کلي قرار دارند که از آن217: 2372)اوشیدری، « هستند

طور جدارانه مثلا آفتاب، ماه و هر يک از ستارران و هر يک از حیوانات و به»شوند،  منشعب مي

-لم وجود، نیروهای به خصوصي دارند که حافظ و مربي آنجانوران، درختان و ساير اجزای عا

 (. 217)همو: « هاست

شود، اما تنها عارف واصل در مرتبه بقا  بالله به در عرفان اسلامي نیز بر اين معني تأکید مي

الدين عربي، مخلوق نیست که رردد. در اين مرتبه انسان کامل، در مکتب محیي اين بینش نائل مي

الانسان ه حع قرار دارد و صورت الهي در کونین است. وی در مرتبة کمال، عینخود در جايگا

  نگرد. حع تعالي است و حضرت حع از منظر او به تجلعي مظاهر خويش در عالم مي

 رويد: چنان است که شیخ محمود شبستری در وصف بینش وحدت وجودی ميآن

 شخص پنهان دو چشم عکس در وی  عـدم آئینـة عالــم عکس و  انسان
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 به ديده ديده را هررز که ديـده است  تو عکس ديـده و او نـور ديده است

 (238-239: 2381)شبستری،   

بیند و با او  انسان کامل در مرتبة بقا بالله و بینش وحدت وجود، فرا من دروني خويش را مي 

 با من سخن مي»رويد:  عربي از تجربیات شخصي خويش ميچنان که ابنکند. آنصحبت مي

عربي، )ابن« يافتم ميکرد و من آنچه را بايست از سخنان او در رفت و به سخنان من روش مي

عربي است، که عربي، تجلعي وجه رباني در کسوت ابن(. فرامن در ابن315تا، مجلعد ثاني: بي

عربي با حع هويتي يکسان منِ برتر و ملکوتي ابن»واقع، مظهر تجلعي ذات حع تعالي است. در

 (. 209: 2388)پورنامداريان، « دارد

 رويد : شبستری دربارۀ مظهريت عالم هستي مي 

 کــزين پــاکیــزه تر نبـود بیــانــي  جهــان انسان شد و انسان جهاني  

 هم او بیننــده هم ديده است و ديدار  چو نیکــو بنگری در اصل اين کار

 (204-202: 2381)شبستری،   

از منظر عرفان نظری، عالم ملک مظهر عالم ملکوت است، مجازی است که عارض وجود 

است، در اين معني هر فردی در عالم، مظهر يکي از اسما  الهي است و انسان کامل مظهر جامع 

الله بالله، و طي طريع مراتب و منازل اسما  الهي است. در عرفان نظری، عارف واصل در سیر الي

يابد و در اين بینش، عالم ممکنات را مظهر حع تعالي لوک، به بینش وحدت وجود دست ميس

 رويد:  داند. شبستری در بینش وحدت وجودی مي مي

 دا ديدـل خز هر چیزی که ديد اوّ  دلي کز معرفت نور و صفا ديد

 (80:  2381)شبستری،   

منکشف رشته باشد، و اين معني کسي محقعع آن کاملي است که حقیقت اشیا  بر او ظاهر و 

را میسّر است که به مرتبة کشف الهي رسیده باشد و به عین العیان مشاهده نموده که حقیقت 

(. 51: 2372همة اشیا ، حع است و بغیر از وجود واحد مطلع وجودی ديگر نیست )لاهیجي، 

م هستي هستند و هر يک عربي، اعیان، مظهر تجلعي حع تعالي در عالدر نظرية وحدت وجود ابن

 از تعینات عالم، يکي از مظاهر حع هستند:
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 حع اندر وی ز پیدايي است پنهان   جهـان جمله فروغ نور حع دان

 (96: 2381)شبستری،    

نمايد فروغ و روشنى نور الذات ظلمت و عدم است و هستى که در عالم مىجهان من حیث

از  .(570: 2382، )کاکائي از يک حقیقت موجودى نیستوجود حع است و در هر دو عالم غیر 

: 2386)موحد، « هر وجود خارجي، صورت فعلیت يافتة عین ثابت خود است»عربي، منظر ابن

  .داند مي الهي فزایجان جمال را ويژه نیروی اين شبستری در عرفان نظری، شیخ(. 207

 فــزای روح جـانــان جمــال جان  به زير پــرده هــر ذره پنـهان

 (260: 2381)شبستری،   

های قابل توجه بووذ زرتشتي اين است که زرتشتیان اين واژه را به بینش دروني و از ويژري

-اند، به تعبیر نگارنده، اين بینش شباهتهمچنین به بینش اشراقي روشنايي بخش نیز تفسیر کرده

ارر »کامل در سیر معرفت عرفان نظری دارد. هايي آشکار با ظهور بینش حقیقت بین انسان 

فروهر، به وسیلة بینش دروني بوودَ دريافت شود، سبب آراهي انسان و روشن شدن راه او در 

 که فروشي ادراک امشاسپندان در بووذ (. بینش 36: 3705)جمشیدی، « پیشرفت و تکامل است

آئین مزديسنا در قیاس با سیر سیر کمال روان در  تشابهات از ديگر وجود هستند، يکي عارض

داستاني امشاسپند در مظاهر هستي، بینش وحدت را چنان که همآن .است نظری عرفان کمال در

 کثرتي که در مجموعة امشاسپندان وجود دارد در اصل به خود اهورا باز مي» کند.  تداعي مي

: 2360وشي، فرهشود که شش صفت از خود متجلعي و صادر کرده است ) رردد، و واحدی مي

ها يکسان انديشند، يکسان سخن رويند، کرداری يکسان دارند، که در انديشه و رفتار و (. آن1

فروهرها »کند: ( برخي بووذ را در معني شعور تعبیر مي013: 2385خواه، کردار يکسانند. )دوست

یزرار اين راهنمايي را کنند و روان انسان عاقل و پره ، روان را راهنمايي مي«شعور»توسط بووذ يا 

 (.8: 2360وشي، پذيرد )فرهمي

  

 بازگشت  -1-8

ریرد و سپس به زمین آمده، پیکر  امشاسپندان فروهر انسان، نخست در دنیای مینوی شکل مي

( 39: 2370خواه، رردد )دوستریرد و سرانجام به جهان مینوی باز ميریتايي به خود مي

ها اشاره شده ها به جاودانگي آنخويش، جاودانه هستند، در يشتبر بنیاد الوهیت فروهرها بنا

خواه، )دوست« ستايیم اند و هستند و خواهند بود ميهای اشوناني را که بودهفروشي»است. 



 

1204زمستان، 61، شمارۀ 7جستارنامة ادبیات تطبیقي، سال   |  420 

 

 

فنا و زوال جهان مادی را در اين قوۀ جاويدان ايزدی که در »رويد:  (. پورداوود مي049: 2385

اني به وديعه رذاشته شده، راهي نیست. جرم و خطای بندران باطن مخلوقات مانند موهبت آسم

نیز در طي زندراني دامن پاک او را آلوده نتواند نمود به همان پاکي و تقدّس ازلي خويش پس 

« از انفصال روح از بدن به سوی بارراه قدس پرواز نموده در ساحت پروردرار به سر برد

د با اهريمن به فروهران وعده ریتي در معنای هستي (. هورمزد برای نبر581: 2377)پورداوود، 

(. از اين منظر جهان همچون تعابیر عرفان نظری، مقید به ساية 54: 2378دهد )بهار، مطلع مي

 وجود است و هستي مطلع نیست.

 رويد: شبستری در مسولة بازرشت انسان کامل و مرتبة بقا بالله مي

 خود صافي شود چون آتش از دودز   مسـافر آن بـود  کو بگـذرد زود

 رود تا  رــردد  او انســـان کامــل  به  عکـس سیــر اول در منـازل

 (322-321: 2381)شبستری،   

که بداند او همین صورت ظاهر نیست طريع حع تعالي از منظر شبستری، کسي است سالک 

بر خلاف سیر اوّل  و در اين خودآراهي است که انسان کامل ذات حع استتجلعي بلکه اصل او، 

از مراتب بار در سیر صعودی و کمال اين ،نازل ررديدو تقیّد  عالم ملکبه ملکوت که از عالم 

. اين تفسیر با بازرشت کندالله مىبه تعبیرى سیر الى ،رودمى تعالي انسانى و تقیّدات به سوى حع

خواني دارد. در صفت کمال ذرۀ مینوی وجود انسان، ن زرتشتي همامشاسپندان فروهری در آئی

ای است که از مبدا  اصلي قوۀ فائقه» ذرۀ مینوی بازرشت به سرای فرشتگان عنوان شده است. 

خود جدا شده و برای مدت  محدود و معیني در عالم سفلي و در ابدان خاکي ما منزل رزيده 

رجات عالیه ارتقا  داده و از حالت حیواني و انساني به عالم ای است که ما را به داست. اين قوه

در برخي از کتب زرتشتي معتبر، در مسولة صعود  (.5-6: 2360مردان، )شه« رساندفرشتگان مي

: 2363ای ديگر با اهريمنان در راه است )مونه، فروهرها و بازرشت به جهان مینوی، ستیزه

تری برای عارف واصل عنوان بالله، مجاهدات و سیر افزونکه در عرفان نظری، پس از بقا .(243

 نشده است. 
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 نمودار تطبیقی امشاسپندان و اعیان ثابته 

 

رينش امشاسپندان در آيین زرتشتي و صور علمیة الهي در عرفان نظری مبدا  آف -

 هستند.

  هستند. مقدّس آن ها نامیراهايي -

اند. شعالم آفریالهي)علم الهي( در  اسما  و صفات -  

پیش از آفرينش هستي، سپند مینو و امشاسپندان يا در عرفان نظری صور علمیة  -

 الهي در تجلعي اقدس خلع شدند.

 مظاهر وجود و نیروی پیش برندۀ عالم ماده هستند. -

آيین زرتشتي و عرفان اسلامي قائل به عهد الست و اقرار به بندري حقايع  -

 موجودات هستند. 

هررز عرصة وجود را ادراک نخواهد  فروَهَر همانند اعیان در عرفان اسلامي،ر روه -

 کرد. 

صورت عیني ندارند.هستند و  معنوی عالم صورت -  

 حقايع موجودات هستند.  -

ان همچون اعیان ثابته، خود را در تعینات يا پیکرۀ ریتايي نمودار امشاسپندان فروَهَر -

 سازند.مي

 مستقل از ماده هستند.صور مجرد و نیروی  -

 محیط بر عالم ماده هستند. -

 ها ثابت است و مجعول به جعل جاعل نیستند. علم الهي در آن -

يابي به کمال و سعادت جاوداني است. هدف و مقصود دست -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاشباهت

در بازرشت، تقابل فروهرها با نیروی اهريمني در جهان مینوی وجود دارد، اين  -

بالله و قرب الهي، منتهای حالي است که در عرفان نظری، استکمال نفس ناطقه در بقا در

 کمال آيینة وجود انسان است.

رذرد جملگي به دستیاری امشاسپندان در اعتقادات زرتشتي، آنچه در عالم مي -

 پذيرد. اما در عرفان نظری، انفصال از وحدت حقیقت مطلقه وجود ندارد. صورت مي
 

 

 

 

هاـاوتتف  
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 گیری  نتیجه-2

ها و در اين مقاله با اشاره به بعضي از مفاهیم اصلي امشاسپندان فروَهَر اوستايي، مشابهت

ها با اعیان ثابته عرفان نظری بررسي ررديد. در اين رويکرد، امشاسپندان های آنبرخي تفاوت

کالبد هستي، پرتو پیش برندۀ هستي، فرَوشَي و اعیان ثابته مبدأ آفرينش هستند و پیش از آفرينشِ 

بر ها بناامشاسپندان فروهر يا به تعبیر عرفان نظری، اعیان ثابته و حقیقت ممکنات خلع شد و آن

ی فروَهَرهای نمودی عالم هستند، صورتي عیني ندارند، جهان آنکه حقیقت ذات در تعین

سازند و هررز وجود را درک  ار ميهمچون اعیان ثابته خود را در تعینات يا پیکرۀ ریتايي نمود

امشاسپندان فرَوشَي صورت کنند، پس متعصف به اجسام و اجزای محیط هم نیستند، نمي

مجردات و نیروی مستقل از عالم ماده هستند، و اتعصافي به وجود خارجي ندارند، محیط بر عالم 

جهت که صور علمي از آن اعیان ثابته نیزها ممکن نیست. ماده هستند و امکان جعل محیط بر آن

ها برخلاف صورت جسماني عالم ماده، فناناپذيرند و حضرت حع اند، مجعول نیستند. فروشي

ها در معني علم خداوند به هستي و موجودات  رردند. آنبه عالم ملکوت حع تعالي باز مي

تعبیری در  هستند، يکي از موارد افتراق، مسولة بازرشت در آيین زرتشتي است. در اين آيین،

خصوص تقابل فروهرها با نیروی اهريمني حتي در جهان مینوی وجود دارد، اما در عرفان 

نظری، پس از معرعا رشتن از تعلعقات مادی و مبرا رشتن از صفات مذموم نفس انساني، مقام رفیع 

 بقا  بالله و قرب الهي در غايت کمال آينة وجود انسان قرار دارد.
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Abstract 

Role-oriented linguistics emphasizes that language is a "social tool" and 

deals with those human actions that refer to the transfer of meaning with 

the help of language. Halidi considers language as a system of lexical 

choices that the speaker uses at three levels according to the context of 

the situation. Language is formed according to social needs and the 

surrounding environment and organizes meaning. This language 

function is called "Franqash" in role-oriented linguistics. The trans-roles 

of language are: the trans-role of thoughts, which is used for reading and 

analyzing the text; interpersonal trans-role whose purpose is to initiate or 

promote relationships to influence the behavior of others, express 

opinions, modify or change them; Transtextual role that has the task of 

adapting the message according to other textual and extratextual factors. 

The current research tries to answer these questions in a descriptive-

analytical way, according to the statistical community of the research, 

what is the function of each of the linguistic processes in the textual 

structure of the short stories of the 14s? And according to the 

fundamentals raised in the intellectual role and the realist point of view 

governing short stories in the twenties, what image of "woman" and "her 

social position" have been drawn by male writers at this historical 

moment? Emphasizing on its "realistic and realistic character", short 

story literature has always sought to define a place for the presence of 
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women and also free itself from gender restrictions and patriarchal 

readings. The findings of the research indicate that Bozor Alavi, 

Ebrahim Golestan, Mahmoud Etemadzadeh and Jalal Al-Ahmad each 

used different types of linguistic processes in the textual structure of 

their short stories to depict the positive social status of women. 

 

Keywords: short stories of the 14s, women's social status, role-

oriented approach, experimental role of language. 
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 به و شودمي تشکیل پیرامون محیط و اجتماعي هایضرورت به توجه با زبان. کندمي استفاده
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شیوۀ کند بهپژوهش حاضر تلاش ميرا داراست.  متني برون و متني عوامل ديگر به توجه

ها پاسخ دهد که با توجه به جامعة آماری پژوهش، در ساختار تحلیلي به اين پرسش –توصیفي 

فرآيندهای زباني چه کارکردی دارند؟ و با توجه به ، هر کدام از 14های کوتاه دهة متني داستان

های کوتاه در دهة بیست، مباني مطرح در فرانقش انديشگاني و ديدراه رئالیستي حاکم بر داستان

در اين مقطع تاريخي ترسیم « جايگاه اجتماعي وی»و « زن»نويسندران مرد چه تصويری از 

خود همواره به دنبال « ررايانةمنش رئالیستي و واقع»ادبیات داستان کوتاه با تأکید بر  اند؟کرده

های جنسیتي و تعريف جايگاهي برای حضور زنان و همچنین رهايي خود از محدوديت

های پژوهش حاکي از آن است که بزرگ علوی، يافتههای مردسالارانه بوده است. خوانش

های کوتاه ساختار متني داستان احمد هر کدام درابراهیم رلستان، محمود اعتمادزاده و جلال آل

 اند. خود از انواع مختلف فرآيندهای زباني برای ترسیم جايگاه اجتماعي مثبت زنان بهره ررفته

 

ررايي، فرانقش ، جايگاه اجتماعي زنان، رويکرد نقش14های کوتاه دهة داستان :کلید واژه ها

 تجربي زبان.

 

 مقدمه -2

فرد استفاده بهاز واژران، عبارات و اصطلاحات منحصر هر فردی برای بیان تجربیات خود

کند. انتخاب اين واحدهای زباني بسته به موقعیت اجتماعي و فرهنگي فرد، متفاوت است و مي

؛ دردشدن دارمعنادار ای از طريع زبان قابلیت شود. هر تجربهاين تفاوت در زبان نمودار مي

چنین منبعي است از تجربیات انسان و هم ۀزی دربارپردازبان بستری است برای نظريه ،واقع

نامیم و آن را به دو واژران ـ دستور برای ايفای اين نقش. اين فرانقش را فرانقش انديشگاني مي

 (. 0-8: 2976هالیدی و حسن،  م)ر.ک:کنیرروه تجربي و منطقي تقسیم مي

تر در منطقي هنگام بیان معناهای پیچیده ۀساز ةواسطتجربي، محتوای کلام را به ۀساز       

کند؛ در نتیجه اين دو سازه مکمل میان دو بند مجاور را بیان مي ةبندهای مرکب، رابط

ریرند: فرآيند، مشارکان در فرانقش انديشگاني مورد بررسي قرار مي عنصرسه . ديگرنديک

 .ای فرآيندفرآيند و عناصر حاشیه

« اجتماعي»و « فردی»ران معاصر چهرۀ زن به دو شکلِ شخصیت در آثار ادبي و داستاني دو

و  های اجتماعي؛زن در روابط با خانواده، اقوام و رروه« شخصیت اجتماعيِ»ترسیم شده است. 
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رردد. در نمايان مي« تنهايي»و « عشع»او در مسائل روحي و رواني فرد مثل « شخصیت فردی»

های متفاوتي از زنان ارائه شده ار مختلف تصاوير و چهرهادبیات داستان کوتاه ايران نیز در ادو

 است. 

ستايش و راهي منفور و راه خاکستری است. بررسي ادبیات معاصر اين چهره راهي قابلِ 

ايران پس از مشروطه، نشان از نقش و حضور فعّال و رستردۀ زنان در آثار ادبي دارد و بسیاری 

کار را در آثار داستاني خود به« زن»ر يک يا چند شخصیت نويسان معاصاز نويسندران و داستان

در آثار داستاني هستند که « زن»های مختلف هايي که هر کدام نمايانگر تیپاند؛ شخصیتررفته

جايگاه »لة ودهند. مسنوعي تصوير کلي از زن در جامعة ايران را در آن مقطع تاريخي ارائه ميبه

دوران معاصر به اشکال رونارون و از زاوية تفکعرات مختلف، که در « و حقوق زنان در جامعه

های فکری دربارۀ آن بحث، داوری و حتي منازعه شده، در ايران نیز اين موضوع در حوزه

-مطالعات ادبيِ زن»مختلفي مطرح شده است. از جمله در حوزۀ ادبیات داستان کوتاه است و 

دهندۀ اند، يکي از فضاهايي است که بازتابهای معاصر انجام شدهمحور که براساس داستان

 هایدفتر پژوهش« )شناختي استدنیای زنان در قالب نقدهای اجتماعي، فمینیستي و روان

 (. 22: 2369 ،يفرهنگ

عنوان يکي از دو رکن اصلي جامعة انساني در کنار مردان، انتقاد از جايگاه نامناسب زنان به

در آثار نويسندران زن و البته برخي از نويسندران مرد مورد همواره يکي از موضوعاتي است که 

ترين موانع رشد عنوان يکي از اصليتوان بهتوجه قرار ررفته است. جايگاه نامناسبي که از آن مي

و پیشرفت در جوامع مختلف ياد کرد. اغلب نويسندراني که به اين جايگاه انتقاد دارند با 

تأکید بر جايگاه »های مختلفي از قبیل و از طريع روش واکاوی اين موضوع در آثار خود

« های آرماني از میان طبقات مختلف زنانخلع شخصیت»و « برجستة زنان در خانواده و اجتماع

اند. شعرا و نويسندران هرکدام بخشي های خود و ابلاغ آن به خوانندران پرداختهبه بیان ديدراه

زادی زنان، تساوی حقوق آنان در جامعه و خانواده از آثار خود را به موضوع تربیت و آ

 اختصاص دادند.

 بیان مسئلة پژوهش-2-2

کرد.  ررا اشارهنقش شناسيزبان به توانمي بیستم قرن شناسيزبان رويکردهای ترينمهم از

 تبیین بر مبتني ديدراه يک. شدند ايجاد يکديگر با موازی و عام ديدراه دو اين قرن دوم نیمة در
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 پديدۀ مثابةبه زبان از ديدراه ديگر، مبیّن نقشي فردی و درون پديدۀ همچون زبان صوری

  اجتماعي بود. و بینافردی

حدهای ساختاری وا نقش و زبان نقش بر ررانقش شناسيزبان»( 2394اس)شناز ديدراه حع 

را مورد بررسي  يعني متن جمله از فراتر و همچنین در مطالعات خود، ساختي کندکید ميأزبان ت

ابط انسجام، رو مانند است؛ خود خاص ساختاری روابط و قواعد دارای. متن دهدقرار مي

ا ت انجامدمي ديگری انتخاب بهدر متن  ایرزينه هر . انتخابرذرايي مبتداسازی و پیوستگي،

 درون در متن ويژري ( بنابراين، هر05: 2394شناس، )حع« يابدای نمود صورت شبکهکه بهاين

 باشد.  توجه کانون در بايد زباني نظام هم و متن هم يابد؛ يعنيمعني مي زبان نظام

( 2976) حسن و هالیدی. ررانقش و مندنظام: است استوار صفت دو هالیدی بر دستور بنیان»

 عبارتيبه يا هانظام از ایشبکه را زبان که است اين ررانقش دستور بودن مندنظام دلیل معتقدند

 اين دستور اين بودن ررانقش دلیل. سازندمي را معنا که داندمي هاييانتخاب از مرتبطي مجموعة

 .شودمي میسر زبان کاربردی ارتباطي نقش به ارجاع با آن در زباني واحد هر تبیین که است

 فرانقش: دهدمي قرار تحلیل و بررسي مورد سطح سه در را آن زبان، تردقیع مطالعة برای هالیدی

 مورد در تا بريممي کاربه را زبان ما انديشگاني فرانقش براساس. متني بینافردی و انديشگاني،

 را زبان در مؤثعر عناصر و بگويیم سخن خود ذهني و نیز از جهان بیرون جهان از تجربیاتمان

 ايجاد چگونگي و شنونده و روينده میان روابط مطالعة بینافردی فرانقش وظیفة کنیم. توصیف

 استفاده رابطه، برقراری و افراد ديگر با ارتباط برای زبان از ستا،راهمین در. هاستآن میان تعامل

هالیدی و ) «شودمي پرداخته آن ايجاد کیفیت و پیام سازماندهي شیوۀبه متني فرانقش در. شودمي

 . (35: 2393 نبوی، و ، به نقل از: مهاجر5: 2976حسن، 

ها پاسخ دهد که: با تحلیلي به اين پرسش –شیوۀ توصیفي کند بهحاضر تلاش ميپژوهش 

، کدام يک از 14های کوتاه دهة توجه به جامعة آماری پژوهش، در ساختار متني داستان

فرآيندهای زباني غلبة بیشتری دارند؟ همچنین با توجه به مباني مطرح در فرانقش انديشگاني و 

و « زن»بر داستان کوتاه در دهة بیست، نويسندران مرد چه تصويری از  ديدراه رئالیستي حاکم

 اند؟در اين مقطع تاريخي ترسیم کرده« جايگاه اجتماعي وی»
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 پیشینة پژوهش-2-1

 از برخي بررسي برای شناسيسبک دقیع ابزار عنوانبه آن رانةسه وجوه و ررانقش دستور

 از سطح يک بر هاپژوهش اين از برخي در. است شده استفاده نثر و نظم معاصر و کلاسیک آثار

 قرار توجه مورد سطح سه يا دو ديگر، برخي و در شده تأکید ررانقش دستور رانةسه سطوح

  .اندررفته

خوان »شعر  يشگانيفرانقش اند لیتحل»( در پژوهشي با عنوان 2399جهاني و حسیني )

و پس از  يذهن یهاشعر از فرآيند... نشان دادند که اخوان در اين  ثالثاخوان یاز مهد« هشتم

داستان، حضور  يياست. شکل روااستفاده را کرده  نيترشیب يو کلام ایرابطه یهاآن فرآيند

 يساختار وصف ةدوم، غلب یراو اي نقال عنوانو پس از آن حضور شاعر به تينقال در روا کي

نوع  نيکاربست ا ليدلا نيتراز مهم توانمي را رستم خوانبا داستان هفت وندیپ نچنیقصه و هم

  شعر دانست. نيدر ا هافرآيند

 را رزادیپ ايکوتاه زو داستانشش افعال موجود ( در پژوهش خود 2396نیا )دلبری و صادقي

که فرآيند  دهدهای اين پژوهش نشان مييافته. اندکرده بندیدر قالب شش فرآيند طبقه بیبه ترت

 است. رزادیپ هایداستان يشناختمشخصة سبک یو سپس فرآيند رفتار یماد

های بنیادين رلستان سعدی و تبیین ( با کوشش در شناخت مؤلعفه2390زاده و الهیان )منشي 

در ساخت و انتخاب انواع فرآيندها به اين نتیجه رسیدند از آنجا که  های اصلي آنويژري

ها با هم است؛ فرآيند رفتاری بارزترين فرآيند در موضوع رلستان مربوط به انسان و روابط انسان

 بوطیقای فکری سعدی است. 

واع ( پس از توصیف افعال غزلیات حافظ، به اين نتیجه رسیده که کاربرد ان2390امیرخانلو )

عنوان شاخصي ها بايد بهفرآيندها در غزلیات حافظ، دارای دلايل خاصي است و نوع کاربرد آن

  .سبکي لحاظ شود

 از پس« هالیدی فرآيند شناسيزبان نظرية با دقوقي داستان تحلیل» مقالة در( 2396)صفاری 

 نشانگر که است ادیم نوع از فرآيندها بیشتر که رسیده نتیجه اين به داستان فرآيندهای بررسي

 نظر از است؛ مولوی معنوی تجربة شعر اين معتقدند محقعقان که اين وجود با که است اين

 . است واقعي داستاني شناسي،روايت

 با معنوی را در مثنوی «نخجیران و شیر» و «پیرچنگي» داستان( 2397) غلامي و شیباني اقدم

 از ابعاد خاصي فرآيندها، از يک هر که اندداده نشان و کرده تحلیل فرآيندها، نوع به توجه
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 «پیر چنگي» صادقة رؤيای به توجه با« چنگي پیر» داستان در مثلاً دهندمي نمايش را هاشخصیت

 کلامي فرآيند برتری «نخجیران و شیر» داستان در ديگر، سوی از دارد بیشتری نمود ذهني فرآيند

 خورد.  مي چشم به ورورفت شیوۀ و

 و پادشاه داستان در انديشگاني فرآيندهای» مقالة در( 2044) داوودیحیات و زادهرلي

 فرآيندهای که اندرسیده نتیجه اين به« هالیدی رراینقش دستور مبنای بر مولوی سرودۀ کنیزک،

 روينده، نقش هاشخصیت اغلب اساس بر اين و دارند بیشتری بسامد ایرابطه و کلامي مادی،

 دارند. را شناخته و حامل مخاطب،

 

 روش پژوهش-2-2

انجام  یااز منابع کتابخانه یریرروش بهرهاست که به يلیتحل-يفیپژوهش از نوع توص نيا

 معتبرِ يو مجلات پژوهش یاها و اطعلاعات، از منابع کتابخانهداده یرردآور یررفته است و برا

 است.مورد نظر استفاده شده 

 

 مبانی نظری پژوهش-2-0

 زبان هایمتن در سطح فرانقش لیتحل یبرا ابزاری مند؛نظام گرایدستور نقش-2-0-2

 ،2918 سال در. واقع شده است توجه مورد ررانقش دستور در که است اصطلاحاتي از بافت

-پاره درک او، اعتقاد به. کرد وضع را موقعیت بافت اصطلاح لهستاني شناسمالینوفسکي مردم

 لازم زبان مطالعة در را فرهنگ به توجه فرث آن، از پس. است پذيرامکان بافت در تنها رفتارها

 بافت در زبان ررفتن قرار محصول نیز معني و است معني مطالعة زبان وظیفة او نظر به. دانست

مندِ هالیدی، نظام دستور است. در فرث و مالینوفسکي نظريات تأثیر تحت هالیدی آرای .است

 از پیچیده نظامي زبان، طرف يک از يعني است؛ شناختينشانه ـ اجتماعي نظام يک زبان»

اجتماعي  روناروني چون: فرهنگي، هایجنبه نظام وابسته به اين ديگر،طرف از  و هاستانتخاب

)هالیدی و « شود بررسي بافت به توجه با دلیل است که زبان بايدهمیناست و به و تاريخي

مواجه  غیر زباني و زباني بافت نوع دو با متن در واژران معنای تعیین در (.0: 2976حسن، 

 محیط به توجه بدون توانمي و شودمي ايجاد آن در جمله که است محیطي زباني بافت هستیم.

 بافت يا اجتماعي غیرزباني، بافت زباني، بافت مقابل نقطة دريافت. را آن معنای زبان، از خارج

 .(122: 2395ايشاني، « )دارد توجه متن بر متن غیرزباني محیط تأثیر بر که است موقعیت
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و  فیتوص یکه برا شناختي استيکي از رويکردهای کارآمد زبان مند،ررای نظامنقش ةينظر

 و نافردییب ،يشگانيمتن سه فرانقش اند لیتحل یبرا ،کرديرو ني. در اروديکار ممتن به لیتحل

و  هاساختار جمله، انواع متفاوت فرآيند يبا بررس ،کرديرو نيادر . شوديررفته م نظردر يمتن

مبنا فرستنده، تجارب، نيابررردد و يم نییجمله تب ييو معنا يرفتمان ۀکریکارکرد آن در پ

و درون به مخاطب  رونیهای جهان بدهيپد را از حوادث و شخوي هایبرداشت ها وشهياند

 ،کرديرواين  در(. 21: 2042، به نقل از: علیرضايي، 0: 2976)هالیدی و حسن،  دنماييعرضه م

فرد  کيکه در ذهن  ستین يذهن ایدهيزبان پد»شناسان، زبان ريو سا يچامسک دراهيخلاف دبر

 ،ررادستور نقش در است. ليو تبد رییو در معرض تغ ياجتماع ایدهيوجود داشته باشد؛ بلکه پد

کلام در سطوح  رۀیزنج یبندمتقسی و اندشده بندیمراتب سازمانصورت نظام واژران دستور به

-واحدها به نيا انیرابطة م .: جمله، بند، رروه، واژه و تکواژردریيصورت م يو مراتب رونارون

از خود ساخته شده است. در  ترنيیچند واحد مرتبة پا اي کياز  یاست که هر واحد ایرونه

 (.112: 2395)ايشاني، « نظام، جمله قرار دارد نيمرتبة ا نيبالاترمرتبه تکواژ و در  نترينيیپا

 دشويم يدر بند بررس يعناصر زبان نشیاست و نحوۀ چ «بند» هينظر نيا یل درتحل اریمع

 (:0: 2976)هالیدی و حسن، 

-ها در رویکرد نقشدهندة آنهای نظم در زبان و اصول نظم: ابعاد یا صورت2جدول 

 گرایی هالیدی

 هانظم اصل بُعد

عبارت/ واژه/  يابند/ رروه  مرتبه (ینينشساختار)نظم هم

 تکواژ

دستور/ واژران }واژران  ظرافت (ینينظام )نظم جانش

 دستور{

/ واژران دستور/ يمعناشناس بازنمايي بندیيهلا

 ي/ آواشناسيشناس-واج

نوع  يا يرپتانسیل/زیلپتانس موردپردازی یموردپرداز

 نمونه/ نمونه

{، ي/تجربي}منطقيشگانياند فرانقش فرانقش

 ي/ متنینافردیب
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 اندیشگانی/تجربی فرانقش-2-0-1

 يعني دارند؛ انعکاس زبان در و شوندمي ساخته او اعمال و افکار قالب در انسان تجربیات»

 را، نقش اين هالیدی رراینقش دستور در يابد کهمي بازتاب زبان در ما کارهای و تفکعرات

 فرانقش دارند؛ ارتباط خاص نظامي با هافرانقش اين از هريک. نامندمي انديشگاني فرانقش

 خبری مبتدا نظام در متني فرانقش و وجهیت با بینافردی فرانقش رذرايي، نظام در انديشگاني

 (. فرانقش انديشگاني بر دو نوع303-354: 2395رضويان و احمدی، ) «شودمي داده نشان

رانه، فرانقش تجربي و فرانقش منطقي است. در فرانقش تجربي، پیرامون فرآيندهای شش

شود؛ اما در فرانقش منطقي روابط بین بندها مورد بررسي مشارکان و عناصر پیراموني بحث مي

ايم تا به ریرد )همانجا(. در اين پژوهش، بر کارکرد تجربي فرانقش انديشگاني تأکید کردهقرار مي

وت میان رفتارنوشت و متن نوشتاری با توجه به فرآيندهای موجود در فرانقش تجربي دست تفا

 قالب در نبود و بود رفتار، احساس، کنش، رخداد، صورتبه فرآيند فرانقش تجربي در يابیم.

 به توجه با و است مشارکان تعداد و نوع کنندۀتعیین عامل فرآيند، .يابدمي تجلعي فعلي هایرروه

 «مردن» فرآيند مثال برای. باشد داشته مشارک سه يا دو يک، تواندمي فرآيند هر معنای و نوع

 يک يعني اند؛ارزشي يک اصطلاح به لازم افعال مشارک. دو «دادن» اما دارد؛ مشارک يک

 دخالت هاآن وقوع در مشارک سه يا دو که اندارزشي سه يا دو متعدّی افعال و دارند مشارک

 (.174 – 170: 2399)وفايي و میلادی،  دارد

     

  نظام گذرایی و فرآیندهای زبانی-2-0-2

 مادی،) رانهشش فرآيندهای صورتبه را تجربي فرانقش که است رذرايي ابزاری نظام

از طريع  که است اين مسولة اساسي. دهدمي نشان( وجودی و کلامي رفتاری، ای،رابطه ذهني،

 از نويسنده يا روينده هایانگیزه براساس رزينش آيد. اينمي دستبه مندنظام رزينش رذرايي،

 ابزار عنوانبه رذرايي نظام و الگو ریرد و به همین دلیل،مي صورت زبان نظام امکانات میان

 تحلیل زباني، منظر از ریرد.مورد استفاده قرار مي متون شناسيسبک شناختي معتبر درروش

 اسطةوبه مفهوم اين. کاملاً معنارراست ذرايي در دستور سنعتي است و نگاهيفراتر از ر رذرايي،

 برخي صفت يا رابطه موقعیت، رخداد، آن در که شودمي بیان دنیايي دربارۀ رزاره و بند يک

 هاييايدئولوژی زباني، ساختار چگونه کندمي بیان رذرايي ساختار». شودمي بینيپیش مشارکان



462 | 1204زمستان، 16شمارۀ ، 7جستارنامة ادبیات تطبیقي، سال    

 

 فرهنگ جامعه، مورد در درک نوعي رذرايي نظام شناسي،جامعه ديد از. نمايدمي ايجاد را خاص

 .(69: 2397 اقدم،غلامي و شیباني)« کندمي ارائه ايدئولوژی و

 اين از يک هر و فرعي و اصلي: شوندمي تقسیم دسته دو به فرآيندها رذرايي، ساخت در»

 فرآيندهای و است ایرابطه و ذهني مادی، شامل: اصلي فرآيندهای دارند. زيربخش سه ها،دسته

 فعل است. نويسنده انتخابي سطوح از يکي فعل رزينش .وجودی و کلامي رفتاری، شامل: فرعي

 در که معنايي به توجه با نويسنده خاطرهمینبه است؛ فرآيندها شدن زباني نمايانگر حقیقت، در

: 2976)هالیدی و حسن، « کندمي انتخاب را فعلي خواننده، به آن انتقال چگونگي و دارد ذهن

 مفهوم مبنای بر بلکه نیست؛ اتعفاقي فعلي فرآيندهای رزينش»رفت:  توانمي دلیلهمینبه (.21

. مشارکان عوامل دست اندرکار فرآيندها (128: 2389 زاده،آقارل)« شودمي ايجاد نويسنده، ذهني

ور پذير و بهرهرر، کنشتوانند کنشرکان ميشوند. مشاهستند که براساس نوع فرآيند تعیین مي

باشند )فرآيند مادی(، و يا مدرک )فرآيند ذهني(، روينده )فرآيند کلامي(، رفتاررر )فرآيند 

 (.114ای( باشند)همان: رفتاری(، موجود )فرآيند وجودی( و شناخته و شناسا )فرآيند رابطه

 

  اصلی فرآیندهای-2-0-2-2

  مادی فرآیند-2-0-2-2-2

 دارند؛ دلالت ایواقعه رخداد يا کار انجام بر که هستند فیزيکي کارهای فرآيندهای مادی

 اين هستند. مادی فرآيندهای جز  کردن و... رنگ ساختن، نوشتن، افتادن، اتعفاق مانند: هاييفعل

-مي انجام را فرآيند که ررکنش باشد. داشته تواندمي مشارک دو زماني و مشارک يک راه فرآيند

ويژه نوعِ ارزشي به فرآيند اين .شودمي واقع آن بر ررکنش کمک با کنش که پذيرکنش و دهد

 را معنايي ـ دستوری نظام چگونگي تواندمي رذرايي نظام. دارد رذرايي با مستقیمي آن، ارتباط

غلامي ) کند آشکار را نويسنده انگیزۀ و تفکعر نوع و دهد ها نشانايدئولوژی و مفاهیم دريافت در

 تأثیر خواننده و مخاطب که آن اثر بر شودمي باعث بالا رذرايي» .(72: 2397اقدم، و شیباني

 (.19: 2394 زاده،، به نقل از: آقارل21: 2976هالیدی و حسن، )«باشد داشته فراواني

 

  ذهنی فرآیند-2-0-2-2-1

 مادی فرآيندهای کهحالي در شوند؛مي مربوط خودمان جهان از تجربة ما به فرآيندهای ذهني

 و مربوطند انديشه و ادراک احساس، به فرآيندها اين دارند. ارتباط بیرون جهان از ما تجربة به
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 و است دارای شعور عنصری مدرک دارند. نقش مشارک مدرک و پديده دو هاآن ايجاد در

 شود.مي رفته شود، پديدهمي درک و احساس چهآن. کندمي ادراک و انديشه احساس،

 داشتن، دوست ررفتن، تصمیم کردن، فکر کردن، درک مانند هاييفعل با ذهني فرآيندهای

 انسان شناختي و احساسي ذهني، هایجنبه بر فرآيند اين. هستند همراه ترسیدن و خواستن

 حسي ، افعال(ترسیدن داشتن، دوست)ذهني  هایواکنش بردارندۀ در ذهني فرآيند. »دارد تمرکز

 .(299: 2386 تولان،) «هستند( داشتن اعتقاد و کردن فکر) شناخت و( شنیدن ديدن،)

 

  ایرابطه فرآیند-2-0-2-2-2

 دو بین رابطه. دارند دلالت توصیف و شناسايي بر که هستند فرآيندهايي ایرابطه فرآيندهای

 بیان «بودن» فعل با غالباً و( ربطي) اسنادی هایفعل از استفاده با ای،رابطه فرآيند قالب در پديده

-هم رابطة نوعي رونة شناساييدر رونة شناسايي و وصفي است. دو فرآيند دارای اين شود.مي

 هويت شناسا که هستند شناسا و شناخته آن مشارک دو. شودمي ديده رابطه طرف دو در ساني

 با را مشارک دو جای توانمي که است اين شناسايي رونة ويژري». کندمي مشخص را شناخته

شود مي برقرار ایرابطه ويژري، يا صفت يک و پديده يک میان وصفي، در رونة .کرد عوض هم

 رسیدن، نظربودن، به همانند ربطي افعال با فرآيند اين. هستند شاخص و حامل آن مشارکان و

 (.98: 2396صفايي، )« شوندمي بیان... و شدنتبديل

 

  فرعی فرآیندهای-2-0-2-1

  رفتاری فرآیند-2-0-2-1-2

 بین فرآيند اين شود.مي مربوط انسان شناختيروان و جسماني رفتارهای به فرآيند نوع اين

 نگاه مانند: هاييفعل. دارد «رفتاررر» نام به مشارک يک و دارد قرار مادی و ذهني فرآيندهای

 اين هستند. رفتاری فرآيندهای جز  نشستن و خواندن آواز کشیدن،نفس زدن، لبخند کردن،

 متن يک در فرآيند اين وجود. است برخوردار فیزيولوژيکي و شناختيروان ويژري دو از فرآيند

 بر و دارد دقعت و توجه جامعه از جدای موجودی عنوانبه انسان به که نويسنده دهدمي نشان

 (.36: 2976هالیدی و حسن، ) دارد تأکید انسان فرديت
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  کلامی فرآیند-2-0-2-1-1

 بین اين فرآيندها. هستند رفتن نوع از فرآيندهايي شامل کلي طورفرآيندهای کلامي به

 دادن، رزارش صحبت کردن، مانند افعالي با فرآيند اين. دارند قرار ایرابطه و ذهني فرآيندهای

 که کسييعني  روينده؛ عبارتند از: کلامي فرآيند مشارکان شوند.مي بیان دادن دستور و پرسیدن

 که سخني يعني رفته؛ شود ومي رفته چیزی او به خطاب کهآن مخاطب؛ يعني رويد.مي سخني

 تحرعک و پويايي دهندۀنشان متن يک در کلامي فرآيند . وجود(299: 2386)تولان،  شودمي بیان
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 هادادهبحث و تجزیه و تحلیل  -1

 ها و تردیدهای زنانه؛ ابزار ابراهیم گلستان برای بیان ترس«رفتاری و ذهنی»فرآیندهای -1-2

رلستان در بافت متني آثار داستاني خود به اقتضای موضوع، از هر کدام از فرآيندهای زباني 

مانند:  های او بر عواطفيبا هدفي متفاوت بهره ررفته است. با توجه به اينکه محتوای داستان

بیشترين بسامد را « فرآيندهای رفتاری»و هراس شکل ررفته است « خوف»، «وحشت»، «ترس»

های کوتاه نوشتار رلستان در داستان»دارند و در مرتبة بعد نیز فرآيندهای ذهني قرار دارند. 

های هر دو جنس را فرياد زده زنانه. به عبارت بهتر، تجربه و دغدغه -نوشتاری است مردانه

های (. زنان در داستان144: 2386)تولان، « ای استاست که اين نهايت آرمان هر نويسنده

(هراس و خوف از 1ای نامطلوب (ترس و وحشت از رذشته2اند: رلستان دارای دو جايگاه

 ای نامعلوم و مبهم.آينده

« آخر پاییزآذر، ماه »: بسامد انواع فرآیندهای زبانی در مجموعه داستان کوتاه 2نمودار 

 «های زنهای بازنمایی شخصیتبا تأکید بر شیوه»ابراهیم گلستان 
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از امنیت عاطفي و رواني « آذر، ماه آخر پايیز»های مجموعه داستان کوتاهِ زنان در داستان»

زده کرده يا آيندۀ نامعین هراسي در وجود آنان ها را وحشتبرخوردار نیستند. يا رذشته آن

دادن ترديدها و کند از طريع نشان(. رلستان سعي مي90: 2390حسنکلو، عسگری«)افکنده است

نوعي به واکاوی جريانات اجتماعي روز جامعه بپردازد که ها بههای ذهني شخصیتتشويش

های تاريک و ها در زندانيابد. اغلب مبارزان يا سالالبته با نوعي واخوردري و يأس پايان مي

های خود ای به آرمانشوند بدون آنکه حتي ذرهو يا پس از مدّتي کشته ميبرند سرد به سر مي

ای که حتي مردان هويت و استقلال شخصیتي دست يافته باشند. بنابراين، واضح است در جامعه

ای از ترس توانند جايگاهي لايع و رمانتیک داشته باشند و مجبورند در هالهندارند زنان نمي

ای ده فقط به سپری شدن روزها بینديشند. مسلم است در چنین جامعهنسبت به رذشته و آين

ها چندان ملاک نیست و او بايد در هر موقعیتي خود را حقوق زنان و امنیت روحي و رواني آن

 با شرايط حاکم وفع دهد.

ای است که از حالت سکون و خفقان بیرون آمده و با اندک فضای زبان رلستان زبان جامعه 

لای سطرهای ای که ايجاد شده توانسته است جامعة خود را به تصوير بکشد و از لابهسيباز سیا

ریرد و ها حقايع اجتماعي را بیان کند. ترس و واهمه همة افراد جامعه را در برميداستان و قصه

در اين میان فرقي بین دارا و ندار، ارباب و رعیت، کلفت و خانم خانه وجود ندارد. اينجاست که 

ای که کشند. جامعهریرند و جامعة واقعي را به تصوير ميهمة اقشار جامعه در کنار هم قرار مي

اطمینان و آرامشي در آن وجود ندارد و همه در برابر آن يکسانند و زير ساية سنگین حکمت 
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دهد. روز خواهند قد علم کنند؛ اما دلهره و ترسي که به جان جامعه است اجازۀ رهاشدن نميمي

 افتد.راه اتعفاق نميکشد که چه بسا هیچای را ميزاست و مردم انتظار فاجعهچون شب وحشت

شیوۀ رود و بههای زنانه و فراتر ميها و نوشتهزن در آثار رلستان از نوع زنان در داستان

ر درستي به تصوير بکشد و به دوکند تا دغدغة زن بودن را بهکاملاَ مدرنیستي و جديد تلاش مي

رلستان از طريع آثار، »نمايي درد واقعي زنان را ترسیم کند. بنابراين از شعارپردازی يا مظلوم

خود را از تن دادن و تسلیم شدن در برابر رفتمان غالب در ادبیات در رويارويي با مسولة زن رها 

ها و دنیای زنان ها، آرزوها، خواستهسازد و با نگاهي متفاوت به جهان زن، به بازنمايي دغدغهمي

« هايش از زن لکاته و يا فرشته خانگي اثری نیستها و داستانرو، در روايتپردازد. از اينمي

 (.84: 2391)صادقي، 

رعیتي دارد. اين ويژري در داستان -ساختار و نظام جامعة ايران ساختاری ارباب 14در دهة 

عنوان کلفتِ خانواده، رعیت به –رباب خوبي مشهود است و زينب در اين نظام اکوتاه رلستان به

کند. از رذشته هراس دارد و اين هراسِ دايمي نمايندۀ قشر محروم جامعه، در خانة ارباب کار مي

دهد. امنیت رذشتة او مورد هجوم قرار ررفته و ترسي ابدی بر روح جسم و روح او را آزار مي

-کي و صدا او را به وحشت و خیال ميها و تارياو چنگ انداخته است. به همین دلیل، سايه

-کند و شب، ترس را به خانم خانه نیز منتقل مي« هابه دزدی رفته»اندازد. زينب در داستان 

-پرسد زن، شوهر را نیز دچار ترس ميهنگامي که شوهرِ خانم از او علعت پريشانيِ زينب را مي

 ریرد:کند و اندک اندک ترس همة ساختمان را فرامي

زن « چته؟»رفت: چیه؟ زن رفت: عزا ررفته. روی شوهر همچنان به کلفت بود. شوهر »

رفت: ديوونه شده. میگه ... آخه امروز صاحب خونه آخرش فرستاد ناودون رو درست کنن. 

 (.26-27: 2308)رلستان، « ها تو شیرووني قايم شدن که شب بیان دزدی...زينب میگه عمله

ره ببینه ديگه. آخر اوّلش لابد سر وقت شما میان. از اطاقِ برو به آقات بگو بره بگرده. ب»

آقا. حرف  زني سکینه؟ زينب باجیههمساية طبقة دوم، يک مرد صدا کرد: با کي حرف مي

 (.20)همان: « ها هر دوتايي با نردبون توی شیروني قايم شدن...نردبونه. میگه عمله

مادی او نسبت به امنیت اجتماعي و عاطفي اعتترس زينب حاکي از بي« هابه دزدی رفته»در 

اوست. ترس از وقايع رذشته و تکرار آن روح او را به تلاطم افکنده و حاضر نیست دوباره آن 

را تجربه کند و به همین دلیل در تکاپوی ايجاد امنیت برای خود است و همین امر بیانگر تلاش 

هر روشي است. علاوه بر ترس و واهمة زنان برای تغییر موقعیت و جايگاه خود در جامعه به 
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-ها ترس و واهمه ايجاد ميزنان نسبت به رذشته، راهي آيندۀ مبهم و نامعلوم در دل شخصیت

 کند.  

 

با هدف « بزرگ علوی»های کوتاه در داستان« ایفرآیندهای رابطه»کاربرد گستردة -1-1

 های زن اصیل ایرانیتوصیف ویژگی

های زن ای متفاوت از شخصیتپیشینیان و معاصران خود چهره نیز نسبت به« بزرگ علوی»

کند تا زيبايي دروني و های خود ارائه داده است. با توجه به اينکه او بیشتر تلاش ميدر داستان

ها توجه نداشته باشد، بیش از هر چیز از روحي زنان را به تصوير بکشد و تنها به زيبايي آن

کاربرد رستردۀ فرآيندهای  ها بهره ررفته است.ف توصیف اين زيباييبا هد« ایفرآيندهای رابطه»

ها است؛ زيرا علوی بیش از هر چیز سعي سو، ناشي از جنسیت زنانه شخصیتای از يکرابطه

اند و از طريع اين فرآيندها در توصیف و به تصوير کشیدن اوضاع اجتماعي عصر خود داشته

ای امکاني را فراهم است. فرآيندهای رابطه هشناساند فضای حاکم بر عصر خود را به مخاطب

کنند که نويسنده يا شاعر جزئیات بیشتری را در اختیار مخاطب قرار دهد و به اين ترتیب، مي

های از سوی ديگر، نیز با توجه به اينکه زنان در داستان وی را با خود و انديشة خود همراه سازد

ها نسبت به مردان، بردبارتر هستند، و راهي در برابر سختيوی ياريگر و حامي مردان هستند 

های وی بسامد چشمگیری دارد. زنان در قالب اين فرآيندهای مادی نیز در بافت متني داستان

 فرآيندها، زناني کنشگر هستند.

های (توجه به زيبايي2های زير را دارند: های کوتاه بزرگ علوی، ويژريزنان در داستان 

های مقاومت مردان در عنوان انگیزه(زنان به3پرستي (توجه به خرافات و خرافه1زنان روحي 

 ها نسبت به مردان.(بردباری بیشتر زنان در برابر سختي0زندان 

 

با »های کوتاه بزرگ علوی : بسامد انواع فرآیندهای زبانی در مجموعه داستان1نمودار 

 «زنهای های بازنمایی شخصیتتأکید بر شیوه
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ماندن عشع و علاقه به همسران های کوتاهِ علوی انگیزۀ اغلب زندانیان برای زندهدر داستان

ها قابل تحملّ هايشان است و همین است که روزهای سخت زندان را برای آنو معشوقه

بر عنوان نماد زندري ارزش و احترام والايي دارند. های کوتاه، زنان بهسازد. در اين داستانمي

دانند و يا حتي نسبت به زن خلاف بسیاری از نويسندران اين دوره که زن را بازيچة شهوت مي

خانم در آمیز همراه است. حتي کوچیکنظر منفي دارند نظر علوی نسبت به زن با مهری لطیف

 -غلامحسین  مهریِرود رفتار او نتیجة بيهم ارر به سوی کوس آآ مي« پادنگ»داستان 

 ت.اس -شوهرش

های های زن ممتازند. تعداد زياد شخصیتهای کوتاه علوی، شخصیتاز بین قهرمانان داستان

دستة دوم در آثار علوی نشانگر احترام عمیقي است که نويسنده برای زنان وطنش قائل است و 

ه های کوتادر داستان»شتابد. پیرايه و تخیلّ نويسنده به مدد او ميدر اين مسیر زبان ساده، بي

خورد. زنان بزرگ علوی، مانند هدايت کم و بیش ساختار داستان کوتاه غربي به چشم مي

های علوی زنان (. در داستان34: 2379)بهارلو، « های او ساده و بدون آرايش لفظي استداستان

شود و تا پايان داستان حضوری مقدّس و امیددهنده و زيبايي آنان تا پايان و حتي تا ابد حفظ مي

هايي از سوی جامعه مردسالار مهریارند؛ البته اين وجود سراسر زيبايي و تقدّس راه دچار بيد

 شود. مي

کردند. خنم با هم در يک خانة رالي پوشي زندري ميغلامحسین تنها بود و با خواهرش رل»

کرده است ولي خب ارر غلامحسین توی دکانش ها کمک ميصحیح است که کوس آآ هم به آن
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زده، کوس آآ هم اين خنم به سیر و پیاز و کاهو و آبداني باغ سر ميترازو وايساده و رل پشت

رفته، کارهای ديگرشان همیشه بي سر و سرانجام بوده. نه کسي را داشتند طرف و آن طرف مي

ها ها سر بزند روی هم رفته اينکه به باغ میوه رسیدري کند نه آدمي برای تلمبار بود که به پیله

خنم تنها راه نجات عقیدۀ رلشان همیشه در عذاب بودند. موقع ناهار، نشاکاری لنگ بود. بههمه

کرده آمده و خريد ميخنم را که هر روز به دکان بقالي مياين بود که غلامحسین کوچیک

 (.25: 2391)علوی، « بگیرد...

بس که بداند يک زن  اين طرز تفکعر و نگاه ابزاری به زن تا آنجاست که برای مرد همین

توانايي ادارۀ امور خانه و باغ و... را دارد برای ازدواج رزينة مناسبي است و ديدن چهرۀ او، 

 اخلاقیات، طرز تفکعر و چیزهايي از اين قبیل اهمّیتي ندارند:

خنم را نديده بود ولي وقتي غلامحسین اصلاً يک دفعه هم قبل از عروسي صورت کوچیک»

کرد خوب سر پادنگ کار مي –که با خواهرش دوست شده بود  -خنم وچیکشنیده بود که ک

وقت به خودش رفت که ديگر حالا با عمويم صحبت کنم و صحبت هم کرد و در خانة رالي آن

غلامحسین و خواهرش در بالا خانه و کوس آآ در پايین خانه  –حال سه نفر پوشي که تا به

 (.25)همان: « خنم بودافه شد و آن کوچیککردند يک نفر چهارم هم اضزندري مي

يابد بلکه پا به پای مردان بايد ای، يک زن فرصت انتظار عشع و محبت نميدر چنین خانه

 که زن بودنش نیز بايد در جای خود به اثبات برسد:حاليعین  مردانگي کند در

وهايش همیشه درد که پهلطوری بايست پادنگ بزند بهخنم آبستن هم که بود ميکوچیک»

اش تمام رسید ممکن است اين کار به ضرر سلامتي بچهکرد. غلامحسین ابدا به فکرش نميمي

 (.28)همان: « شود...

پردازد که تنها شکل ساختاری آن رعايت علوی به شناختن روابطي مي« پادنگ»در داستان 

طور که بیان شد بیشتر جنبة هايي که عشع و علاقه در آن جايگاهي ندارد و همانشده. ازدواج

-خنم در اين داستان با عشع و علاقه شکل نميرشايي امور زندري دارد. زندري کوچیکرره

ای ررمي بار هم نديده است ذرهریرد. غلامحسین که حتي همسرش را قبل از ازدواج برای يک

زندري کرده و های شود. حرص پول او را مشغول روزمرريو نشاط در زندري از او ديده نمي

 اندک توجهي به زندري و همسر خود ندارد:

خنم در خانة غلامحسین بوده يک آب خوش از رلويش پايین در اين دو سالي که کوچیک»

سوخته. نه رفتند. اهل محل همه دلشان به حال او ميطور ميهايش ايننرفته و يا اقلاً همسايه
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شت نشا را روی سرش رذاشته، چادرش را به کمر خانم تديدند که کوچیکاينکه مثلاً وقتي مي

سوخت که چرا اين زن بايد کار به اين سختي رود دلشان به حالش ميبسته و به طرف بیجار مي

-طور چیزها که دلسوزی نداشت ... مقصودم اين است که به اين چیزها اهمیّتي نميبکند. اين

رشتند و پاهايشان را لخت روی الو خانه برميها وقتي که به دادند؛ اما همان دخترها و همان زن

ررفتند که جاني بگیرد ... يک نوازش مادر، يک لبخند پدر، يک بوسة شوهری بود که آتش مي

طور نبود. خواهر شوهرش خنم اينرذاری کند ... اما وضعیت کوچیکها حعرن  و زحمت آن

خنم به خانة غلامحسین آمده بود یککه با او مثل کارد و پنیر بود. برای اينکه از وقتي کوچ

 (.26-27)همان: « شدوضعیت خانمي او داشت متزلزل مي

ریرند و در ها در درجة اوّل بر حسب زيبايي ظاهری مورد قضاوت قرار مياررچه زن

شوند؛ اما راهي هم بر خلاف عرف، زيبايي روحي و رواني ترازوی زشت و زيبايي سنجیده مي

ايرج يک مبارز سیاسي و انقلابي « دارستارۀ دنباله»ریرد. در داستان ار ميها مورد توجه قرآن

است و روزهای جواني خود را دم خور زنان زيبا رو بوده است، اما اينک پس از تغییر و تحولّ 

فکری خود و روی آوردن به مبارزات انقلابي و سیاسي، به روشن از نظر ظاهری و دلربايي او 

 زيبايي فکر و روح روشن او را دلباخته و عاشع کرده است:توجه ندارد بلکه 

ش بسیار فرق داشت. شايد اکرد با خوشگلي معموليرری ميی که امروز جلوهااين زيبايي»

رخشید. خوشبختي يک دفعه، يک دای بود که بر او ميعلعت اين زيبايي و طراوت، خوشبختي

اش ايرج را ته بود. البته با وجود اين خوشگليروز، چندين ساعت اين دختر را زير بال ررف

-بالید که يک نفر مريد پیدا کرده. اقلاً يک نفر آدم هست که ميجلب نکرده. ايرج به خود مي

 (.19همان: «)خواهي خودش را تبلیغ کندتواند افکار آزادی

به شوق ديدار  ای قوی و دلیلي نیرومند است. اکثر زندانیانتحملّ فضای زندان نیازمند انگیزه

آوردند تا بتوانند در کنار خانه و فرسای زندان را تاب ميهای جانهمسرشان روزها و شب

 خانواده و همسرشان روزهای خوش و دل انگیزی را تجربه کنند: 

-اکنون او در زندان مي« که مثل بچه های ديگر نباشي.من تو را دوست دارم به شرط آن»

« کند و...های خود را بزک مينويسد. چشمته باشد. به خط کوفي ميکوشد با ديگران تفاوت داش

 (.74 -72: 2358)دستغیب، 

میرم. نه رويم که بي تو برای من زندري میسّر نیست و من از فراغت ميببولي جان من نمي»

م ها را کنار بگذاريم. اما با تو يا بي تو زندري برای من يکسان نیست. فرض کنیاين دروغ پراني
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که من آزاد شدم با تو. آه! چه نعمتي، چه سعادتي، چه لذعتي، چه خوشي؟ اما نه، نه، غیر ممکن 

 (66-67: 2391)علوی، « توانم بکنم...بختي را تصوّر نمياست، من يک چنین خوش

های تیرۀ زندان های کوتاه علوی زن سرشار از عطر زندري است حتي در شبدر داستان

جوشد. بايي زن و آهنگ موسیقي است. نیروی زندراني در علوی ميقصر نیز ستايشگر زي

ويژه عشع و زن زند. او انسان بهرومانتیسم او ررد انديشة انزواجويي و بیزاری از اجتماع دور مي

هاست که ارر پرورش يابد نمايد تا به مردم بیاموزد نیرويي در آنکند. او مبارزه ميرا ستايش مي

کند با مرد پايان او نسبت به زن وادارش مياين خوشبختي فعّال همراه با مهر بيکند و جادو مي

اش باشد تا به او بپیوندد و امید به تنها در زندان بلکه پس آن نیز منتظر معشوقهبستیزد تا نه

و نیز  115: 2358تر سازد )دستغیب، روزهای ررم و شور زندري حمل روزهای سخت را آسان

 (.225-227: 2041ر.ک: هاشمي، 

های کوتاه ابزاری برای ترسیم عواطف زنانه در داستان« رفتاری»و « مادی»فرآیندهای -1-2

 اعتمادزاده 

های کوتاه اعتمادزاده های زنانه در داستاندر زمینة پردازش شخصیت« فرآيندهای مادی»

کاربرد اين فرآيندها و نقش زنان بیشترين میزان بسامد را نسبت به ساير فرآيندها دارند؛ اما شیوۀ 

« پذيرکنش»ها متفاوت است؛ به اين معنا که، زنان در قالب اين فرآيندها، بیشتر در نقش در آن

های همسرانشان اند. اين زنان يا قرباني خیانتای منفعل از خود ارائه دادهاند و چهرهظاهر شده

های های ساير زنو يا قرباني حسادت شوند، يا با رفتار سرد همسرانشان مواجه هستندمي

 اطراف خود هستند. 

تری دارد های کوتاه اعتمادزاده نسبت به معاصرانش نقش برجستهدر داستان« مقولة طلاق»   

های در داستان»های رريز زنان و تسلیم آنان در شرايط نابسامان اجتماعي است. و يکي از راه

روبه رو هستیم. زني فقیر و ساکت و صبور، مطیع و سربراه، کوتاه اعتمادزاده با دو نوع زن 

ای جز سازش ندارد و ديگر، زني ثروتمند، بدجنس و محروم و بدبخت که در زندري چاره

خشن. نويسنده با خلع چنین زناني فضايي سیاه و سفید برای آنان ترسیم کرده است اما در 

ای بیش ش بر باد رفته و زن ثروتمند هم ثمرهامجموع، جواني زن محروم به دلیل فقر و بدبختي

ها خطي کشیده شود و يکي از او در زندري ندارد و همین ثروت و دارايي باعث شده بین آدم

 (. 177: 2378)باقری، « زير نوار سفید به بدبختي خود بینديشد و ديگری در تاريکي و ظلمت
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-عتمادزاده که بیشتر بر پاية نظام اربابهای کوتاه ابرخي نمودهای جايگاه زنان در داستان   

تفاوتي و (بي2توان در موارد ذيل خلاصه کرد: رعیتي و مرد سالارانة جامعة روزرار اوست را مي

(خیانت و هوس بازی 3(روحیة حسادت و بدبیني زنانه 1سردی رفتار مردان نسبت به زنان 

 (ديدراه زنان نسبت به طلاق.0مردان 

 

های کوتاه محمود نواع فرآیندهای زبانی در مجموعه داستان: بسامد ا2نمودار 

 «های زنهای بازنمایی شخصیتبا تأکید بر شیوه»اعتمادزاده

 
 

پوشي، در کنار يک شوهر پخمه که سرتاسرِ سال زندراني در آن خانة تاريک و نمناک رالي»

ماه تنها شصت تومان کند و در ریران شیلات کفش مي دوزد و زين اسب تعمیر ميبرای ماهي

آيد و نه هررز نشاط و خنده و نه جربزه دعوا ریرد و همیشه بوی زنند چةرم خام از او برميمي

رسد و ديگر تا صبح به نهد خروپفش به آسمان ميدارد و بدتر از همه، شب تا سر بر بالین مي

با زحمت و نگهداری و کند، بله زندراني در کنار چنین شوهری، آن هم هیچ بهانه چشم باز نمي

پرستاری از دو دختر و يک پسر، که همیشه در کشمکش و رريه هستند و يا در روشة اتاق 

تواند دل خانمي را که در چهل و دو سالگي تازه لذعت جواني را اند و تب دارند، کجا ميخوابیده

 (70: 2317)اعتمادزاده، « کند راضي نگه دارد؟در رگ و پي خود حس مي

فرایندهای مادی

58%
فرایندهای رفتاری

23%

فرایندهای رابطه ای

10%

یفرایندهای ذهن

9%

فرایندهای مادی

فرایندهای رفتاری

فرایندهای رابطه ای

فرایندهای ذهنی
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رسید و با هزاران آخ و اوخ، خودش را روی حصیر، کنان سر ميقلي سرفهکه نجف وقتي»

وقت کرد آنهای ننر از او چای و لاکو تقاضا ميانداخت و مثل بچهپشت به بستة رختخواب مي

طرز دردناکي حس لرزيد و بهپريد و شانه هايش ميخانم از خشم و خجالت رنگش ميفاطمه

ه است، و ریر چه شوهر احمع و ناجوری افتاده است و چه طراوت و کرد چه بدبخت شدمي

نیرو و اشتهای جواني که کنار اين زبان بسته به مفت از دست داده است. مثل کسي که لباس به 

ای است آخر؟ چرا شود. اين چه زندريرسد که دارد خفه مينظرش ميتنش خیلي تنگ باشد به

 (.78)همان: « کندبرای رهايي خودش کاری نمي

ديد و صدای رو ميبه قلي را با محسن رووقت که نجفخانم در اين چهار ماهه هرفاطمه»

-زمخت و شکسته و سخنان عامیانة يکي را با آواز نرم و طعنه آمیز و رفتار پر معنای ديگری مي

ۀ سنجید و نگاه حسرت بارش از چانه ی باريک و لطیف و موهای خرمايي و لباس اتو کشید

های چرک و بدقوارۀ آن ديگری سیر های آلوده و رختاين يک سر و ريش نتراشیده و دست

مقدمه و رفتگو از شوهرش طلاق بگیرد و شد که يک روز بيکرد، فکرش متوجه اين ميمي

 (.79)همان: « شرش را از سر خود کم بکند

ها به انجام حسادت زنانه در آنخوريم که های کوتاه اعتمادزاده راه به زناني بر ميدر داستان

انجامد. حسادت کردن امری نیست که به میزان تحصیلات يا طبقة کارهايي خلاف عرف مي

تواند در برخورد با موقعیتي که از آن او خاصي از افراد تعلعع داشته باشد. اينکه هر فردی مي

 وجود آيد.نیست و برايش مطلوب و خواستني است، به

خانم ، با وجود آنکه شخصیت اصلي داستان يعني فاطمه«خانم و عاشقشطمهفا»در داستان  

از نظر تحصیلي فردی درس خوانده و تحصیل کرده است و از نظر مالي هم در رفاه نسبي قرار 

شود و دارد؛ اما باز در برخورد با زندري محسن، آموزرار روستا، حس حسادت او برانگیخته مي

داند. نفي دارد. چرا که زن او را شايستة داشتن چنین همسری نمينسبت به زن محسن ديدی م

خواهد همسر خودش هم درس خوانده بود و وجهة اجتماعي مناسب داشته و هم او دلش مي

اينکه شور جواني در او موج زند اما حال که چنین نیست نسبت به زن محسن احساس حسادت 

کشد آسیه را با انواع و اقسام دست آوردن او ميبه هايي که برای محسن وکند و در تمام نقشهمي

 کند:های داشته و نداشته تحقیر ميعیب

سواد! دلش به همین کند. بدبختِ ردای بيهای زاغ او را با ناخن ميارر دستش برسد چشم»

نازد که بیست سالش هم نیست... خوب ارر او خوش است که رنگ و رويي دارد. به همین مي



406 | 1204زمستان، 16شمارۀ ، 7جستارنامة ادبیات تطبیقي، سال    

 

جور آسیه را به خاک بنشاند. کاری خواهد کرد که او هم مثل داند چهم است که ميخانفاطمه

 (.77-76)همان: « پدرش خودش را توی آب بیندازد

کشد که از مجموعة پراکنده ارر چه زندري زن و مردی را به تصوير مي« زيور»در داستان 

-حاکم است و زن، زني ايدهها عاشقانه يکديگر را دوست دارند و عشع و محبت در زندري آن

بازی خود با زيور، خدمتکار نوجوان خانه، اش است، اما مرد به دنبال هوسآل برای مرد زندري

عنوان زني از طبقة محروم جامعه در برابر مردِ خانه که کند و زيور هم بهرابطة پنهاني برقرار مي

شدن در ندارد و نارزير به تسلیم ای از خودشود اختیار و ارادهواقع ارباب او محسوب ميدر

 های ارباب خود است:بازیبرابر هوس

مانند کرمي که در چوب نهفته است آرزوی زيور در دلم نشسته بود و آهسته و لجوجانه »

دانستم که بار خوب ميجويد. آخر به تنگ آمدم. برخاستم ... و ايناراده و آزرم مرا از ريشه مي

خیز نشست آيم به نیماية خنک دالان پايین لمیده بود تا ديد که من ميخواهم. زيور در سچه مي

و بر دستش تکیه کرد و سر به زير انداخت. چون نزديک او رسیدم سر برداشت و نیم لبخندی 

آمیخته به ترس و امیدواری بر لبانش نمايان رشت. دستش را ررفتم... رفتم: بیا. بي هیچ سخن 

های زيرزمین بردم و در را بستم ... لذعتي ن آمد. او را به يکي از اتاقای رام از پي ممانند بره

اعتنا در را باز کردم و رفتم و شنیدم که زيور کوتاه و سوزان مرا از او جدا ساخت. برخاستم و بي

 (29: 2313)اعتمادزاده، « رذارند؟!رفت: امان از دست آقاها! مگر ميمي

نوعي به مسولة طلاق اشاره نويسندران به 14های کوتاه دهة اننويسندران تقريباً در اکثر داست

های جسماني، زيبا نبودن، ناتواني در فرزندآوری، اند. راهي زنان به دلیل برخي محدوديتکرده

-رو ميبههايي جبرانه روعنوان هوو با طلاقتر و زيباتر بهبازی مردانه و آمدن زني جوانهوس

ای بهتر در تر و آيندهای روشند، طبیعي است که بعد از آن هم زندريرونه موارشوند. در اين

رشتند و يا اينکه در خانة ها نخواهد بود. زيرا يا بايد سرافکنده به خانة پدری باز ميانتظار آن

شدند و اين جدايي و طلاق، يک نوع جدايي اربابان و صاحب منصبان به خدمتکاری مشغول مي

های زن داستان های اعتمادزاده نیز برخي از شخصیتمقابل بود. در داستان از سر اجبار از طرف

شوند. در تابند و خودشان خواهان جدايي و طلاق ميتحملّ شرايط زندري خود را برنمي

خانم سردی رفتار و فاطمه« به سوی مردم»از مجموعة « خانم و عاشقشفاطمه»داستان 

تابد و به پشتوانة مال و اموالي که دارد آينده را بعد از نميهای مرد زندري خود را برتفاوتيبي

 بیند:تر ميجدايي برای خود روشن
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خواهم با شما خواهم در اين خانه بمانم. نميرفتم زود باش بريم طلاقم بده. من ديگر نمي»

-آن قدر بي خورد. بخدا از شما بیزارم ... بیزار ...  باریباشم. شما را که مي بینم دلم به هم مي

تابي کردم  و بد ورد رفتم که فردا صبح رفتیم خانة ملا و سید غضنفر طلاقم داد و من با سه 

اشرفي که مهر من بود و پن  تومان نفقه سه ماه و ده روز دست دخترم زهرا را ررفتم و با اندک 

 (08: )همان« ام رفتم و نزديک سر قبر آقا. در يک کاروانسرا تنزل کردمرخت و اثاثیه

 

احمد برای توصیف فقر و محرومیت اجتماعی ابزار آل« مادی»و « ایرابطه»فرآیندهای -1-0

 های کوتاهزنان در داستان

-احمد، مقوله زنان و پرداختن به مسائل آنهای کوتاه آليکي از محورهای اصلي داستان

کند و به دنبال مي شان اشارههاست. همواره به محروم بودن زنان از حقوق فردی و اجتماعي

برقراری مساوات میان مرد و زن است و از وضعیت موجود تحمیل شده به زنان که بار اصلي 

 کشند ناخرسند است.زندري را به دوش مي

 -1زنان نجیب  -2احمد زنان سه چهرۀ متفاوت دارند: های کوتاه آلطورکلي در داستانبه   

-های کوتاه او زناني از هر سه چهره ديده مي. در داستانزنان غربزده -3زده و خرافي زنان سنعت

« ذهني»و « ایفرآيندهای رابطه»ریرند. روی هم قرار ميبههايي روشوند و اغلب چنین شخصیت

احمد برای ترسیم جايگاه اجتماعي زنان در عصر خود است. در ساختار متني ابزار اصلي آل

های کنشگر و فعّال نیست و تنها با زناني سروکار داريم احمد نشاني از زنهای کوتاه آلداستان

 است ابزاری فرآيند اينشوند. ها نسبت داده شده توصیف ميهايي که به آنکه از طريع ويژري

 و بسازد را خود نظر مورد بافت تا ریردمي بهره فرآيند اين از نويسنده. توصیف خدمت در

 کند. توصیف را خود دلخواه فضای

شود. ای با معیارهای مردپسندانه هويت زن در طول زندري با دو معیار شناخته ميدر جامعه 

اش. رويي بعد از اين دو قضیه ديگر رسالت يکي ازدواج زود هنگام او و ديگری فرزنددار شدن

و عنوان يک انسان زنده و البته بدون نظر و انديشه و عقیده او به پايان رسیده و اجازه دارد به

احمد به موارد های کوتاه آلتفکعری خاص به روزمرري بپردازد. نمودهای جايگاه زنان در داستان

(تقلید زنان طبقة سنعتي از زنان مرفه متجدّد 1های جسماني زنان (محرومیت2شود:ذيل تقسیم مي

خرافي پرستي و اعتقاد به باورهای (خرافه5(دغدغة ازدواج 0های مذهبي (دين و سختگیری3

 (فقر و بدبختي زنان.8(مذهب ررايي زنان 7(عدم طراوت و تازري و شادابي زنانه 6
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با تأکید »احمد های کوتاه آل: بسامد انواع فرآیندهای زبانی در مجموعه داستان0نمودار 

 «های زنهای بازنمایی شخصیتبر شیوه

 
 

حتي جسماني زنان جامعه های اجتماعي و احمد در نگاهي فراریر به برخي محرومیتآل

احمد با ترسیم اين های خاص خود را به دنبال دارد. آلهايي که فلاکتپردازد. محرومیتمي

پناهي زنان و وضعیت آنان در برابر طلاق زدري و فقر فکری و اجتماعي جامعه به بيفلاکت

زنان مواجهیم. زني که ما با نوعي ديگر از فقر فکری در حع « بچه مردم»پردازد. در داستان مي

همسرش او را طلاق داده و او را با يک فرزند رها شده. همسرِ جديدش هم حاضر نیست از 

 فرزند او مراقبت کند و زن مجبور است فرزندش را سر راه بگذارد:

توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش خوب چه مي»

ام بود که طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. ارر کس ينبود. مال شوهر قبل

کردم ناچار بودم بچه داد چه ميکرد؟ ارر اين شوهرم هم طلاقم ميديگری جای من بود چه مي

 (.77: 2370احمد، )آل« را سر به نیست کنم

ديده و آسیبدر آثار او همه نوع زني وجود دارد. زن مرفه و درد نکشیدۀ جامعه، زن 

آل و ... برای او باسواد بودن زنان و احقاق حقوق مادی و محروم، زن نجیب و اصیل و ايده

فرایندهای رابطه ای

58%
فرایندهای مادی

23%

فرایندهای رفتاری

10%

فرایندهای ذهنی

9%

فرایندهای رابطه ای

فرایندهای مادی

فرایندهای رفتاری

فرایندهای ذهنی
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ای معنوی آنان و اصالت دادن به شخصیت زن که حافظ خانواده و جامعه است اهمّیت ويژه

هد نظر او تا زماني که میان حقوق زن و مرد مساواتي وجود نداشته باشد جامعه نخوادارد. به

بتول که « ديد و بازديد»از مجموعة « رن »توانست به عدالت اجتماعي دست يابد. در داستان 

 کور بخت خود هست: ۀای بزرگ شده اينک درریر ررمعلوم نیست از کجا و در چه خانواده

رفتن. راستش ما آخر نفهمیديم از ای بود بهش بتول مياونوقتا تو محل ما يک دختر ترشیده»

دونم، خدا عالمه شايد برام رفت: نميش شده بود... بیچاره بختش کور بود. خودش ميکجا پیدا

« يادش. خدا خودش جزاشونو بده.جادو جنبلي چیزی کرده باشن. من که کاری از دستم بر نمي

 (18: 2369احمد، )آل

 بتول زودی دخترشو شوور داد. هر چي هم از بساط زندري مونده بود جهاز کرد و بدرقة»

 (.35)همان: « دخترش خونه شوور فرستاد. خونه نشیمنشم طلبکار

احمد با وجود آن که زنان اغلب جوان هستند؛ اما شور و سرزندري های کوتاه آلدر داستان

شود. اغلبِ زنان فربه و خسته از روزرار هستند که طراوت ها کمتر ديده ميو زيبايي زنانه در آن

پوش و حتي زنان طبقة ن را ندارند و با زنان مرفه و شیکو شادابي يک زن جوان شهرنشی

-متوسط هدايت تفاوتي اساسي دارند. زناني که به اندک درشتي روزرار دهن به ناسزارويي مي

 رشايند:

نمايي که نزديک بود زير درشکه برود و وقتي خود را کنار کشید زن چادر نمازی و امل»

)همان: « چي رفته بوده...چه خواسته بوده است به درشکه چاک دهان خود را باز کرده بود، و هر

218.) 

شان سه نفر زن با چادرنمازهای رنگ و رو رفته ... خود را به ديوار چسبانده بودند. يکي» 

« دار. دو تا زن داره...رفت چند تا بچه داره! ديگری جواب داد: ده تا پسر و يه دونه دخترِ شوهر

 (.270)همان: 

پولي همه چیز خود را از دست احمد رويي زنان در ساية فقر و بيهای کوتاه آلدر داستان

های بیچارري خود دهند؛ آنان حتي زيبايي و طراوت و زنانگي خود را فدای روزها و ساعتمي

ستیز شده و با دهد. انگار زمانه هم زنها فرصتي برای زن بودن نميکنند و روزرار به آنمي

 کند:نة خود، زنان را در آسیاب خود پیر و خسته ميهای مرداچنگال

نگريست همه چیز تری به بیرون ميهای خستههای خسته او که از لای پلکدر میان چشم»

رمقش دريايي از غم و اندوه، از حسرت و درد، از آرزوها و های بيرا دريافتم که در ته چشم
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« های او سرازير شودد به صورت اشک از پلکزند که هر دم ممکن بوامیدهای تباه شده موج مي

 (.15)همان: 

شود که جبروتي کشیدۀ روزرار، زني هم پیدا ميالبته راهي میان اين همه زنِ بدبخت و زجر

از مقام و منصب شوهرش بهم رسانده و میان زنان ديگر سرو رردني بالاتر است؛ اما با همة 

-ها ندارد. در همین ررمابهزنان، امکاناتي فراتر از آن امتیاز طبقاتي و رفاهي نسبي نسبت به ديگر

رساند؛ اما در های فقر زده روز را به شب ميکند و در همین کوچههای عمومي حمام مي

 تازی و غرور خاصي ندارد:کند و يکهمجموع زن روزرار خود را درک مي

آمد و فقط تاس و م مياين مهرانگیز خانم زن يک عضو رتبه دو اداری بود که به اين حما»

 (.221-223)همان: « ررفت...اش کمي از آن ديگران بیشتر آب ميمشربه

تونم دو سه کلام پیرانه حرف من قابلیت شما را نداره اما هرچه باشه ریسم سفید شده مي»

خانم رويا برای چند دقیقه هم که شده موقعیت بزرگ اجتماعي خود را در به شما بگم. مهرانگیز

کس و کار فراموش کرد... و باد و بروت خود را کاملاً از دست داده بود میان اين همه زن بي

ري؟ دروغم چیه پیش از پیش موقعیت مهم خود را فراموش کرد و با دهان باز پرسید: راست مي

 (.227)همان: ...« جون خانم

ن درریر جامعة احساسات و عواطف يک ز« سه تار»از مجموعة « لاک صورتي»در داستان 

-بودن يک زن نديده ررفته شد و فقر و بيحس مادر« مردمبچه»شود. در داستان مردسالار مي

باز « لاک صورتي»رردد او تنها فرزند خود را در میدان شهر رها کند. در داستان کسي باعث مي

است و  دستيفروش و تهيریرد. هاجر زن يک مردِ دستهم فقر، احساسات زنانه را هدف مي

 بازد:حس زنانگي او در ساية فقر رنگ مي

خريدی؟ چي چي رو؟ با پول کي؟ هاه؟ من يه صبح تا ظهر پای ماشینای شمرون وايسادم »

تا يه شوفر دلش به رحم بیاد منو مجاني به شهر بیاره. اونوقت تو رفتي بیس دو چار زار دادی 

ار زار ... پول از کجا آوردی؟ از مانیکور خريدی که جلو چشم نامحرم قر بدی؟ بیس دو چ

خوای کفر خوني. باز ميغیرت. کمرت بزنه اون نمازايي که ميخجالت بکش بي –فاسقت؟... 

غلط کردی خريدی.  -خوای؟ منو بالا بیاری؛ خب پول خودم بود خريدم ديگه. چي از جونم مي

ببینم پول از کجا آورده کشه! مگه پول از سر قبر بابات آورده بودی يالا بگو خجالتم  نمي

به من چه؟ ... هه! هه! به توچه! بله؟ زنیکه لجاره! حالا  -هاجر فرياد زد به تو چه؟ -بودی؟

کنم و او را به زير مشت و لگد انداخت ... اوستا رجبعلي حافظ را به کناری انداخت. حالیت مي
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...« بلند رفت و وارد شد  چند تا ياالله –از روی بساط سماور شلنگ برداشت و خود را رساند 

 (.29-14: 2357احمد، )آل

 

 گیرینتیجه-2

های پژوهش حاکي از آن است که هر کدام از نويسندران مرد در دهة بیست، با توجه يافته

-به ديدراهي که نسبت به زنان و جايگاه اجتماعي آنان دارند، تصويری متفاوت از اين شخصیت

اند. ابراهیم رلستان بر بازنمايي عواطف زنانه از قبیل: ترس، کردهها در آثار داستاني خود ترسیم 

ترديد و حیرت تأکید دارد و بزرگ علوی علاوه بر زيبايي ظاهری، زيبايي دروني و روحي اين 

های رلستان و اعتمادزاده، زناني ها بر خلاف زنان داستانزنان را مورد توجه قرار داده است و آن

 ه هستند.دهندمقاوم و انگیزه

رعیتي حاکم بر عصر مؤلعف،  –های کوتاه اعتمادزاده با توجه به نظام ارباب زنان در داستان 

های کوتاه علوی توانند مانند زنان داستانزناني منفعل و تسلیم هستند و طبیعي است که نمي

ه را معرفي احمد، زناني تنگدست، فقیر و شکننددهنده باشند و در نهايت آلبخش و امیدانگیزه

 –های اجتماعي های کوتاه رلستان و اعتمادزاده آماج محرومیتکرده که چون زنان داستان

های متفاوت، شیوۀ کاربرد متفاوت فرآيندهای اند. با توجه به اين ديدراهاقتصادی قرار ررفته

 وضوح مشخص است. های اين نويسندران نیز بهزباني در بافت متني داستان

ها بر عواطفِ زنانه شکل های کوتاه رلستان، با توجه به اينکه محتوای داستاندر داستان

قرار « فرآيندهای ذهني»بیشترين بسامد را دارند و در مرتبة بعد نیز « فرآيندهای رفتاری»ررفته، 

ها با هدف توصیف اين زيبايي« ایفرآيندهای رابطه»های کوتاه بزرگ علوی، از دارند. در داستان

تصوير کشیدن اوضاع زيرا علوی بیش از هر چیز سعي در توصیف و بهررفته شده است؛ بهره 

و از طريع اين فرآيندها فضای حاکم بر عصر خود را به مخاطب  اجتماعي عصر خود داشته

کنند که نويسنده يا شاعر جزئیات ای، امکاني را فراهم مياست. فرآيندهای رابطه هشناساند

اختیار مخاطب قرار دهد و به اين ترتیب، وی را با خود و انديشة خود همراه بیشتری را در 

های وی ياريگر و حامي مردان هستند ديگر نیز، با توجه به اينکه زنان در داستانسوی از  سازد.

ها نسبت به مردان، بردبارترند، فرآيندهای مادی نیز در بافت متني و راهي در برابر سختي

 بسامد چشمگیری دارد. های ویداستان
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ها مشاهده رر هستند که نشاني از انفعال زنانه در آنزنان در قالب اين فرآيندها، زناني کنش 

های کوتاه های زنانه در داستاندر زمینة پردازش شخصیت« فرآيندهای مادی»شود. نمي

وۀ کاربرد اين فرآيندها و اعتمادزاده بیشترين میزان بسامد را نسبت به ساير فرآيندها دارند؛ اما شی

ها متفاوت است به اين معنا که زنان در قالب اين فرآيندها، بیشتر در نقش نقش زنان در آن

های اند. اين زنان يا قرباني خیانتای منفعل از خود ارائه دادهاند و چهرهظاهر شده« پذيرکنش»

های ساير ردند و يا قرباني حسادترشوند، يا با رفتار سرد همسرانشان مواجه ميهمسرانشان مي

احمد برای ترسیم ابزار اصلي آل« ذهني»و « ایفرآيندهای رابطه»شوند. های اطراف خود ميزن

های احمد نشاني از زنهای آلجايگاه اجتماعي زنان در عصر خود است. در ساختار متني داستان

ها نسبت هايي که به آناز طريع ويژريکنشگر و فعّال نیست و تنها با زناني سروکار داريم که 

 . شوندداده شده توصیف مي
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